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 وحی از راه استدلال بر علوم و فنون پنهان نقد و بررسی اثبات ضرورت

 h_shivapoor@yahoo.com  دانشگاه مفيد ،استاديار گروه الهيات/ حامد شيواپور 

 21/21/2998ـ پذيرش:  27/20/2997دريافت: 

 دهچكي
علوم و از يك سو، شود كه اين استدلاز ملرح مي ،هاي كلامي، براي اثبات ضرورت وحيدر برخي از كتاب

عادي بشر براي دست يافتن به آنها  ة، عقل و تجربسوي ديگرو از  ،عي هست كه براي بشر ضرورت داردصناي
 كافي نيست. پس بايد وحي چنين علوم و صنايعي را در اختيار بشر قرار دهد.

لاز ني استدتوان به نحو پيشياين استدلاز، هم به نحو پيشيني و هم به نحو پسيني قابل طرح است؛ يعني هم مي
كرد كه چون چنين علوم و صنايعي براي بشر ضروري است، پس خدا بايد آنها را از راه وحي در اختيار بشر قرار دهد، 

 توان به نحو پسيني گفت: چون چنين علوم و صنايعي عملاً نزد بشر هست، پس وحيي در كار بوده است.و هم مي
 ةكه برخي از علوم و صنايع از راه عقل و تجرب شود كه گرچه اين سخن درست استبحث مي ،در اين مقاله

تواند ضرورت پيشيني يا پسيني وحي را اثبات كند و ممكن است آيد، اما صرف اين نكته نميعادي به دست نمي
 هاي غير عادي ديگري جز وحي در اختيار بشر قرار گيرد.اين علوم و صنايع از راه

 .شناسي وحي، وجوب للف، تعليم صنايع خفيه، طبتعلم و دين، ضرورت وحي، معرف ها:كليدواژه
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 مقدمه

  پيش درآمد. 2

شود. طرح مي« ادلة اثبات ضرورت نبوت يا وحي»، بحثي با عنوان «نبوت»هاي كلامي، در ابتداي بحث در كتاب

بيين عادي او ت توان با تجربةهايي است كه آنها را نميها و شناختها اين است كه بشر واجد دانشيكي از استدلاز

كه خواهيم هايي دست يافته باشد. چنانها و شناختكرد. پس بايد وحيي در كار باشد تا از راه آن، بشر به چنين دانش

ر هايي ذكديد، در برخي از كتب كلامي يا غيركلامي، معمولاً دو علم طب و نجوم را به عنوان نمونة چنين دانش

 (. 178، ص0تا، جعربي، بيابن ؛72، ص2، جق2427، كاشاني فيض ؛21-24، ص2919ناصرخسرو، كنند )مي

  «علوم و فنون پنهان»يا  «صنايع خفيه»تعريف . 0

د. براي كننمي به آنها كفايتيابي دستهاي نظري و عملي است كه تجربة متعارف بشر براي ها و شناختدانش

 همواره از دارو ،در طب ثلاً،م ؛انش طب سودمند استهاي دتوجه به پيچيدگي ،، از باب نمونهتر شدن موضوعروشن

اوان از بين انواع فر؛ از جمله اينكه هاي زيادي وجود داردپرسش ،شده است. اما دربارة ابعاد گوناگون داروهااستفاده مي

 يك خاصيت دارويي دارند؟ مواد گياهي، حيواني، معدني و شيميايي در مناط  گوناگون جهان، كدام

ن چند كنيم: تا كنومحدود مي ،ها را فقط به گياهاني كه خاصيت دارويي دارندنظر از ساير موارد، پرسشبا صرف

ياهان شوند؟ هر يك از اين گنوع از اين نوع گياهان شناخته شده است؟ اين گياهان در كجا و با چه شرايلي كشت مي

ها شا چه شرايط و طب  كدام دستور، ت ثير دارد؟ اين پرسبراي كدام بيماري مفيد است؟ استفاده از اين گياهان دارويي ب

به صورت مفرد يا تركيبي )چه تركيب با گياهان ديگر و چه تركيب با ساير مواد  ،با در نظر داشتن خواص اين گياهان

بودن  شثمربخة احتمالات دربارة آور همتري خواهد يافت و انديشيدن به مجموع عظيم و حيرتدارويي(، ابعاد پيچيده

 يك دارو، حاصلي جز حيرت به ارمغان نخواهد آورد. 

اكنون پرسش اين است كه با در نظر گرفتن تنوع فراوان گياهان در جهان، بشر از كجا به اين نكته پي برده است كه 

كشف  ان جهان رابرخي اين گياهان اثر دارويي دارند؟ چه مقدار عمر و تجربه لازم بوده است تا بشر همة انواع گوناگون گياه

 ها بيازمايد تا بفهمد چه گياهي براي كدام بيماري مفيد است؟ كند و همة آنها را نسبت به همة انواع بيماري

هنگامي كه با سرماخوردگي فرزندش مواجه شده، تصادفاً يا از  -مثلاً  -توان احتماز داد كه بشر نخستين، البته مي

روييده است به فرزندش خورانده و چون بهبود او را ديده ديك محل زندگي او ميسر استيصاز، گياهي را كه در همان نز

توان و اين تجربه را نيز چند بار تكرار كرده، نتيجه گرفته كه فلان گياه براي درمان سرماخوردگي مؤثر است. اما آيا مي

ا تبيين كرد؟ پيداست كه حجم اي از نوع همين آزمون و خلاش، بر اساس تجربهكل دانش طب را با همة گستردگي

توان گفت: بشر بر اساس عقل و تجربة عادي ها چنان است كه نميعظيم احتمالات گوناگون نسبت داروها و بيماري

تك خود و از راه آزمون و خلا و با آزمايش كردن انواع گياهان و تركيبات پيچيدة آنها و آزمودن هر احتماز با تك

 ها ساز زيست خود بر كرة زمين، به دانش طب دست يافته است.ر گرفتن احتماز ميليونها، حتي با در نظبيماري
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ها كافي است تا نشان دهد كه بشر واجد معارفي است كه عقل و تجربة عادي او براي دست يافتن به آنها اين مثاز

هاست و آنچه اي از اين دانشمونهكافي نيست، حتي اگر تاريخ درازي از زيستن او در زمين گذشته باشد. دانش طب تنها ن

توان به بسياري از علوم و معارف و فنون و صنايع ديگر بشري نيز تعميم داد. وجه مشترك همة آنها اين است را گفتيم مي

ها يا فنوني باشد هرگز كافي نيست و بشر حتي در كه عقل متعارف بشر و نيز تجربة عادي او در اينكه واجد چنان دانش

 هايي شده باشد. ها يا مهارتتوانسته است از راه تجربه و آزمون و خلا واجد چنان شناختيان دراز نيز نميطوز سال

توان بر ضرورت استدلاز برخي از متكلمان اين است كه از وجود چنان معارفي مي ،كه خواهيم ديدحاز چنان

كرده رسي پيدا نميها و فنوني دستشناختبه چنان  ،به اين نحو كه چون بشر به خودي خود ،وحي استدلاز كرد

 شده باشد.آنها  است، حتماً بايد از راه وحي واجد

 پيشينة پژوهش . 9

 ،ها و مقالات متعددي نوشته شده است. براي مثازنامههاي كلامي بر ضرورت وحي و نبوت، پاياندر باب استدلاز

در  2984در ساز  محمد يونس افضلية نوشت ،«لمان اسلاميضرورت بعثت از ديدگاه متك»اي با عنوان نامهاز پايان

ين ته است. همچنداشاختصاص  حاضردفاع شده و بخش مختصري از اين اثر به بحث  «مركز جهاني علوم اسلامي»

ة جلدر م ،حميد كريميبه قلم  ،«دفاع مجدد از دليل عقلي ضرورت وحي بر اساس حكمت الهي»اي با عنوان مقاله

. نويسنده نبوده استة بحث، ملمع نظر لئخاص مس ي( نوشته شده كه به نحو2994، 0 از ششم، ش)س، معرفت كلامي

 قبساتة لمج در محمدحسن قدردان قراملكيبه قلم  ،«نياز به دين و پيامبرانة فلسف»عنوان  اديگري نيز بة مقال

 ت. آن نبوده اسة نويسندة ويژه دغدغعلوم و فنون پنهان به نحو مسئلة منتشر شده كه باز هم  (2980بهار ، 97)ش

 ضرورت و اهميت بحث. 4

اند دهدلايلي ذكر كر ،داري است. متكلمان ما در اثبات ضرورت آنركن دوم دين ،وحي، نبوت يا بعثت پس از توحيد

 ها در اين زمينه كمك خواهد كرد.كه بررسي اين دلايل به موجه بودن استدلاز

 . نوآوري1

پژوهشي صورت  ،ضرورت وحي از راه ضرورت وجود علوم و فنون پنهان، تا كنون به نحو خاص استدلاز برة دربار

اولاً مدعاي متكلمان در اين باره بررسي خواهد شد و سپس كفايت اين دليل در اثبات  ،نگرفته است. در اين مقاله

 گرديد. ارزش اين دليل در جاي خود روشن خواهد  ،و در عين حازشد ضرورت وحي نقد خواهد 

 . سؤالات اصلي و فرعي1

 روست؟پرسش اصلي اين است كه استدلاز بر ضرورت وحي و نبوت از راه علوم و فنون پنهان با چه اشكالاتي روبه

 عبارت است از:هاي فرعي اين مقاله پرسش

 ه است؟يافتها و اساطير چگونه انعكاس علوم و فنون پنهان با وحي و الهام غيربشري در ساير فرهنگة رابل -

 توان شواهدي از قرآن يا روايات اسلامي نيز نشان داد؟اي ميآيا براي چنين رابله -

 اند؟ضرورت وحي و نبوت را اثبات كرده ،متكلمان چگونه از راه علوم و فنون پنهان -
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 رياساطآينة ربشري علوم پنهان در منش  غي

 ،ريعالمي فرابشه متعارف بشر بة هاي پنهان از تجربنشدهد كه نسبت دادن داجو در اساطير ملل نشان ميوجست

د تا از راه اي است و اساطير برآنناسلورهة از اركان انديش« عليت»مفهوم ه اند كگفتهه دارد. در اين باره اي ديرينسابقه

پيدايش آتش،  كشف ةهايي كه دربارها را تبيين كنند. اسلورهپديده ،كه خصلتي توضيحي دارند، ايهاي اسلورهافسانه

خط، آموزش فنون كشاورزي، طرز تهية پوشاك، شيوة ساختن خانه و مانند آن است به همين گروه از اساطير تعل  دارد. 

 (.82-79، ص2977دانند )هادي، ها، ميراث فرهنگي را دستاورد قهرمانان يا منجيان مياين اسلوره

سي ن نخستين كين دست وجود دارد. در اين اساطير، خدايي معيژ زيادي از اهاي نمونهدر اساطير چين نيز  ،مثلاً

د. آسماني استفاده كننة دهد كه چگونه از اين هديها ياد ميكند و يا يك خدا به انساناست كه فرهنگ را هديه مي

زي با نام رخداي كشاو مثلاً ؛هانه انسان ،د كه ابداع و كشف فرهنگ كار خدايان استدگركيد مي ت نيزاين نكته بر 

ها انچشد و به انسگياهان را مية آموزد كه از طب و مزاياي كشاورزي استفاده كنند. او همها ميبه انسان« نانگشن»

نيز « فوزي»خداي  .(042، ص2999كاز و ديگران، دهد كه ميان گياهان سمي و خوردني فرق بگذارند )مكياد مي

نيز خداي جنگ و هنر « يوچي»اي خداي اسلوره .(040)همان، صگويي و سلاح شكار است خداي نوشتار، پيش

ديگري نيز در اساطير چين هستند كه  دخدايان متعد .(044هاي فلزي است )همان، صذوب فلزات و مخترع سلاح

 انندم چوبي، ساختن تير و كمان، ساختن گاوآهن وة چون توليد ابريشم، موسيقي، اختراع قاي ، اختراع ارابهماموري 

 .(041-044شود.)همان، صنسبت داده ميآنها  به آن

بتي تعل  اقوام تة برد كه به خانوادنام مي« ناخي»رومانيايي، از قومي به نام ة شناس برجست، اسلورهميرچا الياده

 ،كنند كه قهرمان اسلورههاي شفابخش را چنين روايت ميها و افسوندارند. آنان خاستگاه پيدايش داروها و طلسم

ها ي دارويي برود كه مانع مرگ انسانوجوجستاند. او تصميم مي گيرد به بيند كه جان باختهپدر و مادر خود را مي

ايي آسداروهاي معجزه ،كند و پس از ماجراهاي بسيار، سرانجاميس ارواح سفر ميئبه سرزمين ر ،ين منظوردشود و ب

ها آن شوند كه بعدها گياهان دارويي از بقاياين داروها پراكنده ميكند و آسقوط مي ،دزدد؛ اما در هنگام فراررا مي

 .(41-41، ص2992رويد )الياده، مي

 رومتئوسپشوند؛ مثلاً، اختراع آتش به ها، هنرها و فنون به خدايان نسبت داده ميدر اساطير يونان نيز بسياري از دانش

خداي  هفايستوسيز هر يك ايزد چيزي هستند؛ مثلاً، (. خدايان المپ ن92، ص2971شود )ژيران، نسبت داده مي

 (.91خداي كشاورزي است )همان، ص دمِتِرخداي موسيقي و طب، و  آپولونخداي اختراع،  هرمسآهنگري، 

در  لاطونافنيز انعكاس يافته است.  افلاطونچون همحتي در ديدگاه فيلسوف بزرگي  ،اين انديشه اساطيري

گري و بافندگي را او حتي فن كوزه .(2927، ص2982، 4داند )افلاطون، جا كار خدايان مي، وضع قانون ررسالة قوانين

، خداي پزشكي در يونان باستان، نيز سخن آسكلپيوس( و از 2972دهد )همان، صهم به الهام الهي نسبت مي

س دارد و هيچ ك هر كسي كاري معين به عهده ،منظمة دانست كه در جامعمي» آسكلپيوساو ة گويد. به گفتمي

 .(928-927، ص0)همان، ج« چنان وقت ندارد كه عمر خود را با بيماري و آزمايش داروهاي گوناگون بگذراند
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 افلاطون. (727، ص0كند )همان، جهمين ديدگاه را ملرح مي ،زبان ة منش دربار ،كراتولوسة در رسال افلاطون

را نها آ گذارِ نخست چگونه ماهيت اشيا را شناخته است تا، نامكه بدون واژه و زبان ،همچنين در پاسخ به اين اشكاز

 گويد: نام نهد، چنين مي

 ها را نيرويي برتر از نيروي آدمي ساخته است ونخستين واژه :كنم پاسخ درست اين است كه بگوييمگمان مي

 .(749، ص0اند )همان، جبالضروره درست، آنها روازاين

سنده آن بة گذرا دربارة كه در اينجا تنها به چند اشار ،ها و ملل گوناگونر در فرهنگهاي متعدد اين اساطينمونه

ها بوده كه تجربه و دانش متعارف بشر براي دست انسانملمح نظر اين نكته ، دهد كه از ديربازنشان مي ،كرديم

ته است فرابشري نسبت داد. همين نكبايد آن را به منبعي  ،روو ازاين ،ها و فنون كافي نيستيافتن به برخي از دانش

 ها و فنون بر ضرورت وحي واداشته است. كه برخي از متكلمان را به استدلاز از ضرورت اين دانش

 اتينسبت وحي و علوم پنهان در قرآن و روا

جود و داران استدلاز بردر استدلاز فوق، ممكن است به برخي از آيات قرآن نيز استناد شود. به عبارت ديگر، طرف

براي اثبات ضرورت وحي، ممكن است برخي از آيات قرآن را شاهدي بر ديدگاه خود  ،گونه علوم و معارف بشرياين

 كنيم:بدانند. برخي از اين آيات را مرور مي

د انشيا دانستهبرخي از مفسران مراد از تعليم اسماء را آموختن خواص ا .(92 ه:)بقر...« وَ علََّمَ آدمََ الْ سَمْاءَ كلَُّها». 2

ساختن صناعات و ، آموختن «تعليم اسماء»اند كه مراد از تصريح كردهبرخي و  ،(997، ص0ج، 2402)فخر رازي، 

چيزهايي است كه به عمارت ة و همآنها  ها و داروها و استخراج معادن و كاشتن درختان و منافعزمين و دانش خوردني

 .(282، ص2ج ،2970 شود )طبرسي،دين و دنيا مربوط مي

وَ علََّمنْاهُ »آموخته است:  داودحضرت شود كه خداوند ساختن زره را به صراحت تصريح ميبه در قرآن كريم، . 0

سب  نيز به ة سور22و  22ة همچنين در آي .(82 :)انبياء« لبَوُسٍ لكَمُْ لتِحُصْنَِكمُْ منِْ بَ سِْكمُْ فهَلَْ أنَتْمُْ شاكرِوُنَ  صنَعْةََ

وَ لقَدَْ آتيَنْا داودَُ منَِّا فضَلًْا يا جبِازُ أوَِّبيِ معَهَُ وَ اللَّيرَْ وَ ألَنََّا لهَُ الحْدَيِدَ أنَِ »بافي به او اشاره شده است: عت زرهتعليم صن

اند ردهرخي مفسران تصريح كب ،بر اين اساس .«اعمْلَْ سابغِاتٍ وَ قدَِّرْ فيِ السَّردِْ وَ اعمْلَُوا صالحِاً إنِِّي بمِا تعَمْلَوُنَ بصَيِر

 .(90، ص 7ج، 2970ايشان بود )طبرسي،  ،كه اولين كسي كه زره ساخت

قالوُا يا »فرمايد: مي 97-94القرنين اشاره دارد. در آيات ، به داستان سدسازي ذوكهفة سور 98-89آيات . 9

ي أنَْ تجَعْلََ بيَنْنَا وَ بيَنْهَمُْ سدًَّا قالَ ما مَكَّن   فهَلَْ نجَْعلَُ لكََ خرَجْاً علَى ذاَالقْرَنْيَنِْ إنَِّ يأَجْوُجَ وَ مأَجْوُجَ مفُسْدِوُنَ فيِ الأْرَضِْ

نفْخُوُا حتََّى نِ قالَ ابيَنَْ الصَّدفََيْ  اوىفيِهِ رَب ي خيَرٌْ فأَعَيِنُونيِ بقُِوَّةٍ أجَعْلَْ بيَنْكَمُْ وَ بيَنْهَمُْ ردَمْاً آتوُنيِ زُبرََ الحْدَيِدِ حتََّى إذِا س

هرچند تصريح نشده كه  ،«إذِا جعَلَهَُ ناراً قالَ آتوُنيِ أفُرْغِْ علََيهِْ قطِرْاً فمَاَ اسطْاعوُا أنَْ يظَهْرَوُهُ وَ ماَ استْطَاعوُا لهَُ نقَبْا

 نخستين كسي كه سد ساخت ايشان بوده است.
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در  طري  وحي به انسان رسيده است. خداوند سازي نيز از جمله صنايعي است كه ازكشتي :شايد بتوان گفت. 4

وَ اصنْعَِ الفْلُكَْ »از طري  وحي و تعليم الهي بوده است:  نوححضرت سازي كشتي :فرمايدهود مية سور 97ة آي

از طري  وحي اشاره كرده است:  نوححضرت سازي منون به كشتيؤمة سور 07ة همچنين آي ،«بِ عَيْنُنِا وَ وحَيْنِا...

 .«وحْيَنْا إلِيَهِْ أنَِ اصنْعَِ الفْلُكَْ بِ عَيْنُنِا وَ وحَيْنِا...فَ َ »

هاي ها و ظروف و ديگها و تمثازنيز ذوب كردن مس و نيز ساختن محراب  سبة سور 29و  20در آيات . 1

اشاره غواصي جنيان نيز در جايي ديگر به . ه استنسبت داده شد سليمانحضرت بزرگ از راه تسخير جنيان، به 

 .(97 :ص ؛80 :)انبياء شده است

حضرت (، دانش تعبير خواب براي 241 :)صافات يونسحضرت موارد ديگري مانند روياندن گياه كدو براي 

 ة( نيز ممكن است زمين92 :( و آموختن دفن كردن بدن انسان از كار يك كلاغ )مائده97و  02، 1 :)يوسف يوسف

 هايي وحي الهي است.ها و دانشاهياين ديدگاه باشد كه منش  چنين آگ

نسبت داده  و به ويژه حضرت ادريس ها به انبياءها و شناختجز قرآن كريم، در روايات نيز برخي از دانش

ق، 2429)صدوق،  بوده است مثلاً طب  برخي روايات، اولين كسي كه با قلم نوشت حضرت ادريس ؛شده است

ه ك بودكه با قلم نوشت و اولين كسي  بوداولين كسي  ادريسرت حضدر جاي ديگر آمده است كه  .(999ص

حضرت گامي پيش .(00-02ص 2918 طاوس،كه علم نجوم را ت سيس كرد )ابن بودخياطي كرد و اولين كسي 

ها و فنون، در روايات فراواني آمده و در بسياري از متون روايي، تفسيري، تاريخي و در بسياري از دانش ادريس

 ها اشاره خواهيم كرد.به برخي نمونه ،رفاني در عالم اسلام به آن اشاره شده است كه در بخش بعدحتي ع

 ،با وجود اين آيات و اخبار، حتي اگر دلالت آيات و نيز سند و دلالت روايات در اين باره را نيز بپذيريم، با اين حاز

 ،ه وجود چنين علوم و صنايعي دليل بر ضرورت وحي استكدام از اين آيات و روايات بر اين نكته تصريح ندارند كهيچ

 ها و معارفي محروم بود. و اگر وحي نبود انسان از چنين دانش

 نسبت وحي و علوم و فنون پنهان از نگاه متفكران مسلمان

نگاه . از دتوان نشان داپس از قرآن كريم و روايات، توجه به اين ارتباط را در سخن برخي از متفكران مسلمان نيز مي

  د.رسي نداشتنها به چنان معارفي دستهايي در اختيار بشر است كه بدون وجود وحي، انسانها و شناختآنان، دانش

خواند مي« هدايت به صناعات سودمند»را مصداق آنها  كند وها و فنون اشاره ميبه برخي از دانش فخر رازي ،مثلاً

 و بر خداست كه از راه فرستادن پيامبران، مانع چنان ضرري ،شدضرر بزرگي مي كه اگر متوقف بر تجربه بود، بشر دچار

 .(914، صق2421شود )طوسي، 

ن ها براي كسب آن كافي نيست، بنابراين، بايد آگويد: دانش نجوم چنان است كه عمر عادي انساننيز مي عربيابن

ها را به خود واگذارد تا به نحو متعارف به چنين د خدا انسانرا به الهام و وحي الهي نسبت داد. به گفتة او، اگر قرار بو
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هاي خود را چنان تكرار كنند كه برايشان يقين حاصل شود، زمان زيادي لازم بود. وانگهي، هايي دست يابند و تجربهدانش

 (.178، ص0تا، جعربي، بيافتد )ابنبرخي از احكام نجوم چنان است كه تكرار آنها بعد از هزاران ساز اتفاق مي

 گويد:دهد و در اين باره مينسبت مي سليمانحضرت ، دانش طب را به مثنوينيز در دفتر چهارم  مولانا
 هر صباحي چون سليمان آمدي

 
 خاضع اندر مسجد اقصا شدي 

 نوگياهي رسته ديدي اندرو 
 

 پس بگفتي نام و نفع خود بگو 
 نام تو چيست اي؟هچ تو چه دارويي؟ 

 
 يان كي و نفعت بهر كيست؟تو ز 

 پس بگفتي هر گياهي فعل و نام 
 

  كه من آن را جانم و اين را حمِام 

 من مرين را زهرم و او را شكر 
 

  ست بر لوح از قدرا نام من اين 

 پس طبيبان از سليمان زان گيا 
 

  عالم و دانا شدندي مقتدا 

 هاي طبيبي ساختندتا كتب 
 

  اختندپردجسم را از رنج مي 

 اين نجوم و طب وحي انبياست 
 

  سو ره كجاستعقل و حس را سوي بي 

 عقل جزوي عقل استخراج نيست 
 

  جز پذيراي فن و محتاج نيست 

 ست اين خردا قابل تعليم و فهم 
 

  ليك صاحب وحي تعليمش دهد 

 ها يقين از وحي بودجمله حرفت 
 

 اوز او ليك عقل آن را فزود. 
 (127، ص2984)مولوي،    

 گويد:اي ميناصرخسرو نيز در مقام متكلمي اسماعيلي همين ديدگاه را دارد و در قصيده
 دونيكه ا ييكه دانست از اوز، چه گو

 
 به پنگان؟ ديشا موديزمان را بپ 

 رديگ ديدانست كز نور خورش كه 
 

 وان؟يو ك سيماه و برج يروشن يهم 
 يستونيدانست كاندر هوا ب كه 

 
 ابان؟يو كوه و ب اياده است درست 

 را مساحت  نيزم نيدانست چند كه 
 

 ؟تابان ديصد و شصت چند اوست خورش 
 استچون نبوده ؟يكرد اوز آهنگر كه 

 
 و سندان سكياز اوز نه انبر نه خا 

 هليتلخ و ناخوش هل نيدانست كا كه 
 

 انسان؟ بيحرارت براند ز ترك 
 رافرمود از اوز كه درد شكم  كه 

 
 و از روم والان؟ نياز چ ديپرز با 

 ي؟بود آنكه او ساخت شنگرف روم كه 
 

 لرزان مابيز گوگرد خشك و ز س 
 ييدانست كافزون شود روشنا كه 

 
 به چشم اندر از سنگ كوه سپاهان؟ 

 تاسفضل او نهاده ميبود آنكه بر س كه 
 

 هان؟يگرد گ نيزر كان را چن نيمر ا 
 به گفتار او شدبود آنكه كمتر  كه 

 
 ز لعل بدخشان؟ يماني  يعق 

 (929، ص 2948)ناصر خسرو،    
كند. سخن او را چون به زبان شيرين نيز به همين نكته اشاره مي خويش جامع الحكمتيندر كتاب  خسرو ناصر 

 كنيم:عيناً نقل مي ،فارسي قرن پنجم است
م آدم عل تعليم الهر، كه آن پيغامبر ازه غامبرا استخراج كرده است بپي ـ چو طبژ و تنجيم و جز آن ـ هر علمر را از علوم

علما  .تنرگف يهانامه نه ب ،الهامه ها مفضژل شد بر فرشتگان، كه خداا آموختشان ببدين نام :آموخته بوده است، و آدم گفتند

ويند كه گر نبوژت وحر را منكرند و همردين ح ژ مر علم طبژ را و علم نجوم را همر دليل اثبات نبوژت كنند بر فلاسفه كه ب

ر كآن را از چين آرند نيم درم سنگ بايد، و ير كآن از روم خيزد دانگ سنگر بايد، و دارويآن كس كه بدانست از اوز دارو

يكر را كوفته و يكر را گداخته و يكر را  ،ر كآن از هندوستان آرند نيم دانگ سنگ بايد، و همه را جمع بايد كردنيدارو
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ها و خداا آموخت مر او را كه منافع مردم و دفع علژت ،ناچار پيغامبرا بود .تا فلان علژت را از مردم دفع كند ،مثله سوخته ب

گويند: آن چشيدن. و همره آزمايش و نه به مقادير است، وگرنه كسر اين داروها نتوانستر دانستن، نه ب اندرين چيزها بدين

هفت است كه گردنده است، و سير هر يكر  ،بينيمكه همر ،آسمان از چندين هزار ستارهكس كه نخست بدانست كه اندر 

تعليم خداا دانست اين عالر علم را. پس با حجژت دينر بر  بهبشناخت، و فعل و طبع هر يكر بدانست، پيغامبرا بود، و 

 .(21-24، ص2919)ناصرخسرو،  ايشان همر از علم ايشان لازم آيد اثبات نبوژت

و شامل علوم  فلسفه دانشي شريف :دسوينفلسفه، مي دربارة غزالي، در نقد ديدگاه المحجه البيضاءنيز در  ض كاشانيفي

اين  تربيششود و چون هيئت، تشريح، طب، نجوم، خلابه و شعر نيز ميهمگوناگوني است كه حتي شامل علومي 

 .(72، ص2ج، ق2427، كاشاني علوم برگرفته از وحي بر پيامبران است )فيض

در كتب تاريخ در فرهنگ اسلامي نيز از نسبت انبيا با صنايع و فنون خاص سخن به ميان آمده است. اين 

از تواريخ اهل كتاب گرفته شده، گاه به اسلوره  ،چون مبتني بر تاريخ مكتوب نيست و به احتماز زياد تاضوعمو

چنين  ادريسحضرت  دربارةب تاريخي قرن هفتم هجري، ، از كتتاريخ مختصر الدوزدر  ،مثلاً  ؛كندشباهت پيدا مي

موجودات علوي سخن گفت و صنايع را تعليم داد و چون از نابودي  دربارةخوانيم كه او نخستين كسي بود كه مي

صنايع و ابزارها را ترسيم كرد و طبقات علوم را مشخص ساخت  ةهمآنها  علوم بيم داشت، اهرام مصر را ساخت و در

 .(7، ص2990العبري، ز او باقي بماند )ابنتا پس ا

 د: سوينچنين مي علامه جعفريمرحوم  ،مثلاً  ؛شويمهاي مشابهي مواجه مياز بين معاصران نيز گاه با نمونه
ه است، آنان به گسترش و تعم  در علم موف  شد ةاگر كسي چنين ادعايي داشته باشد كه آغاز علم از انبيا بوده و بشر به وسيل

نويسان مخلوط سحر و جادو و كهانت كه بعدها تاريخ ،هاهاي ماوراي طبيعي انساناي خلاف منل  نكرده است... آموزشادع

هاي الهي پيامبران بوده است كه با آموزش ،اند، در همان دوران خوداسرارآميز تفسير كرده ةرا با يك مقولة آنها نموده، هم

 .(212، ص22، ج2910رو رفته است )جعفري، هاي ابهام فگذشت روزگاران در تاريكي

زبان،  ربارةدوضع الهي الفاظ در بين برخي از متفكران مسلمان است.  ةشايسته توجه در اين باره، نظري ةيك نمون

ل شدن به اينكه واضع نخستين شخصي حقيقي بوده و دركي خام و ابتدايي داشته، به آساني قابل اثبات نيست؛ يقا

توان ت سيس و اختراع آن را هايي دارد كه نميها و پيچيدگيها و ظرافتجهات گوناگون، چنان دقت زيرا هر زبان از

يا به اين  ،گويندرو، فقها و اصوليان ما گاه از حكمت وضع سخن ميبه انسان عادي با درك ابتدايي نسبت داد. ازاين

 .(044ص، ق2407كنند كه واضع حكيم بوده است )خراساني، نكته اشاره مي

ز اين يكي ا ،مثلاً  ؛داراني داشته باشدطرف «منش  الهي وضع الفاظ» ةب شده است كه نظريموجهمين نكته 

مراد از  :گويدها بر مسمياتشان وضع الهي است. ايشان البته مياست. از ديدگاه او، وضع نام قاضي سعيد قميكسان، 

زيرا تعليم  ؛در زبان عربي يا سرياني يا زباني ديگر نيست« زيد»و « قامَ»و « ضرَبََ »وضع الهي، وضع الفاظي مانند 

آنها  يراز ؛دلالت دارندآنها  گيرد. همچنين مراد، معناهايي نيست كه اين الفاظ برالهي از راه حرف و صوت صورت نمي

نابراين، مراد ب ممكن نيست كه به وضع واضع بستگي داشته باشند. ،هستند و بنابراين ءهاي اين الفاظ و اسمامدلوز

دهد و مراد اما در اين باره توضيح بيشتري نمي ؛تر از آن است كه تصور شود، حقيقتي والاتر و شريف«وضع الهي»از 

 .(102و  102ص، ق2421كند )قمي، خود را از چگونگي وضع الهي روشن نمي
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عدد هاي متيم تا روزگار ما، با نمونههاي گوناگون و از قددر آثار دانشمندان مسلمان در زمينه وجوجستدر صورت 

ه هاي خاصي را ب، فنون و صنايع و دانشگوناگونهاي رو خواهيم شد كه با بيانديگري از اين دست سخنان روبه

 اند. الهي نسبت داده يپيامبري از انبيا

 استدلاز متكلمان بر نسبت وحي و علوم و فنون پنهان 

از قرآن كريم، روايات و سخنان دانشمندان مسلمان، اكنون وقت آن است كه  هاييه و ذكر نمونهمسئلپس از طرح 

 هاي پنهان را با عنوانها و آگاهيبا استدلاز متكلمان مسلمان آشنا شويم كه چگونه ضرورت دانش ،طور خاصهب

 اند. دليل بر ضرورت وحي و نبوت دانسته« صنايع خفيه»

ت كه استدلاز بر ضرورت وحي تنها طب  مبناي عدليه )معتزله و اماميه( معتبر پيش از هر چيز، تذكر اين نكته لازم اس

دانند. به عبارت ديگر، اين استدلاز در صورتي تمام است كه بگوييم: اگر براي است؛ زيرا اشاعره چيزي را بر خدا واجب نمي

يچ قرار دهد. اما اگر مانند اشاعره بگوييم ه هدايت بشر ضرورتي وجود داشته باشد، بر خدا واجب است كه آن را در اختيار بشر

 چيز بر خدا واجب نيست، نخواهيم توانست از ضرورت علوم و فنون پنهان، ضرورت پيشين وحي را ثابت كنيم. 

 اند: گونه تعريف كردهشود و آن را اينخوانده مي« للف»اين امور ضروري براي هدايت بشر در اصللاح متكلمان، 

 هت كه بندگان را هدايت كند و راه سعادت را به آنها بنماياند و انزاز كتاب و ارساز رسل للف است و ببر خدا لازم اس

 (.2419، ص9، ج2979)سجادي،  استناد همين للف است كه بايد مسائل حرام و حلاز و راه روشن زندگر را به بشر بنماياند

ين صورت است كه آنان براي وحي فوايدي را با در نظر داشتن اين مقدمه، تقرير استدلاز متكلمان به ا

كه از نظر آنان للف بر خدا واجب است، پس  رودانند. اما از آن مي «للف»شمارند و تحق  اين فوايد را از باب برمي

 بر خداست تا با ارساز وحي، اين فوايد را تحق  بخشد. 

انبيا  كند. ايشان ده فايده براي بعثتملرح مييكي از متكلماني است كه اين استدلاز را  خواجه نصيرالدين طوسي

(. توضيح اين فايده چنين است كه در 020ق، ص2427است )طوسي، « تعليم صنايع خفيه»شمارد كه هشتمين آنها برمي

هايي بين بشر، علوم و صنايع خاصي مانند طب و نجوم هست كه براي بشر لازم است، اما عقل و تجربة عادي به چنين دانش

 رسي ندارد. بنابراين، بر خدا واجب است كه از راه وحي، بشر را به چنان علوم و صنايعي راهنمايي كند.دست

گويد: نوع انسان به ابزارها و چيزهايي سودمند براي بقاي چنين مي خواجه طوسيدر شرح سخن  علامه حلي

 ،است لازمآنها  دست آوردنهشناخت چگونگي ب اند كهو اين امور چنان ،نياز داردآنها  مانند لباس و مسكن و جز ،خود

افع را ن است كه اين صنايع پنهان و نآپيامبر در اين امر  ةدر حالي كه بشر از چنين شناختي ناتوان است. پس فايد

 .(947، صق2429آموزش دهد )حلي، 

عري است، خود متكلمي اش كه ،تفتازانياند. جز ايشان، برخي ديگر از متكلمان نيز چنين استدلالي را ملرح كرده

ر را چنين ، يكي از فوايد وجود پيامب«تعليم صنايع خفيه»كند. او البته غير از اين استدلاز را از قوز معتزله نقل مي

گر با م ،كافي نيستآنها  كه تجربه براي به دست آوردنآنها،  هايها و داروها و زيانخوراكي ةشمارد: بيان فايدبرمي

 .(1، ص1، جق2429هاي فراوان و خلرهاي احتمالي )تفتازاني، دوره ها وگذشت زمان
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خن هاي پنهان سنيز از لزوم تعليم دانش انوار الملكوت، در رسالة تجريد الاعتقادجز در شرح كلام خواجه در  علامه حلي

(؛ يعني ايشان از دليل 029، ص2919داند )حلي، گويد؛ اما نكتة جالب اين است كه آن را دليل بر ضرورت وجود امام ميمي

 گيرد. كند و آن را در اثبات ضرورت وجود امام به كار ميمتكلمان بر ضرورت وحي و وجود پيامبر استفاده مي

 رد:توان با مقدمات ذيل تقرير كبه هر روي، استدلاز يادشده استدلالي پيشيني يا لمِژي بر ضرورت وحي است و آن را مي

نيز هر چيزي است كه مستقيم يا غيرمستقيم در هدايت و سعادت  «للف»و مراد از  ،للف بر خدا واجب است -2

 ثير داشته باشد.  بشر ت

حيات بشر و رسيدن او به سعادت ضرورت  ةبراي ادامآنها  علوم و معارف خاصي در زندگي بشر هست كه وجود -0

 دارد. 

ن علومي به چني ،كند؛ زيرا عقل بشر به خودي خود رسي پيداتواند به اين علوم دستبشر خود به تنهايي نمي -9

 عادي بشر نيز براي رسيدن به چنين علومي كافي نيست.  ةرسد و تجربنمي

 خدا چنين علومي را در دسترس بشر قرار دهد مصداقي از للف است. اينكه  -4

 بشر قرار دهد. چنين علومي را در اختيار  ،بر اساس اين مقدمات، بر خدا واجب است كه از راه وحي

المنقذ من  ةالدر رس غزالياما  ،ي يا پيشيني دانستتوان تقريري لمژكه گفتيم، اين تقرير از استدلاز را ميچنان

لف تواند از وجوب لنمي ،كند. او با توجه به گرايش اشعري خودهمين استدلاز را به صورت ديگري طرح مي الضلاز

است؛  گفته در سخن او غايبان درك كرد كه چرا اين استدلاز به صورت پيشتومي ،بر خدا سخن بگويد و بنابراين

 دهد. اما او تقريري پسيني يا انِژي از اين استدلاز به دست مي

توانيم بدانيم در عالم وحيي در كار بوده و پيامبراني ظهور كند كه ما از كجا ميآغاز مي نكتهسخن را با اين  غزالي

هايي در اند اين است كه دانشبراي اثبات اينكه در عالم وحيي بوده و پيامبراني وجود داشته اليغزاند؟ استدلاز كرده

يجه گرفت كه توان نتمي ،كافي نيست. بنابراينآنها  عادي او براي دست يافتن به ةست كه فهم و تجربااختيار بشر 

ن راه در دسترس بشر قرار گرفته است )غزالي، پس حتماً وحي و نبوتي در تاريخ وجود داشته است و اين علوم از اي

  .(117، صق2421

نون حتي ف :گويدپردازد. او مياي ديگر به همين نكته مي، نيز از زاويهاحياء علوم الديندر كتاب مهم خود،  غزالي

ت چنان سا مزلامعمولي مانند ساختن قيچي نيز نيازمند الهام الهي است و مجموعه عواملي كه براي ساختن قيچي 

برديم داشتيم باز به چگونگي ساختن چنين چيزي پي نمينيز عمر مي نوححضرت  ةپيچيده است كه اگر ما به انداز

  .(290ص، 20تا، ج )غزالي، بي

 (.022، ص7ق، ج2427كند )فيض كاشاني، را نقل مي غزاليعين همين سخن  البيضاء المحجة نيز در فيض كاشاني

 ،وتي باشدوحي و نب« بايد»گيرد كه هم است. تقرير نخست از راه وجود اين علوم نتيجه ميتفاوت اين دو تقرير م

اين تفاوت مهم در اصل  ،با اين حاز«. هست»گيرد كه وحي و نبوتي و تقرير دوم از راه وجود اين علوم نتيجه مي

ند كه برخي كرا كاملاً ت ييد مي گذارد. دقت در برخي از علوم و صنايع، اصل سخن اين متفكرانه ت ثيري نميمسئل
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عادي بشر به همراه عمر كوتاه او، اصلاً ممكن نيست  ةكه با توجه به عقل و تجرباست از معارف بشري چنان پيچيده 

توان در اين باره بحث كرد كه اين علوم آيا ضرورت پيشيني وحي و مي ،از راه عادي به دست آمده باشد. در قدم بعد

 ؟دهدكند يا ضرورت پسيني آن را نشان مينبوت را ثابت مي

 نقد و بررسي اثبات ضرورت وحي از راه علوم و فنون پنهان

نها آ هاي ويژه در تاريخ فرهنگ بشري و برقرار كردن نسبت ميانها و شناختتوجه به وضعيت خاص برخي از دانش

نين متفكراني است كه از چ ةگاه متكلمان و همها و ادراكات فراطبيعي انساني، از دستاوردهاي ارزشمند ديدو دريافت

عادي  ةربتواند انكار كند كه تجاند. حتي اگر كسي به خدا و دين و وحي نيز معتقد نباشد، نميارتباطي سخن گفته

رسي هاي موجود دستها و آگاهيتوانسته است به برخي از دانشهاي متمادي، هرگز نميبشر، حتي با گذشت قرن

هايي هايي به ضرورت پيشين يا پسين وحي استدلاز كردن، با اشكازها و شناختن حاز، از راه چنين دانشيابد. با اي

 :شماريمرا برميآنها  مواجه است كه اكنون

ترين اشكاز در چنين استدلالي آن است كه دليل اعم از مدعاست. دليل ما اين است كه رسد مهمبه نظر مي -2

ه كتوان گفت اما از كجا مي ؛است عادي به دست ما نرسيده ةدست داريم كه از راه تجرب هايي درها و شناختدانش

ها ضرورتاً از راه وحي و به واسلة پيامبران در اختيار بشر قرار گرفته است؟ اين استدلاز تنها در ها و شناختاين دانش

يدن به اين علوم بسته است و فقط از راه وحي صورتي درست بود كه ثابت كنيم راه همة انواع ادراكات غيرعادي در رس

از راه ساير انواع ادراكات غيرعادي و « علوم و صنايع خفيه»توان احتماز داد كه توان به آنها دست يافت. اما ميمي

 فراطبيعي، مانند ارتباط با جن، سحر، كهانت، علوم غريبه و حتي شايد بتوان گفت رؤيا به دست ما رسيده باشد.

به حقايقي  ،خوريم كه برخي از دانشمندان از راه الهامات غيرطبيعيي برميياهنهمونبه  ،اً در تاريخ دانش بشرياتفاق

 اين داستان در تاريخ علم ،مثلاً  ؛اند و اين موارد در تاريخ علوم بشري در شرق و غرب جهان كم نيستدست يافته

كرد تا ت مل مي« بنزن»آرايش مولكولي  دربارةها ، مدتدان آلماني، شيميفردريش اوگوست ككولهمشهور است كه 

آنكه در رؤيايي، ماري را ديد كه دم خود را به دندان گرفته است و وقتي بيدار شد به فكرش رسيد كه خواص بنزن را 

 .(290، ص2989توان تبيين كرد )باربور، اي ميبا قبوز ساختمان مولكولي حلقه

 پذير است.هاي غيرعادي ديگري غير از وحي نيز امكانع خفيه از راهبنابراين، تبيين علوم و صناي

و  هاي برگرفته از وحيها و شناختاشكاز ديگر اين است كه صرف شباهت علوم و صنايع خفيه به دانش -0

ني اشود حكم كنيم كه اين علوم حتماً منش  وحينمي موجبهاي وحياني، ترديد ما در ملح  كردن اين علوم به شناخت

 :گوينددر علم اصوز است. اصوليان مي« تمسك به عام در شبهه مصداقيه»اي مانند بحث زدهدارند. چنين الحاق شتاب

دانيم آبي كه اكنون در دست داريم ولي نمي ،شوددانيم كه آب در صورت تغيير در اثر نجاست، نجس ميمي ،مثلاً

ظفر، دانند )مي تمسك به عام را جايز نميضوعصر در چنين مومصداق چنان آبي هست يا خير. برخي از محققان معا

هايي مانند علم به عالم غيب و حيات پس از مرگ و... دانيم كه شناختدر اين بحث نيز ما مي .(014، ص2، ج2988
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 ك داريمدهد. اكنون شرا در اختيار بشر قرار ميآنها  آيد و خدا از راه وحيهست كه از راه تجربه عادي به دست نمي

رف توان به صي نميضوعست يا خير. در چنين موههايي هايي مانند طب و نجوم نيز از سنخ چنان آگاهيكه دانش

 اين شباهت و با وجود شك، اين مصادي  مشكوك را به چنان عمومي ملح  كرد. 

آياتي  كه ديديم،د. چنانهايي بايد از راه نقل معتبر به دست ما رسيده باشدر انتقاز چنان دانش نقش انبيا -9

گويند. اگر و مانند آن سخن مي نوححضرت سازي يا كشتي بافي حضرت داوددر قرآن كريم از اموري مانند زره

ته است، قلعاً تر سابقه نداشكند كه پيشچنين استفاده شود كه اين آيات تقدم اين بزرگواران را در صنعتي اثبات مي

گويد، در خياطي و مانند آن سخن مي ادريسحضرت خن از تقدم  ـس مثلاً ـ ياتي هم كهروا دربارةخواهيم پذيرفت. 

 ،سخن همين است. اين روايات نيز اگر از شرايط صحت متن و سند برخوردار باشند مقبوز خواهند بود. اما در اين باره

 توان اعتماد كرد. هاي تاريخي و حديثي نامعتبر و مشكوك نميبه نقل

ن سه گويد. او ابتدا ايزبان سخن مشابهي مي أمبد دربارة، المستصفي في علم الاصوزكتاب اصولي خود،  در غزالي

كند كه زبان يا توقيفي و مبتني بر وضع الهي است، يا مبتني بر اصللاح و وضع بشري ديدگاه را در اين باره ملرح مي

ي كند: هر سه ديدگاه از نظر عقلا چنين بيان ميو يا ابتدا توقيفي و پس از آن اصللاحي است. سپس نظر خود ر

آنچه در واقع رخ داده است، بايد بر برهان عقلي يا تواتر خبر يا شنيدن سخني يقيني  دربارةممكن است، اما سخن 

جاي برهان نيست و خبري هم در اين باره نقل نشده است. پس هرچه گفته شود، جز از  ،مبتني باشد. در اين مسئله

و چنين گماني هم در چيزي است كه نه به عمل ارتباطي دارد و نه اعتقاد به آن ضروري است.  ،نخواهد بود سر گمان

 .(900-928ص ق،900بررسي آن بيهوده است و دليلي ندارد )غزالي،  ،بنابراين

ود. پرسش آن شميشناخته « انتظار بشر از دين»كند كه امروزه با عنوان اشكاز مهم ديگر به بحثي ارتباط پيدا مي -4

رسالت  هاي پيامبران است يا خير؟ اگر گفتيم كهها نيز از رسالتاست كه اساساً رسالت دين چيست؟ آيا سامان دنياي انسان

توان يپردازند، در اين صورت، نمهاست و از دنيا تنها به مقداري كه به كار آخرت بيايد ميپيامبران تنها سامان آخرت انسان

 هاي انبياي الهي دانست. هاي وحي و از م موريتايي همچون طب و نجوم را از رسالتهتعليم دانش

را « فيهتعليم صنايع خ»استدلاز به  تجريد الاعتقادكه خود در كتاب  ،خواجه نصيرالدين طوسيطرفه آن است كه 

خر فرا در نقد آراء كلامي سخني ديگر دارد. او اين كتاب  نقد المحصلكند، در كتاب در اثبات ضرورت وحي ملرح مي

كند كه ضرورت وجود پيامبران براي گونه نقد مي، ديدگاه او را اينفخر رازينوشته است و پس از طرح سخن  رازي

ها از راه عقايد درست و اخلاق نيكو و كارهاي پسنديده و سودمند و نيز تكميل نوع بشر از راه كامل كردن انسان

اري آنان در امور ديني و مجازات منحرفان از راه خير و صلاح است. اما موارد ديگري اجتماع بر نيكي و فضيلت و ي

   طوسيمحقاي ندارد. دارد و يا اصلاً فايده شود، يا منفعت زيادتري را دربركه به عنوان فوايد وجود پيامبران ذكر مي

يشتر درجات فلك و رصد علارد و بكند كه كار پيامبران اين نيست كه طب و طبيعت گياهان و طبيعت تصريح مي

 .(917، صق2421صنايع را به ما بياموزند )طوسي، 
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 گيريجهينت

ز استدلاز بر ضرورت پيشيني يا پسيني وحي، استدلاز درستي نيست و ا :، بايد گفتملرح شده با توجه به اشكالات

نبوت بر خدا واجب است )استدلاز  توان نتيجه گرفت كه وحي ونمي ،بشر ةهاي پنهان از عقل و تجربوجود دانش

ز اني يا پسيني(. اند )استدلااند كه چنين علومي را در اختيار ما قرار دادهيا حتماً در تاريخ پيامبراني بوده ،لمي يا پيشيني(

ها ديدگاه توجه باشيم. برخي ازشود يكسره آن را كنار بگذاريم يا به آن بينمي موجببا اين حاز، ضعف اين استدلاز 

اي بخشند و رهاوردشان نگرش تازهرا نپذيريم، در نهايت، بصيرتي تازه به ما ميآنها  اين ارزش را دارند كه حتي اگر

ه ما كه ديديم، اين نظريه بهاست. چنانگونه ديدگاهاز اين ،ماند. اين استدلاز بدون ترديدبرجاي ميآنها  است كه از

توان پذير نيست و هر چند نميعادي بشر تبيين ةهاي بشري از راه تجربتها و شناخآموزد كه برخي از دانشمي

توان با الهامات الهي و عالم غيب را نيز به دشواري ميآنها  را به وحي و ميراث انبيا نسبت داد، اما ارتباطآنها  ضرورتاً

  كند.اي بشري بر ما آشكار ميهاي از نسبت انسان و جهان غيب را در علوم و دانشانكار كرد. همين امر روزنه
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 هيد در کلام اماميساختار مباحث توح یبازشناس

 m.tamhid@chmail.ir  اسلامي انديشه و فرهنگ پژوهشگاه دانشيار /ورپم بهجتيعبدالكر
 اسلامي معارف دانشگاه اسلام، نظري مباني دكتري/ ثم حقگويمحمدم haghgoo@whc.ir 

 02/29/2998ـ پذيرش:  01/22/2997دريافت: 

 دهيچك
اند. ن بحث پرداختهيبه ا يت خاصي، همواره با عنا«ديتوح»مبحث  ةژيگاه ويه با توجه به جايمتكلمان امام

ت يتا موقع استشده موجب ب، يرق ياو فرقه ينيد يهاشهيه با انديمستمر امام د، و چالشيمباحث توح يگستردگ
برخوردار گردد. هدف دانش كلام در دو ساحت  ييت بسزايآن از اهم يساختاربند ةوين بحث و شيطرح ا

 ت،يساخت بودن ملالب به لحاظ جامعن دو ساحت، خوشيدر ا .شوديخلاصه م «دفاع از معتقدات»و  «آموزش»
و  «ياانهكتابخ»ن مقاله با روش يدر ا ،ن لحاظيدارد. بد ياژهيگاه ويجا ،ميتقس يت ضوابط منلقيت و رعايمانع
مراتب »و « ديبودن توح يا سلبي يثبوت»ه، در دو بخش يامام ياز آثار كلام ي، ساختار شمار قابل توجه«يليتحل»
متفاوت  يچند معنا يدارا« ديتوح»شود كه اصللاح يروشن م ، ين تحقيا ةجيشده است. در نت يبررس« ديتوح

 ارائه شده است. در يمتنوع ي، همواره در حاز تلور و تكامل بوده و ساختارهايديبوده است؛ ساختار مباحث توح
ست. در ت نشده ايم رعايتقس يات منلقيد مغفوز واقع شده و گاه مقتضيمراتب توح يگاه برخ ،ن ساختارهايا

 ت شود.يز رعاين يد، سازمان منلقيتلاش شده است تا ضمن توجه به مراتب توح ي،شنهاديساختار پ

 .دي، مراتب توحي، سلبي، ثبوتيد نظريد، توحيه، توحيساختار، كلام امام ها:واژهكليد
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 مقدمه

 از يكي .است شده وارد گوناگون مباحث ضمن در و راكندهپ صورت به( سنت و كتاب) ينيد متون در ياسلام معارف

ن يدوز تين معارف را نيا ةوار، ساختار و نظامييكه علاوه بر مباحث محتوا است نيا كلام علم ةديچيپ و مهم اهداف

گرد  جممنس ةمنظوم كي در و سازد هماهنگ گريكدي با ،حيتوض و استخراج از پس را معارف آن ن معنا كهيكند؛ بد

 ييجانما و يبندعنوان و بيتبو ةنحو زين و بودن يفرع اي ياصل لحاظ به ـ بحث هر گاهيجا ،اولاً  كه يصورت به ،آورد

 يانسجام از ،ثالثاً  .گردد مشخص گريكدي با مباحث مجموعه نسبت و ربط ،اً يثان .شود روشن ـ آموزه هر يبرا مناسب

  .نباشد نآ ياجزا انيم يتعارض گونهچيه كه باشد برخوردار

ترين مباحث كلامي است كه با توجه به مراتب متنوع ترين و گستردهيكي از مهم« توحيد»در اين زمينه، مبحث 

اي برخوردار است. در بررسي اين مسئله كه متكلمان اماميه ساختار مباحث توحيد، چگونگي ساختار آن از اهميت ويژه

ند، لازم است اين موارد ملالعه و ارزيابي شود: عنوان استفاده شده در طرح اريزي كردهتوحيد را چگونه و بر چه اساس پي

نظور، ها در نحوه ساختاربندي. بدين مگذاريمباحث؛ موقعيت نسبت به ساير مباحث؛ سبك چينش ملالب؛ و ت ثير هدف

ن ي شد. تلاش نگارنده بر ايبردارمذهب، با رويكرد سير تاريخي آثار، ملالعه و فيشانديشمند امامي 42اثر از  72حدود

بوده است تا با يك تتبع نسبتاً جامع در آثار اماميه، گستردگي و تنوع ساختار مزبور را شناسايي كند، و با توجه به اهداف 

دانش كلام، يك ساختار جديد و منسجم پيشنهاد نمايد. قابل ذكر است كه هرچند در تمام آثار كلامي ساختار مباحث به 

ي، تحقي  روسامان يافته است، اما با رويكرد فلسفة دانشي، به اين مقوله توجه چنداني نشده و بدينصورت عملي 

 مشابهي در اين زمينه ارائه نشده است. البته نتايج مذكور در اين مقاله، در حيلة آثار مورد بررسي صادق است. 

  «ديتوح» يشناسمفهوم
  «ديتوح» يلغو يمعناالف. 

 فارس،ابن)است كه بر انفراد دلالت دارد  ياصل واحد« دوح»است. « وحد» ةشيو از ر« ليتفع»ب مصدر با« ديتوح»

 ج ق،2424 ،يوميف)است مجرد، هر سه حركت استعماز شده  يثلاث يالفعل ماضنيو در ع (92 ص ،1 ج ق،2424

 «مبدأ اشتقاق فعل به مفعوز نسبت دادن»ل، يباب تفع ياز معان يكي. (282 ص ،9 ج ق،2424 عباد،ابن ؛112 ص ،0

، يشابورين ؛94و  90، ص 9ق، ج 2420، ياست )استرآباد« دانستن يوصف يرا دارا يزيا چي يكس»گر، يو به عبارت د

افر شمردن ك يبه معنا« ريتكف»و  ،(يزيا چي يبزرگ دانستن )كس يبه معنا« ميتعظ»مثاز،  ي(. برا242ص  ،2990

ست. هرگاه ا« يكتا شمردندانستن و  يكي»، «ديتوح»مهم و پركاربرد  ياز معان يكين اساس، ي( است. بر اي)شخص

 «اعتقاد به يگانگي خداوند، اقرار و ايمان به وحدانيت خداوند و يكتاپرستي»كار رود به معناي اين واژه دربارة خداوند به

(. ظاهراً فراواني 2971 اپرستي،خد ؛2989 عميد، ؛2981 معين، ؛21، ج 2949دهخدا، : در «توحيد» مدخل ك:.ر)است 

دون طور ملل  )و ببه« توحيد»واژة هاي لغت، استعماز توحيد در معناي مزبور، سبب شده است تا در بسياري از كتاب

 ص ،1 ج ق،2402 ازهري، ؛082 ص ،9 ج ق،2429 فراهيدي،)ترجمه شود « يكتاپرستي و نفي شريك»اضافه به الله( به 

 .(488 ص ،9 ج ق،2402 سيده،ابن ؛282 ص ،9 ج ،ق2424 عباد،ابن ؛204
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اند لرح كردهم يشناسان متعددكه لغت« دنيگردان گانهيكردن و  يكي» :ز دارد؛ از جملهين يگريد يمعان «ديتوح»

م يابراه ؛097، ص 1ق، ج 2424، يديزب ؛927، ص 1، ج 2984، ير مدنيكب ؛477، ص 2ج  ق،2421، يروزآبادي)ف

، ي، منظم سازيب، استاندارد سازيترك»مثل  يگريمتناظر د يمعان ،معاصر ي(. در عرب2207، ص 0ج تا، يس، بيأن

د يتوح» ها(،)ادغام وام« ونيد الديتوح»ر ينظ ييهابي، و ترك«وند دادن، ملح  ساختن و متحد كردنيم، ادغام، پيتنظ

ز ين (يصنعت يهافرآورده ي)استاندارد ساز «د المنتوجاتيتوح»)اتحاد( و « هد الكلميتوح»(، يهمسر)تك« هالزوج

 . (2289ـ2292ص ،2992 آذرنوش،)ملرح شده است 

 «ديتوح» يف اصللاحيتعرب. 

تصور كه  نيكار رفته است. پس ابه يمتفاوت يدر معان« ديتوح»خ علم كلام، اصللاح يد توجه داشت كه در تاريبا

 نادرست است. ،خداوند بوده« يهماننديو ب ييكتاي»در علم كلام، همواره موضوع  «ديتوح»منظور از 

 ن اسلامياديد بنيعقا :دياوز توح يمعنا

د در يق( است. توح 212)ف.  ابوحنيفهكه اكنون در دست ماست، نظرات  ،ديتوح ةنيد مكتوب در زمين عقاياز نخست

، يساويداشته باشد )مغنمان يد به آنها ايك مسلمان باياست كه  يح اسلاميد صحيعقا ةشامل هم ،ابوحنيفهنظر 

 ده است. اوينام «ديتوح»در عصر خود را  يد اسلاميعقا ةهم باًيتقر ،التوحيدق( در كتاب  999)ف.  ماتريدي(. 2982

را در  «لاماس يمعنا»و  «ايضرورت بعثت انب»، «لين با دليد و وجوب معرفت ديابلاز تقل»چون هم يموضوعات يحت

 د ويعلم التوح»كه دانش كلام را با عنوان  ي. متكلمان(فهرست ق،2407 ،يديماتر)د دانسته است يمسائل توح ةزمر

 ص ،2 ج ،2991 ،يتهانو ؛20 ص ،2 ج ق،2429 ،يتفتازان)اند ن معنا توجه داشتهيز به همياند نكرده يمعرف« الصفات

 .(211 ص ،2972 ،يخاتم ؛09

 يد مربوط به خداشناسيعقا :ديدوم توح يمعنا

كار برده است به يمعارف خداشناس ةكه شامل هم ييرا در معنا «ديتوح»، الإعتقاداتق( در  982 )ف. شيخ صدوق

ه يبتش ةنيعه در زميه شيعل يها، دفع تهمتالتوحيدكتاب  ةدر مقدم ين وي. همچن(02ـ00 ص ق،2424 صدوق،)است 

« ديالتوح» يل عنوان كليرا ذ يخداشناسث مرتبط با مباحث يف كتاب عنوان كرده، و احاديل خود از ت ةزيو جبر را انگ

ز در سراسر كتاب يق( ن 991)ف.  مندهابن. (28 و 27 ص و كتاب فهرست ق،2998 صدوق،)نموده است  يگردآور

ات و ي، و با استناد به آيعقل يهانامد و بدون استفاده از استدلازيم «ديتوح»خود، مباحث اسما و صفات خداوند را 

 . (ق2409 منده،ابن)كند ينا مآنها را مع ،ثياحاد

د ها بايداند: اثبات راه خداشناسي؛ پديدهرا شامل پنج باب مي« توحيد»ق(  421)ف.  قاضي عبدالجبار معتزلي

اي داشته باشند؛ صفاتي كه اين پديدآورنده ذاتاً و وجوباً شايستة آن است؛ صفاتي كه در همه يا بعض پديدآورنده

 ؛01 ص ،2 ج ،2981 عبدالجبار، قاضي)همتاست و شريكي ندارد ود؛ او در اين صفات بيحالات بايد از او نفي ش

 . (فهرست ق،2400 همو،: ك.ر
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شمرد، يمرا بر يمعتزله در باب خداشناس يهيو تنز يد اثباتي، پس از آنكه عقامقالات الإسلاميينز در ين اشعري

ك هستند يبا آنها شر ،دين عقايعه در اياز ش ييهارج و گروهد است كه خواين مجمل گفتار معتزله در توحيسد: اينويم

 . (211 ص ق،2422 ،ياشعر)

 انددانسته يد را شامل همه مباحث خداشناسيز توحيق( ن 1)ف. قرن  ابوالحسن حلبيق( و  412)ف.  شيخ طوسي

 .(24 ص ق،2424 ،يحلب ؛40 ص ق،2421 ،يطوس)

محق  ق(،  447)ف.  ابوالصلاح حلبيق(،  491)ف.  الهدي مسيد مرتضي علگر از متكلمان همچون يد يبرخ

را در مباحث  «ديتوح»ق( اصللاح  871)ف.  فاضل مقدادق( و  171)ف.  محق  حليق(،  170)ف.  طوسي

 ـ 92 ص ق،2987 ،يمرتض فياند )شرملرح نموده يارا در باب جداگانه« عدز»اند؛ اما بحث كار بردهبه يخداشناس

در اين (. 271ق، ص 2421، يوريس؛ 97ق، ص2424، يحل ؛49ق، ص 2402، يوريس ؛99 ص ق،2424 ،يحلب ؛09

. (77 ص ،2971 شيرازي، خواجگي)شود گانة اعتقادي )اصوز دين( لحاظ ميبه عنوان يكي از اصوز پنج« توحيد»كاربرد، 

  ، همين معنا مد نظر است.گيردحتي در كلام معاصر نيز وقتي توحيد، قسيم اصوز و فروع اعتقادي قرار مي

احث مجموعه مب يعني) «ديتوح»ه با لحاظ اصللاح دوم ياز مؤلفان امام ياريشود كه بسيملاحظه م ،نيبنابرا

شان ياز ا يهرچند برخ ،اندن كردهين و مذهب تدويد ةگانخود را منلب  با اصوز پنج ي(، مباحث اعتقاديخداشناس

 ،يوريس: ك.ر)اند ان داشتهيد بيتوح يل عنوان كليد( ذين عنوان )توحيز با هميرا ن« الأخص يد بالمعنيتوح»مباحث 

زارش به ن گيست. البته اي، چندان مناسب نيو آموزش ينييكه به لحاظ تب (ق2401 ،يسبحان ق؛2404 شبر، ؛ق2400

 ن آثار وجود دارد. يان ايم يفراوان يجزئ يهاست و تفاوتيب ملالب نيدر تبو يهمسان يمعنا

شتر آنها يا بيـ  يمباحث خداشناس ة، هم«يگانگي»اعم از  ييدر معنا «ديتوح»شان با درنظرگرفتن اصللاح يا

  سد:ينويق( م 9)ف. قرن  ضياء الدين جرجانياند. داده ين عنوان جايل ايبجز عدز ـ را ذ

ه، و عجز و فات كماليعالم يكر است، و موصوف است به ص ةتوحيد آن است كه بنده اعتقاد كند كه پيدا كنند

 . (029 ص ،2971 ،يجرجان)نقصان را در او راه نيست 

مراد از توحيد، اثبات ذات واجب الوجود »ق( نيز در تبيين توحيد بالمعني الأعم آورده است:  2279)ف.  فياض لاهيجي

كاشف چنين مرحوم . هم(29 ص ،2970 لاهيجي،)« متژصف به صفات كماز، منزژه از شريك و صفات نقص و زواز است

توحيد به اين معناست كه دانسته شود خداوند متعاز در ربوبيتش يگانه است، و در »ق( گفته است:  2008)ف.  الغلاء

 .(22 ص ق،2401 الغلاء، كاشف)« شدن شريك ندارد؛ و بحث از صفات ثبوتي و سلبي نيز از توابع همين بحث استعبادت

اند. راز داشتهاب يه ملالبيز متكلمان اماميالأعم( ن ي)بالمعن« ديتوح»به  يسمجموعه معارف خداشنا يةدر وجه تسم

 سد: ينويم محق  طوسي الفصوز النصيريهدر شرح  فاضل مقداد

مشتمل  ،«يگانگي»ن فصل افزون بر يبا آنكه ا ؛قرار داد« ديتوح»ل، عنوان فصل اوز را يبه دو دل يمحق  طوس

 ز هست:ين يو ثبوت يبر صفات سلب
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جب و د، ]اثبات[ وجود وايتوح زيرا مسئلةن جزء آن است؛ يترفيء به نام شريش يگذارن اقدام از باب ناميكم. اي

 است. ياعتقاد مسئلةن يترفيشر «ديتوح»ن، يكند. بنابرايملالبه م ،وجوب وجود هستند ةكه لازمرا  يصفات

كثرت  يست، بلكه مستلزم نفيذات خدا[ ن ، مستلزم كثرت ]درشودمي ين فصل بحث و بررسيدوم. آنچه در ا

وحدت  ةنندكقت اثباتين فصل، در حقياحث ابتمام م ،نيد بر ذات ندارد. بنابرايزا يخداوند صفت ،را از نظر ماياست؛ ز

 .(12 ص ق،2402 ،يوريس)ملل  خداوند است 

 د آورده است: يان ملازمات علم به توحيز با بين شيخ طوسي

 ؛متعاز يمعرفت خدا ياستفاده براقابل  يهاز: شناخت راهيمگر با شناختن پنج چ ،شوديمد كامل نيعلم به توح

خداوند روا  ةشناخت آنچه دربار ؛ن صفاتياستحقاق خداوند نسبت به ا يشناخت چگونگ ؛شناخت خدا با تمام صفاتش

 .(04 ص ،ق2421 ،يطوس)ندارد  يگانه است و در قدمت، دومينكه او يو شناخت ا ؛ا ناروا استي

 يمجموعه مباحث خداشناس ياعم برا يرا در اصللاح «ديتوح»توان گفت: متكلمان اگرچه ين اساس، ميبر ا

كل به  ةي، از باب تسمين استعماز اعمژ ياند و از توجه داشتهيخداوند( ن يگانگيخاص آن ) ي، اما به معنااندكار بردهبه

« ير مسائل خداشناسيد نسبت به سايتوح مسئلة يرافت ماهوش: »همچون يمتعدد يهازهياسم جزء، و به انگ

گر مسائل ينسبت به دتوحيد بودن  ييعلت غا»( و 77 ص ،2971 ،يرازيش يخواجگ ؛12 ص ق،2402 ،يوريس)

 بوده است. (« يو رفتار ي)به لحاظ آموزش يخداشناس

 خداوند ييهمتايو ب ييكتاي :ديسوم توح يمعنا

اتخاذ شد كه بر اساس آن،  يديكرد جديب موضوعات و مباحث گذشته، رويم و تبودانش كلا يجيبا تكامل تدر

 صفاته و الله معرفة» ،«الله معرفة» ،«اتيإله» ،«يابيخدا»، تحت عنوان يمربوط به خداشناس يمجموعه مباحث كلام

د يملرح گرد ... و «ثارهآ و فاتهص و يتعال الصانع ثباتا» ،«صفاته حكاما و دهيتوح و الصانع ثباتا» ،«ةالسلبي و ةتيالثبو

 دين طوسينصيرالخواجه شد. يخداوند را شامل م ييهمتايو ب ييكتاياراده شد كه تنها  ياخصژ  يد، معناياز توح و غالباً

ق( در شرح آن، تقريباً همة موضوعاتي را كه در گذشته ذيل عنوان  701)ف.  علامه حليو  تجريد الاعتقادق( در  170)ف. 

 )به معناي سوم( را جزو مبحث صفات« توحيد»ملرح كردند و « في اثبات الصانع»شد، تحت عنوان ملرح مي« توحيد»

« الهيات»، تمام مباحث خداشناسي، نبوت، امامت و معاد را المواقفق( در  711)ف.  قاضي عضدالدين ايجيخدا آوردند. 

شرح ق( نيز در  799)ف.  تفتازانياختصاص داد. « لاخصتوحيد بالمعني ا»ناميد و تنها يك بخش از موقف پنجم را به 

 كه است . واضح(مزبور هايكتاب فهرست: ك.ر)بندي كرد دسته« الهيات»، همة مباحث يادشده را تحت عنوان المقاصد

 شتارون اين ادامة در .است مفيدتر كلام دانش آموزشي اهداف تحق  در ويژهبه و دارد تريروشن مندينظام رويكرد، اين

 .است گرفته قرار مد نظر اخص معناي همين به «توحيد» اصللاح نيز

عنا شود چهار مآورده است: توحيدي كه اسلام با آن ثابت مي« توحيد بالمعني الاخص»ق( در تعريف  2002)ف.  شبژرمرحوم 

ر معاني ر آفرينش و رزق. گاهي نيز توحيد بدارد: توحيد واجب الوجود، توحيد آفريدگار جهان و تدبيركنندة نظام، توحيد اله، توحيد د
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 . (99 ـ 91 ص ق،2404 شبژر،)شود كه اين معاني، شرط در اصل ايمان يا كماز ايمان هستند ديگري اطلاق مي

ن معناست كه دانسته شود خداوند يد به ايان داشته است: توحيق( ب 2008)ف.  كاشف الغلاءن مرحوم يهمچن

ن يوابع همز از تين يو سلب يك ندارد؛ و بحث از صفات ثبوتيشدن شرت، و در عبادتگانه اسيتش يمتعاز در ربوب

 .(22 ص ق،2401 الغلاء، كاشف)بحث است  

ست. منظور يد نيف شده است و مشتمل بر تمام مراتب توحياز مراتبش تعر يبه برخ «ديتوح»ف، ين دو تعريدر ا

اقسام »شود، و گاه با عنوان يخداوند لحاظ م يگانگيبه  است كه نسبت متفاوتي يهاتيثي، ح«ديمراتب توح»از 

 دي)توح يديمعرفت توح ،گفتهشيپ يهافين در تعريهمچن (.292 ص ،2978 مصباح،)گردد يز ملرح مين« ديتوح

 ي( توجهيد عمليد )توحيتوح يث عمليقرار گرفته و به ح ملمح نظر  ير اعتقاد، معرفت و تصدينظ ييدهاي( با قينظر

ر از ياگزد باشد نيتوح يو عمل يث نظريم كه مشتمل بر دو حيجامع ارائه ده يفيم تعرياست. پس اگر بخواه نشده

عبارت  «الاخص يد بالمعنيتوح»، يمباحث كلام يدر فضا :توان گفتيم ،نيم. بنابرايهست يگريف ديشنهاد تعريپ

 «. ن اعتقاديا يمراتب، و عمل به مقتضا ةخداوند در هم ييكتاياعتقاد به »است از: 

 ت طرح مبحثيموقع

د يوح، مراتب ت«ديتوح» مسئلةخود به  ياز مباحث كلام يدادن حجم قابل توجهمذهب با اختصاصيپژوهان امامكلام

 ريان سايد را در مياز توح يشتر آنها مراتبيب 20قرن  حدود. تا اندساختهت ملرح يو مسائل مرتبط با آن را در دو موقع

صفات  ةر زمرد را دياز مراتب توح يا برخي، همه يو سلب يان صفات ثبوتيز نهادن ميبا تما ياند. برخردهآو يصفات اله

ز در ين يه و بعضانيدر م ي، برخيصفات سلب يدر ابتدا ياند؛ برخنداشته يكساني يةز رويشان نياند. اقرار داده يسلب

 اند. تهان داشيد را بياز توح ين دسته از صفات، مراتبيا يانتها

ن دوره، يا آثار بيشترافت. در ي يشتريب ين بخش از دانش كلام انضباط ساختاريمعاصر، ا ةتا دور 29اما از قرن 

ات؛ و ش از مباحث صفيا بعد از اثبات وجود خداوند و پيافت: يت سامان يجداگانه و در دو موقع يد در بابيمباحث توح

ز يبا تما ،ن بارينخست يق( برا 2040)ف.  سيد عبدالله شبژر، مرحوم يرسبر تحتفات يل ا بعد از مباحث صفات. در تي

است كه شامل  يال به گونهين تفصيان كرد. ايل بيد را به تفصي، مراتب توحيگر صفات الهيد و ديان توحينهادن م

. (42-01 ص ق،2404 شبر،)شود يت صفات با ذات( ميني)بجز ع يد عمليو توح يد نظرياز مراتب توح ياريبس

؛ يفات الهگر صيد از ديمباحث توح ساختنز يشان از دو جهت بوده است: متمايا ييـ محتوا يساختار ينوآور ،نيبنابرا

 م. يهست يكين تفكياز آثار، شاهد چن ياريدر بساز آن، د. پس ياز توح يو ملرح نمودن مراتب

 ياستردهتنوع و تفاوت گ يد، دارايتوح متكلمان در مبحث يساختار يهان نكته توجه داشت كه سبكيد به ايبا

دارد، وجود ن يكساني يمعاصر ساختاربند ةكه در دورهمچنان ،روني. ازااندنداشته يگاه سبك واحدچيهآنان است و 

ا ذات( از ت صفات بينيد )بجز عيك مباحث توحياز جمله تفك ؛خورديبه چشم م يفراوان يهاز تفاوتيدر گذشته ن

 است( 2290)ف.  فيض كاشانيق( و  2270)ف.  فياض لاهيجيق(،  420)ف.  شيخ مفيداز  يثارصفات در آديگر 

 ق،2428 ،يكاشان ضيف ؛07 ص ،2970 ،يجيلاه ؛99 ص ،«ب» ق 2429 همو، ؛12 ص ،«ج» ق،2429 د،يمف)
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يخ شت كه اند. جالب توجه اسنداشته يكين تفكيعموم متكلمان، چن 20كه تا قرن ي است درحال. اين (17 ص ،2ج

ن اصللاح شايگام بوده است. اشيقرار گرفته، پملمح نظر ر يمشابه آنچه در قرون اخ ،ديتوح ي، در ساختاربندمفيد

و  «يثبوت»و صفات را به  ساخته؛جدا  يصفات الهديگر د را از يمباحث توح ؛الأخص استعماز كرده يد را بالمعنيتوح

 ت. د را قبل از صفات قرار داده اسيمعاصران ـ توح يـ همانند برخ الاتاوائل المقدر  يم كرده است. حتيتقس «يسلب»

 هاي فوق الذكر مصاديقي دارد كه تفصيل برخي از آنها در جدوز آتي بيان شده است. در كتب اماميه، هريك از جانمايي

 ؟يا سلبي يثبوت

د و يبودن توح يا سلبي ي، ثبوتگيختهرا برانه ياز متكلمان امام يكه توجه شمار قابل توجه يگريد ينكته ساختار

 «اكرام و زجلا» مانند است؛ شده ملرح زين يگريد نيعناو با صفات يبندميتقس از نوع نيمراتب آن است. البته ا

 ،يرازيش يخواجگ) «يهيتنز و يثبوت» ؛ و(24 ـ 21 ص ق،2401 الغلاء، كاشف ؛291 ،211 ص ق،2400 ،يوريس)

 يد ذاتيآورده و توح يو سلب يان صفات ثبوتيرا م يواحد يد ذاتيق( توح 429)ف. د يخ مفي. ش(94 ،89 ص ،2971

، يبررستحت شان، در آثار ي. جز ا(08 ـ 92 ص الف، -ق2429 د،يمف)قرار داده است  يصفات سلب ةرا در زمر ياحد

ن بحث يمجدداً وارد ا ،السب  رةإشاق( در  1)ف. قرن  ابوالحسن حلبين نكته نشد؛ تا آنكه يبه ا يتا قرن ششم توجه

 اتحاد؛ ينف و تيرؤ ينف مانند ،هستند يسلب معناً و لفظاً كه صفات يبرخ م كرد:يقسم تقس دو هب را يسلب شد و صفات

 في له ثاني لا» معني به واحد و محتاج، غير معناي به غني مانند هستند، سلبي معناً و ثبوتي لفظاً كه صفات برخي و

. پس از ايشان، بيشتر متكلمان، مراتبي از (11 ص ق،2424 حلي، محق : ك.ر نيز ؛28 ص ق،2424 حلبي،) «القدم

  اند. در جدوز آتي، گزارش برخي از اين مراتب ذكر شده است.ـ را صفتي سلبي دانسته« نفي تركيب»ويژه توحيد ـ به

هاي د، ديدگاهي بودن مراتب توحياي است كه سبب شده دربارة ثبوتي يا سلبو مراتب آن به گونه« توحيد»ماهيت صفت 

متفاوتي بيان شود؛ زيرا مراتب توحيد با آنكه داراي يك معناي سلبي است، اما نوع تعبير زباني از آن، گاه به صورت منفي و 

؛ «نفي ثاني»و « واحديت»با دو تعبير، قابل ابراز زباني است: « توحيد ذاتي واحدي»گاه به صورت مثبت است. براي مثاز، 

توحيد در »از آن ياد كرد. توحيد صفاتي نيز با تعبيرهاي « نفي تركيب»و « احديت»توان با كه مي« توحيد ذاتي احدي»يا  و

 قابل طرح است. همچنين است ساير مراتب توحيد. « نفي معاني و احواز»و « عينيت صفات با ذات

( از دو ملاك يگر صفات الهيد )و ديراتب توحدانستن م يا سلبي يثبوت ةمتكلمان دربار :توان گفتيم ،در مجموع

ب كند و هم را از خداوند سل ياند كه هم در معنا، نقصقلمداد كرده يرا سلب يشان، صفاتياز ا يارياند. بساستفاده كرده

. طب  ملاك يباشد و چه اثبات يسلبآن اند؛ چه لفظ دانسته يگر، سلب در معنا را كافيد يباشد. برخ يلفظ آن سلب

 ينف» ،ازمثبراي خواهد بود.  يسلب ياستفاده شود، صفت يك عبارت سلبياز  ،ديادكرد از مراتب توحيوز، اگر در ا

از « ا ذاتت صفات بينيع»و « تيواحد»، «تيأحد»است؛ اما  ياز صفات سلب« يمعان ينف»و « يثان ينف»، «بيترك

ق(،  179)ف.  ميثم بحرانيابنق(،  170 )ف. محق  طوسين لحاظ است كه ي. به همآيدبه شمار مي يصفات ثبوت

 ،يطوس محق )اند آورده يرا در شمار صفات ثبوت« واحد»ق( صفت  871ق( و فاضل مقداد )ف.  781 )ف. شهيد اوز
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. اما بر اساس (029 ص ق،2400 ،يوريس ؛21 ص ،2977 اوز، ديشه ؛22 ص ق،2421 ،يبحران ؛41 ص ق،2429

ح است كه مفهوم واضزيرا هستند؛  يسلب يز ملرح شوند، صفاتين ير اثباتياگر با تعاب يد حتيملاك دوم، مراتب توح

 . (8 ص ،0 ج ق،2420 ،يسبحان: ك. ر)ن مراتب، بر سلب نقص دلالت دارد يا

دست به يم صفات الهيدر تقس يتر يدق ةبرخوردار است، و ضابل يشتريرسد ملاك دوم از اتقان بيبه نظر م

م صفات يدر تقس يار روشني، به مفهوم صفات توجه كرده و معير لفظيبا عبور از تجمژد بر نوع تعب ن ملاكيدهد. ايم

و  ،است يثبوت يان شود صفتي)واحد( ب يثبوت يريخداوند، اگر با تعب يگانگيارائه كرده است. طب  ملاك اوز، مفهوم 

دمان يك چيم، يقسن تيكه اساس اي است درحالاين است!  يسلب ي( ابراز گردد صفتيالثان ي)نف يسلب يرياگر با تعب

سر يم يو استدلاز بر آن، با سهولت و اتقان بهتر ياست تا آموزش صفات اله يبلكه راهبرد ،ستين يصرفاً لفظ

. البته بنابر (70 ص ق،2402 ،يورير.ك: س)اشاره شده است  يبندمين تقسيا يايبه مزا ،آثار يكه در برخگردد؛ چنان

ن يرش ايت. با پذخواهد داش يشتريب يدگيچين ملاك پين ايي، تع«يبه صفات سلب يت صفات ثبوتبازگش» يمبنا

ن صورت، ي. در ا(40 ص ق،2404 شبر، ؛279 ص ،2 ج ،ق2421 ،يقم: ك.ر)است  يتمام صفات، سلب يمبنا، محتوا

 ص ،2 ج ق،2421 ،يقم: ك.ر)است  ير لفظي، صرفاً اختلاف در تعب«يسلب»و  «يثبوت»م صفات به يملاك تقس

 يتند، جاقابل بحث هس «ياثبات»و  «يينف»ر يد ـ كه با دو تعبيـ همچون مراتب توح ين اساس، در صفاتي. بر ا(279

 يزبور را صرفاً لفظم مين مبنا، تقسي؟ هرچند اگر طب  ايا سلبيلحاظ شوند  يثبوت يماند كه صفتيم ياز باقؤن سيا

 يمبنا ب ط يرسد حتيم نظر گر، بهيد سويبرخوردار نخواهد بود. از  يت چندانياز اهممسئله ن ي  در ايم، تدقيبدان

 جينتا( 99 ص ،2978 مظفر،: ك.ر ،نمونه يبرا) هستند يثبوت صفات به يسلب صفات بازگشت به ليقا كه ز،ين مشهور

 .است استنتاج قابل يمشابه

 د يمراتب توح

و تا قبل  29رن ل قيم. تا اوايه هستيدر كلام امام ير تكامليس كيد، شاهد يو بسط مراتب توح يبندميبه لحاظ تقس

سه مرتبه به  عمدتاً ،ديان مراتب توحيف شده ـ از ميق ت ل 2001ق( ـ كه در  2040)ف.  سيد عبدالله شبژر ح  اليقيناز 

ر ياخ رتبةمكه ت صفات با ذات؛ ينيد در عي، و توحياحد يد ذاتي، توحيواحد يد ذاتياست: توح شدهتوجه مي شتريب

گانه سه ن مراتبيا دو مرتبه از ايك يز فقط ين يبوده است. برخ ملمح نظر« و الأحواز يالمعان ينف»با عنوان  غالباً 

طور ز بهين يگرياز متكلمان، به مراتب د ي( برخ29ن برهه )قبل از قرن ياند. لازم به ذكر است كه در همان داشتهيرا ب

ت(، و انحصار يت، استحقاق عبادت )معبوديت(، خالقيت، قدمت )ازليد در الوهير توحينظ يمراتباند؛ پراكنده اشاره كرده

 .است شده انيبمراتب  نيا نيترمهم از يبرخ گزارش ،روشيپ جدوز صفات در ذات. در

 ينيد نوكريرو ،ديمرحوم شبر، با بسط مراتب توح اصوز الدين فةح  اليقين في معر، كتاب يبررس تحتان آثار ياز م

 لمؤمنينا رياز حضرت ام ياز اعرابؤت سيد، با الهام از روايفصل توح يشان در ابتدايجاد كرده است. اينه اين زميدر ا

. اما در (90 ـ 99 ص ق،2404 شبر،)ك يو عدم الشر يه،شمارد: عدم الجزئيد برميتوح يدر جنگ جمل، دو معنا برا

 د را عنوان كرده است: يوحاز ت يمراتب متنوع ،ليبحث، به تفص ةادام
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 شود، چهار معنا دارد: يكه اسلام با آن ثابت م يديتوح

 ،در وجود و وجوب ندارد يكيچ شرين معنا كه واجب الوجود هيبه ا :د واجب الوجوديك. توحي

 نظام؛  ةكنندريدگار جهان و تدبيد آفريدو. توح

 ت؛ يك از او در استحقاق عبوديشر ينف شدن دارد و[ فقط او استحقاق عبادتيعنيد اله ]يسه. توح

 ز قرار داد. ين معنا را در قسم دوم نيتوان اينش و رزق، كه ميد در آفريچهار. توح

شود كه شرط در اصل يا كماز ايمان هستند؛ مانند: توحيد در صفات و عينيت گاه توحيد بر معاني ديگري نيز اطلاق مي

و نهي؛ توحيد در مالكيت نفع و ضرر؛ توحيد در توكل و اعتماد؛ توحيد در محبت و  صفات و نفي مغايرت آنها؛ توحيد در امر

 .(12-17 ،42-91 ص ق،2404 شبر،: ك.ر)مودت؛ و توحيد در اعماز، به اين معنا كه براي غير خدا كاري انجام ندهد 

 ملااسماعيل، (ق 2019ف. ) استرآبادي محمدجعفرهمچون  يافته و مؤلفانيز تداوم ين ين روند در آثار بعديا

اق خاص خود ـ و نه همسان با يد را به سيز مراتب توحين (ق 2989ف. ) مظفر محمدرضاو  (ق 2088ف. ) اسفرايني

 مظفر، ؛207 ـ 209 ص ،2989 ،ينياسفرا ؛27 ـ 00 ص ،0 ج ،2980 ،ياسترآباد: ك.ر)اند ل دادهيگران ـ تفصيد

 آثار هب ياديز شباهت است، جيرا عهيش يكلام كتب در امروزه كه ،ديتوح مراتب يبندمي. تقس(99 ،97 ص ،2978

 .دارد درقگران متكلم سه نيا و شبر مرحوم

ت عبارت اس استد ملرح يدر مراتب توح ياصل يهابه عنوان شاخه يآنچه امروزه در كتب كلام :توان گفتيم

ز معاصران ا يج، برخين روند مشهور و راياز ا . گذشتهيد عباديو توح يد افعالي، توحيد صفاتي، توحيد ذاتياز: توح

اند مردهك برشيهر يبرا يم نموده و اقسام متعدديز تقسين« يعمل»و « ينظر» ةد را به دو دستيمجموعه مراتب توح

 ـ 14 ص ،2 ج ق،2427 ،يخراز ؛97 ص ،01 ج ،الف 2989 همو، ؛292-200 ،224 ص ،0 ج ،ب 2989 ،يملهر)

 . (74 ص ،2 ج ،2990 ،مهريديسع ؛19

و  ديد، مراتب توحيت مبحث توحيموقع ةنيه در زميامام ين آثار كلاميتراز مهم يل، گزارش برخيدر جدوز ذ

ده، يم گردينظآثار ت يخير تاريكه بر اساس س ،ن جدوزيده است. در ايبودن آن درج گرد يا سلبي يثبوت ةقضاوت دربار

راد از . منباشدجاز مخل هم يا مسلتزم ن اختصارين حاز، ايت شود، و در عيتا حد ممكن اختصار رعا ه استتلاش شد

كمانك ر كه د ي، مراتب«ديمراتب توح»( است. در ستون يگانگي) «الأخص يد بالمعنيتوح»ن جدوز، يدر ا «ديتوح»

ؤلف ات مانيامده، و برداشت نگارنده از مجموع بين عبارت در كلام مصنف نين اين معناست كه عيذكر شده، بد

ان عبارت يب يبرا» / « متفاوت، و علامت  ةجداكردن دو مرتب يبرا« ـ » ن علامت يمنعكس شده است. همچن

 يژگين ويبوده كه مؤلف به ا يز در صورتين« ي/ سلب يثبوت»ك مرتبه استفاده شده است. پركردن بخش ي ياخرا

ن نوشتار با ياست كه در ا ياز ملالب ياريبس ةنندكليل، تكميحات، جدوز ذين توضي. با توجه به ااستح كرده يتصر

 گرديده است:ان يب يدهاجماز و بدون آدرس يقدر
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 متكلم /

 ساز وفات )ق(
 اثر كلامي

 تمايز از بحث

 صفات
 يثبوتي / سلب مراتب بحث موقعيت

 شيخ صدوق

(981) 

  الإعتقادات

 (02ـ  00)ص 
 ميان صفات ديگر غير متمايز

 ـمتعاز عن  ـأحد   ـلا ندژ و لا ضد و لا شبه و لا صا واحد   بةحجميع صفات خلقه 
 ـله الخل  و الأمر  ـلا إله إلا هو   ـخال  كل شيء   - و لا مثل و لا نظير و لا شريك 

بن ابراهيم

 (4)قرن  نوبخت

 الياقوت

 (40، 42)ص 
 - واحد ـ )نفي المعاني( ـ ليس له وصف زائد علي ذاته ميان صفات ديگر غير متمايز

 يخ مفيدش

(429) 

 المقالات اوائل

 (12ـ  10)ص 

 إن الله واحد في الإلهية و الأزلية ـ لايشبهه شيء ـ فرد في المعبودية قبل از صفات متمايز
- 

 )نفي المعاني و الأحواز( ابتداي صفات غير متمايز

 سيد مرتضي

(491) 

 العمل و العلم جمل

 (92ـ  92)ص 
 غير متمايز

ميانه و آخر صفات 

 يگرد
 - ـ واحد لا ثاني له في القدم وجوب هذه الصفات نفسية )لا لمعان قديمة(

ابوالصلاح 

 حلبي

(447) 

  المعارف تقريب

(81 ،88) 
 ميان صفات ديگر غير متمايز

نفي الصفات الزائدة عنه ـ واحد لا ثاني له في القدم و الإختصاص بما 
 - ذکرناه من الصفات النفسية

 شيخ طوسي

(412) 

  الجعفريه ائدالعق

 (041)ص 
 ميان صفات ديگر غير متمايز

واحد بمعني لا شريك له في الألوهية ـ غير مرکب ـ منفي عنه المعني 
 - و الصفات الزائدة

ابوالحسن 

 حلبي

 (1)قرن 

 السب  رةاشا

 (28)ص  
 غير متمايز

آخرين بحث 

 خداشناسي
 واحد لا ثاني له في القدم

سلبي )از 

نوع: لفظه 

ثبوتي و 

 عناه سلبي(م

 حمصي رازي

 (7 قرن اوايل)

 التقليد من المنقذ

 (292، ص 2)ج  
 آخرين صفت غير متمايز

تـحقاق عبادت، توحيد در نفي  واحـد لا ثـاني لـه؛ بمعني: توحيـد در اسـ
شــريك در صــفات ذاتي، عدم تجزژي و تبعژض، توحيد در قدمت )نفي 

 معاني(
- 

 محق  طوسي

(170) 

  المراد كشف

 (092ـ  922)ص 
 ميان صفات غير متمايز

نفي الزائـد و الشــريك و المثل و التركيب بمعانيه و الضــد و المعاني و 
 - عيناً ةالأحواز و الصفات الزائد

ميثم ابن

 بحراني

(179) 

  المرام قواعد

 (222ـ  222)ص 
 (: ثبوتي2) ه( لا شيء من الصفات المعتبرة له زائدة علي ذات0( واحد ـ )2) آخر صفات ثبوتي غير متمايز

 علامه حلي

(701) 

 المرام نهاية

 (99 ـ 222، ص 2)ج 
 غير متمايز

خواص »در بحث 

 «الواجب لذاته

ــ لايكون وجوده زائدا  ــ لا يتركب عنه غيره ـ بسيط لايتركب عن غيره ـ
 - عليه ـ لايكون وجوبه زائداً عليه ـ لايكون مشتركاً بين إثنين

 فاضل مقداد

(871) 

 شرح في الإعتماد

  الإعتقاد واجب

(11 ،18) 

 ابتدا و ميان صفات غير متمايز
لايشاركه فيها غيره، و هي: وجوب  تيةواحد )الواحد هو المتفرد بصفات ذا

 ـغير مركب عن شيةالوجود، و القدم، و إيجاد الخل ، و استحقاق العباد  - ء( 

فياض 

 لاهيجي

(2270) 

  گوهر مراد

 (042، 091، 091)ص 
 غير متمايز

واجب خواص 

الوجود / قبل از 

 اثبات واجب

با تركيب جمع نشود ـ چيزي مركب از واجب الوجود نتواند بود ـ وجوب 
وجود متحق  نتواند بود، مگر در ضمن فرد واحد. پس هيچ چيز شريك 

 واجب الوجود نتواند بود، نه در ذات و نه در صفت وجوب
 سلبي

ويژگي صفات 

 حقيقيه
 - عينيت صفات واجب تعالي

ملامهدي 

 نراقي 

(2029) 

  جامع الأفكار

 (192، 129، ص 0)ج 
 ابتداي صفات سلبي غير متمايز

الأحديه / نفي الترکيب: الف. مع الذات / توحيده في أصل وجوده؛ ب. بعد 
الذات / عينية صفاته الكمالية لذاته؛ ج. قبل الذات / ترکب الذات و الماهية 

 ـالواحدية / نفي الشري ك له في شيء من المعاني و المفهومات من الأجزاء 
 بالحقيقة / توحده في وجوب وجوده

 سلبي
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عبدالله شبژر 

(2040) 

، 90)ص  ح  اليقين

 (17ـ  12، 91ـ  42

 متمايز

 - عدم الجزئية ـ عدم الشريك ابتداي فصل توحيد

 أثناي فصل توحيد

جب االتوحيد الذي يثبت به الإسلام: توحيد واجب الوجود ب ن يكون و
 ـتوحيد صانع العالم و مدبر النظام  الوجود لا شريك له في وجوبه و وجوده 

 و نفي الشريك عنه في استحقاق ةـ توحيد الإله: و هو المستح  للعباد
 ـ التوحيد في الخل  و الرزق؛ و يمكن إدخاله في الثاني. يةالعبود

ه، منها:  مالو قد يلل  التوحيد علي معان أخر هي شرط في أصل الإيمان أو ك
التوحيد في الصفات و عينيتها و نفي مغايرتها ـ التوحيد في الأمر و النهي ـ 

 ـالتوحي لكيةالتوحيد في ما  ـالتوحيد في التوكل و الإعتماد  د في النفع و الضرر 
 و الموده ـ التوحيد في الأعماز ب ن لا يعمل لغير وجه الله المحبة

- 

 غير متمايز

ويژگي صفات 

 هكمالي
 - )صفاته الكماليه عين ذاته(

 سلبي . لايشبه شيئا9. ليس بمركب ـ 9. لاشريك له ـ 2 اوايل صفات سلبي

محمدرضا 

 (2989مظفر )

  ةيالإمامعقائد 

 (99، 97)ص 
 توحيد متمايز

في الذات: واحد في ذاته و وجوب وجوده ـ في الصفات: الف. صفاته عين 
 ـفي العبادة: لاتجوزذاته؛ ب. لا شبه له في صفاته الذ عبادة  اتيه )و الفعليه( 

 غيره بوجه من الوجوه
- 

مرتضي 

ملهري 

(2999) 

  آثار مجموعه

 (229، ص 0)ج 
 توحيد متمايز

نظري: الف. ذاتي؛ ب. صفاتي / يگانگي عيني ذات با صفات و يگانگي صفات 
ر د با يكديگر / نفي هرگونه كثرت و تركيب از خود ذات؛ ج. افعالي ـ عملي:

 عبادت
- 

سيد محسن 

 خرازي

 المعارف بداية

 (19 ـ 14، 41، ص 2)ج 

 سلبي ليس بمركب ـ لايكون له كفو، و لا شريك اثناي صفات سلبي غير متمايز

 متمايز
 توحيد

 )بعد از صفات(

نظري: الف. ذاتي / واحد لا ثاني له؛ ب. صفاتي / ذاته عين صفاته و كل 
يه، و سيجيء الكمال الثبوتية الذاتيةات الأخري من الصف الصفةعين  صفة

من المصنف أنه لا شبه له في صفاته الذاتيه؛ ج. افعالي، و يشمل التوحيد 
و نحوها من مظاهر الأفعاز؛ د. تشريعي الخالقية و الربوبية و الرازقية في 

 ـ عملي: الف. عبادي و اطاعي؛ ب. استعاني؛ ج. حبژي

- 

 جعفر سبحاني
 الإلهيات علي هدي

 (22 ـ 221، ص 0)ج 
 ابتداي صفات سلبي غير متمايز

ذاتي: الف. واحد ليس له نظير و لا مثيل / لا ثاني له؛ ب. احد / بسيط لا جزء له 
خارجاً و لا ذهنا ًـ در صفات / عينيت صفات با ذات ـ در خالقيت ـ در ربوبيت: 

 و ... الف. در حاكميت؛ ب. در تشريع؛ ج. در عبادت؛ د. در شفاعت و مغفرت
- 

محمدتقي 

 مصباح يزدي

 عقايد آموزش

 (292 ـ 291، ص 2)ج 
 متمايز

توحيد )بعد از 

 صفات(

نفي تعدد / واحديت ـ نفي تركيب / احديت ـ نفي صفات زايد بر ذات / صفات 
 ـدر تاثير استقلالي / نتيجه: در استعانت  -  ـافعالي / نتيجه: در الوهيت 

علي رباني 

 گلپايگاني

 لالياستد عقايد

، 18ـ  92، ص 2)ج 

 (218ـ  219

 متمايز
توحيد )قبل از 

 صفات(

نيازي از علت، همتا و شريك ندارد. ب. هيچ كثرت و ذاتي: الف. در بي
 ـصفاتي: الف. در صفات خود بي ت. همتاستعددي در ذات الهي راه ندارد 

ب. صفات كماز و ذاتي عين ذات اويند ـ در خالقيت ـ در ربوبيت: الف. 
 تشريع؛ ب. در حاكميت؛ ج. در اطاعت ـ در عبادتدر 

- 

 سلبي نفي شريك و مثل ـ نفي تركيب در ذات ـ نفي صفات زايد بر ذات صفات سلبي غير متمايز

محمد 

 مهرسعيدي

 اسلامي كلام آموزش

 (74 ـ 248، ص 2)ج 

 متمايز
توحيد )قبل از 

 صفات(

حيد واحدي؛ ب. ( تو0( توحيد احدي؛ الف)2نظري: الف. ذاتي: الف)
( بين ذات و صفات ذاتي ثبوتي و بين اين صفات وحدت 2صفاتي: ب)

همتايي خداوند در اوصافش؛ ج. افعالي: ( بي0خارجي برقرار است؛ ب)
( در تشريع / 4( در ربوبيت؛ ج)9( در تشريع؛ ج)0( در خالقيت؛ ج)2ج)

ر ( در الوهيت ـ عملي: الف. در عبادت؛ ب. د1تقنين، و حاكميت؛ ج)
 استعانت؛ ج. در اطاعت؛ د. در محبت؛ هـ . در توكل

 

 سلبي نفي تركيب ـ نفي صفات زايد بر ذات صفات سلبي غير متمايز

 يشنهاديپ يبندميتقس

ن مراتب ، و هميقمري، متكلمان والامقام شيعه معمولاً به ذكر يك تا سه مرتبه از توحيد اكتفا نموده 20گفته شد كه تا قرن 
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 ـدر ميان ساير صفات الهي گنجانده را نيز ـ ب روي، در اين مقلع طولاني، تنظيم مشخصي از مراتاند. بدينبه طور نامتمايز 

هاي محتوايي و ساختاري در زمينة مراتب توحيد، قابل توجه است و هريك توحيد رخ نداده است. اما در دو سدة اخير، نوآوري

اند، كه تبيين و بررسي هريك از آنها مجاز يفي از اين مبحث شريف را پژوهيدهپژوهان به سهم خود، دقاي  و ظرااز كلام

هاي طلبد. با وجود اين، هنوز هم يك ساختار منسجم و منلب  بر معيارهاي منلقي تقسيم، كه دربردارندة جنبهديگري مي

 وجو كرد: جست گوناگون توحيد باشد، به بار ننشسته است. علت اين امر را بايد در ميان عوامل ذيل

بلكه با  ،اندهد نداشتيمراتب گوناگون توح يبر احصا يير( بناياخ ةتا قبل از دو سد ويژهبهاساساً متكلمان ) .الف

اند. كرده يرشتيخود توجه ب ةمعاصر با زمان ياعتقاد يهاا چالشيب و يرق يهاشهيبه اند ينييـ تب يدفاع يكرديرو

 يبرخ يررسشان پس از بياست. اشده ح يتصر الله سبحانييةآاز آثار  يكيب مبحث در ن سبك انتخاياز ا يانمونهبه 

د يتوح»ن منظور از ييدارد، به تباختصاص « د در شفاعت و مغفرتيتوح»كه به  ي، در بخشيد افعالياز انواع توح

 : نويسدميپرداخته، در ادامه  «يافعال

ان مشركان يدو، در مشرك در آن زيرام؛ يان كرديژه بيو تصوربهرا  «مغفرت»و  «شفاعت»نجا فقط يما در ا

دو گروه )مشركان و نياند. امغفرت، مشرك ةنيان در زميحياز مس ييهاكه گروهرخ داده است، چنان امبريدوران پ

ض نموده و خداوند را از ح  و مقامش معزوز يسبحان تفو ياز بندگان خدا يان( ح  شفاعت را به بعضيحيمس يبرخ

 .(221 ـ 221 ص ،0 ج ق،2420 ،يسبحان)اند داشته

 يديتوح ن حجم مباحثيشتريب« يثان ينف»و « و احواز يمعان ينف»ن لحاظ است كه در گذشته، بحث در يبه هم

د يتوح يها(، شاخهينييو تب ياهداف آموزش يد )در راستايافتن مراتب توحيامروزه ضمن توسعه  يرا دربرداشت؛ ول

 يهاشهيه بتواند در مصاف با انديشده است تا كلام امام يهمت متكلمان امام ةـ وجه يد عباديتوح ژهيوـ به يعمل

 عه دفاع كند. ياز معتقدات ش ي،سلف

ند متعاز خداو يايو صفات عل احسن ءاسما يد است. گستردگيمتنوع توح يهاجنبه يگر، گستردگيعامل د .ب

مثاز، براي ابعاد آن عاجز ساخته است.  يرا نسبت به احصا يشرذهن ب (911 ص ،8 ج ق،2992 ،ئيطباطبا: ك.ر)

 يهااز شاخه ي، تنها برخزمينهن ي. در اشده استد يك ن و تييخداوند تب ي، انحصار صفات فعليد افعاليتوحمباحث در 

ع و يت، تشري، مانند حاكميد ربوبيتوح يهارشاخهياز ز يت، و گاه برخيت و الوهيت، ربوبير خالقي، نظيد افعاليتوح

ت، ي، هداتيهمچون رازق يو مسائل اينهاستش از يخداوند ب ياست كه صفات فعل ين در حاليشود. ايعبادت ملرح م

 ي)نف يدواح يد ذاتيتوح ةدربار يشود. حتيم مراتب لحاظ نميچندان در تقس مانند آناء و يمغفرت، شفاعت، اماته، اح

 ضد لا و ندژ لا ... واحد»است:  گفته شيخ صدوق ،مثلاً  ؛رح شده استتوسط متكلمان مل گوناگوني يها( جهتيثان

تواند ين واژگان ميك از اي، كه هر(00 ص ق،2424 صدوق،)« كيشر لا و رينظ لا و مثل لا و صاحبة لا و شبه لا و

 يختارسا ةصين نقي، ايد عملي. در توح(477 ص ،2911 ،يتهران ينيحس: ك. ر)اند يخاص از وحدت را بنما يثيح

 دارد.  يترشيب ياز به واكاويك نيو مسائل مرتبط با هر يد عمليتوح يهارشاخهيدارد و پردازش ز يترنمود برجسته
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در اثر عوامل مزبور، حتي در آثار كلامي معاصر، كمتر شاهد يك نظام منسجم جامع، مانع و منلقي از مراتب توحيد 

در دو قرن اخير، بسيار بالنده و قابل تقدير بوده، اما همچنان رويكرد دفاعي  هستيم. هرچند روند تكاملي ساختار مراتب توحيد

متكلمان و اهتمام به طرح مسائلي كه آماج حمله قرار گرفته، نواقصي را در ساختاربندي مراتب توحيد بر جاي گذاشته است. 

اية يد و چه در ساير مباحث كلامي ـ در سبا توجه به اين نكات، نگارنده معتقد است موفقيت اين روند ـ چه در مسئلة توح

د تا ابعاد كنسو، بايد تلاش افزايي ميان دو رويكرد آموزشي و دفاعي است. متكلم با لحاظ هماهنگ اين دو جهت، از يكهم

هاي گوناگون بحث مزبور را در يك قالب جامع، منلقي و قابل انتقاز به فراگيران تنظيم نمايد؛ و از سوي ديگر، در آموزه

بازده محل مناقشه با دگرانديشان، به بسط بيشتر مباحث و پاسخ به شبهات بپردازد، و از تورژم غير قابل توجيه در مسائل كم

 تواند در چنين قالبي تنظيم شود: كند. بدين منظور، ساختار پيشنهادي مراتب توحيد، ميپرهيز 

 
 يشنهاديساختار پ ياياز مزا يبرخ

تر منسجم يميه بوده، در تقسيمتكلمان امام ملمح نظر، گوناگونكه در ادوار  ،ديد، همان مراتب توحين ساختار جديدر ا

ل، دقت يدليب يسازو اصللاح ياز ساختارشكن يز حداكثريج و پرهيرا يبا اصللاحات كلام يارائه شده است. همراه

 يك مراتب نظريبهتر مراتب مشابه، تفك ةسيقامنظور ممعادز به ين عبارت عربيين، تعيشتر در انتخاب عناويهرچه ب

 م است.ين تقسيا يهايژگيرمشهور، از جمله ويمراتب غ ي، و اشاره به برخيو عمل

 يديتوح ةمرتب نيا از است. منظور« د در انحصار صفات در ذاتيتوح»م، توجه به ين تقسيا يهايژگياز و يكي

 است ياگونه به ،اوصاف يبرخ در يگانگي نيا. همتاستيب و گانهي ،شيخو صفات از كيهر در خداوند كه است آن

 رچنده آنكه اي و ت؛يألوه مانند كند،ينم صدق خداوند ريغ بر ياعتبار و ثيح چيه به صفت آن يمعنا اساساً كه

 يهامتنان و نامحدود ملل ، صورت به خداوند در مزبور صفت يول است، محق  زين خدا ريغ در صفت مراتب از يامرتبه

  .علم و قدرت مانند ،دارد وجود يامكان حدود و وديق به محدود و ديمق نحو به او ريغ در و ،است

دمراتب توحي

توحيد نظري

توحيد ذاتي
(نفي الثاني)ذاتي واحدي 

(بنفي التركي)ذاتي أحدي 

تيتوحيد صفا

ات عينيت صف
با ذات

انحصار صفات
در ذات

انحصار صفات
ذاتي در ذات 

(لا حيژ إلا هو)حيات 

(لا عالم إلا هو)علم 

(لا قادر إلا هو)قدرت 

انحصار صفات
فعلي در ذات

خالقيت 
(لا خال  إلا هو)

ربوبيت

يتكوين

(ولا مدبژر إلا ه)تدبير الخل  

(لا رازق إلا هو)رزق 

(لا محيي إلا هو)إحياء 

(لا مميت إلا هو)إماته 

يتشريع

(لا مشرژع إلا هو)تشريع 

(لا وليژ إلا هو)ولايت 

(لا حاكم إلا هو)حاكميت 

(لا إله إلا هو)الوهيت 

....مغفرت، هدايت، ضلالت، شفاعت 

توحيد عملي

(لانعبد إلا إياه)در عبادت 

( إياهلانستعين إلا)در استعانت 

...در محبت، اميد، توكل و
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و تعداد  (099 ـ 044 ص ،0، ج2999 آملي، جوادي: ك.ر)اين مرتبه از توحيد در آيات متعددي از قرآن ملرح شده 

اند. خي از متكلمان انحصار صفات در ذات را بيان داشتهاند. برقابل توجهي از متكلمان نيز اين مرتبه را در آثار خود آورده

 تا، بي ي،مجلس)« شبيه و نظيري ندارد كه در حقيقت ذات و كنه صفات با او شريك باشد»آورده است:  علامه مجلسي

ا و نبا ت كيد بيشتري اين مرتبه را ذكر كرده است: نفي حقيقي شريك از او در هرگونه مع ملامهدي نراقي. (20 ص ،2 ج

ت عيني»است. معناي اوز براي توحيد صفاتي دو معنا ذكر كرده مظفر. مرحوم (192 ص ،0 ج ق،2409 نراقي،)مفهومي 

اما در برشماري مثاز، بعد از ذكر چند صفت ذاتي، «. نفي شبيه در صفات ذاتي»است، و معناي دوم « صفات با ذات

تصريح كرده است كه خداوند در هيچ كمالي ندِ )نظير و شبيه( ندارد  تعدادي از صفات فعلي را نيز بيان نموده و در پايان

ه نفي نظير و شبي»كند: نيز ضمن ت ييد اين شموز، تصريح مي مظفر. شارح عبارت مرحوم (97 ص ،2978 مظفر،)

 ـندارد  ـهمچون خل  و رزق  رازي، خ« )اختصاص به ذات و صفات ذاتي ندارد، بلكه خداوند هيچ نظيري در صفات فعلي 

 ربانياند )(. برخي ديگر از معاصران نيز اين مرتبة توحيدي را بر تمام صفات الهي تلبي  داده14، ص 2ق، ج 2427

(. با دقت در اسامي اشخاصي كه اين عبارات منسوب 201 ص ،2 ج ،2990 مهر،سعيدي ؛79 ص ،2 ج ،2984 گلپايگاني،

ه هاي گوناگون تاريخي، توجه برخي از متكلمان را برانگيختوحيد در برههشود كه اين مرتبة مهم از تبه آنهاست، روشن مي

 بندي پيشنهادي به اين عنوان توجه شده است.است. بدين لحاظ، در تقسيم

 ينوانداشته، ع ير كاربرد فراوانيكه در قرون اخ ،«يد افعاليتوح»فوق، آن است كه عنوان مشهور  تر از نكتةمهم

، يشنهاديپ يبندميدر تقس«. در خداوند يد در انحصار صفات فعليتوح»ان كرد: ين صورت بيبد توان آن راياست كه م

د در انحصار صفات در ذات(، به يشود )توحيم يو صفات فعل يكه شامل هردو قسم صفات ذات ،عام يبا درج عنوان

ار د در انحصي)توح يافعال ديع شده، و توحين دو نوع صفت در ذات خداوند تجمي، انحصار ايمنظم و منلق ينحو

 از اقسام آن لحاظ شده است.  يكي( به عنوان يصفات فعل

 گيرينتيجه

 خداوند. يگانگي؛ ين اسلام؛ خداشناسياديد بنيكار رفته است: عقاكم در سه معنا به، دست«ديتوح» ي. اصللاح كلام2

د؛ يتوح وناگونگك. مراتب ياست:  يقابل بررس يكل يبندميه در قالب دو تقسيد در كلام امامي. ساختار مباحث توح0

 بودن. يا سلبي يدو. ثبوت

و مرحوم شبر  ديخ مفيش ،انين ميموده است. در ايپ يتكامل يه، رونديكلام امام يخير تاري، در سين ساختاربندي. ا9

 دارند. ياژهيگاه ويجا

 يو سلب يثبوت شان دريبه نوع ملاك ا يستگد، بيبودن مراتب توح يا سلبي يثبوت ةه درباري. قضاوت متكلمان امام4

 ابراز شده است. گوناگونينه، نظرات ين زميو در ا ،دارد يدانستن صفات اله

 ،نگارنده ينهادشيم است. در ساختار پيو ترم ينيازمند بازبي، همچنان نيرغم تكامل نسبد، بهي. ساختار مراتب توح1

  م ملرح شده است.ين ترمياز ا يموارد
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 منابع
 ، چ دوم، تهران، ناصر خسرو.المعجم الوسيطتا، يگران، بيدنيس، ابراهيم و ا

 .هلعمليروت، دار الكتب اي، بيد هنداوي  عبدالحمي، تحقالمحكم و المحيط الأعظم ق،2402ل، يبن اسماعي، علةديسابن
 الكتاب.روت، عالم ين، بياسي  محمدحسن آزي، تحقاللغةالمحيط في  ق،2424ل، يعباد، اسماعابن
 .ي  عبدالسلام محمدهارون، قم، مكتب الاعلام الاسلامي، تحقاللغةمعجم مقاييس ق، 2424فارس، احمد، ابن
 لعلوم و الحكم.ا مكتبةتحقي  علي محمدناصر فقيهي، مدينه، ، و التفرد الاتفاق علر و صفاته عزوجل الله أسماء فةو معر التوحيدق، 2409منده، محمدبن اسحاق، ابن
 .ينجف يمرعش اللهتيآ ةكتابخان ، قم،يائيض اكبريعل  يتحق ،الكلام علم في الياقوت ق،2429م، يابراه ابواسحاق نوبخت،ابن
 .ياء التراث العربيروت، دار إحي، باللغةتهذيب ق، 2402بن حمد، ، محمديازهر

ن يالديينور الحسن، محمد الزفزاف و محمد مح  محمد ي، تحقابن حاجب فيةشرح شاق، 2420بن حسن، ن محمديالدي، رضياسترآباد
 ميه.العلروت، دار الكتب يد، بيعبدالحم

 .يالاسلام الاعلام مكتب قم، ،طعةالسا العقائد تجريد شرح في طعةالقا البراهين ،2980ن، يالدفيس جعفربنمحمد ،ياسترآباد
 .دفتر نشر اسلامي قم، ،ينظر ديعس  ي، تحقالعرفان أنوار ،2989، يعلقربان بنليملااسماع ،ينياسفرا
 ينر.سبادن، فرانس شتاي، چ سوم، آلمان ـ ومقالات الاسلاميين و اختلاف المصلينق، 2422ل، يبن اسماعي، علياشعر

 .ي، چ شانزدهم، تهران، نشر ن0راست ي، وورفرهنگ معاصر عربي ـ فارسي، براساس فرهنگ عربي ـ انگليسي هانس، 2992آذرنوش، آذرتاش، 
 ي.نجف يرعشالله مآيتكتابخانة  ، چ دوم، قم،ينيحس داحمديس  يتحق ،الكلام علم في المرام قواعد ق،2421ثم، يمابن ،يبحران
 ي.ف رضيره، قم، شري  عبدالرحمن عمي، تحقشرح المقاصدق، 2429ن، ي، سعدالديتفتازان
 لبنان الناشرون. مكتبةروت، يدحروج، ب ي  عليحق، تكشاف إصللاحات الفنون و العلوم عةموسوم، 2991، ي، محمدعليتهانو
 مكتوب. راثيم ، تهران،ينورمحمد معصومه حيتصح ،جرجاني فارسي رسائل: در ،شيعه مذهب عقايد رساله ،2971ن، يالداءيض ،يجرجان
 تم، قم، اسراء.هف ، چيوبيا يدرعليم حي، تنظتفسير موضوعي قرآن كريم ، در:توحيد در قرآن، 2999، عبدالله، يآمل يجواد
 د.يمف تهران، ، چ سوم،المراد توضيح ،2911دهاشم، يس ،يتهران ينيحس
 .ياسلام نشر دفتر ، قم،يبهادر ميابراه  يتحق ،السب  ةإشار ق،2424ابوالحسن،  ،يحلب
 ي.، قم، الهادي  رضا استادي، تحقتقريب المعارفق، 2424، ابوالصلاح، يحلب
 دفتر نشر اسلامي.، چ چهارم، قم، يزاده آمل  حسن حسني، تحقلمراد في شرح تجريدالاعتقاداكشف ق،2429وسف، يبن ، حسنيحل

 .ينشر اسلام دفتر، قم، المنقذ من التقليدق، 2420ن، يدالدي، سديراز يحمص
 تهران، صبا.، فرهنگ علم كلام، 2972، احمد، يخاتم

 يراز، دانشنامه فارس.، شفارسي زبان دمتضا و مترادف واژگان جامع فرهنگ، 2971الله، ، فرجيخداپرست
 ي.سلامانشر  دفتر، چ چهارم، قم، بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية ق،2427دمحسن، ي، سيخراز
 يراث مكتوب.، تهران، مياوجب ي  عليح و تعلي، تصحالنظامية في مذهب الإمامية ،2971بن احمد، ، محمديرازيش يخواجگ
 تهران. دانشگاه تهران، ن،يمع محمد رنظريز ،ه دهخدانام لغت ،2949، اكبريعل دهخدا،
 سنابل. قم، ،(2) استدلالي عقايد ،2984، يعل ،يگانيگلپا يربان
 روت، دار الفكر.ي، بيريس يو عل يهلال ي  علي، تحقتاج العروس من جواهر القاموسق، 2424، ي، محمدمرتضينيحس يديزب

 .المؤتمر العالمي للدراسات الإسلامية، چ سوم، قم، و العقل السنة ات علي هدي الكتاب والإلهيق، 2420، جعفر، يسبحان
 .مؤسسة امام صادق قم، چ دوم، ،مقالات و رسائل در: ،«الإثناعشرية الإمامية الشيعة» رساله ق،2401، ـــــ 
 ب طه.چهاردهم، قم، كتا د، چيراست جدي، وآموزش كلام اسلامي، 2990مهر، محمد، يديسع
 ي نجفي.الله مرعشة آيتكتابخان قم، ،ييرجا يدمهديس  يتحق ،المسترشدين نهج إلي اللالبين إرشاد ق،2421عبدالله،  نبمقداد ،يحل يوريس

 .ميهسلاالا البحوث مجمع نيا، مشهد،جلالي عباس و آباديحاجي علي تحقي  ،النصيرية الفصول شرح في الجلالية الأنوارق، 2402ـــــ ، 
 دفتر نشر اسلامي. قم، ، چ دوم،ئيطباطبا يقاض يدمحمدعليس  يتحق ،الکلامية المباحث في الإلهية اللوامع ق،2400، ــــ ـ
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 .ي، چ دوم، قم، انوار الهدأصوز الدين معرفةح  اليقين في  ق،2404دعبدالله، يشبژر، س
 لآداب.ا مطبعة ، نجف،العمل و العلم جمل ق،2987ن، يالحس بنيعل ،يمرتض فيشر

 .دفتر نشر اسلامر، قم، يني  هاشم حسي، تحقالتوحيد ق،2998، يبن علصدوق، محمد
 يد.خ المفيللش ي، چ دوم، قم، الموتمر العالمالإعتقادات ق،2424، ـــــ 
 ي للملبوعات.الأعلم سسةروت، موي، چ دوم، بالميزان في تفسير القرآن ق،2992ن، يدمحمدحسي، سئيطباطبا
 .بةالغر دار خازم، لبنان، حسنيعل  يتعل و  يتحق ،العقائد قواعد ق،2429، نيرالدينص ،يطوس
 الأضواء. دار روت،يب ، چ دوم،بالإعتقاد يتعل  فيما الإقتصاد ق،2421حسن،  بنمحمد ،يطوس
 ي.الاسلام النشر مكتبة ، قم،يبهادر ميابراه حيتصح ،الفقه جواهر، در: الجعفرية العقائد ،ق2422، ـــــ 

 ي.الاسلام النشر سسةمو قم، ، چ دوم،العشر الرسائلدر: ،الإعتقادات في لةرسا ق،2424، ــــ ـ
 زاده، تهران، راه رشد.يالله علزيش عزيراي، وفرهنگ فارسي عميد، 2989د، حسن، يعم
 ، قم، هجرت.كتاب العين ق،2429بن احمد، لي، خليديفراه
 ميه.العلروت، دار الكتب ي، بالمحيطالقاموس  ق،2421عقوب، ي، محمدبن يروزآباديف
 يدار.ب قم، بيدارفر، محسن تصحيح و تحقي  ،الدين أصوز معرفة في اليقين علم ق،2428، يمرتض محمدبن ،يكاشان ضيف
 .ةر، چ دوم، قم، دار الهجالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ق،2424بن محمد، ، احمديوميف

 .ياء التراث العربيروت، دار إحي، بهاشمابر حسين احمدبن ، تعلي الخمسة شرح الأصوز ق،2400بن احمد، سنعبدالجبار، ابوالح يقاض
 روت، دار المشرق.ي، بالمجموع في المحيط بالتكليفم، 2981، ـــــ 
 ي.د اسلام، تصحيح و تعلي  نجفقلر حبيبر، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاشرح توحيد الصدوق ق،2421د، يسع ي، قاضيقم

 ان.ين، چ سوم، قم، انصاريالدشمس يدمهدي  سي، تحقيةالعقائد الجعفر ق،2401ن خضر، بكاشف الغلاء، جعفر
 .اء التراثيت لإحيالبآز سسة، مشهد، موالعرب المعوز لغة اللراز الأوز و الكناز لما عليه من، 2984احمد،  بنخان يدعلي، سيرازيش ير مدنيكب
 .الزهراء تهران، سوم، چ ،يجانيلار صادق حيتصح ،اعتقادات اصوز ، در: ايمان سرمايه ،2970 ق،الرزاعبد ،يجيلاه

 .هيسا تهران، ،مراد گوهر ،2989 ،ـــــ 
 ميه.العلروت، دار الكتب يف، بيالله خل  فتحي، تحقالتوحيد ق،2407، محمدبن محمد، يديماتر
 ه.يماسلا جا،يب ،اليقين ح  تا،يبمحمدباقر،  ،يمجلس
 ميه.الإسلا البحوث مجمع ، مشهد،ياستاد رضا  يتحق ،الدينأصوز في المسلك ق،2424الحسن،  جعفربن ،يحل محق 
 .يغات اسلامي، چ دوم، تهران، سازمان تبلآموزش عقايد، 2978، يمحمدتق، مصباح

ان، يجعفر رسوز كوشش به نهم، دفتر ،ايران مياسلا ميراثدر: ، الاربعينية المسائل ،2977الدين محمدبن )شهيد اوز(، مكي عاملي، شمس
 ي.نجف يمرعش اللهتيآ ةكتابخان قم،
 ي.علوم اسلام يوتريقات كامپي، قم، مركز تحقمجموعه آثار ، در:آشنايي با قرآنالف، 2989، ي، مرتضيملهر
 ي.سلامعلوم ا يوتريقات كامپي، قم، مركز تحقمجموعه آثار در:، بيني توحيديجهانب، 2989، ـــــ 
 يان.انصار قم، ، چ دوازدهم،يحنف حامد  يتحق ،ميةالإما عقائد ،2978محمدرضا،  مظفر،
 ، چ دوم، تهران، نامن.يزاده و محمود نامنيزالله علي، به اهتمام عزفرهنگ فارسي معين، 2981ن، محمد، يمع
 يدرآباد، دكن.، ح، شرح الفقه الاكبرفي العقائد السبعة الرسائل م،2982، ي، ابوالمنتهيساويمغن
 يد.المف خيللش يالعالم المؤتمر ، قم،يةالإعتقاد النكت الف،ـ  ق2429، نعمانبن محمد بنمحمد د،يمف

 يد.المف خيللش يالعالم المؤتمر ، قم،الأصوز مقدمات في النكت ب،ـ  ق2429، ـــــ 
 د.يخ المفيللش يمر العالم، قم، المؤتأوائل المقالات في المذاهب و المختاراتج، ـ  ق2429، ـــــ 
 حكمت. زاده، تهران،يهاد ديمج حيتصح ،الأنظار ناقد و الأفكار جامع ق،2409ذر، يأب بنيمهد ،ينراق
 .الحجةقم، دار ، يجعفر ي  محمد زكي، تحقالشافية شرح النظام علي، 2990بن محمد، ن حسنيالد، نظاميشابورين
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 ايانب ةجانبها بر عصمت همهات مربوط به شاهدان امتيدلالت آ یبررس

 علوم و معارف قرآنقرآن، دانشگاه  تفسير تلبيقي دكتري/  علي فقيه alifaghih313@gmail.com 
 ababaei@yahoo.com پژوهشگاه حوزه و دانشگاهدانشيار /  اكبر بابائيعلي

 hosseiny43@yahoo.com تفسير و معارف قرآن ةدانشكداستاديار /  زادهسيدعبدالرسوز حسيني

 01/21/2998ـ پذيرش:  02/20/2998دريافت: 

 دهچكي
ها تمسك ات مربوط به شاهدان امتيستفاد از آل ميبه دل ايانب ةجانباثبات عصمت همه ياز متكلمان برا يبرخ

 ،اقعشهادت ملاب  با و يبراروي، و بدينند هستشاهدان به ح   امتيا، در قيانب ةن صورت كه هميبد ؛اندجسته
بر مقصود  ن استدلازيا دلالت ايكه آاست  نيكه ملرح است ا يامسئلهان باشند. يد به دور از خلا و سهو و نسيبا

ر هر ن است كه ديانگر ايفقط ب ربطذيات ين است كه آيكه بر آن وجود دارد ا يار؟ ملاحظهيا خيست تام ا ،خود
ها از آن تنك يهمزمان حضور داشته و فقط  يك زمان، چند نبيپس ممكن است در  يك شاهد وجود دارد. يامت

او از خلا و سهو روي، است. بدين ين شاهد، همان امام امتن باور است كه ايشاهد اعماز امت باشد. نگارنده بر ا
ل يتحل»ن مقاله درصدد است با استفاده از روش يان در امور مربوط به مشاهده اعماز بندگان مصون است. ايو نس
كه شاهد هر  و اثبات كند ،رد ،ا هستندينكه شهدا همان انبيبر ا يمبنرا ن يقيدگاه عموم مفسران فريد ،«فيو توص
 .است امام آن امت ي،امت

 ها.عصمت، انبيا، امام، شاهدان امت ها:كليدواژه
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98    ، 2998 بهار و تابستان، 00، پياپي اوز، شماره دهمساز 

 مقدمه

 يعيش ان شده است. مشهور عالمانين بيقيفر ير و كتب كلاميدر تفاس عصمت انبيا ةگوناگوني دربارهاي ديدگاه

دن بو عمدي و سهوي و گناهان كبيره و صغيره، در مقام تلقژي، پذيرش، حفظ و ابلاغ وحيرا  اينكه انبيعلاوه بر ا

 )ر.ك طوسر، دانندميمعصوم  زيآنها را از هرگونه خلا و سهو ن ،دانندمي معصوم (پيش از بعثت و پس از آن) هاآن

 ؛221ص ، 2970فياض لاهيجر، ؛211ص ،ق2424حلر،  ؛029، ص ق2427طوسر،  ؛294، ص 2ج ،2980

 ؛14ص ،2987مظفر، ؛041، صق2400 ،قدادم ؛11، ص ق2429كاشف الغلاء،  ؛79ص ق،2429بن نوبخت، ابراهيم

 يجواد ؛927، ص2ج ،ق2401حسينر لواسانر،  ؛82-79، ص2ج ،ق2401حسينر تهرانر،  ؛97ص ،2919نراقر، 

كارم م ؛449، ص2، جق2402حمود، ؛2994رباني گلپايگاني،  ؛42، صق2401 ،يسبحان ؛97، ص2989، يآمل

 .(222و ص  71، ص 7 ج، 2977، يرازيش

ل يل، دليآن دلا ةاز جمل .انداقامه كرده يليدلا ،انياز خلا و سهو و نس اياثبات عصمت انب يعه برايبزرگان ش

بشِهَيِدٍ وَ جئِنْا بكَِ  أمَُّةٍفكَيَْفَ إذِا جئِنْا منِْ كلُِّ »: است ها در آخرتات مربوط به شاهدان و گواهان امتيمستفاد از آ

 ؟؛ريموآ گواه اينان بر را تو و ريموبيا گواهر امتر هر از كه آنگاه بود خواهد چگونه پس)( 42اء: )نس «هؤلُاءِ شهَيِداً  علَر

... وَ كُنتُْ » (؛... برانگيزيم گواهر امتر هر از كه روزا[ كن ياد] و)( 84)نحل:  «شهَيِداً ... أمَُّةٍوَ يوَمَْ نَبعْثَُ منِْ كلُِّ »

... وَ يوَمَْ »، (... بودم گواه آنان بر بردممر سر به آنها ميان در تا و ...) ؛(227)مائده:  «يهمِْ ...علَيَهْمِْ شهَيِداً ما دمُتُْ فِ 

 ةخلاص (.بود خواهد گواه آنان[ ايمان] بر رستاخيز روز در (يسي)ع او ... و) ؛(219)نساء:  «يَكوُنُ علَيَهْمِْ شهَيِداً  القْيِامةَِ

 گونه است: نيبد وزا رهانر شكلب شان به صورت قياسياستدلاز ا

 ند. اامتيا شاهدان به ح  در قيانب ة: هماصغر

 د به دور از خلا و سهو باشد. يامت بايدر ق ي: هر شاهد به حقاكبر

 د به دور از خلا و سهو باشند.يا بايانب ةجه: همينت

 ةدارد كه همن نيبر ا يگونه دلالتچيهات مزبور يآ زيرارسد؛ مي اس فوق ناتمام به نظريق يبه نظر نگارنده، صغرا

ك ي پس ممكن است در .ك شاهد وجود داردي ين است كه در هر امتآانگر يات فقط بين آيشاهدان باشند. ا وا جزيانب

 از آنها شاهد اعماز امت باشد. تنك يهمزمان حضور داشته باشند و فقط  يك امت، چند نبيزمان و در 

؛ 77، ص 9ج ،2970 ،طبرسر :ر.ك ،نمونه يبرا) اورند كه شهدا همان انبيا هستندعموم مفسران فريقين بر اين ب

، زمخشرا ؛919، ص1، جق2428؛ ابوالفتوح رازا، 911، ص9جق، 2429أبي حاتم، ابن ؛019، ص0ج ق،2429 كثير،ابن

، ص 7، جق2429، فضل الله ؛99، ص9، جق2421آلوسي،  ؛019، ص22ج ق،2402 ،فخر رازا ؛120، ص2، جق2427

 يجواد ؛297-291، ص 9ق، ج2420سبحانر،  ؛189، ص0، ج2989 صدرالمت لهين، ؛292، ص4ج تا،بي ،عاشور؛ ابن070

نگارنده در اين مقاله به دنباز رد اين  (.249، ص 21ج ؛992، ص 9ج ،2974، مكارم شيرازي ؛002ص، 2982، يآمل

يك از تفاسير )بنابر مرور اجمالي ذيل آيات مربوط امام آن امت است. در هيچ ديدگاه و اثبات آن است كه شاهد هر امتي

 ها بداند. ها را منبل  بر امامان امتها( مشاهده نشد كه كسي شاهدان امتبه شهادت شاهدان امت



    99ايانب ةجانبها بر عصمت همهات مربوط به شاهدان امتيلت آدلا يبررسمقاله پژوهشي: 

نسيان را با توجه  از خلا و سهو و در اين مقاله، ابتدا ديدگاه برخي از بزرگان و استدلاز آنها براي اثبات عصمت انبيا

 .مكنيها ذكر و در ادامه، اشكالات آن را ملرح و سپس نظرية مختار را بيان ميبه آيات مربوط به شاهدان و گواهان امت

 انياز خلا و سهو و نس اياثبات عصمت انب يات شهادت برايل مستفاد از آير دليتقر

كند بر اينكه در هر امتي شاهداني بر اعماز آن امت دلالت ميبر اين باور است كه مجموع آيات مزبور الله سبحاني ةيآ

شود و شهادت بر گيرد و در آخرت ادا ميشاهد بر آنهاست. اين شهادت در دنيا صورت مي وجود دارند و پيامبر اكرم

  حقايصورت و ظاهر اعماز نيست؛ زيرا اين شهادت براي قضاوت در آخرت ناكافي است، و آنچه مشهود شاهدان است 

اعماز امت )ايمان و كفر و نفاق و ريا و اخلاص و مانند آن( است، و مشخص است كه تشخيص اين مشهودات و 

گانه نيست؛ زيرا اين طري  در كشف حقاي  اعماز ناكارآمد است. پس لازم است انبيا شهادت بر آن از طري  حواس پنج

ت، شهود گانه قابل ادراك نيسزي را كه به وسيلة حواس پنجمجهز به حس خاصي باشند كه به وسيلة آن بتوانند آن چي

ناميم. كسي كه مجهز به اين حس باشد خلا و سهو در او راه ندارد، مي« ريسمان عصمت»كنند. ما اين حس خاص را 

 قبيح آيد كه عقلاً و اگر شهادت در اين دنيا مصون از خلا و اشتباه نباشد عقاب مليع يا پاداش دادن به مجرم لازم مي

 (.297-291 ص، 9ق، ج2420 ي،ر.ك: سبحانويژه عقاب مليع )است، به

 مژلتح دنيا در را شهادت آخرت، گواهان نكهيبر ا دارد دلالت آيات كه اين است ن باوريز بر اين الله جوادييةآ

 دارند قرار گواهان رأس در الهي پيامبران. سپارندمي را آن كرده، شهادت اداي آخرت، در و دارند همراه به و كنندمي

 حواسژ طري  از تنها ها،انديشه و كردار و اعماز زواياي ةهم بر پيامبران بودن شاهد شاهدند. چيز همه بر و جا همه و

پس . دشنيتوان نمي گوش با و شودنمي ديده چشم با هرگز كه ناظرند و شاهد را اموري زيرا نيست؛ ظاهر ةگانپنج

 عنايم به اين و .خلاست و لغزش و اشتباه هرگونه از مصون كه است ديگري حسژ كمك با پيامبران بودن گواه

 در  ح جز كه ايصحنه در مقبوز شهادت يابد، راه باطني شهود در عصيان يا نسيان اگر زيرا است؛ آنان «عصمت»

 (.002ص ،2982، يآمل ير.ك: جواد) شد نخواهد حاصل ندارد، وجود آن
، يرازيمكارم شر.ك: ) است خويش امت اعماز گواه پيامبرا كه هر باور استن يز بر اين ازيالله مكارم شيريةآ
 ح  بتواند تا پاك باشند ييخلا و گناه گونه هر د ازيبا ن شاهدايو چن ،(249، ص21و ج 992، ص 9ج، 2974
 .(919 ص ،22ج كند )ر.ك: همان، ادا خوبر به را شهادت

 اشكاز نخست 

 «وَ كذَلكَِ جعَلَنْاكمُْ أمَُّةً وسَلَاً لتِكَوُنوُا شهُدَاءَ علَرَ النَّاسِ وَ يكَوُنَ الرَّسوُزُ علَيَكْمُْ شهَيداً...» يةا استناد به آب يحر عامل يخش

 : نويسديم (شما را امتر ميانه قرار داديم، تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد... ،گونهو بدين)( 249 )بقره:

را  يباحتماز دارد ملل يرارا ندارد كه شاهد بر مردم باشد؛ ز ينا يتنباشد، صلاح يمعصوم از خلا و فراموش يامبراگر پ

اند كه طب  اشكاز كرده ينچن يشانبر مللب ا (. برخي98، ص2989)ر.ك: حرعاملي، شهادت دهد، فراموش كند  يدكه با

 يگرر دهستند ب يهم شاهدان ياز مردم عاد ياعده يه،آ ينبرابر ا زيرااشند؛ معصوم ب يدهم با ياز مردم عاد يگفته، برخ ينا

 (.14، ص 2991 يني،و نائيرباقري ر.ك: م) يستن ينحاز آنكه چن ، ومعصوم باشد يدشاهد با يشان،ا يو بنابر مدعا ،مردم



42    ، 2998 بهار و تابستان، 00، پياپي اوز، شماره دهمساز 

 يبررس

 اشند.ب يمؤمنان معمول ،«اً وسل ةًما»و  «مْ جعَلَنْاكُ »در  «كمُْ » يرضم مقصود از وارد است كه يدر صورت تنها اشكاز اين

لام نسبت امت اس معتقدند: دو طرف قرار گرفته باشد و ةكه ميان انددانستهبه معناا چيزي را  «وسط» مفسران ي ازبرخ

و  هتنها و تنها جانب ماديت را گرفت ،هان و وثنرايعنر مشرك ،يك دسته از مردم زيرا ؛مردم همين وضع را دارند يهبه بق

 ين،بنابرا .كنداما امت اسلام هر دو طرف را تقويت مر اند؛دهكر، تنها جانب روح را تقويت ابعضر ديگر از مردم مانند نصار

و مردمر كه در دو طرف افراط و تفريط قرار دارند،  ،شودها با آن وزن ميميزانر است كه حاز ساير امت ميامت اسلا

 (.4، ص0، جق2424 ،)ر.ك: رشيدرضاو متوجه افراط و تفريط خود شوند بايد خود را با امت اسلام بسنجند 

ت، درست است كه وسط بودن امزيرا اين معنا با لفظ آيه منلب  نيست؛ بر اين باور است كه  ئيعلامه طباطبا

اهد بر شآن نيست كه  برده ميزان و مرجع براا دو طرف افراط و تفريط باشد، ولر مصححِآن است كه امت نام مصححِ

 هيچ تناسبر ميانه وسط بودن به اين معنا و شاهد بودن نيست. چراكه ؛كند هدهباشد و يا دو طرف را مشا نيزدو طرف 

ون چ ؛ديگر وجهر نيست كه به خاطر آن متعرض شهادت رسوز بر امت نيز بشود ،در اين صورتآن، بر  علاوه

امت نيست، تا وقتر اين را خاطرنشان كرد آن را هم به شاهد بودن و وسط بودن  ةنتيج ،شاهد بودن رسوز بر امت

 كنند. غرض مترتب مررا بر ذا غرضكه هر  گونههمان ؛عنوان نتيجه خاطرنشان سازد

 و به آمدهمكرر  قرآن،شهادتر كه در آيه آمده، خود يكر از حقاي  قرآنر است كه در  ،اين هم كه بگذريم از

م يو گير ؛تواند شكل ظاهرا اعماز را ببينداست و حواس معمولر ما تنها ميمردم  «اعماز  يحقا ةمشاهد» يمعنا

تحمل شهادت ما از اعماز آنها تنها مربوط به ظاهر و موجود آن اعماز  ،ها باشيمكه ما شاهد بر اعماز ساير امت

راهر براا درك و كه و حقاي  و باطن اعماز و معانر نفسانر  ،است دومشود، نه آنچه براا حس ما غايب و مع مي

 .قرار دارد قيامت بر آنو كتاب احوالر درونر است كه مدار حساب  ،احساس آن نيست

ما ا .از ايشان طاهرينِ يست براا اولياا ايكرامت خاصه ؛ زيراامت نيست ةچنين مقام كريمر ش ن هم پس

اغر اين هاا طتر، فرعونينيو از آن پا و تو خالر، هيما يبشهادتر ندارند، تا چه رسد به افراد  چنين يمعمولن امؤمن

، و اصحاب صراط مستقيم اونعمت  ةامت. كمترين مقامر كه شهدا دارند اين است كه تحت ولايت خدا و در ساي

 .(19النساء: )ر.ك:  هستند

 ؛برده و داراا آن خصوصيات، در اين امت هستندنام ي، اين است كه شهدا«شهيد بودن امت»مراد از  پس

برترا دارند  عالميان ةاين است كه افرادا كه بر هم منظور ،«تفضيل بنر اسرائيل بر عالميان» ةن كه در قضيهمچنا

 ست؛ زيراا وصف بعض را به كل نسبت داده بلكهند، نه اينكه تك تك بنر اسرائيل بر عالميان برترند، ادر اين امت

 (902-902، ص 2ق، ج2427 ،ئير.ك: طباطبا) ندهست اين بعض در آن كل و از آن جمعيت

ان در يمعصوم از خلا و سهو و نسز يشان نيا ن امت هستند ويا طاهرينِ ياوليا ه،يامت وسط مذكور در آ، نيبنابرا

 .ستيوارد ن يحر عامل يخشبر مللب  يهستند و اشكال امور مربوط به شهادت بر اعماز مردم



    42ايانب ةجانبها بر عصمت همهات مربوط به شاهدان امتيلت آدلا يبررسمقاله پژوهشي: 

  ماشكاز دو

 گونه است: نيبد وزا برهانر شكل به صورت قياس ،شدر يبحث تقر يكه در ابتدا ياستدلال ةخلاص

 د به دور از خلا و سهو باشد. يامت بايدر ق يقح: هر شاهد باند. كبراامتيا شاهدان بح  در قيانب ة: هماصغر

 د به دور از خلا و سهو باشند.يا بايانب ةجه: همينت

اهدان ش وا جزيانب ةن ندارد كه هميبر ا يچ دلالتيات مزبور هيآ زيرارسد؛ مي اس فوق ناتمام به نظريق يصغرا

ك يك زمان و در يپس ممكن است در  .ك شاهد وجود داردي ين است كه در هر امتآانگر يات فقط بين آيباشند. ا

مثل حضور همزمان حضرت  ؛از آنها شاهد اعماز امت باشدتن ك يهمزمان حضور داشته باشند و فقط  يامت، چند نب

فمجموع هذه الآيات : »نويسدميكه  الله سبحانيآيتك زمان. عبارت يك امت و در يدر  ارونو حضرت ه يموس

ر ب يشاهدان ينكه در هر امتيكند بر امي ن آيات دلالتيمجموع ا)؛ «شهداء علر أعمالها أمةّيدزژ علر أنژ في كلژ 

: گفتمي گونهنيد ايناهمخوان است و با فهيات شريبا آ ،(291، ص 9ق ، ج2420 ،يسبحان) (اعماز آن امت وجود دارد

هر  نكه دريح دارند بر ايات مزبور تصريآ زيرا؛ «د علر أعمالهايشه أمةّفمجموع هذه الآيات يدزژ علر أنژ في كلژ »

 بيرون گواهر امتر هر از و)( 71)قصص:  «شهَيداً ... أمَُّةٍ كلُِّ منِْ نزَعَنْا وَ»د: ينه چند شه ،د وجود دارديك شهي يامت

 گواهر امتر هر از كه آنگاه بود خواهد چگونه پس)( 42)نساء:  «بشِهَيِدٍ ... أُمَّةٍفكَيَفَْ إذِا جئِنْا منِْ كلُِّ » (؛آريم ...

(؛ ... برانگيزيم گواهر امتر هر از كه روزا[ كن ياد] و)( 84)نحل:  «شهَيِداً ... أمَُّةٍ وَ يوَمَْ نبَعْثَُ منِْ كلُِّ » (؛... ريموبيا

 تنك يكند بر شهادت مي ه دلالتين آيكه ا است سوره نحل معتقد 89 يةل آيذ علامه طباطبائيگونه كه همان

نيز ات، عصمت شهدا را ين آياز ا ايشان .(900 ص ،20ج ق،2427 ،ئيطباطباگران )ر.ك: يدر هر امت بر اعماز د

م الله مكاريةآو  الله سبحانيةيآو  الله جوادي آمليةآي، اين(؛ اما بر خلاف 909-900ص، همانر.ك: ) اندبرداشت كرده

. گرچه عموم هستند و شهداا جزيانب ةهم ربط، جايي نگفته كهذيات يل آيذ الميزانر يتفس يبنابر مرور اجمال شيرازي

 ا هستند.يانبن باورند كه شهدا همان يبر ا ،بردهمانند سه مفسر نام ـ شد ذكره در مقدمه ك چنانـ ن يقيمفسران فر

)نحل:  ..«.هؤلُاء  علَر شهَيداً  بكَِ جئِنْا وَ أنَفْسُهِمِْ  منِْ علَيَهْمِْ  شهَيداً  أمَُّةٍ كلُِّ في نبَعْثَُ  يوَمَْ وَ »با نظر به آية  رازا فخر

ر آن ب ( معتقد است كه هر پيامبري شاهد بر امتش است و هيچ گروه و نسلي در اين دنيا نيست، مگر اينكه يك شاهد89

ايشان شاهد بر امت بودند، و در هر زماني بعد از ايشان نيز بايد شاهدي باشد؛ و اين  و در عصر رسوز اكرم« وجود دارد

 نهايتبر ات مسلسل صورت به امر اين و دارد، ديگرا گواه و شاهد به نياز هم او گرنه و باشد، الخلاء جايز نبايد گواه و شاهد

 و باشد جتح گفتارش كه باشد جمعيتر بايد عصرا هر در اينكه نتيجه ين تسلسلي باطل است.يافت، و چن خواهد ادامه

 (.017، ص02ج ق،2402 ي،راز ينر.ك: فخرالد) است حجت امت، اجماع بگوييم: اينكه جز ندارد، راهر اين

 : نويسدمي رازا فخردر نقد مللب  الله مكارم شيرازييةآ

 ؛شدمرن آميزاتعصب سخن چنين گرفتار مسلماً نهادمر بيرون گام خويش ديقاع ةمحدود از كمر رازا فخر اگر

 تحج امت، فرد فرد براا امت مجموع اينكه نه ،داديم قرار آنها جنس از گواه يك امتر هر براا :گويدمر قرآن زيرا



40    ، 2998 بهار و تابستان، 00، پياپي اوز، شماره دهمساز 

 .(912، ص22، ج2974، يرازيمكارم ش) است گواه و

ز وارد ين الذكروارد كرده بر مللب خودش و دو مفسر بزرگوار فوق يستبه در رازا فخرشان بر مللب يكه ا ينقد

يم؛ اما داد قرار آنها جنس از گواه يك امتر هر براا فرمايد:مي ، قرآنالله مكارم شيرازييةآخود گفتة به زيرا است؛ 

ك يك زمان و در يدارد در احتماز ـ گونه كه ذكر شد همانـ كه يدر حال ،دانندمي گواهان وا را جزيانب ةشان هميا

 .است از آنها شاهد اعماز امتتن ك يفقط  ،ات قرآنيهمزمان حضور داشته باشند و بنابر آ يامت، چند نب

 مختار يةنظر

اد شده ي «امام»ات از آن با عنوان يباشد كه در لسان روا يات، منلب  بر همان كسين آيدر ا «ديشه»رسد مي به نظر

 م: يكنمي انيبرگرفته از آنها ب ةجيبا ذكر دو مقدمه و نتخود را  ياست. ما مدعا

 اوز ةمقدم

با توجه به آيات شريفه، بايد در هر امتي يك شهيد وجود داشته باشد و هيچ عصري از اعصار از وجود شهيد و گواه خالي 

وَ يوَمَْ نبَعْثَُ منِْ »(؛ 42)نساء: ...« بشِهَيِدٍ  مَّةٍمنِْ كلُِّ أُ فكَيَفَْ إذِا جئِنْا»(؛ 71)قصص: ...« شهَيداً  أمَُّةٍ  كلُِّ  منِْ  نزَعَنْا وَ »نيست: 

هاي زماني، هيچ پيغمبري وجود نداشته است: دانيم كه در برخي از برهه(. از سوي ديگر مي84)نحل: ...« كلُِّ أمَُّةٍ شهَيِداً 

 شما سوا به ما فرستادة كتاب، اهل )اا (29مائده: ) ...«الرُّسلُِ  منَِ  ةٍفتَرَْ رعلَ لكَمُْ يبُيَِّنُ  رسَوُلنُا جاءكَمُْ  قدَْ  الكْتِابِ أهَلَْ  يا»

، و در زمان كنوني ما نيز هيچ ...«كند مر بيان روشن شما براا[ را ح ] پيامبران،[ آمدن] گسستگر دوران در كه آمد

و گواه خالي نيست، از وجود امام هم خالي گونه كه هيچ عصري از اعصار از وجود شهيد پيغمبري وجود ندارد. اما همان

 كنيم: نيست. روايات فراواني در كتب حديثي اين باره وجود دارد كه در اينجا فقط به چند نمونه اشاره مي

 ، (زمين در هيچ حالر از امام خالر نگردد...) «إنَِّ الْ رَضَْ لاَ تخَلْوُ إلَِّا وَ فيِهاَ إمِاَمٌ ...» -

زمين  :عرض كردم به امام صادق) «قاَزَ: قلُتُْ لهَُ تبَقْرَ الْ رَضُْ بغِيَرِْ إمِاَمٍ قَازَ لاَ. ... ي عبَدِْ اللَّهِ عنَْ أبَِ»...  -

 ، «ماند؟ فرمودند: نه. بدون امام باقر مي

تر از آن است كه زمين را بدون برتر و بزرگخدا ) «إنَِّ اللَّهَ أجَلَُّ وَ أعَظْمَُ منِْ أنَْ يَترْكَُ الْ رَضَْ بغَِيرِْ إمِاَمٍ عاَدزٍِ »ـ 

 ، (امام عادز واگذارد

به  :ويدگمي ابوحمزه ). «لوَْ بقَيِتَِ الْ رَضُْ بغِيَرِْ إمِاَمٍ لسَاَختَْ  :قاَزَ  ؟أَ تبَقَْر الْ رَضُْ بغِيَرِْ إمِاَمٍ  :قلُتُْ لِ بَيِ عبَدِْ اللَّهِ »ـ 

 .(رودميماند؟ فرمودند: اگر زمين بدون امام باشد فرو يعرض كردم: زمين بدون امام م امام صادق

: أنََّهاَ لاَ تبَقْرَ بغِيَرِْ إمِاَمٍ، إلَِّا أنَْ يسَخْطََ اللَّهُ قلُتُْ لهَُ: أَ تبَقْرَ الْ رَضُْ بغِيَرِْ إمِاَم؟ٍ قاَزَ: لاَ قلُتُْ: فإَنَِّا نرُوََّا عنَْ أبَيِ عبَدِْ اللَّهِ »

عرض كردم:  گويد: به امام رضامي محمدبن فضيل)«. هلِْ الْ رَضِْ أوَْ علَرَ العْبِاَدِ. فقَاَزَ: لاَ، لاَ تبَقْرَ إذِاً لسَاَختَْتعَاَلرَ علَرَ أَ

روايت شده كه زمين بدون امام باقر نباشد،  ماند؟ فرمودند: نه. گفتم: براا ما از حضرت صادقزمين بدون امام باقر مي

 لر بر اهل زمين يا بر بندگان خشم گيرد. فرمودند: نه، باقر نماند؛ در آن صورت، فرو رود(،مگر اينكه خداا تعا

زمين  ،اگر امام از زمين برگرفته شود) «لمَاَجتَْ بِ هَلْهِاَ كمَاَ يمَوُجُ البْحَرُْ بِ هَْلهِِسَاعةًَ لوَْ أنََّ الإْمِاَمَ رفُعَِ منَِ الْ رَضِْ »ـ 



    49ايانب ةجانبها بر عصمت همهات مربوط به شاهدان امتيلت آدلا يبررسمقاله پژوهشي: 

 .(279-278، ص 2ج ق،2427 ،يني)ر.ك: كل (دارديان كه دريا با اهلش موج برمچن ؛با اهلش مضلرب گردد

 آمده است:  «حجت»، لفظ «امام»لفظ  يات به جاياز روا يدر برخ

 .( ...زمين از حالر به حالر نگردد؛ جز آنكه براا خدا در آن حجتر باشد)...«  الحْجَُّةُ  ماَ زاَلتَِ الْ رَضُْ إلَِّا وَ للَِّهِ فيِهاَ»ـ 

فرمودند:  اميرالمؤمنين) «لكََ علَرَ خلَقْكَِ حُجَّةٍقاَزَ: اللَّهمَُّ إِنَّكَ لاَ تخُلْيِ أرَضْكََ منِْ  أنََّ أمَيِرَ المْؤُمْنِيِنَ »ـ 

  .(گذارايتو زمينت را از حجت خود بر خلقت خالر نم ،خداوندا

 )همان(. ( ماند...فرمودند: زمين از حجت خالر نمي امام دهم)...«  حجَُّةٍ و منِْ : إنَِّ الْ رَضَْ لاَ تخَلُْقاَزَ أبَوُ الحْسَنَِ »ـ 

 است:  «امام»، همان «حجت»شود كه منظور از مي مشخص ،گريات ديبا توجه به روا

وَ لاَ تبَقَْر  ،إلِرَ اللَّهِ وَ هوَُ حجَُّتهُُ علَرَ عبِاَدهِِ إلَِّا وَ فيِهاَ إمِاَمٌ يهُتْدَاَ بهِِ  ماَ ترَكََ اللَّهُ أرَضْاً منُذُْ قبَضََ آدمََ ،وَ اللَّهِ »ـ 

زمينر را بدون امامر كرد، از زمانر كه خدا آدم را قبض روح  ،به خدا سوگند) «للَِّهِ علَرَ عبِاَدهِِ  حجَُّةٍالْ رَضُْ بغَِيرِْ إمِاَمٍ 

ت و زمين بدون امامر كه حج ،بر بندگانش و او حجت خداست شتهسوا خدا رهبرا شوند وانگذاه او ب ةكه به وسيل

  .(279)همان، ص  (ماندينم يباق ،خدا بر بندگانش باشد

نَّهُ أَ  إنَِّ آخرَِ منَْ يمَوُتُ الإِْماَمُ لئِلََّا يحَتْجََّ أحَدٌَ علَرَ اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ :وَ قاَزَ  ،لوَْ كاَنَ النَّاسُ رجَلُيَنِْ لكَاَنَ أحَدَهُمُاَ الإْمِاَمَ»ـ 

ر و فرمودند: آخرين كس ،اگر از مردم زمين، تنها دو كس باشند يكر از آن دو امام است) «للَِّهِ علَيَهِْ حجَُّةٍترَكَهَُ بغِيَرِْ 

  .(282)همان، ص  (تا كسر بر خدا احتجاج نكند كه او را بدون حجت واگذاشته است ،بميرد امام است كه

گانش بر بند ين مخلوقات او و حجت الهين خدا در بيامام ام) «...هِ فيِ خلَقْهِِ وَ حجَُّتهُُ علَرَ عبِاَدهِالإْمِاَمُ أمَيِنُ اللَّ»...  ـ

 (022)همان، ص (.است...

ورت شان صيكه از ارا  ين پرسش و پاسخياست. ع «امام»همان  «حجت»كه  است ن باوريبر ا يئطباطبا علامه

ن از حجت يچ وقت زميرا هيامام بود؛ ز ناًيقي امام هم بود ؟ ج: غمبر اكرميا پيآ :202س »م: يكنمي نقلاست، گرفته 

اگر حجت نبود، ) «لساخت الارض باهلها ـ لو لاالحجه»ات معروف يا از آنجا كه در روايآ :202س . ماندينم يخال

 توان از آنمي ايآ « الاماملو لا»نه عبارت  ،آمده است «لو لا الحجه». عبارت (بردمي ن ساكنانش را فرويزم مسلماً

ه اعماز است ك يحجت كس :شود؟ جمي هم يست حجت خصوص امام باشد، بلكه شامل نبياستفاده نمود كه لازم ن

هم باشد مانند  يخواه نب ،و او امام است ،دهدمي بندگان نزد اوست و او اعماز را پرورش داده و به خداوند متعاز سوق

 .(202و س  202، س 2982شاد، رخ) «نبوده و فقط امام باشد... يا نبيو  ز اكرمو حضرت رسو ميحضرت ابراه

در  است، شتهوجود ندا يغمبريچ پي، هيزمان يهااز برهه يدر برخ :دييگومي چگونه :ديتواند بگومي مستشكل

وا رسَُولاً أنَِ اعبْدُوُا اللَّهَ وَ اجتْنَبُِ  مَّةٍأُكلُِّ  وَ لقَدَْ بعَثَنْا في»: يدارد بر فرستادن رسوز در هر امت حيتصركه قرآن يحال

ز خدا را بپرستيد و ا»اا برانگيختيم ]تا بگويد:[ و در حقيقت، در ميان هر امتر فرستاده)( 91)نحل:  «...اللَّاغُوت

 ؟(ت...و هر امژتر را پيامبرا اس) (47: ونسي) «رسَوُز... أُمَّةٍوَ لِكلُِّ » ؛[ بپرهيزيدريبگرطاغوت ]ف

عتقد م راغب اصفهاني بررسي كرد.دقت  بهدر قرآن را  «امت» ةد كاربرد كلميبا ،ن سؤازيبه ا ييگوپاسخ يبرا
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 زمان يا واحد دين آن كار خواه ،شوندمر جمع هدفر و كارا به خاطر كهشود گفته مي جماعتر هر امت به :است

ز ين الله مصباح يزديآية .(81 ص ق،2420 اصفهانر، : راغباختيارا )ر.ك يا باشد اجبارا باشد، واحد مكان اي واحد

ها بر گروهي از انسان جاهاشتر يدر ب، ن كلمه در قرآنيمعتقد است كه ا در قرآن« امت» ةكاربرد كلم خصوصدر 

امت »آنچه براي  و ها يك امر اعتباري استاي از انسانبر مجموعه« امت واحد»اطلاق  ،شكبي اطلاق شده و

قرآن حتي گروهي . اي از افراد ضروري است، وجود يك جهت اشتراك ميان آن مردم استناميدن مجموعه «واحد

 ولَمََّا ورَدََ ماَءَ مدَيْنََ وجَدََ علَيَْهِ »: نامداز مردم را كه براي آب دادن گوسفندان خود كنار يكديگر گرد آمده بودند، امت مي

و چون ]موسي[ به آب مدين رسيد، بر سر آن، گروهي از مردم را ديد كه ]به )( 09قصص:) «...أمَُّةً منَِ النَّاسِ يسَقْوُنَ 

با  گوناگون،در موارد  «امت»واژه  ،نيبنابرا .(999، ص 2988، يزدير.ك: مصباح ) ...(دادندگوسفندان خود[ آب مي

 ابد. يي ميمختلف يمتفاوت، معان يهاتوجه به وجه اشتراك

ات ي، در آ«امت»م منظور از ينيم تا ببيرومي بحث محلات يبه سراغ آ ،الله مصباحآيتاز  يآموزن نكتهيحاز با ا

 (47: ونسي) «وَ لكِلُِّ أُمَّةٍ رسَُوز...» و (91)نحل:  «...كلُِّ أمَُّةٍ رسَُولاً أنَِ اعْبدُوُا اللَّهَ وَ اجتْنَبُِوا اللَّاغوُت وَ لقَدَْ بعَثَنْا في»

 ؟ ي استزيات چه چين آيك مردم در است؟ و وجه اشترايچ

 يكنند رسولي ميك زمان واحد و هم عصر زندگيكه در  يمردم يعني) يات، اشتراك زمانين آيدر ا ،نيقبه ي

 ن احتماز است. يما ناقض ا يو عصر كنون (29)مائده:  فترت رسل يةآ زيرا،ست؛ ينظر ن خود داشته باشند( مد يبرا

قد است: معت الله مصباح يزديآيتمردم در آيات، استفاده از تعليمات واحد رسولان است. رسد وجه اشتراك به نظر مي

تابي انتقاز معلومات آنها به يكديگر شود و اگر كموجب ها قرن با هم روابلي داشته باشند كه ها انسان در طوز دهاگر ميليون

 (.422آيند )ر.ك: همان، ص ميحساب به ت در ميانشان باقي بماند، همة اينها يك امشود و براي آنها نازز 

امت »لحاظ اينكه پيرو دين مشتركي هستند، ها را به اي از انسانتوان مجموعهميكه  است ن باوريشان بر ايا

امت حضرت »كنند، روي ميپي موسيحضرت گروهي از مردمان را كه از شريعت  ـ مثلاً ـ روازاين .خواند« واحد

ملاك اين وحدت اعتباري، لزوماً زيستن آنان در زمان يا مكان واحد و يا داشتن روابط اقتصادي ناميم. مي «موسي

 .(999)ر.ك: همان، ص مشترك نيست

و  هان مردم وجود نداشت؛ اما دعوتيدر ب يچ رسوليه اكرم يقبل از بعثت نب ،در زمان فترت رسل ،نيبنابرا

كه بعد از بعثت ناميد  يكسان ةهم يرا رسوز برا اكرم يتوان نبيم نيهمچن .رسولان گذشته موجود بود يانذارها

 كند: مي ن مللب دلالتيبر ا يل به روشنيات ذيآ .امت خواهند آمدياند و تا روز قشان آمدهيا

 (. شما هستم ةخدا به سوا هم بگو: اا مردم، من پيامبر)( 218)اعراف:  «قلُْ يا أيَُّهاَ النَّاسُ إنِِّي رسَوُزُ اللَّهِ إلِيَكْمُْ جمَيعا» -

[ بشارتگر و هشداردهنده و ما تو را جز ]به سمِتَِ)( 08: سب ) «...للِنَّاسِ بشَيراً وَ نذَيراً  کاَفَّةًوَ ما أرَسْلَنْاكَ إلِاَّ » -

  (....براا تمام مردم نفرستاديم

 (. اا آشكارمبگو: اا مردم، من براا شما فقط هشداردهنده( )49: حج) «قلُْ يا أيَُّهاَ النَّاسُ إنَِّما أنَاَ لكَمُْ نذَيرٌ مبُينٌ» -

[ است كسر كه بر بزرگ ]و خجسته)( 2: فرقان) «عبَدْهِِ لِيكَوُنَ للِْعالمَينَ نذَيراً  تبَاركََ الَّذي نزََّزَ الفْرُقْانَ علَر» -



    41ايانب ةجانبها بر عصمت همهات مربوط به شاهدان امتيلت آدلا يبررسمقاله پژوهشي: 

 (. اا باشدراا جهانيان هشداردهنده[ را نازز فرمود، تا بح  از باطل ةخود، فرقان ]كتاب جداسازند ةبند

 ةتا به وسيلاست ... اين قرآن به من وحر شده )( 29)انعام:  «... أوُحيَِ إلِيََّ هذاَ القْرُآْنُ لِ نُذْرِكَمُْ بِهِ وَ منَْ بلَغََ... » -

  (آن، شما و هر كس را ]كه اين پيام به او[ برسد، هشدار دهم...

 «رسَوُز... أمَُّةٍ وَ لكِلُِّ » و (91)نحل:  «...رسَوُلاً أنَِ اعبْدُوُا اللَّهَ وَ اجتْنَبِوُا اللَّاغوُت أمَُّةٍ كلُِّ  قدَْ بعَثَنْا فيوَ لَ »بنابراين با وجود آيات 

 شود. هاي زماني، هيچ پيغمبري وجود ندارد، وارد نمياشكالي به مللب ما مبني بر اينكه در برخي از برهه (47: يونس)

فَكيَفَْ » و (71)قصص:  «شهَيداً ...أُمَّةٍ وَ نزَعَنْا منِْ كلُِّ »ات يو وجه اشتراك مردم در آ «امت» يد معنايد ديحاز با

 ست؟ يچ( 84)نحل:  «شهَيِداً  أمَُّةٍويَوَمَْ نبَعْثَُ منِْ كلُِّ »و  (42)نساء:  «بشِهَيِدٍ ... أمَُّةٍإذِا جئِنْا منِْ كلُِّ 

اك در اين آيات، اشتراك زماني باشد؛ يعني بر مردم هر عصري يك شاهد وجود دارد و شهادت رسد وجه اشتربه نظر مي

ن برخي گيرد. اينچنيبايد از سوي شاهد زنده و حاضر صورت بگيرد، و با از دنيا رفتن يك شاهد، شاهد ديگري جاي او را مي

ءٍ كلُِّ شيَْ تُ فيِهمِْ فلَمََّا توَفََّيتْنَيِ كنُتَْ أنَتَْ الرَّقيِبَ علَيَهْمِْ وَ أنَتَْ علَروَ كنُتُْ علَيَهْمِْ شهَيِداً ما دمُْ»از مفسران با توجه به آية 

 تو برگرفتر ايشان ميان از مرا چون و بودم، نگاهبان و گواه آنان بر بردممر سر به آنها ميان در تا ( )و227)مائده: « شهَيِدٌ

شهادت خود را منحصر كرده است به زماني  عيسي گواهر( و اينكه حضرت چيزا هر بر تو و بودا نگاهبان آنان بر خود

 ق،2427 ي،ئر.ك: طباطبا) اند كه شهادت بايد از سوي شاهد زنده و حاضر صورت بگيردكه در ميان آنها بوده، نتيجه گرفته

 . (999، ص9، ج2974،  يرازيمكارم ش ؛070، ص7ج ق،2429فضل الله،  ؛904، ص 20ج

 دوم ةممقد

امكان دارد چند نبي يا رسوز همزمان وجود داشته باشند و همة آنها نيز وظيفة نبوت يا رسالت خود را همزمان انجام 

 إلِيَكْمُْ  إنَِّا قالوُافَ بثِالثٍِ نافعَزََّزْ  فكَذََّبوُهمُا اثنْيَنِْ إلِيَهْمُِ أرَسْلَنْا المْرُسْلَوُنَ إذِْ جاءهَاَ إذِْ  القْرَيْةَِ أصَحْابَ مثَلَاً لهَمُْ اضرْبِْ وَ»دهند: 

گاه كه دو تن به [ مردم آن شهرا را كه رسولان بدانجا آمدند براا آنان مثَلَ زن؛ آن)]داستان (24-29يس: ) «مرُسْلَوُنَ

[ سولانر[ سومين ]آنان را[ ت ييد كرديم. پس ][ آن دو را دروغگو پنداشتند، تا با ]فرستادهسوا آنان فرستاديم، و ]لر

 و حضرت هارون ايم(. نمونة ديگر، حضور همزمان حضرت موسيگفتند: ما به سوا شما به پيامبرا فرستاده شده

و  توان از حضور همزمان حضرت ابراهيم(. همچنين مي19؛ مريم: 47در يك امت و در يك زمان است )ر.ك: طه: 

(؛ اما امكان ندارد چند امام همزمان 299 ؛ الصافات:210-212؛ الشعراء: 90-92ياد كرد )ر.ك: العنكبوت:  حضرت لوط

وجود داشته باشند و همة آنها وظايف مربوط به امامت خود را همزمان انجام دهند و در هر زماني فقط يك امام وجود 

؛ «تُ: يكَوُنُ إمِاَماَن؟ِ قاَزَ: لاَ، إلَِّا وَ أحَدَهُمُاَ صاَمتٌِ : تكَوُنُ الْ رَضُْ ليَسَْ فيِهاَ إمِاَم؟ٌ قاَزَ: لاَ. قلُْقلُتُْ لِ بَيِ عبَدِْ اللَّهِ »دارد: 

عرض كردم: ممكن است زمين باشد و امامر در آن نباشد؟ فرمودند: نه.  گويد: به امام صادقمي بن ابر العلاءحسين

(. 278، ص 2ج ق،2427 يني،كلشود؟ فرمودند: نه، مگر اينكه يكر از آنها خاموش باشد )گفتم: دو امام در يك زمان مر

، در علل الشرائع. در كتاب (228-221، ص01ج ق،2429 ي،)ر.ك: مجلسهشت روايت در اين باره آمده است  بحار الانواردر 

، 2، ج2981، بابويه)ر.ك: ابنروايت مفصلي به اين مللب پرداخته شده است كه چرا در يك زمان دو امام وجود ندارد 

 كر شد، آيات شريفه نيز دلالت داشت بر اينكه در هر امتي فقط يك شهيد وجود دارد.كه ذ. چنان(014ص
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 استدلاز ةجينت

ن بوده يا بدانند ايها را منلب  بر انبن سمت سوق داده است كه شاهدان امتياز علما را به ا يكه برخ يزيد آن چيشا

ح   امت بهيند و در روز قيبمي ر مردم رايسا رسد كه اعمازمي ن مقاميبه ا تنك يفقط  ،ن هر امتياست كه در ب

امت  ةديب فرد برگزيد نصيبا قاعدتاً ،گرددتن ميك يب يكه در هر امت تنها نص ،ن مقام ممتازيو ا ،دهدمي شهادت

. اندو رسوز متصور نبوده يرا بالاتر از نب يرا بالاتر از مقام نبوت و رسالت و شخص ياز علما مقام يو برخ ؛شود

از مقام  «امامت»م كه مقام يابيميدر ،ات قرآنياما با دقت در آ .اندا دانستهيها را منلب  بر انبشاهدان امت رويبدين

 فراوان يهاشيو رسوز بود و بعد از پشت سر گذاشتن آزما ي، نبميحضرت ابراه زيرابالاتر است؛  «نبوت و رسالت»

 د. يامامت رسبه مقام  ،در اواخر عمر ،آنها ةت در هميو موفق

او باشد  افوقم نفسانر فضايل نظر از كه شود پيدا كسر امام، وجود با است اعتقاد دارد كه محاز علامه طباطبائي

ترين را مهم« امامت»سورة بقره، منصب 204(، ملاصدرا نيز با توجه به آية 071، ص2ق، ج2427 ئي،ر.ك: طباطبا)

سورة  204(. علاوه بر آية 492، ص 0ج ،2989 صدرالمت لهين،ر.ك: ) داندترين منصب و مقام ميترين و بزرگو عالي

 بقره، روايات معصومان نيز بر اين نكته ت كيد دارد: 
تر و عمقش گودتر از آن است كه مردم با عقل خود به تر و مكانش منيعتر و منزلتش عالي... امامت قدرش والاتر و ش نش بزرگ

است كه خداا عز و جل بعد از رتبة  ن را دريابند و يا به انتخاب خود امامر منصوب كنند. امامت مقامرآن برسند يا با آرائشان آ

اختصاص داده و به آن فضيلت مشرفش ساخته و نامش را بلند و استوار ساخته و  نبوت و خلت، در مرتبة سوم به ابراهيم خليل

اش به آن مقام، عرض كرد: از فرزندان از نهايت شادي . ابراهيم خليل(204بقره: ) «من تو را امام مردم گردانيدم»فرموده است: 

 (299، ص 2ق، ج2427 يني،كل) ...« رسدكاران نميپيمان و فرمان من به ستم»من هم؟ خداا تبارك و تعالر فرمود: 

 ... ، و جايگزين و مانند و نظيري ندارد... امام يگانة روزگار خود است؛ كسر با او برابر نيست، و دانشمندا همتاي او برابر نيست

 (022همان، ص )

 يستگيشا تن كيفقط  يامت شود و در هر امت ةديب فرد برگزين مقام ممتاز بخواهد نصيرسد اگر امي به نظر ،نيبنابرا

 صن شخيا ،امت به ح  شهادت دهديند و در روز قير مردم را ببين مقام را داشته باشد كه اعماز سايدن به ايرس

 نكه امام اعماز بندگان رايبر ا يم مبنيدار ياديات زيروا علاوه بر اين،همان امام امت و حجت خدا بر مردم است. 

كه  ياتيرسد روامي به نظر .(097-091، ص 9، ج ق2428 ،ينور ؛498-492، ص 2، جق2424ر.ك: صفار، ) نديبمي

ن يشود و شامل تمام دارندگان امي بار «امامت»كم بر وصف ن حيااست امام بما هو امام ذكر كرده  يرا برا يحكم

ت يدر رواكه در صچنان ؛شودمي ستند(ين يكه نب ياند و اماماندهيكه به مقام امامت رس ييايانب ي)مانند تمام وصف

را به عنوان پيشوا  علر)..؛ ... علَمَاً وَ إمِاَما. أقَاَمَ لهَمُْ علَيِژاً »...شروع شده  نيرالمؤمنيامامت ام بارةاز بحث در ،فوق

بهِاَ إبِرْاَهيِمَ  ـعزََّ وَ جلََّ  ـخصََّ اللَّهُ  الإْمِاَمةََإنَِّ »... :منتقل شد ميسپس به امامت حضرت ابراه (،و امام منصوب كرد...

گانه ملرح دوازده ةو بعد از آن امامت ائم (ل اختصاص داد...يم خليعز و جل امامت را به ابراه يخدا)... الخْلَيِلَ 

 امامتْ )... وَ ميِراَثُ الحْسَنَِ وَ الْحسُيَنِْ  وَ مقَاَمُ أمَيِراِلمْؤُمْنِِينَ  الرَّسُوزِ الْإمِاَمةََ خلِاَفةَُ اللَّهِ وَ خلِاَفةَُ إنَِّ »... گرديد:

در همه همسان را مت و اما (،خلافت از طرف خدا و رسوز خدا و مقام اميرالمؤمنين و ميراث حسن و حسين است...
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 «ازاعم يشهود باطن»رسد مقام مي به نظر ،با توجه به ملالب گفته شده .(299، ص2، جق2427 ،ينيكل) استگرفته 

 ل آمده باشند. يع امامت نايگاه رفياست كه به جا يمختص كسان

. 0 .ميمانند حضرت ابراه ؛ا امامندياز انب ي. برخ2عموم و خصوص من وجه است:  ة، رابلين امام و نبيب ةرابل

 ةمانند ائم ؛ستندين ياز ائمه نب ي. برخ. 4ميمانند حضرت ابراه ؛هستند ياز ائمه نب ي. برخ9 .ستنديا امام نياز انب يبرخ

 . است متقن به امامت آنان معتقد ةعه بر اساس ادليكه ش ياگانهدوازده

در  ديبا استدلاز، شاهد امت نيالبته طب  ا ها هستند.امت ا( جز شاهدانيا )نه همه انبياز انب يفقط برخ ،نيبنابرا

بر عصمت از خلا و سهو و  يباشد و دلالت انياعماز مردم است مصون از خلا و سهو و نس ةآنچه مربوط به مشاهد

ل يدلا ـ لين دلير از ايغ ـان يا از هر گونه خلا و سهو و نسيانب ةاثبات عصمت هم يبرا آن ندارد. ريدر غ انينس

و 242، ص2، جق2404شبر،  ؛71ق، ص2429، يحل ؛97ق، ص 2424، يز اقامه شده است )ر.ك: طوسين يگريد

 .(290-292، ص9، جق2420سبحانر،  ؛240ص

اهدان ش يم كه كسيديها ندات مربوط به شهادت شاهدان امتيل آيذ يبنابر مرور اجمال ،ريك از تفاسيچيدر ه

 ند. بدا ها را منبل  بر امامانامت

 گيريجهينت

ها )بدين صورت كه همة انبيا شاهدان بح  در قيامتند و هر صغراي استدلاز مستفاد از آيات مربوط به شاهدان و گواهان امت

 رسد.شاهد بحقي در قيامت، بايد بدور از خلا و سهو باشد؛ بنابراين، همة انبيا بايد به دور از خلا و سهو باشند( ناتمام به نظر مي

 يد و گواه خالياز اعصار از وجود شه يچ عصريو ه ،د وجود دارديك شهي يات قرآن، در هر امتيجه به آبا تو

جود ندارد؛ و ياغمبر زندهيو پ يچ نبيه (ما يمانند دوران فترت رسل و عصر كنون) يزمان ياز برهه ها يست. در برخين

 ست. ين ياز وجود امام خال ،ستين يلد و گواه خاياز اعصار از وجود شه يچ عصريگونه كه هاما همان

ا رسالت خود را همزمان ينبوت  ةفيز وظيآنها ن ةا رسوز همزمان وجود داشته باشند و همي يامكان دارد چند نب

ف مربوط به امامت خود را همزمان يآنها وظا ةانجام دهند؛ اما امكان ندارد چند امام همزمان وجود داشته باشند و هم

نكه در هر يز دلالت دارد بر ايها نات مربوط به شاهدان امتيك امام وجود دارد. آيفقط  يهر زمان انجام دهند و در

 د وجود دارد.يك شهيفقط  يامت

و در روز  ،نديبمي ر مردم راياعماز سا ،كه همان امام امت و حجت خدا بر مردم است تنك يفقط  يدر هر امت

  ان باشد.يد در شهادت خود بدور از خلا و سهو و نسيبا يم هر امتاما ،نيبنابرا .دهدمي امت به ح  شهادتيق
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 قدرت خدای پويشی:

 «شر»له ئچالش الهيات پويشی در حل مس

 mohsen.moghri@yahoo.com  صنعتي شريفدانشگاه علم  ةفلسفدانشجوي دكتري /  محسن مقري

 21/21/2998ـ پذيرش:  21/22/2998دريافت: 

 دهيچك
 دين روي،ببيند و مي «شر» ةلئترغيبيِ خداوند را مانع گرفتار آمدن آن در دام مس قدرت صرفاً «الهيات پويشي»

دارد. اما الهيات خداي گشوده، خداي خداي گشوده اعلام مي «لهياتا»شناسي خود را نسبت به برتريِ هستي
قدرت  با توسل به «شر»ه ئلبه مس را هاييحلشناسد و حتي راهپويشي را به همان اندازه مسئوز شرور جهان مي

له ئبر سر مسضمن تشريح قدرت خداي پويشي، به نزاع دو مكتب  ،دهد. در اين مقالهجبريِ خداوند ارائه مي
داي الهيات خ»هاي به برخي نقيصه اولاً تحليلي از مواضع دو طرف،  ةكنيم. سپس با ارائورود پيدا مي «شر»

دهيم كه الهيات ينشان م ،ثانياً .كنيماشاره مي «شر»له ئبه مسگويي و نيز پاسخ «الهيات پويشي»در نقد  «گشوده
 فهومم هاي مندرج درو نقيصه ابهامات از دهد كهارائه  مزبور ةلئمس تواند پاسخ درخوري بهدر صورتي ميپويشي 

ما ا ،دهدارائه مي «شر»ه ئلتري به مساجتناب ورزد. اگرچه الهيات پويشي پاسخ مناسب «قدرت خداي پويشي»
 كاهد.قدرت خداي پويشي است كه از ارزش اين پاسخ به شدت مي بارةدچار ابهاماتي در

 قدرت جبري. ،قدرت ترغيبي ،«شر»له ئمس ،قدرت خداوند ،الهيات خداي گشوده ،الهيات پويشي :هاواژهكليد
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 مقدمه

ترين پيروان از جانب دو تن از مهم (Pinnock & Brown» ،2992»)پيناك و براون  بار الهياتيآتشانتشار مشترك كتاب 

گويي رسمي و و  ، سرآغاز گفت(Open theism) «الهيات خداي گشوده»و  (Process theology) «يالهيات پويش»

 دلوين براونو  (.Pinnock Clark H) كلارك پيناك. در اين كتاب، آيدبه شمار مييافته ميان اين دو مكتب نظام

(Delwin Brown) پردازند و ضمن مقايسه با موضع هاي گوناگون الهياتي ميواضع مكاتب خود در زمينهبه بيان م

اي را با نفي برخي مواضع هاي عمدهدو چنان شباهت رسانند. اينترِ اين دو مكتب ياري ميديگري، به فهم روشن

چون هم رسانند. مواضعييمدو به ديگري را به ذهن  تقليل يكي از آن ةزنند كه حتي شبهالهيات كلاسيك رقم مي

فهم ويژگي اصلي خداوند به عنوان عش ، نفي جدايي كامل خداوند از جهان، و نفي ملل  و تغييرناپذير و ت ثيرناپذير 

پ )كال كندجدا مي «الهيات كلاسيك»هايي است كه اين دو مكتب را از بودن خداوند از هر جهت، از جمله شباهت

«Culp» ،0222كه آنچه مقاله حاضر  كندهاي مهمي نيز بروز ميتفاوت ،هاا در پناه همين شباهت. ام(291-294، ص

« يقدرت خداي پويش» به بحثپيش از آنكه  .است «شر» ةلئو حل مس «قدرت خداوند»پردازد، مي دربارة آن به بحث

اشيم كه داشته ب «گشودهالهيات خداي »و  «الهيات پويشي»هاي اصولي اي به تفاوتلازم است اشاره را ملرح كنيم.

 خيزد.ها از آن برميساير تفاوت

 .يردگجاي مي «تفاوت در فهم خداوند»و  «شناسيتفاوت در روش» ةوجه تمايز اصلي اين دو مكتب در دو جنب

يگرِ هاي دشناسي مخصوص خود را دارد كه پيش از ذكر تفاوتهر يك روش ،الهيات پويشي و الهيات خداي گشوده

ي برهاند و مآبكند الهيات سنتي را از دام يونانيد. الهيات خداي گشوده تلاش ميكربايد به آن توجه  ،تباين دو مك

بر مرجعيت  ،اوز ةدر درجالهيات خداي گشوده  ،بنابراين متون مقدس بنا شده است. ةبر پاي در قالبي بگنجاند كه تماماً

هد و ملابقت دقرار ميمعاصر را مرجع فهم حقيقت  ةپويشي تجرب الهياتاما در مقابل،  .گذشته تكيه دارد مقدسِمنابع 

 دهد. اين تفاوت روش تا آنجا پيشخاص پويشي( را چراغ راه خود قرار مي ةمعاصر )و به ويژه فلسف ةبا علم و فلسف

 :گويدمي و شماردانسان ميمرجع دگرگوني تنها حقيقت، بلكه  ي براي كشفنه مرجع ،را متن مقدس براون رود كهمي

ل آيند يتوانند به دين حقيقي خود ناميكه  مندي از معارف آنان استو بهره گو با معاصرانو  مسيحيان در گفت

 .(08-07، ص2992)پيناك و براون، 

 ميان خداوند و ةاز تفاوت آنها در فهم رابل خود تفاوت الهيات پويشي و الهيات خداي گشوده در فهم خداوند،اما 

شناسند و بر عش  مي هر دو مكتب ماهيت خداوند را به عنوان گرچه. ا(291، ص0222)كالپ،  گيردجهان ريشه مي

 اي است كه نياز به موضوعي دارد و بايد ت ثيرپذيري از اين موضوع نيز صورت پذيردكيد دارند كه عش  رابله اين ت

 (،دانداوند را ت ثيرناپذير و تغييرناپذير ميورزند كه خدبر همين اساس، هر دو مكتب با الهيات كلاسيك مخالفت مي)

 ايداند كه همواره و از ازز تا ابد، رابلهرا در گرو اين مي «عش »اما الهيات پويشي حفظ ماهيت خداوند به عنوان 

ان به لحاظ متافيزيكي ضروري وجود يك جه ،آنان ةبه عقيدسان  بدينميان خداوند و جهان در نظر گرفته شود. 
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خداوند به عنوان عش  درنتيجه، اگر موضوعي براي عش  ورزيدن خداوند نباشد، عش  محاز است و را ؛ زياست

ديگر، پيروان الهيات خداي گشوده  سوي. از (24-20، صCobb & Pinnock» ،0222»)كاب و پيناك  محاز است

تعالي خداوند از جهان  را بدون فرض ضرورت جهان و با حفظ استقلاز و «ماهيت خداوند به عنوان عش » ةلئمس

حتي  ،وي ةعش  خداوند را توضيح دهد. به عقيد ةكند رابلتلاش مي «تثليث» ةبا توسل به آموز پيناككنند. حل مي

سر و ميان پدر، پ ةعاشقان ةاز طري  رابلسته توانماهيت خداوند به عنوان عش  مي ،هنگامي كه جهاني نبوده است

 متعالي از جهان است و خداوند اصولاً ،بلكه امكاني است ،نه ضروري ،جهان ،اوالقدس حفظ شود. پس در نظر روح

بر خلاف الهيات پويشي، خداوند جهان را  ،در الهيات خداي گشوده بدين روي،. (14-19، ص2992)پيناك و براون، 

 از هيچ خل  كرده است. ،قدرت ملل  خود ةبه واسل

به تفاوت منظر آنان در قدرت خداوند براي عمل در جهان  ،با جهانخداوند  ةفهم رابل خصوصتفاوت دو مكتب در 

 مستقل و متعالي از جهان است و بر هر چه انجام آن منلقاً  انجامد. در نظر پيروان الهيات خداي گشوده، خداوند اصولاً مي

يت خود را به عنوان ماه ،محاز نباشد و نيز انجام آن برخلاف ماهيتش نباشد، قدرت دارد. وي پيش از آفرينش جهان

ديتي عاشقانه با مخلوقات، محدو ةبا اين حاز، جهان را به اختيار خود خل  كرده و به منظور برقراري رابل .داشته است «عش »

اند توتا از مخلوقات ت ثير بپذيرد. اما چون اين محدوديت از جانب خود خداست، وي همچنان مياست را براي خود رقم زده 

 . (72-72، ص2992)پيناك و براون،  ين طبيعت و مستقل از فاعلان بشري در جهان عمل كندفراتر از قوان

مستقيم خداوند  ةكه به خوبي با مداخل دهدمدژ نظر قرار ميخداوند را  «قدرت»الهيات خداي گشوده مفهومي از 

وند و پرستش و نيايش وي از جمله معجزات خدا ،و از اين منظر، بسياري از مواضع ديني ،در جهان ملابقت دارد

خاص  ةگيري است. اما در مقابل، الهيات پويشي بر مبناي فلسفملاب  با متون مقدس و فهم ديني عامه قابل پي

آني و مستقيم خداوند در جهان را با مشكل  ةگزيند كه مداخلبرمي را خداوند «قدرت»متفاوت از  خود، مفهومي كاملاً 

نيايش و پرستش نيست.  ةكه اين خداي محدود به جهان، شايست شودميشبهه اين  موجب كند و حتيمواجه مي

خداوند  در نظر گرفتن قدرت :مت لهان پويشي معتقدندزند: تفاوت مذكور امتياز مهمي را براي الهيات پويشي رقم مي

گشوده از قدرت آنان مفهوم الهيات خداي  كه، در حالياست «شر»له ئدر دام مسمانع گرفتار آمدن بدين صورت، 

خداي  «رتقد»تر در مفهوم اين موضع را لازم است با كاوشي عمي دانند. مي اين مسئلهخداوند را به شدت گرفتار در 

له ئستوانيم موضع الهيات پويشي در حل ماي ميپويشي وضوح و دقت بخشيد. در آن هنگام است كه به نحو شايسته

 م.را تبيين نموده، به داوري بنشيني «شر»

د هاي اساسي اين مكتب در ارتباط با قدرت خداوندر بخش نخست اين مقاله، به تشريح قدرت خداي پويشي و مؤلفه

آورد. اهم ميفر« شر»كنيم كه اين نوع ويژه از قدرت، براي حل مسئلة پردازيم، و در بخش دوم، به تمهيداتي اشاره ميمي

گردد. مي آشكار« شر»رقيب مهم آن، الهيات خداي گشوده، بر سر مسئلة  در اين ميان، موارد نزاع بين الهيات پويشي و

را آشكار « شر»گويي الهيات پويشي به مسئله در بخش سوم، ابهامات موجود در تفكيك قدرت جبري و ترغيبي در پاسخ

 م.كنيروي اين مكتب را براي گريز از اين ايرادات بررسي ميهاي احتمالي پيشنماييم و راه حلمي
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 شييات پويقدرت خداوند در اله

 «خلاقيت»م پويشي و مفاهي ةمتفاوت قدرت خداوند در الهيات پويشي را بفهميم، بايد به فلسف برداشتبراي اينكه 

(Creativity)  اجتماعي بودن»و» (Sociality)  در آن نظري بيفكنيم. بدين منظور، به يكي از شاگردان و شارحان

 هارتسهورننزد  «خلاقيت»مفهوم  (Santiago Sia) سانتيگو ساياكنيم. مراجعه مي ،ه پويشي، نخستين مت لهارتسهورن

 كند:گونه معرفي ميرا اين

است. هر فعلي نزد او خلاق  «عليت»از  هارتسهورنتفسير  ،واقع در« تركيب خلاق»يا « خلاقيت»مفهوم 

دست  پذيرد و نيازمند آنهاست، حتي اگر بهاش ت ثير مياين، هر فعل خلاقي از افعاز گذشته شود. با وجودپنداشته مي

ن افعاز، چه ن يابد. ايتعيژ  به طور دقي  و كاملاند، نتواند مواردي از فعل آزاد در گذشته اين افعاز پيشيني، كه صرفاً

، آزاديِ يگري استهايي كه در اختيار فعاليتِ آزاد و خلاقِ دو تحديدِ امكان بسط ةافعاز ما باشد يا ديگران، به واسل

 رنهارتسهوكند. بنابراين، ن نميمتعيژ  كند. از سوي ديگر، اين افعاز هرگز آنها را كاملاًفعل جديد را محدود مي

آن  ،حازناما با اي .كندتعريف مي «ت ثيرپذيري و ممكن شدنِ هر فعلِ مفروضِ خلاقيت شيوة»را به عنوان  «عليت»

 .(11، صSia» ،0224»)سايا  يابدتعين نمي ر كاملبه طودستِ افعاز پيشين، فعل به

در جهان  (indeterminism) نپيرو نوعي عدم تعيژ  ،كلاسيك ةبرخلاف فلسف هارتسهورنآيد كه از عبارت پيشين برمي

دكي هموار ان هارتسهورنر ون منظدر مكانيك كوانتوم، شايد طري  فهم عدم تعيژ  «نعدم تعيژ »است. با نظري بر مفهوم 

ت هاي كوانتومي، چنين نيست كه حالت پيشينِ ذره حال. مكانيك كوانتومي بر اين نظر است كه در برخي ويژگيشود

 ونگوناگهاي هاي ديگر با احتمازاي از حالتها، مجموعهن بخشد. حالت اوز ذره در برخي ويژگيتعيژ  بعديِ آن را كاملاً

ذكور قادر كه ويژگي كوانتومي م كردن شود. البته بايد توجه ز آنها متعيژ دهد تا ذره در قالب يكي ارا پيش روي ذره قرار مي

د. اما پس شون ميهاي محدودي دارد كه از جانب حالت پيشين ذره معيژ بلكه انتخاب ،به اختيار هر حالت ممكني نيست

از  هر يك توانديرد كه ميگمين قرار از گذر از حالت اوز و پيش از رسيدن به حالت دوم، ذره در وضعيتي از عدم تعيژ 

هم در  ن را تنها در سلح كوانتومي و آنگونه عدم تعيژ هاي محدودِ پيش رويش را بپذيرد. مكانيك كوانتومي اينوضعيت

 .(1، فصل Kosso» ،2998»)كوسو  پذيردهاي كوانتومي ميها و نه همه ويژگيبرخي ويژگي خصوص

در الهيات پويشي به خوبي قابل فهم است. در فعلي كه از انساني  ،نسانآزاد ا ةن به ارادالبته بسط اين عدم تعيژ 

ن نتيجه، هم به رويدادهاي پيشين و قوانين طبيعت وابسته است و هم به انتخاب آزاد انسان. تعيژ  ةزند، نحوسر مي

آن را محدود  ةنها دامنتبلكه  ،بخشندن نميتعيژ  پويشي، رويدادهاي پيشين، فعل آزاد انساني را كاملاً ةپس بنابر فلسف

لهيات زند. ت كيد اآن فعل را رقم مي ةن بخشيدنِ نتيجآزاد انسان است كه گام اصلي در تعيژ ةكنند، و اين ارادمي

 )رويدادهاي پيشينِ مرتبط با آن فعل، قوانين طبيعت، اي از عواملمجموعه ،پويشي بر آن است كه در يك فعل بشري

 ةد نتيجتوانيك به تنهايي نمياند و هيچن بخشيدن به نتيجه دخيلوند براي آن(، در تعيژآزاد و هدف خاص خدا ةاراد

 بخشد.ن مياي از عوامل تعيژ افعاز انسان را مجموعه بدين روي،خاصي را متعين كند. 
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ن به دم تعيژ ين عا تعميمكند، هاي فلسفي و الهياتي متمايز ميپويشي را بيش از اين، از ساير نظام ةاما آنچه فلسف

ترين گام، شكاف ميان موجودات در مهم هارتسهورن ،ساياملاب  تحليل  ،تمام سلوح و ذرات جهان است. در واقع

د شود؛ يعني ساير موجودات و اشيا هم ماننل به نوعي پيوستگي ميان آنها مييگذارد و قازنده و غير زنده را كنار مي

هاي ممكنِ اشيا بسيار انتخاب ةآزاد برخوردارند. البته خلاقيت و دامن ةارادنوعي  ،ها، از خلاقيت و در نتيجهانسان

يم كنو تصور مي است ها غير قابل تشخيصاست؛ آنچنان محدود كه توسط ما انسان آزاد انسان ةمحدودتر از اراد

ات پويشي ، در الهيسانن شود. بدين ميرويدادهاي پيشين و قوانين طبيعت متعيژ  ةبه واسل حالات پسينِ آنها تماماً

لاوه بر رسد. عبه حد نهايت خود مي ،به سراسر جهان عميمعاشقانه و ت ثير و ت ثر ميان خداوند و موجودات، با ت ةرابل

است. در  «اتميستي»به جهان و اجزاي آن دارد كه برخلاف ديدگاه  (holistic) گرايانهنگرشي كل هارتسهورناين، 

آيند اي از اجزا دانست، بلكه همواره وقتي اجزا گرد هم ميمجموعه صرفاً ،سنتي ملاب  ديدگاه نظر او، اجسام را نبايد

هاي مجموعه اجزاي منفرد است. ملاب  اين ديدگاه، در جهان سلسله بخشند كه فراتر از ويژگياي به كل ميويژگي

سازد. اما در سلوح بالاتر، اجسامي قرار مي ميها و ذرات كوانتوترين آنها را اجزاي اتممراتبي وجود دارد كه پايين

هايي متفاوت از مجموعه اجزاي منفرد در نظر گرفت. اين سلسله هايي با ويژگيگيرند كه آنها را بايد به عنوان كلمي

، ايا)س اي متمايز از مجموعه اجزاي جهان نيز داردرسد كه البته ويژگيبه كلِ جهان مي ،مراتب در بالاترين مرتبه

 شود.پويشي در اينجا هم متوقف نمي ةاما فلسف(. 229-220، ص0224

 نگرد. بهترين راه براي فهم مللب اخير آن است كهبدن خداوند مي ةمثابجهان را به  پويشي ةدرگام بعدي، فلسف

كند اره مياش ،هورنهارتس ءدر تفسير آرا سايا انگارانه( نظر كنيم.)در معنايي دوگانه ذهن و بدن ةبه خود انسان و رابل

 ثير شود كه بر بدن تاي، در سلحي بالاتر از بدن و به نحوي متمايز از آن در نظر گرفته ميذهن انسان از جنبه كه

ها و اجزاي بدن است كه پذيرد. در عين حاز، ذهن مانند نيرويي ساري و جاري در اندامگذارد و از آن ت ثير ميمي

ما ا ،دانيمآورد. ما به راحتي بدن را از ذهن متمايز ميد و آن را به صورت يك كل درميبخشكاركرد اجزا را وحدت مي

گونه كه بدون در آنها را به عنوان يك فرد كامل انساني بشماريم. همان ةشود مجموعنفوذ ذهن در بدن موجب مي

توان جهان بدون خداوند را نيز نميتوان بدن را به عنوان يك كل با كاركرد متحد در نظر گرفت، نظر گرفتن ذهن نمي

 ةبه عنوان يك كل يكپارچه تلقي كرد. خداوند نيز در سراسر جهان و اجزاي آن ساري و جاري است و جهان را به مثاب

 هم متعالي از جهان است و هم در آن حلوز ،كند. خداوند در ديدگاه پويشيكلي يكپارچه و منظم هدايت مي

(immanence) در خداييهمه»دگاهي است كه از آن با عنوان دارد. اين دي» (Panentheism) 0224)سايا،  شودتعبير مي ،

او مكان همه » دهد:اين ديدگاه را نشان مي پذيرشبه وضوح،  (Hartshorne) . عباراتي از هارتسهورن(224-222ص

همچنين حلوز خداوند  (.27، ص2972)هارتسهورن،  «اوست "در"ترين معناي لفظي چيز است، و همه چيز به كامل

خداوند چنان فصيح، » :كردتوان مشاهده ب هارتسهورندر اين عبارت شايد در جهان براي تحديدِ آزادي موجودات را 

دودي، هاي محكه، بجز در درون دامنه "گويدسخن مي"، متناسب با ماهيت موجودات با آنها نظرزيبا، حكيمانه و از اين 

  .(012، ص2917)هارتسهورن،  «شان دهندن واكنشخواهند حتي نمي
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آورد كه خود را به اشيا را به صورتي درمي»خداوند  گويد:در عبارت مشهور ديگري مي هارتسهورن همچنين

 ،. از اين عبارت و عبارات پيشين مبني بر نقش حلولي خداوند در جهان(79، ص2984)هارتسهورن،  «صورتي درآورند

زيرا هر يك از اجزاي جهان داراي خلاقيت است  ؛كندنمين نهايي هيچ رويدادي را متعيژ آيد كه وي هرگز به تبرمي

بخشي را به ندارند كه تعيژ (social) ها حياتي اجتماعيجهان و پديده ،ن بخشيدن به خود دارد. در واقعو نقشي در تعيژ 

حلوز دارد، اما خود، يكي از اعضاي جامعه  آورند. خداوند نيز علاوه بر اينكه در سراسر جهانصورت فعلي جمعي در مي

همين كه قدرت الهي در ميان  ،ن بخشيدن به رويدادها دارد. در واقعجهاني است و نقش خاص خود را در تعيژ 

شود كه در ميان اعضاي اين جامعه ت ثير و ت ثر صورت هاي ديگر پراكنده است، منجر به اين مياي از قدرتمجموعه

رو، اجتماعي . ازاين(229-228، ص0224)سايا،  آن وجود داشته باشد ةدرج ااي عاشقانه به منتها رابلهپذيرد و ميان آنه

 هاي الهيات پويشي است.بودن خداوند نيز يكي از پايه

شود. دار شدن قدرت متعالي خداوند نميهرگز منجر به خدشه ،شناسي متفاوت، از نظر مت لهان پويشياين هستي

نجام هر كاري را دارد كه يك فاعل به تنهايي قادر به انجام آن باشد. قدرت خداوند اگرچه يك قدرت خداوند قدرت ا

هاست، اما باز هم بيشترين قدرت ممكنِ يك فاعل است و نهايتِ ت ثير را بر ديگر اي از قدرتدر ميان مجموعه

داري جهان و برقراري نظم در آن  ي نگهتواند داشته باشد. همين قدرت خداوند براهاي آنان ميموجودات و قدرت

تواند مانع خلاقيت و آزاديِ خداوند اگرچه به عنوان يك فاعل در جامعه، نمي .(17، ص0224)سايا،  كندكفايت مي

هاي خلاقيت و انتخاب هاي انساني و غير انسانيِ ديگر شود، اما با حلوز در سراسر جهان و اجزاي آن، اولاًفاعل

هاي بسيار محدودي در مقابل اجزا قرار كند كه در سيرِ تكامليِ جهان، انتخابهدايت مي ايگونهبه  اجزاي جهان را

كند. توجه ها ترغيب ميهاي محدود را به سمت بهترينهمين انتخاب ،و ثانياً  ؛گيرد و نظم و قوانين طبيعت پديد آيد

 هاي آزاد موجودات نيز از قدرت ترغيبيردن انتخابحتي در محدود ك ،به اين نكته مهم است كه خداي الهيات پويشي

نمونه، محدوديتِ آزاديِ انسان، ناشي از روندهاي تكاملي طبيعت تا پديد آمدن انسان است. قدرت  رايبرد. ببهره مي

 ترغيبي خداوند در جاي جايِ اين روند حضور دارد.

مند خداوند مانند متفكر و خليب و هنر كند:كار ميهايي آشاهميت اين قدرت ترغيبي را با مثَلَ ةمرتب هارتسهورن

چون حكژامي است كه بنابر حكمت و همشود. خداوند ديگران مي ةبخش اعَمازِ خلاقانخلاقي است كه الهام

كنند مينشانند و خلاقيتِ اين برگزيدگان را بيدار و هدايت اي را در مناصب حكومتي ميشان، افراد شايستهخيرخواهي

ز خداوند، آهكند كه قدرت ايدت كيد مي هارتسهورنتصميمات خود، ثمرات ارزشمندي به بار آورند. بر اين اساس، تا با 

را  خلاقيتش، فرصت ابراز آن خلاقيت ةنه يك قدرت انحصاري، بلكه قدرتي است كه به هر فاعلي متناسب با درج

ي ارزش بسيار بيشتري دارد تا قدرت انحصار ،هاستفاعلان آزاد به سوي بهترين ةكننداعلا كند. قدرتي كه ترغيب

، قدرت انحصاري براي كنترز ملل  هارتسهورن ةشان. به عقيدكاري و اجبار موجودات در انجام افعازبراي دست

بلكه برخلاف اصوز خلاقيت و حيات اجتماعي  ،موجودات، نه تنها نشانه ضعف و ترس از عملكرد فاعلان آزاد است

. به همين سبب، هرگونه قدرت انحصاري (18-17، ص0224)سايا،  هاي الهيات پويشي استينها پايها .و عش  است

 شود.نفي مي هارتسهورننظير معجزات و افعاز انفرادي وي، در الهيات پويشي  ،و كنترليِ خداوند
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اوند را تشريح دقدرت خ خصوصبا برخي مباني الهيات پويشي آشنا شديم و تلقي خاص اين مكتب در  ،تا بدينجا

كرديم. اين تلقي به وضوح با برخي تفاسير كتاب مقدس در تضاد است. در مقابل، قدرت خداوند در الهيات خداي 

گشوده در ملابقت كامل با روايات كتاب مقدس از افعاز و معجزات خداوند است. آنان قدرت خداوند را نه تنها ساري 

شمارند. ام افعاز خاص انفرادي را نيز از جانب وي مجاز و حتي لازم ميبلكه انج ،دانندو جاري در تمام جهان مي

شود تا الهيات خداي گشوده از جانب مت لهان پويشي متهم به توانايي اعِماز همين قدرت انحصاري منجر به آن مي

ب بر سر نزاع دو مكتپردازيم و به بررسي اين اتهام مي ،آيد. در بخش بعدگرفتار مي «شر»له ئاين شود كه در دام مس

 كنيم:ميرا بررسي  «شر» ةلئمس

 «شر» ةلئات خداي گشوده بر سر مسيشي و الهيات پوينزاع اله

اي و فقط براي آنكه رابلهاست ، خداوند بر طب  الهيات خداي گشوده، از قدرتي ملل  برخوردار ه شدكه گفتچنان

رد. ت ثير و ت ثر ميان آنان شكل گي ةتا رابلاست  زده خود رقمعاشقانه با موجودات جهان برقرار كند، محدوديتي را بر 

تواند برخلاف اين محدوديت عمل نمايد و رويدادهايي مي ،اما چون اين محدوديت از جانب خود اوست، هرگاه اراده كند

انفرادي خداوند  و گونه قدرت انحصاريگيري از اينبهره ،صراحتبه  و به تنهايي پيش ببرد. مت لهان پويشي را انحصاراً 

لوز حتي اگر مع ،اگر خداوند محدوديتي بر خود قرار داده است، پس شر را دانند:مي «شر» ةلئرا موجب برخاستن مس

اك و براون، )پين عمل يا فقدان عمل خداوند دانست ة، بايد نتيجشدابخداوند نباشد و فقط توسط او جايز شمرده شده 

شد، تواند واجد قدرت ملل  باخداوند اراده كند ميچنين است كه هرگاه ويشي، اگر مت لهان پ ة. به عقيد(74، ص2992

 در جاي جاي در نظر آنان، حاز آنكه ، وبايد اين قدرت را داشته باشد تا از وقوع شرور در جهان جلوگيري كند پس

 ت ملل  خداوند است. گيري از قدرجهان شاهد شرور هستيم. نقد مت لهان پويشي در واقع، متوجه هرگونه بهره

چنين نيست كه هرچه امكان منلقي داشته  :كندت كيد مي ،در رد نقد پيشين (David R. Griffin) ديويد گريفن

داوند نياز ها و خزيرا بسياري از امور از قبيل تعهدات ميان انسان ؛يك موجود قادر ملل  به تنهايي برآيد ةباشد از عهد

اي از خلاقيت و كه درجه ،مت لهان پويشي ،رو. ازاين(019، ص2917)گريفن،  حق  شودبه اقدام دوجانبه دارد تا م

، قدرت خداوند معتقدنداين اجزا  ةحلوز خداوند در همبه دهند و در عين حاز، اجزاي جهان نسبت مي ةآزادي را به هم

به دور از  (coercive) في قدرت جبريدانند و مكتب الهياتي خود را به سبب نمي (persuasive) قدرت ترغيبي را صرفاً

 شمارند.شر مي ةلئمشكلات مس

شر در الهيات پويشي و الهيات  ةلئمس»خود تحت عنوان  ةدر مقال (William Hasker) ويليام هاسكربا اين حاز، 

ر كنار ب «شر» ةلئكند نشان دهد كه برخلاف تصور عام، الهيات پويشي از مس( تلاش مي0222) «آزاد ةكلاسيكِ اراد

 گيرد كه الهيات خداي گشوده.له قرار ميئمساين الهيات پويشي به همان اندازه در معرض  ،او ةماند. به عقيدنمي

آن  ةآزاد بشر و احتماز برخاستن شر اخلاقي در نتيج ةالهيات پويشي و الهيات خداي گشوده در پذيرش اراد

د، پيروان شمارناي متافيزيكي در جهان ميآزاد بشر را حاصل مؤلفه ةكه مت لهان پويشي اراد شباهت دارند. اما در حالي
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مت لهان  رو،دانند. از همين خداوند بر آفرينش موجودات آزاد مي ةانتخاب و اراد ةرا نتيج الهيات خداي گشوده آن

 -تقيمو غيرمسهرچند به نح-پويشي مسئوليت شرور اخلاقيِ حاصل از انتخاب آزاد بشر در الهيات خداي گشوده را 

د. اما شمارنبرتر از الهيات خداي گشوده مي نظرمكتب الهياتي خود را از اين  سان،دانند و بدين خداوند مي ةبر عهد

  الهيات توان حتي ملابهمه پيچيدگي و اصالت را نمي گونه انتخاب آزاد بشري با ايناين :گويددر پاسخ مي هاسكر

ونه آزادي از گتوانست جهان را به سمتي ترغيب نكند كه موجوداتي با اينوند ميخدا .پويشي، ضروري در نظر گرفت

گيرد كه آن بايد حاصل انتخاب الهي باشد. در آزاد نتيجه مي ةگونه امكاني بودن اراداز اين هاسكردامن آن برخيزند. 

ادي شوده مسئوز خلقت موجوداتي با آزالهيات خداي گ ةدر الهيات پويشي نيز خداوند به انداز ،او ةبه عقيد ،اين صورت

 . (291-294 ص ،0222)هاسكر،  انتخاب شرور اخلاقي است

زيرا هر موجودي در الهيات پويشي خلاق است  ؛در اينجا مرتكب خلايي بزرگ شده است هاسكر رسدبه نظر مي

 ةيجنت ها، نه صرفاًچون انسانهمپيدايش موجودات آزادي  ،و ثانياً  ؛ويژگيِ ضروريِ اوست «آزادي» و بنابراين، اولاً

 ممكن بود حاصل ويژگيِ خلاق خودِ جهان است. به عبارت ديگر، اگرچه منلقاً ،اوز ةترغيب خداوند، بلكه در درج

متفاوتي در جهان پديد آيند، اما هر موجودي كه ظاهر  ها از روند تكاملي جهان سر برنياورند و موجودات كاملاًانسان

اي چرا بايد فرض كنيم خد بود. علاوه بر اين، اصلاًخلاق و آزاد مي اني الهيات پويشي، ضرورتاًشد، بر طب  مبمي

خداوند بنابر ماهيت خود، يعني عش ، جهان را به  ؟ها در جهان را مد نظر داشته استالهيات پويشي پيدايش انسان

د. ممكن بود را نسبت به خداوند داشته باشنسمتي ترغيب كرده است تا موجوداتي برخيزند كه بيشترين ت ثير و ت ثر 

ين اي ديگر پاسخ گويند. همچنها در سير جهان برخيزند كه عش  خداوند را به گونهمتفاوت از انسان موجوداتي كاملاً

كلي نابود شوند و چنين موجوداتي در مراحل بعديِ تكامل جهان پديد آيند. پس اگرچه وجود ها بهممكن است انسان

 ضروري است. ،خيزدآزاد برمي ةآزاد او و نيز خير و شري كه از اين اراد ةاما اراد ،جهان، امكاني است بشر در

با  اما الهيات پويشي ؛دهندشرور جهان را به سوء استفاده از آزادي نسبت مي اًبغالپيروان الهيات خداي گشوده، 

داند. خير و شر، دو جنبه از ويژگي ها ميخلاقيتضروريِ تصادم  ةتوسل به مباني خود، هم خير و هم شر را نتيج

گيري از واحدي است؛ اگر خلاقيتي نبود، نه خيري بود و نه شري. خلرِ برخاستنِ شر بهايي است كه به خاطرِ بهره

 جهان ضروريِ گيري از خير نيز كمتر است. اين ويژگيو هر چه خلرِ شر كمتر باشد، فرصت بهره ،پردازيمخير مي

. در الهيات پويشي برخاستن (11، ص0224)سايا،  نظرگاهي مربوط به اديان نيست ، صرفاًهارتسهورن ةبه عقيد است و

اين شرور از محدوديت در قدرت خداوند نيست. هر موجودي داراي خلاقيت و آزادي است و برقراري نظم ملل  و 

، از بين بردن آزاديِ موجودات نشانه قدرت اعِماز قدرت انحصاري ملاب  الهيات پويشي ممكن نيست. در نظر آنان

ل  ها و اعِماز كنترز ملهاي بزرگِ تاريخ بشر از همين نفي آزاديِ انسانضعف است؛ و تراژدينوعي بلكه  ،نيست

 (.19-12، ص0224)سايا،  بر آنها پديد آمده است

اين امكان  ،در الهيات خداي گشوده دهد:بر اين اساس، انتقادي ديگر را به الهيات خداي گشوده ترتيب مي گريفن

 ،صورت در اين .اما واقعا آزاد نباشند ،خيرهاي انساني را داشته باشند ةوجود داشت تا خداوند بشري بيافريند كه هم
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خيزد. دهند و هيچ شر اخلاقي در جهان برنمياما هميشه بهترين عمل را انجام مي ،كنند آزادندآنها با اينكه تصور مي

د. وي در بينمي «شر» مسئلهآورده نشدن اين امكان را تهديدي بزرگ براي الهيات خداي گشوده از جانب بر گريفن

بدين روي،  .تاسداشتن ظرفيت خير اخلاقي و شر اخلاقي در نگاه الهيات پويشي، براي بشر ضروري  :گويدمقابل مي

  .(74، صCobb & Griffin» ،2971»)كاب و گريفن  شودبراي اين الهيات ملرح نمي «شر»مسئله 

ايگزين م آزادي را جاگر مللوب است كه توهژ ،او ةبيند. به عقيدرا با مشكل مواجه مي گريفناين برهانِ  هاسكر اما

 :تقد استمع هاسكرم عش  را نيز جايگزين معرفت و عش  واقعي نكنيم؟ م معرفت و توهژ آزادي واقعي كنيم، چرا توهژ 

شخصي  ةهاي انساني و نيز رابلبود. علاوه بر اين، برخي ارزشكار ميوجود سراسر فريبخداوند يك م ،در اين صورت

. (298، ص0222)هاسكر،  م آننه از توهژ ،گيردآزاد واقعي آنان سرچشمه مي ةميان خداوند و موجودات بشري از اراد

م كه توهژ  شوده، آفرينش بشرِ غير آزاديباشد. اگرچه بنابر الهيات خداي گ هاسكررسد در اينجا بيشتر ح  با به نظر مي

اشد كه اي داشته بويژه ةعاشقان ةتواند با چنين موجودي رابلد نميخداون پذير است، اما مسلماًامكان آزادي دارد منلقاً

ه با ك اي استخداوند در رابله ةعاشقان ةاوج رابل ةنقل .اي دو طرفه استرابله عش  ذاتاً ؛ زيراهاي آزاد داردبا انسان

 ورزيد، احتمالاً و اگر به خاطر وجود شرور اخلاقي، از خل  چنين موجوداتي امتناع مي .كندهاي آزاد برقرار ميانسان

 گرفت.تصميم به خلقت جهان نمي اصلاً

توانست خداي الهيات خداي گشوده مي ،شود. به بيان اوشر طبيعي نيز تكرار ميخصوص در  گريفننقد پيشينِ 

كاب و ) حيوانات طي روند تكاملي درد و رنج نكشند ،مثاز رايبيافريند كه شر طبيعي در آن موجود نباشد و ب جهاني را

چرا طي روند تكاملي جهان تا پديد آمدن انسان، شري  ،اولاً  كند:. اين نقد دو جنبه پيدا مي(27-21، ص2971گريفن، 

را  هر دو سؤاز هاسكرين شرور دخالت مستقيم نكرده است؟ چرا خداوند براي برداشتن ا ،وجود داشته است؟ و ثانياً 

 ناميد. وي الهيات خداي گشوده و الهيات پويشي «شر»ها را نبايد اين رنج و درد و مرگ گويد كه اصلاًگونه پاسخ مياين

وجب كه به مبل ،هدففرايندي كور و بي ةنه به واسل ،بيند كه روند تكاملي موجودات رارا در اين مسئله همگام مي

در نظر او، چه بر اساس الهيات خداي گشوده و چه بر اساس الهيات پويشي،  ،دانند. بنابراينريزي و ترغيب الهي ميبرنامه

اند. پس عنوان دادن خل  شده ،گونه كه مشيت خداوند بودههمان ـ ايدر موارد عمده ـبا احتمالي بسيار بالا موجودات 

رين تغييراتي در تكوچك ،رسد. علاوه بر اينريزي شده نامللوب به نظر ميروند تكاملي برنامه گونهبه اين «شر طبيعي»

 (.020-022، ص 0222)هاسكر،  اين روند تكاملي ممكن بود به اين نتيجه بينجامد كه موجودات بشري به وجود نيايند

پذيرد و آن را به شر طبيعي را نيز به راحتي مي بر اساس مباني الهيات پويشي، وجود هارتسهورند كه كرالبته بايد توجه 

ها براي پديد آمدن موجوداتي نيز در لازم شمردن درد و رنج و مرگ هاسكردهد. اما پاسخ ها نسبت ميتصادم خلاقيت

 ندارد.  هارتسهورنتر، قدرتي كمتر از موضع عشقي فزون ةآزاد بيشتر و در نتيج ةبا اراد

آيد كه بپرسيم چرا خداي الهيات خداي گشوده براي رفع شرور هنگامي پديد مي سئلهمترين اين، مهموجود  با

 ةم مداخلعد» ةمسئلآن را  هاسكركه  مسئلهكند؟ اين مستقيمي نمي ةبزرگِ جهان، چه طبيعي و چه اخلاقي، مداخل

خدا هيچ قدرتي غير از قدرت اين  زيرا ؛شوددر الهيات پويشي ملرح نمي ،نامدمي (Divine non-intervention) «الهي
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كند با توسل به معرفت ناقص انسان تلاش مي هاسكر ةمسئل. در اين (027-029، ص0222)هاسكر،  ترغيبي ندارد

ر گونه، الهيات خداي گشوده را دگذارد و اينب شبر پرسشگريِ او از وقوع شرور سرپو نسبت به حكمت الهي، تماماً

يل اين بخش كه از تحل گونهرتي برابر نسبت به الهيات پويشي جلوه دهد. اما همان، در قد«شر» ةمسئلگويي به پاسخ

است. برخلاف  ،ودهتر از پاسخ الهيات خداي گشبسيار شسته و رفته مسئلهدريافتيم، پاسخ الهيات پويشي نسبت به اين 

  كند تا قدرت مللتلاش مي كه به بهاي توسل به ناآگاهي انسان از برنامه و عمل خداوند، ،الهيات خداي گشوده

ند و به وي كقدرت ملل  خداوند را انكار مي ،هيچ باكيعيب و نقص باقي نگاه دارد، الهيات پويشي بيخداوند را بي

دهد. در اين مكتب، خداوند بر اساس حيات اجتماعيِ اي در كنار خلاقيت ساير موجودات نسبت ميقدرت خلاقانه

 اند. اينجهان را بگيرد؛ شروري كه به منظورِ فراهم نمودن فرصت خير، ضروري جهانتواند جلوي شرور نمي ،خود

 هاي گاه به گاهِ پيروان الهيات خداي گشودهو در عين حاز، دشواري «شر» ةمسئلپاسخِ سرراستِ مت لهان پويشي به 

ز الهيات در موضعي بالاتر اموجب شده است تا مت لهان پويشي مكتب الهياتي خود را  مسئلهگويي به اين در پاسخ

ي پويشي شناسرا داز بر برتري هستي «شر» مسئلهگويي به خداي گشوده قرار دهند. برخي از آنان پيروزي در پاسخ

ر اين مشروط ب ،اوز ة، در درجدانند. اما پذيرش اين موضع بالاترشناسي الهيات خداي گشوده مينسبت به هستي

جبري  گيري از قدرتنسجمي نسبت به قدرت ترغيبي خداوند در جهان و عدم بهرهاست كه الهيات پويشي ديدگاه م

 :كنيمميارائه داده باشد. برقراري اين شرط را به تفصيل در بخش بعد بررسي 

 شييات پويبي و قدرت جبري در الهيقدرت ترغ

تعارضي مهم را در نفي قدرت كند جمله فيلسوفان ديني است كه تلاش مي از (Bruce Reichenbach) بروس رايشنباخ

بري كند و به جاي دو قدرت جاستفاده مي «عليت»جبري خداوند در الهيات پويشي آشكار كند. وي در تحليل خود، از 

 رايشنباخبرد. استدلاز بهره مي (final causation) «عليت غايي»و  (efficient causation) «عليت فاعلي»و ترغيبي، از 

 جبري( )قدرت عليت فاعلياعِماز اگر ملاب  الهيات پويشي هر موجودي را خلاق بدانيم و  رود:بدين صورت پيش مي

بشماريم، بايد تنها قدرت ترغيبي را در جهان مجاز بدانيم. اين در حالي است  آنانرا ناسازگار با خلاقيت  بر موجودات

 پذيرندياعِماز نيروي انسان بر اجسام م بارةدر كارگيري قدرت جبري و عليت فاعلي را كه حتي مت لهان پويشي نيز به

در معادز قرار دادن عليت فاعلي و غايي با قدرت  رايشنباخعمل  اساساً گريفناما  (.281-284، ص2980، )رايشنباخ

ر رابله با كه مفاهيمي د ،قدرت جبري و قدرت ترغيبي ةمسئلوي،  ةبيند. به عقيدجبري و ترغيبي را دچار مشكل مي

ور نظر خود موجود را منظ صرفاً «عليت غايي»عليت غايي است. بحث  ةمسئلمتفاوت از ست، ا خداوند با جهان نسبت

اط شود. در مقابل، عليت فاعلي در ارتببا هدف دروني و انفسي هر موجودي مرتبط مي ،دارد و بر اساس الهيات پويشي

س در الهيات . پاعِماز گرددقدرت ترغيبي يا جبري  ةبر پاي تواندشود و خودِ اين عليت ميبا ديگر موجودات تعريف مي

شود و هدفي كه خداوند براي آن يك موجود با عليت غايي مرتبط مي (self-determining) «تعينيِ  -خود»پويشي 

يبي اي كه ترغيابد؛ عليت فاعليكند با عليت فاعليِ خداوند بر آن ارتباط ميرقم زده است و به سوي آن ترغيبش مي

 . (220-91، ص2992)گريفن،  نه جبري ،است
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اين، هنوز اين پرسش باقي است كه چرا نبايد عليت فاعليِ جبري را به خداوند منسوب كنيم؟ مگر  با وجود

 )بنابر الهيات پويشي( مانند خداوند، ذهني است كه و اگر انسان ؟ها واجد هر دو قدرت ترغيبي و جبري نيستندانسان

كند، چرا نبايد خداوند را واجد اين هر دو قدرت دانست؟ قدرت ترغيبي اعماز مي دارد و بر آن صرفاًدر بدني حلوز 

داند. به شناختي ترغيب و جبر ميخلط معاني متافيزيكي و روانبه سبب سردرگمي حاصل از اين مسائل را  گريفن

وسط علت ت معلوز كاملاً ،در جبر هستند.لي دو گونه از عليت فاع «ترغيب»و  «جبر»به لحاظ متافيزيكي،  ،او ةعقيد

 گيرد و معلوز تا حدي نيز توسط خودش تعينيابد، اما در ترغيب چنين تعين كاملي صورت نمين ميفاعلي تعيژ 

و  ست،ا شدهجبور ني بر خود صورت ندهد، مشود اگر هيچ تعيژعليت فاعلي واقع مي تحتيابد. پس موجودي كه مي

شناختي نمعنايي روا ،گريفن ةبه عقيد «ترغيب»و  «جبر»ن بخشد، مورد ترغيب واقع شده است. اگر قدري خود را تعيژ 

 ه در نوعن ،تفاوت در درجه دارند ،در اين معنا «جبر»و  «ترغيب»د. نشونيز دارند كه نسبت به افراد انساني ملرح مي

در سر  «ترغيب صرف»طيف است و  در يك سر «جبر صرف»در معناي متافيزيكي(.  «جبر»و  «ترغيب»)برخلاف 

بر ح براي انجام كاري، جشناختي، تهديد شخصي با سلادر بينابين. در معناي روان «هاي جبريترغيب»ديگر، و 

، عمل تهديد ،را دارد بخشي به اراده خويشنتعيژ چون فرد هنوز قدرت  ،صرف است. اما ملاب  معناي متافيزيكي

ركيبي اعَماز ما البته بر اساس ت بيشترد. در سر ديگر طيف، ترغيب صرف قرار دارد. كنقدرت ترغيبي بر او اعماز مي

ر به سبب قدري جب اً لباآن طيف جاي دارد. ما غ ةگيرد و در ميانشناختي آن انجام مياز جبر و ترغيب در معناي روان

ن است كه اين معناي كنيم. روشاز سوي بدن و قدري ترغيب از جانب خود غذا، شروع به خوردن چيزي مي

 .(221-220ص  ،2992)گريفن،  گيردترغيب متافيزيكي جاي مي ةهر دو در حوز ،«ترغيب»و  «جبر»شناختي روان

از نوع  ،نزاع الهيات پويشي و الهيات خداي گشوده استمحل قدرت خداوند خصوص ترغيب و جبري كه در 

ي قدرت شود كه در رويداد خاصبر فقط بر موجوداتي اعماز ميكند جادعا مي گريفنمتافيزيكي است. ملاب  اين معنا، 

داند ميان افراد و اجسام، اعِماز قدرت جبري را نيازمند اين مي د را نداشته باشند. او ضمن تفكيكبخشي به خونتعيژ 

د را به كار رانسان چوب بيليا ،مثلاً  ؛ن بخشدتعيژ  كه يك فرد، جسمي را به كار گيرد تا حالت جسم ديگري را كاملاً

. شايد اشكاز شود انساني كه چوب را به (229-220، صهمان) گيرد تا توپ بيليارد را در محل مشخصي قرار دهد

 اهراًو اين امر ظ ،جسمي ديگر، بر جسمي قدرت جبري اعماز كرده ةفردي است كه بدون واسل ،گيرد، در واقعكار مي

قض جسمي بر جسم ديگر نيرو اعماز كند، ن ةبايد فرد به واسل ماًرا مبني بر اينكه در قدرت جبري حت گريفنسخن 

و انسان در  ،يردگگويد كه هرگونه فعل انسان بر بدنش از قدرت ترغيبي بهره ميچنين پاسخ مي گريفننمايد. اما مي

 «بدنش برقدرت ترغيبي انسان » ةكند. ايداز جسم خودش براي وارد كردن نيرو بر جسم ديگري استفاده مي ،واقع

بخشي، ناي ترغيب است و نه تعيژ كه گونه ،هاي بدن رات ثير ذهن بر درمان زخم گريفناما  ،شايد بسيار عجيب بنمايد

ز هايي اگونه ،كه طي ميلياردها ساز تكامل پديد آمدههم، گيرد كه تمام اثرات ذهن بر بدن شاهدي بر اين مي

 گرديم.. در انتهاي بخش، به اين موضعِ خلافِ فهم عامه بازمي(همان) نه جبري ،كارگيري قدرت ترغيبي ذهن استبه
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توانيم قدرت كند به اين پرسش پاسخ گويد كه چرا ما ميتلاش مي گريفنحاز با توجه به اين توصيف متافيزيكي، 

دن ميان ما و اين ب ،دهد ما موجوداتي هستيم كه بدني داريمتوضيح مي گريفن ؟توانداما خداوند نمي ،جبري اعِماز كنيم

آن، قدرت جبري اعِماز كنيم. اما خداوند از داشتن چنين بدن بينابيني محروم  ةجهان قرار گرفته است تا به وسيل ةو بقي

 ،اردقدرت ترغيبي د ما صرفاً  گونه كه ذهن ما بر بدنبدن خداست و همان ةكل جهان به منزل ،است. در  الهيات پويشي

بهره ببريم  توانيم از قدرت ترغيبيقدرت ترغيبي دارد. تفاوت در اينجاست كه ما مي ن بدن صرفاًخداوند نيز نسبت به اي

جسم ديگري وجود ندارد كه بدن وي)كل  ،خداوندبارة تا بدنمان نسبت به ديگر اجسام قدرت جبري اعماز كند، اما در 

تواند علت تفاوت قدرت اگر درست باشد مي، گريفن. پاسخ (224)همان، ص جهان( نسبت به آن قدرت جبري اعماز كند

  :دهيم كه پاسخ وي دچار مشكلات متعددي استاما نشان مي .خداوند و انسان را نشان دهد

 ، بايد ت ثير جبريِ انسان بر عضوي از بدن خود را به عنوان مثاز نقض بياوريم:گريفندر واكنش به تحليل  ،اولاً 

از بدن خود بر عضوي ديگر قدرت جبري اعماز كند، خداوند نيز بايد بتواند با عضوي  ةتواند به واسلاگر انسان مي

در  . ت مل بيشتردنكوارد آوردن قدرت ترغيبي بر عضوي)يكي از موجودات جهان(، بر عضو ديگر قدرت جبري وارد 

تفاوت قدرت  زدر تحليل خود ا گريفنكند. همچنين تعارضاتي را با مباني الهيات پويشي آشكار مي گريفنموضع 

واسله يتوانند به نحوي بافراد قدرت ترغيبي را مي جبري و ترغيبي، از تمايزي ميان افراد و اجسام بهره گرفته است:

اعِماز كنند، اما براي اعِماز قدرت جبري بر يك جسم، بايد بدن خود را واسله قرار دهند. حاز آنكه در تشريح موضع 

 شود. در نگاه الهياتتفكيك سنتيِ ميان موجودات زنده و غير زنده را منكر ميمشاهده كرديم كه او  هارتسهورن

هاي با درجه خلاقيت متفاوت را از يكديگر توان كلموجودات و اجزاي آنها خلاق و آزادند و تنها مي ةپويشي، هم

، خلاقيت بر الهيات پويشي خلاقيت و آزادي انسان بسيار بيش از يك تكه چوب است، اما بنا ةدرج متمايز كرد. مسلماً

 تعينيِ چوب را نبايد انكار كرد.  -و خود

ر تحليل كند، دقدرت ترغيبي اعِماز مي طور اگر بر اساس الهيات پويشي بپذيريم كه خداوند بر جهان صرفاًهمين

وند در انجام فعل ابنابر الهيات پويشي، خد. كندمشكلاتي بروز مي ،كارگيري بدنش براي حركت اجسامقدرت انسان در به

گر انسان، كند. حاز ابخشي را از انسان سلب نمينكند كه قدرتِ تعيژ قدرتي ترغيبي اعماز مي انسان، بر ذهن او صرفاً

شود و مواف  اين ترغيب، بدنش را براي برداشتن چوبي حركت دهد، نيرويي از جانب ذهن انسان بر بدن او اعماز مي

 و نيرويي ،، نيروي ذهن انسان بر بدنش را ترغيبيگريفنروي چوب. اگر ملاب  تحليل  نيروي ديگري از جانب بدن بر

پسِ  كه در ،بدن بر چوب اعماز شده است جبري بدانيم، بايد به همين قياس، نيروي ذهن بر بدن را ةكه به واسل را

كه  گونهانيِ الهيات پويشي، همانزيرا بر اساس مب ؛قدرت ترغيبيِ خداوند بر ذهن اعِماز شده است، قدرت جبري بدانيم

بخشيِ خود برخوردار است، بدن نيز هنگام اعِماز نيروي ذهن خلاقيت و آزادي دارد، ذهن از خلاقيت و آزادي در تعين

گونه كه ذهن بدن را براي جابه جايي چوب به كار گرفته است، خداوند نيز ذهن را براي جابه جاييِ بدن به كار و همان

بر اساس اين تحليل، نيروي ذهن بر بدن در يك رويداد واحد، هم ترغيبي است و هم جبري، و اين تناقض  گرفته است.
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در رد قدرت جبريِ خداوند در  (James A. Keller) جيمز كلِرِاي انديشيد. برهان مشابهي نيز از جانب است. پس بايد چاره

 .(22، ص2991)كلر،  امدانجالهيات پويشي اقامه شده است كه به تعارض مشابهي مي

رسد براي گريز از تعارضاتِ مربوط به نفي قدرت جبري خداوند، تنها سه راه پيش روي الهيات به نظر مي

 پويشي قرار دارد:

-14، ص0224)سايا،  نيز هست سايااز جمله خود  ،برخي ةاين راه كه توصي پذيرش قدرت جبري خداوند:. 2

يان عاشقانه م ةبراي حداكثر كردن رابل هارتسهورنگذارد. هيات پويشي مي، پا بر روي يكي از مبانيِ ال(11

حتي به قيمت از ميان  ،خداوند و موجودات، به هر يك از آنها خلاقيت و آزادي را نسبت داد. اما نفي اين آزادي

 ات پويشي، وارد آوردن قدرت جبري خداوند در الهيبراين كاهد. علاوهبرداشتن شر، از اين عش  فراگير مي

ودِ آورد كه خكند و همان مشكلاتي را براي الهيات پويشي به وجود ميمستقيم خداوند را وارد جهان مي ةمداخل

كه فخر و مباهات مت لهان  ،«شر»آوردند. در اين صورت، گريز از مسئله آنها بر الهيات خداي گشوده وارد مي

يگر شد، دسياري، عامل برتري اين مكتب شمرده ميپويشي در برابر الهيات خداي گشوده بود و از سوي ب

 تواند اهميتي داشته باشد.نمي

، بايد قدرت خداوند و هر قدرتي در جهان را به لحاظ متافيزيكي شيوهدر اين  موجودات: ةنفي قدرت جبري هم. 0

شناختي ي روانكتفكي سراسر از يك سنخ ترغيبي در نظر بگيريم و تفكيك اين قدرت به جبر و ترغيب را صرفاً 

بشماريم. در اين صورت، هرگونه اعِماز قدرت بر شيئي ديگر، چه از يك كل ديگر باشد و چه عضوي از همان كل، 

كند. اين ترغيب ممكن است چنان قدرتمند باشد كه امتناع از آن به سمتي ترغيب مي هاي آن شيء را صرفاًانتخاب

رود. اعِماز قدرت از نيِ آن شيء به طور ملل  از ميان نميتعيژ  -ر حاز، خودپذير باشد، اما در هدر موارد نادري امكان

م نيروي خداوند در نظ خصوصگذارد. اما در سترده باقي ميها را تا حد زيادي گانتخاب ةها دامنجانب خداوند بر انسان

كند، وي با خود حمل مي ها و حتي نيرويي كه كودكي را برخلاف ميل و قدرتطبيعت، نيروي ذهن بر حركت اندام

تعينيِ آن موجودات و جبر كامل در  ـ دهد كه تصورِ نفيِ كاملِ خودها را تحت ت ثير قرار مياين قدرت چنان انتخاب

شناختي است و هر قدرتي در جهان از نوع ترغيبي است و تصوري روان آنكه اين صرفاًحاز ، وبنددذهن ما نقش مي

نفي كامل قدرت جبري چندان با فهم عامه جور  ةني همواره باقي است. اگرچه ايدتعيژ ـ دجايي هرچند ناچيز براي خو

آيد، اما اصل خلاقيت تمام موجودات نيز چنين است و اينها مشكل بزرگي بر سر راه الهيات پويشي محسوب درنمي

 ه بايد ميان قدرت انسانآورد، در شباهتي است كاي كه نفي قدرت جبري در جهان پديد ميشود. مشكل عمدهنمي

لحاظ  حاز، چنين جبري را بهتوانيم كودكي را مجبور به عملي كنيم و با اينو قدرت خداوند در نظر گرفت. اگر ما مي

اي م گونهتوانيهاي مستقيم خداوند در جهان را به همين قياس ميمتافيزيكي، ترغيب بدانيم، تمام معجزات و مداخله

يِ رويداد نتعيژـ  از خود ـ هرچند ناچيزـ تواند باقي ماندن مقداري ما براي چنين پنداري مي دليل. بدانيم «ترغيب»

كند و قدرت خداي پويشي با قدرت مورد مداخله باشد. روشن است كه در اين راه حل هم مشكل پيشين بروز مي

 كند.مي «شر» ةسئلمشود و ايشان را به همان اندازه گرفتار ارز ميخداي الهيات خداي گشوده هم
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جوي دليلي و  دارد، جستنمايد و تماميت الهيات پويشي را محفوظ ميتر ميكه از همه مللوب ،راه ديگر. 9

 و ديگري را نه. بهكند به نحوي كه اولي را مجاز به اعِماز قدرت جبري مي ،بر تفاوت انسان و خداوند است محكم

كه خداوند در قدرت جبري برخلاف قدرت ترغيبي، با مخالفت درونيِ  برخي مت لهان پويشي، به اين علت ةعقيد

ن خداوند به جاي ايبدين روي، يابد و شود، اين قدرت ارزش كمتري نسبت به قدرت ترغيبي ميموضوع مواجه مي

 . (89، ص2919)كاب،  تر، سراسر واجد قدرت ترغيبي استقدرت كم ارزش

كنند، نظير قدرتي كه نيروهاي پليس اعماز مي ،د كه استفاده از قدرت جبرياناما در پاسخ به اين استدلاز گفته

، «Basinger»)بازينجر  آيدشود كه قدرت ترغيبي از پس آن برنميگاهي منجر به چنان الزام اخلاقي در افراد آزاد مي

ت ترغيبي از قدرت جبري . علاوه بر اين، اگر خداوند بتواند براي جلوگيري از شري بزرگ، به جاي قدر(92، ص2988

ورزد. تر امتناع ميارزشتر است از خدايي كه از اعِماز قدرت جبريِ كمرسد چنين خدايي مقبوزبهره ببرد، به نظر مي

 دين روي،بگيريِ خداوند از قدرت جبري ادامه داشته باشد. تواند به سود بهرهوفور ميشناسانه بههاي روانگونه بحثاين

باني الهيات شناسانه بر اساس مدليلي هستي ةد چيزي كه الهيات پويشي بيش از همه نيازمند آن است، ارائرسبه نظر مي

ار با و فرضِ اعِماز چنين قدرتي ناسازگ ،تواند قدرت جبري بر جهان اعماز كندنمي پويشي است بر اينكه خداوند ماهيتاً

خلاقيت ) تعارض قدرت جبري خداوند با مباني الهيات پويشيبا ادعاي  هارتسهورنهاي خداي پويشي است. ساير ويژگي

گونه چنين برهاني بوده است، هرچند موفقيتي در اين راه حاصل نكرده است. همان ةو اجتماعي بودن و عش (، درصدد اقام

نين برهاني چ ةاز سوي مت لهان پويشيِ پس از او نيز عرضه نشده است. اقاماي كنندهقانعچنين دليل  ،كه نشان داديم

 شناسي پويشي است.تر در هستينيازمند بسط و كند و كاوي فزون

 گيريجهينت

تواند در برابر الهيات خداي گشوده قد علم كند كه مفهوم در صورتي مي، «شر» ةمسئلهاي الهيات پويشي به پاسخ

شي در مباني الهيات پوي «داوندقدرت خ»، به مفهوم تردر بررسي دقي . منسجمي از قدرت خداي پويشي ارائه نمايد

موجودات، اعِماز قدرت جبريِ خداوند بر آنها را  ةبا نسبت دادن خلاقيت به هم هارتسهورنرجوع كرديم و ديديم كه 

ت؟ اما خداوند چنين نيس ،آيد كه چرا انسان قادر به اعِماز قدرت جبري استكند. اما اين پرسش به وجود مينفي مي

ت تا به اين است، لازم اس «شر» ةمسئل بهالهيات پويشي  گويياسخن قدرت، عامل اصلي در پنفي ايسبب آنكه به 

گونه تضادي با مباني الهيات پويشي، پاسخ گفته شود. پس بايد در پيِ دليلي باشيم مبني بر رپرسش، بدون بروز ه

ي بر تفاوت ، براهينكلرو  گريفنون چهمقادر به اعِماز قدرت جبري نيست. برخي  ،اينكه خداوند به لحاظ متافيزيكي

ات مباني الهيهاي مهمي بر آنان وارد است كه حتي از ند، اما نقيصهاهخداوند و انسان در اعِماز قدرت جبري اقامه كرد

تا زماني كه برهاني قوي بر نفي قدرت جبري خداوند در الهيات پويشي ارائه روي، بدينكند. پويشي عبور مي

و  ؛شودسست مي ،عاشقانه با موجودات در حد نهايت است ةكه برقراري رابل ،هاي آناز پايه يكي نشود، اولاً

  .ريزدو برتري نسبت به ساير مكاتب الهياتي فرومي «شر»فخر و مباهات مت لهان پويشي در گريز از مسئله  ،ثانياً
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 «اکثری در انسان فقدان شر» ارزيابی ديدگاه 
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 07/29/2998رش: ـ پذي 22/22/2997 دريافت:

 ده يچك
نظام عالم ماده جزئي از نظام احسن است و خلقت آن افضل و احسن مايمكن است. وجود شرور اقلژي لازمة اين 
عالم است. انسان به عنوان جزئي از اين نظام، ساختار خلقت او احسن و اشرف است. آيا لازمة غلبة خيرات بر شرور 

در انسان ها نيز هست؟ به عبارت ديگر، همان گونه كه در عالم ماده خير اكثري  در عالم ماده، غلبة خيرات بر شرور
ها نيز ضرورتاً بايد خيرات اكثري و شرور اقلي باشد؟ برخي از حكماي اسلامي، بر شر اقلي غلبه دارد، آيا در انسان

ات اكثري، اده، در عالم انساني نيز خيرسينا و صدرالمت لهين معتقدند: علاوه بر غلبة خيرات بر شرور در عالم ممانند ابن
و شرور اقلي هستند. در اين پژوهش، ابتدا به تبيين ديدگاه مذكور پرداخته، سپس اين ادعا مورد مناقشه قرار گرفته 
است. ملاب  ديدگاه برگزيده، در عالم انساني، بر خلاف موجودات عالم طبيعت، تحق  شر اكثري ممكن است )امكان 

وجود خير اكثري و شر اقلي مربوط به عالم طبيعت و نيز ساختار خلقت انسان است. ولي در عالم عام(. ضرورت 
توانند ود، ميها با اختيار خانساني به سبب اختيار و ارادة انسان، اكثري بودن خير و اقلي بودن شر، ضرورت ندارد. انسان

 باشد.  افعاز و اعمالي انجام دهند كه شر در آنها اكثري و خير اقلي

 . صدرالمت لهينسينا، شر اقلي، خير اكثري، انسان، ابن ها:كليدواژه
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 مقدمه

سلامي ا ة، يكي از مباحث مهم فلسف«ضاي الهيقخير اكثري در عالم ماده و چگونگي ورود شرور در  ةغلب» ةمسئل

 .و اتقان به كار رفته است درستيه اجزا و اضلاع آن ب ةنظام موجود، احسن مايمكن است كه هم ،است در اين نگرش

عالمي  ست كه اگرا اعتقاد به برتري و احسن بودن نظام موجود است. اين انديشه بر آن ،اسلامي ةدر حكمت و انديش

(. احسن 187ص ،2982)كاشانر، «فلو امكن احسن ممژا هو عليه لوجد»شد.موجود مي ،برتر از اين عالم وجود داشت

 تبيين چگونگي شرور اين ةمسئل :از جمله همراه بوده است؛ هاي متعدديها و چالششدانستن عالم موجود، با پرس

فيلسوفان  ةبحث قرار گرفته است. ملاب  انديش ضوعالهي مو يدر قضا آن شرور و چگونگي ةمسئل ،عالم، از همين جا

ي و خيرات آن اكثري اقلژ  اين عالم لاينفك آن است. شر در ةو اين شرور لازم ،اسلامي، قلمرو شر عالم ماده است

ضاي آيا مقت ،از ملرح است كه آيا در عالم انساني نيز اين قاعده جاري است؟ به عبارت ديگرؤ. اكنون اين ساست

 درالمت لهينصو  سيناابنضمن بررسي پاسخ  ،خير اكثري در افراد انساني است؟ در اين مقاله ةاحسن بودن عالم، غلب

 .شودمي مناقشه اين نظريه در به اين مسئله،

  ستي شريچ

و  يد،آبه شمار مي ذاتيا عدم كمالي براي  ذاتعدمي است، كه عدم  يامرشر  صدرالمت لهين،و  سيناابناز ديدگاه 

ينا، س)ابن آن وجود يا كماز وجود استداند كه همه به آن اشتياق دارند كه امري مي ،كه در برابر آن قرار دارد ،خير را

شامل هرگونه نقص و  ،شر در كاربرد اعم آن .(17 – 18ص ،7، ج2982، صدرالمت لهين، 421-421 ، صق2424

ي كه با ماهيت قرين باشد داراي شر موجودشموز آن فراتر از عالم ماده است. هر  «شر»اين معناي از  .كاستي است

 ،يك معناي اخص دارد «شر» .(021، ص22، ج2971 جوادي آملي،) ستا موجود ماهوي ناقصزيرا  ؛به اين معناست

 اش در عالم ماده است.اين معنا موطنطب  « شر. »و آن عدم ذات يا عدم كماز ذات است

( خير 2 د:شونپنج دسته تقسيم مي به« شر»و  «خير»هر يك از موجودات به لحاظ  ،بندي معروفدر يك تقسيم

، ق2422سينا، ( تساوي خير و شر )ابن1 ر محض؛( ش4 ( كثير الشر و قليل الخير؛9 ( كثيرالخير و قليل الشر؛0 محض؛

بندي به لحاظ في نفسه اشياست. اگر هر يك از اشيا را اين تقسيم .(18، ص 7، ج2982، صدرالمت لهين، 017ص 

تند و مانند عقوز، خير محض هس ،قسم اوز: اقسام مذكور قابل فرض استهمچنين نسبت به ديگري مقايسه كنيم، 

)شر كثير، شر محض، تساوي خير و شر( به اقتضاي حكمت الهي،  ها وجود ندارد. سه قسم آخرشري در آن ةهيچ جنب

 شود،شايستگي تحق  ندارند. ايجاد موجودي كه شر آن كثير و خير آن قليل است، سبب ترجيح مرجوح بر راجح مي

اطر آفرينش خير قليل به خ زيرا حكمت اقتضاي عدم ؛آفرينش اين قسم از موجودات با حكمت الهي سازگاري ندارد و

اما آنچه  .(299، ص 9، ج2971سينا، و وجود شر كثير براي رسيدن به خير قليل، شر كثير است )ابن ،شر كثير را دارد

خير و شر آن مساوي است، سبب ترجيح بلامرجح است. موجودي كه شر ملل  است نيز حكم آن با توجه به دو قسم 

 (. 299، ص 2989 ي،ئطباطباروشن است ) ،پيشين
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قسم دوم موجوداتي هستند كه خيركثير آنها ملازم با شر قليلي است. ترك اين قسم از وجود به خاطر شر قليل 

 وجود آن ضروري است بدين رويآورد، شود و ترك خير كثير، شر كثير به همراه ميآن، موجب ترك خير كثير مي

 يناسابنمانند  ،فيلسوفان اسلامي ة( بر اساس انديش72-18ص ،7، ج2982، صدرالمت لهين، 428ص ،ق2424سينا،)ابن

بسيار  ،افتد نسبت به خيرات آنموطن اين قسم عالم ماده است. شروري كه در اين عالم اتفاق مي ،صدرالمت لهينو 

، 7ج، 2982، صدرالمت لهين) «فيه الواقعة الخيرات إلى بالنسبة قليلة الشرور أنواع من فيها يقع التي و»اندك است. 

 ،شودمعتقد است ترك خير كثير به خاطر شر اندك، سبب فوت خير كثير مي سيناابننيز همانند  صدرالمت لهين .(72ص

 .(19، ص7، جهمانرود )خيرات كثيري از دست مي ،آن ةو ترك خير كثير نيز مستلزم شر كثير است؛ زيرا به واسل

مي يكند خيرات اكثري براي شرور اندكي كه غير داي اقتضا مياين مسئله نيز حكمت الهي است. حكمت اله علت

فإذا کان کذلك فليس من الحكمة الإلهية أن تترك »در اين زمينه چنين است:  سيناابناست، ترك نشود. عبارت 

 (.424، صق2424سينا، )ابن «الخيرات الفائقة الدائمة، و الأکثرية لأجل شرور في أمور شخصية غير دائم

نيز درباره اقتضاي حكمت الهي، براي ترك نكردن خيرات اكثري به خاطر شرور اقلي مي نويسد:  ت لهينصدرالم

 شخصية أمور في رشرو لأجل الأکثرية المنافع و النوعية الدائمة الفائضة الخيرات يترك لا أن اقتضت الإلهية فالحكمة»

 (.74، ص7، ج2982، صدرالمت لهين) «أکثرية لا و دائمة غير

گر عالم ماده بدون شرور آفريده شود در اين صورت، عالم ماده، عالم ماده نيست، بلكه وجود آن وجود ديگري است كه ا

قبلاً آفريده شده است. وجود آب ممكن است سبب غرق « مجردات»شري در آن نيست، درحالي كه اين نوع از وجود در

 رادي شود. اگر اين قبيل لوازم از طبيعت اين اشيا گرفته شودشدن افرادي شود، يا وجود آتش ممكن است سبب سوزاندن اف

لازم است آب، آب نباشد و آتش، آتش نباشد و به طور كلي، اشيا عالم طبيعت خودشان نباشند. بنابراين، اين شرور اقلي 

 كان إذ فسه،ن غير ءلشيا لكان كذلك كان لو»لازمه عالم ماده هستند. نبود شر در عالم ماده، مستلزم نبودن اين عالم است. 

 (.402ق، ص2421سينا، ، ابن78، ص7، ج2982)صدرالمت لهين، « الوجود من القسم هذا في ممكن غير هذا

جهان است. يكر از قوانين حاكم در جهان مادي قانون تضاد است.  در تضاد بين اشيا ،منش  شرور در عالم ماده

 شودوجودي تضاد واقع نمي ةسع سبببه  ،عالم مجردات در .ماده و امور حسي است ،موطن تضاد در عالم

ي يك :نسبت بين اين دو معنا مشترك لفظي است دو معنا دارد كه« تضاد» .(209 ، ص9ج ،2982 ،صدرالمت لهين)

ين شوند و بكه بر موضوع يا محل واحد وارد مي است دو امر وجودا»تضاد در باب تقابل است، كه در آنجا به معناا 

مثل: سياهي و سفيدي،  ؛«اي كه اجتماع آنها در محل واحد، از جهت واحد محاز استبه گونه ،غايت خلاف استآنها 

 شود.ذكر مر« شرور»معناا ديگر تضاد، معناير است كه در باب  .(081ص ،2ج ،ق2424 سينا،)ابن حرارت و برودت

ييم: آب و آتش گومثلاً: اينكه مي ؛كنندمر ر را خنثااشيا اثر يكديگملاب  اين معنا، عالم طبيعت، عالم تزاحم است و 

كه وجود هر يك ملازم با عدم ديگرا نيست و هر دو  است بين دو چيزا ابه اين معن «تضاد»با يكديگر متضادند. 

  .(812-847، ص29ج تا،)ملهري، بي اندتزاحم در اما با هم ،وجود دارند
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شود؛ زيرا اگر اين تضاد در عالم ماده جريان نداشته باشد، كون مي تضاد موجودات سبب دوام فيض در عالم مادي

 اد ماصحژلولا تض» كند.نمي آيد و اگر كون و فساد نباشد افراد غيرمتناهي موجودات تحق  پيداو فساد به وجود نمي

  .(094، ص2919، صدرالمت لهين) «الجواد أدوام الفيض عن المبد

ه دنباز شود و بحركت همواره سبب زواز فعليت در پيشين و حدوث فعليت جديد مي حركت، جزء ذاتي عالم ماده است.

ها، كند، و در اين حركتآيد. هريك از موجودات طبيعي براي رسيدن به غايت خود، حركت ميآن، كون و فساد به وجود مي

كنند كه يك در پي مقصد خاصي حركت ميشود؛ همانند رانندگاني كه هر نمايند و شرور ايجاد ميبا يكديگر تصادم پيدا مي

سند. وجود تنازع رشود. البته اين تصادم در عالم طبيعت اقلي است و اكثريت آنها به كماز خود ميبرخي منجر به تصادف مي

همين  يعتاًكند و طبدر حيوانات لازمة بقاي آنها است. انسان نيز براي بقا، از موجودات معدني، نباتي و حيواني استفاده مي

شود. اما اين حكمت مستودع در بلن خلقت موجودات است كه موجود داني در خدمت عالي باشد. آتش موجب زواز آنها مي

آورد. اما اين شر در مقايسه با فوايد آن، بسيار ناچيز است همان يكي از اشيايي است كه در طبيعت، شرور و آلام به بار مي

 شود. ها ميحاز، گاه سبب سيل يا غرق انسان گونه كه آب منش  حيات است، با اين

ه خود انسان گيرد، بلكنكتة ديگري كه بايد در نظر داشت اين است كه  در تحليل نظام احسن، انسان محور قرار نمي

رود و از اين نظر، هيچ امتيازي براي او نيست. انسان همانند ديگر هاي جهان هستي به شمار مياي از مهرهنيز مهره

هاي نظام احسن و مجموعه واحدهاي جهان هستي قرار دارد. اصلح به لحاظ نظام كل، غير از اصلح جودات، در حلقهمو

به لحاظ انسان است. آنچه تحق  آن حتمي است، نظام احسن در كل جهان هستي است. وقتي به لحاظ كل جهان و با 

كه نسبت به كل نظام، ملايم و خوشايند است و هم  ت مل در سلسله علل و معاليل آن سنجيده شود، معلوم خواهد شد

، شودوقتي موجودي با موجود ديگر مقايسه مي(. 100ص، 2981در موعد مقرر خويش واقع شده است )جوادي آملي، 

در  ،به لحاظ خلقت يكي از موجوداتي است كه برتري دارند. انسانآنها بر ديگري از لحاظ ساختار وجودي، برخي از 

ود كه شاي، در برخي از موجودات نواقصي يافت ميدر همين لحاظ مقايسه است.كثيري از موجودات احسن  مقايسه با

سالم  انسان ناقص الخلقه در مقايسه با انسان ،مثازراي احسن است. ب ها، خلقت آنسلسله علل و معاليلمجموع به اعتبار 

موع اما اگر هر يك از آن دو را نسبت به مج .ستاسنجي نسبت اين حكم به لحاظ مقايسه و .تري قرار داردپايين ةدر مرتب

شموز ماحسن است، انسان ناقص نيز  اشخلقت ،گونه كه انسان سالمن آنها در نظر بگيريم همانثر در تكوژ ؤعلل م

لم وجود سام ،مقتضي علت تام بنابراين، است. تام بودهاش ثر در تشكيلؤم انسان سالم مجموع علل همين حكم است.

 .وز ناقص استمعل ،مقتضي علت ناقص بنابراين، است. ناقص بوده اشثر در پيدايشؤاست. انسان ناقص الخلقه علل م

مربوط به  ،اما حكم به نقص ؛خلقت آن احسن است ،اگر معلوز ناقص را نسبت به علت ناقص بسنجيم در اين صورت

 انسان است.ملاحظة ش به اعتبار كه اين سنج معلوز سالم است بامعلوز ناقص و سنجش  مقايسه

 اكثري در انسان شر

ها نيز اين حكم جاري است؟ از ديدگاه برخي از انسان خصوصخيرات بر شرور غلبه دارد اما آيا در  ،در عالم ماده

 در عالم ه، بلكخيرات بر شرور غلبه دارد ،نه تنها در عالم طبيعت ،صدرالمت لهينو  سيناابنمانند  ،حكماي اسلامي
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بايد خير اكثري و شر اقلي باشد. بر اساس اين ديدگاه، تعداد افرادي كه مغلوب شهوت و غضب  انساني نيز ضرورتاً 

و نيز افراد مغلوب در بيشتر اوقات مغلوب نيستند، بلكه اوقات سلامت اين افراد  هستند؛هستند كمتر از افراد سالم 

، غضبيه و شهويه همراه آفاتي است كه ممكن است انسان دچار وجود قواي ناطقه :معتقد است سيناابنبيشتر است. 

 گونه امور در افراد سالم كماين ،لغزش در اعتقادات و يا صدور افعالي شود كه مضر او در معاد باشد. ولي با اين حاز

ل ص أقژ شخاا و ذلك في»آيد.هايي كه كمتر از وقت سلامت است، پديد مياست و در ساير افراد نيز اين امور در وقت

 .(294-299، ص 2971سينا، )ابن« مةوقات أقل من أوقات السلاامن أشخاص السالمين، و في 

ه و شهويه غضبي ةبيشتر مردم در جهل و تبعيت از قو ،در اين دنيا :از شودؤممكن است س :گويددر ادامه مي سيناابن

ها گويد: انساندر پاسخ به اين اشكاز مي سيناابنهستند؟  اين افراد نادر و كم :شودچگونه گفته مي ،با اين حاز .هستند

 از لحاظ بدني سه دسته هستند: 

 .درستي هستندالف( افرادي كه در كماز زيبايي و تن

  .ب( افرادي كه در حد متوسط قرار دارند

 هستند.ج( افرادي كه در غايت زشتي و بيماري 

 : است سه دسته ها به لحاظ نفساني نيزاحواز انسانبدين سان، 

 رسند. اند. اينها به درجة قصواي از سعادت اخروي ميالف( كساني كه در فضيلت عقل و اخلاق به كماز و بلوغ رسيده

 ةرسند و در معقولات نيز بيشتر گرفتار جهل بسيط هستند. اين گروه با اينكه بهراي نميب( افرادي كه به چنين درجه

  .زيرا جهل اين افراد جهل بسيط است كه مضر معاد نيست ؛اندآخرت از اهل نجات چنداني از علم ندارند، اما در

 . اندو در معرض هلاك ج( گروه ديگري كه مانند گروه سوم در نهايت بيماري

هر يك از اين دو طرف نادر و گروه وسط شايع و غالب است اگر گروه فاضل و كامل به آنها اضافه شود اهل نجات 

 .(294، ص 2971سينا، )ابن تمل بر خير كثير و شر قليل هستندها نيز مشانسان ،شوند. بنابراينمي تعداد فراواني

چرا در افراد  ،ت شرور در عالم هستيمل به قلژ ياز را ملرح كرده كه اگر قاؤاين س ،سيناابننيز مانند  صدرالمت لهين

( 78، ص 7، ج2982، صدرالمت لهين) دارد؟ كه نوع اشرف است، شروري نظير جهل، شهوت و غضب غلبه ،انساني

مردم در  گونه كه احوازهمان :گويدمي سيناابنوي همانند  .است سيناابنبه اين شبهه همانند  صدرالمت لهينپاسخ 

ب(  ؛الف( افراد كامل در زيبايي و صحت :سه قسم است ره آخرت نيز بئاحواز آنها در نش ،دنيا بر سه قسم است ئهنش

 ،ندبيشترين افراد گروه دوم با تفاوت درجات هست .ج( افراد در نهايت زشتي و بيماري ؛وسط در زيبايي و صحتافراد مت

ر الف( كامل د :. احواز مردم در آخرت نيز مانند دنيا ستندقليل و ناچيز ،و گروه سوم در مقايسه با گروه اوز و دوم

ج( بالغ در جهل بسيط و مركب.  ؛ري و عمليب( متوسط در حكمت نظ ؛تحصيل كمالات حكمت نظري و عملي

ع و در نسبت با مجمو ،كمتر است ،قسم دوم با تفاوت درجات شايع و رايج است. گروه سوم در نسبت با گروه دوم

 نداهل رحمت و سلامت در هر دو نشئه دنيا و آخرت غلبه دار ،بسيار كمتر است. بر اين اساس ،گروه اوز و دوم

 .(427، صق2400، همو، 79، ص7، ج2982، صدرالمت لهين)
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 .(219، ص2971است.)فيض كاشاني،  كرده تبيينرا نيز ديدگاه فوق را در آثار خود پذيرفته و آن  فيض كاشاني

 ره ،است موجودآن نظر  از زيرا داند،مي آن شر از بيش را كافر انسان خير ،اساس همين بر نيز سبزواري حكيم

 داراي ،خود عرضهم موجودات با آن ةاضاف نيز و علت با آن تناسب و اضافه جهت از .است خير داراي موجودي

ها بر شرور به بنابراين ديدگاه، خيرات انسان .(122ص ق،2979 سبزواري،) نيست احصا قابل كه است فراواني خيرات

  لحاظ افراد و اوقات غلبه دارد.

تواند دارند، نمرا اندكر كه در وادا خير، گام برمرهاها اكثريت است، نه اقليت. وجود انسانملاك در قضاوت»

به  ـ خصوص اگر بگوييم: موجودات ديگرملاك باشد براا خلقت اكثريتر كه در وادا شر، حيران و سرگردانند... به

و اگر آنها براا موجودا خل  شده باشند كه خير محض يا خير  ،اندبراا انسان خل  شده ـ زمينة ويژه مخلوقات كر

 (.917، ص2981)بهشتي،  «غالب است، خودشان هم خير محض يا خير غالب خواهند بود

 دگاه فقدان شر اكثري در عالم انسانييد ةملاحظات دربار

موده است. نيد و تثبيت  ينيز آن را ت صدرالمت لهينطرح كرده و  سيناابن ـ كه مشاهده شد چنانـ  را ديدگاه مذكور

 شود: ملرح مي هاي ذيلدر محور يتملاحظا ،اين ديدگاه ةدربار

 دو مسئله را بايد از يكديگر تفكيك كرد:  ،«هاخيرات در انسان ةنقد غلب»در بحث  ملاحظه اوز:

 ؛در عالم انساني غلبه خير يا شربارة اوز: حكم متافيزيكي در ةمسئل

 در عالم انساني.  خير يا شر ةغلببارة دوم: حكم تجربي در ةمسئل

پيشيني و غير تجربي است و اثبات آن با دليل فلسفي؛ و حكم دومي ماهيت تجربي و پسيني دارد كه در اولي، حكم 

 صدرالمت لهين و سيناابناثبات آن نيازمند رجوع به افراد انساني در مقام ثبوت و تحق  است. اكنون سؤاز اين است: مواجهة 

زيكي دارند يك مبناي متافي صدرالمت لهينو  سيناابنله، رسد در اين مسئبا اين موضوع از كدام قسم است؟ به نظر مي

 ها. اين مبناي متافيزيكي مبتني بر يككه آن عبارت است از: اكثري بودن خير و اقلي بودن شر در عالم ماده و انسان

 حكم پيشيني است كه براي آن دليل فلسفي ذكر شده است. از آن رو كه اين حكم پيشيني دچار يك شبهة مصداقي

اند. اكنون اين سؤاز ملرح است كه آيا به لحاظ متافيزيكي، در افراد قام تحق  نيز ملرح كردهم در را بحث شده، قلمرو

انساني، خيرات بايد بر شرور غلبه داشته باشد؟ آيا لازمة غلبة خيرات در جهان، غلبة خيرات در عالم انساني نيز هست؟ به 

م عالم، غلبة خيرات در افراد انساني است؟ اين يك ادعاي متافيزيكي است كه نياز بيان ديگر، آيا لازمة احسن بودن نظا

 رسد تلازمي بين غلبة خيرات در عالم مادي و لزوم وجود آن در عالم انساني نيست.به اثبات دارد. به نظر مي

و  ،اين لحاظ، احسنساختمان وجودي. خلقت انسان به  ةتوان ملاحظه كرد: يكي از جنبانسان را به دو لحاظ مي

ها ها و شوقها و ارادهتكثر قوا و استعدادها، اختلاف انگيزه ةخلقت انسان و هم ،خيرات آن غالب است. در همين لحاظ

ديگر  ةجنب .(291-299، ص 2، ج2911، صدرالمت لهيندر انسان ها مقتضي حكمت الهي و نظام احسن است )
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كند. اراده و اختيار انسان جهت خير يا شر پيدا مي ،اري اوست. در اين لحاظانسان از جهت افعاز و اعماز اختي ةملاحظ

 و شرور عارض بر او اقلي است. ،احسن شاانسان به لحاظ حيثيت اوز، خلقت

بستگي به اختيار و انتخاب انسان دارد. انسان همراه قواي ناطقه، غضبيه  موضوع اين در در حيثيت دوم،  داوري

 ةانسان با اراد ،اما وقتي اين قوا از كاركرد اصلي خود منحرف شد در اين صورت ؛احسن است اشو شهويه، خلقت

 اين در. شودكار گرفته است و در اثر اين استعماز ناصحيح، شرور بر او غالب ميه اين قوا را در مسير ناصحيح ب ،خود

 ودوج خيرات بر شرور ةغلب امكان سوء، انتخاب سبب به انساني، افراد مجموع هم و انساني فرد هر در هم ،صورت

و نه مانند حيوانات است كه صرفاً بعد شهواني  ،نه مانند موجودات مجرد است كه صرفاً سرشت الهي دارند ،انسان. دارد

تواند و هم سرشت حيواني. او مي هم سرشت الهي در نهاد او قرار داده شده است :د، بلكه برزخ بين اين دو استندار

ويش هستند خ ةيكي از اين دو جنبه را فعليت بخشد. موجودات عالم ماده فاقد اختيار در تعيين مرتب ،اختياربر اساس 

 ،تواند دست به انتخاب و گزينش بزند و جايگاه خود را تغيير دهد. بنابراينو قدرت اختيار خير و شر ندارند؛ اما انسان مي

كه از او سر مي زند، تفاوت وجود دارد.  ،بودن افعاز و امور اراديبين خير بودن قوا و ساختار وجودي انسان و خير 

ه صنع مربوط ب «خيرات بر شرور ةغلب»خيرات در افعاز و اعماز انسان نيست. بحث  ةخيرات در عالم غلب ةغلب ةلازم

شرور اكثري زيرا  ؛از اين بحث خارج است اما افعاز اختياري انسان موضوعاً ؛و فعل ح  تعالي در عالم ماده است

است و البته انسان با اختيار، جزء نظام احسن است. انسان با افعاز  فعل اختياري انسان ةحاصل از افعاز انساني لازم

در  اني شراكثر افراد انس ،هازمانبيشتر و يا ممكن است در يك زمان يا در  ،تواند شر اكثري بيافريندمي ،اختياري خود

 .()امكان به معناي عام اين فرض و محاز نبودن آن است« امكان»بحث روي  ،در اينجاغلبه داشته باشد.  وجودشان

 ؛است ( ممكنانساني عالم در) اكثري شر تحق  پيشيني، بحث و فلسفي لحاظ به كه است اين ادعا ،ديگر عبارت به

 است تجربي بحث يك دارد،  تحق اكثري شر انساني خير اكثري يا نوع انساني، تاريخ در و تحق  مقام اما اينكه در و

 حاظل به دانشمندي اگر ،طبيعي طور بهاست.  اوز بحث به اينجا، ناظر در بحث محل. دارد ملاك و معيار به نياز و

 در اكثري شر حق ت امتناع او پسيني ديدگاه باشد، انساني عالم در اقلي شر و اكثري خير هغلب به ليقا فلسفي، مباني

 محاز انساني معال در اكثري شر تحق  ،فلسفي لحاظ به كه باشد معتقد ديدگاهي اگر اما .تاس انسان تاريخي ةتجرب

 است. معيار و دليل نيازمند شر و خير از يك هر ةغلب تجربي و پسيني اثبات براي نيست،

ها نساناآيا مقتضاي حكمت الهي غلبة خير اكثري و شر اقلي در عالم انساني است؟ و آيا اگر بيشتر  :ملاحظة دوم

شر بر وجودشان غلبه داشته باشد اين خلاف حكمت الهي است؟ در موجودات مادي فاقد اختيار، خل  موجودات داراي 

شر اكثري و خير اقلي خلاف حكمت الهي است؛ زيرا در آنجا، صنع و فعل ح  تعالي در مرتبة ماده است و همراه بودن 

موطن دنياست و محدودة اين شرور نسبت به خيرات آنها بسيار ناچيز برخي از شرور اقلي لازمة محدويت موجودات در 

كرد است. اكنون اگر بيشتر آنها همراه شر باشند، خل  كردن چنين موجوداتي خلاف حكمت است؛ زيرا حكمت اقتضا مي

ق  پيدا كرده حصنع الهي به تحق  موجوداتي تعل  بگيرد كه خير آنها بيش از شر باشد؛ اما در فرض مذكور، خلاف آن ت

است. اما در خصوص انسان، مقتضاي حكمت الهي خل  موجودي مختار و مريد با امكانات و استعدادهاي لازم براي 
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ه ها ندارد؛ زيرا انسان مختار است و شر اكثري بوصوز به كماز است، اما حكمت الهي دلالتي بر خير بودن اكثري انسان

ن دربارة آن اقليتي كه شر بر آنها غلبه كرده است، اگر سؤاز شود: چرا خداوند واسلة سوء اختيار حاصل شده است. اكنو

شود: به خاطر ترديد در جواب گفته ميشود؟ بيبا اينكه شر بر آنها غلبه پيدا كرده، آنها را آفريده است، چه جوابي داده مي

ندارد. در جواب اين سؤاز، همان جواب چرايي سوء انتخاب؛ و اين موضوع نتيجة اختيار آنهاست و منافاتي با حكمت الهي 

ها غلبة شرور شود؛ زيرا موضوع اين دو متفاوت است. بنابراين، اگر در اقليتي از انسانوجود شر اقلي در عالم ماده داده نمي

نيز وجود دارد  تاكثري در آنها منافاتي با حكمت الهي ندارد، در اكثريت آنها نيز چنين است؛ زيرا همين معيار دربارة اكثري

گونه كه غلبة شرور در اقليت با حكمت الهي منافاتي ندارد، در اكثريت نيز منافات ندارد؛ زيرا معيار )سوء اختيار(. پس همان

آيد و آن اينكه چرا انساني آفريده شد كه به طور اكثري شر در هر دو مشترك است. اما در اينجا، سؤاز ديگري پيش مي

اين موضوع ديگري است و در بحث متافيزيكي مسئله، درصدد اثبات غلبة شر اكثري نيستيم، بلكه در او غلبه دارد؟ 

 درصدد منافات نداشتن اين مسئله با حكمت الهي هستيم. 

اند كه اگر انسان نوع اشرف است و ساير موجودات به برخي از محققان بر اين مللب استدلاز كرده :ملاحظة سوم

، 2981چگونه ممكن است خيرات فراواني مقدمة انساني باشند كه شرور آن غلبه دارد؟ )بهشتي،  اند،خاطر او خل  شده

توان ملرح كرد. پاسخ ديگر سؤاز اين است كه صحيح نيست هاي ملاحظه قبلي را نيز در اينجا مي( پاسخ917ص

راواني ن است كه بگوييم: خيرات فصحيح اي«. خيرات فراواني مقدمة انساني هستند كه شرور آنها غلبه دارد»بگوييم: 

اند كه در كماز و اوج انسانيت قرار دارند، هر چند به لحاظ كمي قليل باشند. توضيح آنكه هاي كاملي شدهمقدمة انسان

نبات  تيو غا ،نبات ةوصوز به مرتب جماد تيغا است.اخس  موجود ييعلت غا ،اشرف اسباب و مسببات، موجود ظامدر ن

 ،رف آناش ةتحق  مرتب زني انسان خلقت از هدف. است انسان خل  شده يبرا زين واناتيو ح ،وانيح ةوصوز به مرتب

موجود  ترينترين و شريفبا توجه به اينكه انسان كامل )كه همان حجت الهي است( كاملكامل است.  نانسا يعني

راي ت مين آفرينش پهنة گيتي ب» هستي است، بدين روي، مقتضاي حكمت الهي تحق  فرد اشرف و اكمل انساني است.

،  9ج، 2989)جوادي آملي، « قلمرو خلافت انسان كامل است و هستي غير او، مللوب در مقام فعل نبوده و نيست

هاي كامل و اشرف موجودات است كه در آنها نيز خيرات (. بنابراين، هدف خلقت زمين و آسمان براي انسان291ص

لحاظ كميت، قليل باشند. اما قدر و جايگاه آنها در هستي چنان است كه آفرينش خيرات  غلبه دارد، اگرچه ممكن است به

 .باشند يلقل كميت در هرچند هستند، كثير خير آنها حقيقت، كثير براي پيدايش آنها نوعي از حكمت الهي است. در

م، آخرت، مبناي برخي از اقسا بندي مراتب افراد در، در تقسيمصدرالمت لهينو  سيناابندر كلام  :چهارم ةملاحظ

ادن و پيوند د ،جهل ساده و مركب در برخي از افراد انساني است. مبتني كردن عذاب آخرت بر جهل بسيط و مركب

اصالت بخشيدن به معرفت حصولي در كماز انسان است. اين به سبب ها اين دو مسئله با سعادت و شقاوت انسان

ني هاي عقلاي انسان را در معرفتيمشاء كماز نها ةشود. فلاسفمي مشاهده ءامش ةانديشه در برخي از آثار فلاسف

دانستند و وجه امتياز انسان از ساير جانوران را تفكر و كماز انسان را در معرفت كليات مي سو،دانند. آنها از يك مي

ن دو دانستند. بر اساس اييعلم و معرفت به اشيا را منحصردر علم حصولي م ، آناناز سوي ديگرشمردند. تعقل مي

 .(92، ص2977 )مصباح يزدي، كردندجو ميوي انسان را در مفاهيم و نتايج فلسفي جستيفلاسفه كماز نها ،مبنا
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در مسئلة شقاوت و سعادت نيز پاي علم حصولي و موضوع جهل بسيط و مركب به ميان آورده شده است، در حالي 

موزة ديني نيست. در دين، سعادت و شقاوت انسان با مسئلة جهل بسيط و مركب، كه اين نگاه مبتني بر برهان عقلي و آ

ا گيرد، بلكه مقولة سعادت و كماز انسان بگاه معرفت حصولي مبناي كماز انسان قرار نميپيوند نخورده است و هيچ

از فلاسفة  كه برخي مسائلي همچون قلب سليم، اخلاص، ايمان و عمل صالح پيوند داده شده است. اين تفكر سبب شد

( درحالي 8-7، ص1، ج2982حقيقت ايمان را همان تصدي  منلقي بدانند )صدرالمت لهين،  صدرالمت لهيناسلامي نظير 

كه علم غير از ايمان است، براي رسيدن به ايمان، علم به تنهايي كافي نيست؛ زيرا گاهي انسان به چيزي عالم است، 

(. مثاز آشكار اين موضوع شيلان است كه علم به وجود خدا 211، ص 0، ج2989ملي، ولي به آن ايمان ندارد )جوادي آ

و مبدأيت او و معاد دارد، اما با اين حاز، به آن ايمان ندارد و جزو كافران است؛ زيرا ايمان پيوند قلبي، يعني همان دز 

ر اين، جزو شرايط ايمان است. افزون بشود. بنابراين، علم خود ايمان نيست، بلكه بستن است كه پس از علم حاصل مي

معرفت كار عقل نظري است، درحالي كه ايمان كار عقل عملي است؛ زيرا كار عقل عملي دو گونه است: عمل جوانحي، 

(. بر همين اساس 20-22، ص2984مانند: ايمان، حب، و اراده؛ و عمل جوارحي مانند: نماز، روزه، حج و صدقه )فياضي، 

دانند، ديدگاه برخي از حكما را، كه ايمان را صرف علم و يقين منلقي مي استاد ملهريدان همانند برخي از انديشمن

دانند و معتقدند: ممكن است كسي در مقابل يك فكر، حتي از لحاظ عقلي و منلقي تسليم گردد، ولي روح صحيح نمي

واند تعل  شديد نسبت به آن پيدا كرد نمي ت او به علت تعصب، عناد و لجاجت، با آن مخالفت كند. در اين صورت، وقتي

 (.429، ص29تا، جآن واقعيت را آن چنان كه هست، ببيند )ملهري، بي

 ها، اكثري و شر اقلي است؟ به عبارتملاحظة پنجم: مسئلة ديگر اينكه آيا در مقام ثبوت و تحق ، خير در انسان

ت غلبه داشته است؟ عمدة مللبْ اثبات متافيزيكي ادعاست كه ديگر، آيا در وضعيت انسان در دنيا، به طور اكثري خيرا

، دشوار ها بر شرورشان غلبه داشتهپسيني اينكه در دنيا، به طور اكثري خيرات در انسانمناقشات آن ذكر شد؛ اما اثبات

معتقد  سيناابن. د استگونه احكام نيز به معيار و ملاك نيازمناست. هر نوع حكمي در اين باره مبتني بر استقراست كه اين

است: اگر در وضعيت افراد اين دنيا ت مل كنيم، خواهيم ديد در همين دنيا، بدن عمدة افراد سالم و زيباست. در آخرت نيز 

در باب  سيناابناند. كلام اند و افراد در معرض هلاكت نادر و كمبيشتر افراد به لحاظ نفساني، برخوردار از فضيلت و عقل

اد در معاد و مقايسة آن با احواز افراد در دنيا، مبتني بر تشبيه و قياس وضعيت افراد در دنيا و تعميم آن به وضعيت افر

 آخرت است. اين تعميم مبتني بر تشبيه است، و اين تشبيهات در مباحث عقلي جايگاهي ندارد. 

ر افراد باطل به لحاظ كميت ب ،خممكن است كسي اين ديدگاه را نپذيرد و ادعا كند در طوز تاري ،ديگر سوياز 

 يتاريخ است. انبيا و اوصياگوناگون هاي در دوران الهي يو شاهد آن قلت پيروان انبيا و اوصيا اندح  فزوني داشته

آيات قرآن نيز بر ذم اكثريت تصريح دارد. در قريب به اتفاق  همچنيناند. همواره در طوز تاريخ در اقليت بوده آنان

 «يؤمْنُِونَ لاَ»قرآن كريم، اكثريت همراه با اوصاف سلبي و منفي ذكر شده است. اكثريت با اوصافي نظير استعمالات 

( همراه 79:نمل) «يشَْكرُوُنَ  لاَ»؛ (222:أنعام) «يجهْلَوُنَ » (97:أنعام) «يعلْمَوُنَ  لاَ» (229:ةمائد) «يعقْلِوُنَ  لاَ» (222:ةبقر)

وَ ما آمنََ معَهَُ » ؛(29 :)سب «وَ قلَيِلٌ منِْ عبِاديَ الشَّكوُر»في ايجابي و مثبت مانند همراه اوصا ،است. قلت نيز در قرآن

 ( ذكر شده است. 42:)هود «إلِاژ قلَيلٌِ 
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 : است آمده كاظم امام از روايتي در ،اساس همين بر
. «علْمَوُنيَ لا أكَثرَهُمُ لكْنِْ  وَ» قاز: وَ «اللژه سبَيلِ  عنَْ يضُلُِّوكَ  الْ رَضِ فيِ منَْ أكثر تلُعْ انِ وَ » فقَازَ: ةَ،الكْثَرَْ ذمََّ ثمَُّ هشامُ، يا

 ر،حران) «قلَيلٌِ  إلِاژ معَهَُ آمنََ  ما وَ : »قازَ وَ  «همُْ  ما قلَيِلٌ  وَ: »قازَ  وَ . «الشَّكوُر عبِاديَ منِْ  قلَيِلٌ وَ» فقَازَ: ،القْلَِّةَ مدَحََ ثم هشامُ، يا

 (.2919ص ق،2424

 نسبت كمي حاظل به است ممكن اگرچه الهي، ياوليا :بگوييم و باشيم داشته مسئله اين به ديگري نگاه است ممكن

 تحق  كثير خير ،انساني عالم در لحاظ اين به ،بنابراين. است كثير خير آنها افعاز و وجود اما باشند، قليل بشر كل به

 انساني نوع ماحك بحث محل كه حالي در ،شده سنجيده قليلي ادافر لحاظ به كثير، خير ،ديدگاه اين در. است كرده پيدا

 رد بحث محل تجربي، و پسيني داوري گونهاين از نظرصرف ،صورت هر در. ه استبود خاص يگروه از نظرصرف و

 عالم در رياكث شر وجود :گفتيم لحاظ اين به كه است انساني عالم در اكثري شر بودن محاز ةدربار پيشيني حكم

معيار  و ملاك هر يك از خير يا شر، نيازمند ةغلب اثباتبراي  تجربي، و پسيني لحاظ به اما ؛نيست محاز انيانس

 و ستا دشوار مختلف، امور و عوامل با موضوع ارتباط و بحث تجربي ماهيت به توجه با نيز آن تشخيص و هستيم

  .دارد وجود آن خلاف نيز ديني شواهد از برخي

 گيريجهنتي

خيرات بر شرور  ،در اين عالم .ي و لازم لاينفك آن استاقلژ ،عالم ماده احسن و اشرف است. شر در اين عالمنظام 

غلبه  خيرات بر شرور ،گونه كه در عالم مادههمان :معتقدند صدرالمت لهينو  سيناابنغلبه دارد. برخي از حكما مانند 

ن مناقشاتي ملرح شد. بر اي ،اين ديدگاه و ملالب مرتبط با آن ة. درباراستافراد انسان نيز جاري  بر دارد، اين حكم

رسد تلازمي بين اكثري بودن خيرات در عالم ماده و ضرورت وجود آن در انسان وجود ندارد. قلمرو به نظر مي ،اساس

چنين  انافعاز ارادي انس خصوصغلبه خيرات بر شرور مربوط به صنع و فعل الهي در عالم ماده است، اما در  ةمسئل

 ببسولي در عالم انساني به  ،خيرات بر شرور در عالم ماده است ةمللبي ثابت نيست. مقتضاي حكمت الهي غلب

رد   فچنين مللبي ضرورت ندارد. مقتضاي حكمت الهي خل  موجودي مختار و مريد و تحق ،انسان ةاختيار و اراد

 وخير اكثري در افراد انساني به لحاظ كمي جز ةلباما غ ؛همه واقع شده استاشرف از نوع انساني است كه اين 

اقتضائات ضروري حكمت الهي نيست. البته در رويكرد متافيزيكي به اين موضوع درصدد اثبات وقوع شر اكثري در 

 بلكه مقصود نفي ضرورت از موضوع است. ،عالم انساني نيستيم
  



  77 «فقدان شرژ اكثري در انسان» ارزيابي ديدگاه مقاله پژوهشي: 

 منابع
 بيدار. ،قم ،سيناابن رسائل ،ق2422، عبدالله بنحسين سينا،ابن

 .نجفر مرعشرالله كتابخانة آيت قم،، المنل  -الشفاء ق،2421 ،ـــــ 
 قم، البلاغه. ،التنبيهات و الاشارات، 2971 ـــــ ،
 .نجفر مرعشرالله ، كتابخانة آيتقم ،اللبيعيات -الشفاء، ق2424 ـــــ ،
 .نيمدرس ةقم، جامع ،دوم ، چتحف العقوز، ق2424شعبه حراني، حسن بن محمد، ابن

 كتاب. بوستان ،قم ،التنبيهات و الاشارات كتاب از هفتم نمط شرح تجريد ،2981 احمد، بهشتي،
 اسراء. ،قم ، چ پنجم،سرچشمه انديشه، 2981 جوادي آملي، عبدالله،

 اسراء. ،قم ،پنجم چ ،تسنيم، 2989 ،ـــــ 
  .ءقم، اسرا ،متعاليه حكمت شرح مختوم رحي  ،2971 ،ـــــ 

 تهران. دانشگاه ،تهران ،حبيبي نجفقلي تحقي  ،الحسني اسماء شرح ق،2979ملاهادي،  سبزواري،
 فرهنگي. تحقيقات و ملالعاتؤسسة م ،تهران، الغيب مفاتيح، 2919، صدرالمت لهين

 .بيدار ،قم ، چ دوم،تفسيرالقرآن الكريم، 2911 ،ـــــ 
 العربي. التراث الاحياء دار ،بيروت ،العقلية الاربعة الحکمة المتعالية في الاسفار ،2982 ،ـــــ 
 العربي. التاريخ مؤسسة ،بيروت ،[الابهرا الدين لاثير] الاثيريه الهداية شرح ،ق2400،ـــــ 

 ، جامعة مدرسين.، قمالبداية الحکمة ،2989سيدمحمدحسين، ي،ئطباطبا
 .29ـ2 ص ، 1 ش اوز، ساز ،ديني هايپژوهش ،«طباطبايي علامه و نصدرالمت لهي منظر از ايمان حقيقت» ،2984 غلامرضا، فياضي،
 اسلامر. تبليغات دفتر ،مچ سوم، ق ،المعارف اصوز ،2971 ملامحسن، كاشانر، فيض

 .ميراث مكتوب ،، چ دوم، تهرانمجموعه رسائل و مصنفات كاشانر، 2982عبدالرزاق، كاشانر،
 .خميني امام پژوهشي آموزشي ةسسؤم ،قم ،اربعه اسفار شرح ،2977محمدتقي،، مصباح
 صدرا. ،تهران، ماركسيسم( بر نقداآثار ) مجموعه تا،بي ،مرتضي ملهري،
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 تفاده از تحليل فرايند ساخت معناودن متن قرآن کريم با اساثبات الهی ب

 mk_shaker@yahoo.com  استاد دانشكده الهيات و معارف اسلامي، دانشگاه علامه طباطبائي محمدكاظم شاكر/
  / دانشجو دكتري علوم قرآن و حديث، دانشگاه علامه طباطبائيحسام امامي دانالو  hesam.e.danaloo@gmail.com 

 24/21/2998ـ پذيرش:  04/22/2998يافت: در

 دهيچك
پژوهان را به خود جلب كرده است. هر يك از آنان ديدگاه خود را الهي يا بشري بودن متن قرآن كريم، توجه دين

كند. پژوهش حاضر به دنباز كشف ديدگاه خود قرآن كريم باره به بخشي از آيات قرآن كريم مستند ميدراين
شناسي براساس دانش زبان ،در يك ارتباط موف  «فرايند ساخت معنا»ستفاده از تحليل با ا ،راست و در اين مسي
هاي مخاطبان از سوي زماني آن با دريافت واكنشي بودن نزوز آيات قرآن كريم و همو با توجه به تدريج
 سببمذكور بدين الهي است. ضرورت استفاده از روش نين به دست آمد كه متن قرآن كريمپديدآورندة متن، چ
 ،يعني الهي يا بشري بودن متن قرآن كريم، آياتي از قرآن كريم را ،داران هر يك از اين دو ديدگاهاست كه طرف

ا نند، امكمي نوعي رداهدي بر ديدگاه خود ذكر كرده است، به ت ويل برده و بهكه گروه مقابل آنها را به عنوان ش
شناسي در در زبان «تحليل فرايند انتقاز معنا»آن كريم با مخاطبان و روش رسد با توجه به تعامل قربه نظر مي

 نظران نسبت داد.خود قرآن كريم و نه ديدگاه صاحب اين پژوهش، بتوان نتيجة مذكور را به

  .، قرآن و معناشناسيري بودن قرآن، فرايند انتقاز معناالهي بودن قرآن، بش ها:واژهكليد
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82    ، 2998 بهار و تابستان، 00، پياپي اوزره ، شمادهمساز 

 مقدمه

كه ايهگونبه ،پژوهان داردلاني در ميان دينمتن قرآن كريم، قاي« بشري بودنِ»و  «بودن الهي»ديدگاه هر يك از دو 

و در مقابل،  ؛كنندعنوان شاهدي بر مدعاي خود معرفي ميداران هر يك از اين دو، آياتي از قرآن كريم را بهطرف

اي قلعي بر كه امكان ارائة نتيجهنحويبه ،ندنمايل ميشواهد قرآني گروه ديگر را به ت ويل برده و بر مقصود خود حم

راواني ت فكند. در اين ميان، به دست آوردن ديدگاه خود قرآن كريم اهميباره دشوار جلوه ميپاية شواهد قرآني، دراين

اي براي ادله ،يا بايد همواره از خارج متن ؟ا اين پرسش ملرح است كه آيا امكان به دست آوردن آن وجود دارددارد، ام

كاري مهم است تا از اين طري ، راهپرسش اين  پاسخ بهالهي يا بشري بودن قرآن اقامه كرد؟ پژوهش حاضر به دنباز 

هاي فهم از درون خود قرآن كريم و با تكيه فرضتحليلي جامع از آيات قرآن كريم و امكان استخراج پيش براي ارائة

 شده است.  شناسي استفادهدر زبان «فرايند انتقاز معنا»، در پژوهش حاضر از تحليل روبر آيات آن به وجود آيد. ازاين

ه در آن ك« وحي قرآني؛ زباني يا غيرزباني؟» :همچون در اين باره نگاشته شده است؛ تا پيش از اين مقالاتي

، 2997، شاكر و امامي :ك.رتمسك به آيات سورة شعراء براي اثبات بشري بودن متن قرآن كريم، ارزيابي شده است )

ه در آن ك« نقرآ گويندة دربارة جهان از نبوي قرائت انگارة مدعاي شناختيزبان استدلاز بر ملي ت» .(024-287ص

مقالة  .(90-1ص، 2991، شفيعي و شاكر ر.ك:نقد شده است ) محمد مجتهد شبستريشناسانة يكي از مستندات زبان

دگاه كوشد ديمي»ـ به گفتة خود ـكه نويسنده در آن  سن قدردان قراملكيمحمدحنوشتة  ،«در وحي نقش پيامبر»

نقش قابلي از سنخ تكويني[ و ديدگاه فيلسوفان و عارفان را جمع و آن دو را با مباني قرآني و روايي  =سنتي مشهور ]

ة خل  الفاظ قرآن از تعارض آيات و روايات با گمان»مقالة  .(72ـ 12ص، 2987قدردان قراملكي،  ر.ك:« )تلبي  دهد

كه در آن آيات و رواياتي كه در نقلة مقابل انگارة بشري بودن الفاظ قرآن كريم قرار دارند « سوي پيامبر اكرم

هاي نقد و بررسي ديدگاه» .(210-202ص، 2988زاده و آذرخشي، فقهي ر.ك:اند )بندي و تبيين شدهمعرفي، دسته

تجربة »و تفاوت آن با  «وحي»كه در آن ضمن تبيين مفهوم « اظ قرآن كريممختلف در رابله با وحياني بودن الف

مقالة  .(41ـ 01ص ،2991شيباني،  ر.ك:فاظ قرآن كريم تبيين شده است )، پيامدهاي غير وحياني بودن ال«ديني

كه  ستشده ا كه در آن به معجزات و ديدگاه اشاعره، فلاسفه و متكلمان عدليه اشاره« فاعليت خداوند در معجزات»

رباني،  .ك:رگاه متكلمان عدليه ت كيد شده است )نادرست دانستن دو ديدگاه نخست )= اشاعره و فلاسفه( بر ديد ضمن

 ت.شناختي ارزيابي نشده اسبودن گويندة قرآن با رويكرد زبانالهي و بشري  آنها يك ازهيچ امژا در .(40ـ29ص، 2990

 متن قرآن «بودنبشري »و  «الهي بودن» فرضيةشواهد قرآني هر دو 

صورت د. در اين نوع آيات، گاه عبارات بهدارظهور الهي بودن متن آن در از آيات قرآن كريم بخش قابل توجهي 

عالي اف آياتدر برخي و  ؛يابدخدا مصداق نمي خصوصجز در  ،جوارهم هايواژه به كه با توجه كاررفتهمتكلم وحده به

است، جز لي اص ةكسي كه در قرآن گويند ،. بنابراينتوان خدا دانسته فاعل آن را تنها ميك رفته كاربه «خل »مانند 

زيرا خلقت فعل خداست و همچنين الوهيت و ربوبيت تنها مخصوص ذات يگانه خداوند است.  ؛باشد دتوانخداوند نمي

 از اين نوع آيات است:  ذيل هاينمونه



  82 تفاده از تحليل فرايند ساخت معنااثبات الهي بودن متن قرآن كريم با اسمقاله پژوهشي: 

« يرَشْدُوُن مْلعَلََّهُ  بي ليْؤُْمنِوُا وَ لي فلَيْسَتْجَيبوُا دعَانِ إذِا الدَّاعِ ةَدعَوَْ أجُيبُ قرَيبٌ نِّيفإَِ عنَِّي عبِادي سَ لَكََ إذِا وَ» -

را هنگامر كه م ـ من بپرسند، ]بگو[ من نزديكم، و دعاا دعاكننده را ةاز تو در بار و هر گاه بندگان من( )281 :هبقر)

 باشد كه راه يابند.( .[ بايد فرمان مرا گردن نهند و به من ايمان آورندپس ]آنان .كنماجابت مر ـ بخواند

 ( )به بندگان من خبر ده كه منم آمرزنده مهربان(. 49 :حجر« )الرَّحيم الغْفَوُرُ أنَاَ أنَِّي عبِادي نبَِّئْ» -

ايد، زمين ( )اا بندگان من كه ايمان آورده11 :عنكبوت« )فاَعبْدُوُن فإَيَِّايَ اسعِةٌَو أرَضْي إنَِّ آمنَُوا الَّذينَ عبِاديَِ يا» -

 من فراخ است؛ تنها مرا بپرستيد(.

( )اا 42 ره:قب« )فاَرهْبَوُن إيَِّايَ وَ بِعهَدْكِمُْ أُوفِ بعِهَدْي أوَفْوُا وَ علَيَْكمُْ أنَعْمَتُْ الَّتي نعِمْتَيَِ اذكْرُوُا إسِرْائيلَ بنَي يا» -

، نعمتهايم را كه بر شما ارزانر داشتم به ياد آريد، و به پيمانم وفا كنيد تا به پيمانتان وفا كنم، و تنها فرزندان اسرائيل

 از من بترسيد(. 

فرزندان ( )اا 200و  47 ه:بقر« )العْالمَين علَرَ فضََّلتُْكمُْ أنَِّي وَ علَيَكْمُْ أنَعْمَتُْ الَّتي نعِمْتَيَِ اذكْرُوُا إسِرْائيلَ بنَي يا» -

 هايم كه بر شما ارزانر داشتم، و ]از[ اينكه من شما را بر جهانيان برترا دادم، ياد كنيد(.اسرائيل، از نعمت

 لعَلََّكمُْ وَ مْيْكُ علََ نعِمْتَي لِ تُمَِّ وَ اخشْوَنْي وَ تخَشْوَهْمُْ فلَا منِهْمُْ ظلَمَوُا الَّذينَ إلِاَّ حجَُّةٌٌ علَيَكْمُْ للِنَّاسِ يكَوُنَ  لئِلَاَّ »...  -

بر شما حجتر نباشد. پس، از آنان نترسيد، و از من بترسيد  ـ غير از ستمگرانشان ـ ( )تا براا مردم212 ه:بقر« )تهَتْدَوُن

 تا نعمت خود را بر شما كامل گردانم، و باشد كه هدايت شويد(.

( )از آنچه از پروردگارت به تو 221 :انعام« )أَعرْضِْ عنَِ الْمشُرْكِينهوَُ وَ  اتَّبعِْ ما أوُحيَِ إلِيَكَْ منِْ ربَِّكَ لا إلِهَ إلِاَّ» -

 روا كن. هيچ معبودا جز او نيست، و از مشركان روا بگردان(.پي است وحر شده

 اا آنكه مرا بپرستند(. جز بر ،( )و جن و انس را نيافريدم11 :ذاريات« )ليِعَبْدُوُن إلِاَّ الإِْنسَْ وَ الجْنَِّ خلَقَتُْ ما وَ» -

 ( )مرا با آنكه ]او را[ تنها آفريدم واگذار(.22: مدثر« )وحَيدا خلَقَتُْ منَْ وَ ذرَنْي» -

( )اين است امت شما كه امتر يگانه است، و منم پروردگار 90 :انبياء« )فاَعبْدُوُن ربَُّكُمْ  أنَاَ وَ ةًٌواحدَِ  مَّةًأُ أمَُّتكُمُْ هذهِِ إنَِّ» -

 پس مرا بپرستيد(. .شما

توان يافت كه كه صراحت در الهي بودن متن قرآن دارند، آيات ديگري را مي ،در مقابلِ اين آيات، حازبااين

اسم  در آنها خداوند به صورتبلكه  ان آنها را سخن خود خداوند دانست،صراحت كلام در آنها به شكلي نيست كه بتو

خدا سخن  ةگويي فرد ديگري گوينده اين آيات است و او در اين آيات دربار ؛ستظاهر يا ضمير مورد اشاره قرارگرفته ا

 ؛شوديغاز مآ« الرَّحيم الرَّحمْنِ اللَّهِ بسِمِْ»آية  خوانيم، كلام باقرآن كريم را مي ة، وقتي اولين سورگويد. براي مثازمي

اين  ةگويند پيامبركند و ظهور دارد كه خود ميآغاز  وندسخن و كارش را با نام خدا اكرم گويي فردي مانند پيامبر

كه در آنها خداوند به  ،(4 :حمد)« مالكِِ يَومِْ الدِّين»تا  (0 :حمد) «الحْمَدُْ للَِّهِ ربَِّ العْالمَين»آيات  چنينكلام است. هم

گري فرد ديبلكه  ،گويداش در اين است كه اين خود خدا نيست كه سخن ميظهور اوليه ،صورت غايب فرض شده

نكه بر اييابد كه ظهور واضح دارد آن، سوره با خلاب به خداوند ادامه مي از پسگويد. مي سخن خدا و صفات او ةدربار

  جويد.خواهد و هدايت ميدهد و از او كمك ميگويندة آن آيات، خدا را خلاب قرار مي
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 أكَوُنَ أنَْ أمُرِتُْ وَ ءٍشيَْ كلُُّ لهَُ وَ حرََّمهَا الَّذي ةِالبْلَدَْ  هذهِِ ربََّ أعَبْدَُ أنَْ أُمرِتُْ إنَِّما»آية  مانند ديگر برخي از آيات

كه آن را مقدس شمرده و هر چيزا از آن  ،( )من م مورم كه تنها پروردگار اين شهر را92 :نمل« )الْمسُلْمِين منَِ

 آن شخص پيامبر است.  ةور دارد كه گوينددر اين امر ظهپرستش كنم، و م مورم كه از مسلمانان باشم(  ،اوست

است،  شدهادهدسخني به طور مستقيم به فرشتگان نسبت  توان يافت كههمچنين در قرآن كريم، عباراتي را مي

( )و ]ما 14 :)مريم« نسَيًِّا بُّكَرَ  كانَ ما وَ ذلكَِ بَينَْ ما وَ خلَفْنَا ما وَ أيَدْينا بيَنَْ ما لهَُ ربَِّكَ بَِ مرِْ إلِاَّ نتَنَزََّزُ ما وَ» :مانند

شويم. آنچه پيش روا ما و آنچه پشت سر ما و آنچه ميان اين دو است، [ جز به فرمان پروردگارت نازز نمرفرشتگان

 كار نبوده است.( [ به او اختصاص دارد، و پروردگارت هرگز فراموش]همه

يك از ما و هيچ( )211ـ214 :صافات« )المْسُبَِّحوُن لنَحَنُْ إنَِّا وَ الصَّافُّونَ  لَنحَنُْ اإنَِّ وَ  معَلْوُم مقَامٌ لهَُ إلِاَّ منَِّا ما وَ»

ا[ و در حقيقت، ماييم كه ]براا انجام فرمان خد ،اا معين است[ براا او ]مقام و[ مرتبهمگر ]اينكه ،[ نيست]فرشتگان

 گويانيم(. ايم و ماييم كه خود تسبيحصف بسته

، روازاين .آنها باشد ةصراحت در اين ندارد كه خداوند گويندد كه الغير وجود دارآياتي با ضمير متكلم معهمچنين 

 أنَذْرَنْاكمُْ إنَِّا»و هم احتماز دارد كه سخن پيامبر يا فرشتگان باشد. براي مثاز: دارد كه گوينده خداوند باشد هم احتماز 

آياتي كه صراحت در الهي بودن قرآن  ظاهرِاگر به .از عذابر نزديك هشدار داديم( ( )ما شما را42 :نباء« )قرَيباً  عذَاباً

در تقدير « قل»يك ـ  المثلفي ـ كه بايد به اين صورت ،برده شودبه ت ويل  بايد د، آيات ديگرگردكريم دارند تمسك 

تمسك شود،  ستا آنها پيامبر ةه گويند، اگر به ظاهر آياتي كو برعكس« بگو... ،اي پيامبر»به اين معنا كه  ؛گرفته شود

ياتي با ز، وقتي در آمثا براي .به ت ويل برده شود خداوند است، ة قرآنآياتي كه ظهور در اين دارد كه گويندناچار بايد 

امبر را چنانچه كسي پي است؛ گرفته قرار مخاطبپيامبر « قل»و « يا ايها الرسوز»، «يا ايها النبي»عباراتي همچون 

قرار  مخاطبخود را  پيامبر اكرم ،گونه آياتدر اين :حقيقي قرآن بداند، بايد اين آيات را به ت ويل برَدَ و بگويد ةگويند

 داده است. خود را مخاطب خويش قرار« سعديا!»چون سعدي با عبارت همكه شاعري  نهوگهمان ؛داده است

حمدباقر شهيد سيد مها، به مثالي شباهت دارد كه بياني در قرآن و لزوم ت ويل يكي از آن شيوهكاربست اين دو 
 «اذهب الي البحر في كلژ يومٍ و استمع الي حديثه»ذكر كرده است. او با ذكر مثازِ  معالم الجديدهالآن را در كتاب  صدر

، «البحر»واژة اين جمله، منظور از دهد كه اگر در )هر روز به سوي دريا برو و به سخنش گوش بده( توضيح مي

د! و گويسخن نميحقيقتاً چون دريا  ؛است كاررفتهبهاش در معناي مجازي «حديث» ةباشد، واژ« درياي حقيقي»

را بر « رياد»در اين صورت، بايد لفظ  ؛يعني سخن انسان ،اش باشدمعناي حقيقي ،«حديث»عكس، چنانچه مراد از به

شخصي است كه به خاطر وسعت و ژرفاي « البحر»از  اش حمل كنيم؛ يعني در اين جمله، مراد گويندهمعناي مجازي

براي درك معناي  بدين روي(. 271، ص2979صدر،  ر.ك:فرض شده است )« دريا= درياي علم»دانشش، به عنوان 

ده در آن، رسد با بررسي فرايند ارتباط و تغيير نقش فرستنده و گيرنچنين عباراتي نياز به قرينة سومي است. به نظر مي

 وم را در خود متن بتوان يافت.قرينة س
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 ند ارتباطين فراتبيي

ارهاي كتوان از راهمي ،هاي پژوهشگران را بر نتيجة پژوهش كاهش بدهدفرضكاري كه اثر پيشبراي ارائة روش و راه

شناسي استفاده كرد. سعي بر آن است كه روشي علمي براي ملالعة الهي يا شناسي و زبانموجود در علوم ارتباط

در زبان  «Communication»ز آن معاد يا« ارتباط»شري بودن متن قرآن كريم ارائه بدهيم. توضيح آنكه كلمة ب

سوي هبدهي انتقاز پيام از سوي فرستندة پيام سازمان»، عبارت است از: «شناسيارتباط»انگليسي، در اصللاح علم 

، 2990ان راد، )محسني« ا معناي موردنظر فرستنده درك كندگيرندة آن، به اين شرط كه گيرندة پيام، معناي مشابهي را ب

 دنيس مك كويلها را توجهي از آن الگواند كه بخش قابلهاي متنوعي از ارتباط ارائه داده(. انديشمندان، الگو17ص

(Denis Mc,Quail)  سون ويندازو (Sven Windahl) ا ( و بعده2987مشترك )مك كويل و وينداز،  ينخست در كتاب

ترين مسئله از ميان مسائل ارتباط، عبارت است. اصلي ( نشان داده0222در كتابي مستقل )مك كويل،  ،تنهاييبه كويل

 است از اينكه معناي متجلژي در گيرنده تا چه اندازه مشابه معناي موردنظر فرستنده است.

يكي  :با دو واقعيت خارجي سروكار دارند ،يكديگر ها در زندگي روزمره و براي ايجاد ارتباط باتوضيح آنكه انسان

  :با چند بافت سروكار داريم ،و ديگري مصادي  خارجي. ما هنگام ايجاد ارتباط ،هانشانه

با عنوان  ،در نوشتة حاضر كندمياي از جملات است كه فرستنده آنها را توليد كه مجموعه« بافت زباني» نخست.

 شود. از آنها ياد مي« Aبافت»

اي از جملات يابيم كه آن هم از مجموعهدرمي ،اطراف ما كه با اندكي ت مل «بافت محيلي و فيزيكي»دوم: 

كنند و ما براساس حواس خود، آنها را در موقعيت توليد بافت نخست، شده است كه اطراف ما را تعريف ميتشكيل

 .شودياد مي« Bبافت»از آنها با عنوان  ،كنيم كه در نوشتة حاضردرك مي

براي مثاز، تصور كنيد كه اگر ما در مدرسه و كلاس درس حضور داشته باشيم، آنگاه كلاس درس را به عنوان  

 ؛«سياه استآنجا يك تخته»مانند اين جملات:  ؛كنيميك محيط در ذهن خودمان به صورت جملاتي تعريف مي

 ؛«همان رنگ روپوش ما به تن دارند هايمان روپوشي بههمكلاسي» ؛«آموزان در كلاس درس حاضر هستنددانش»

جملات  ما اينو هزاران جملة ديگر. « پنجرة كلاس باز نيست» ؛«معلژم در كلاس درس و پشت ميزش نشسته است»

هر بار كه در  دهيم وكنيم، در ذهنمان تشكيل ميشنويم، و به طور كلي، درك ميبينيم، ميرا با توجه به آنچه در محيط مي

  كنيم.اي در ذهنمان تعريف ميگيريم، آن محيط را به شكل جملات تازهقرار مياي محيط تازه

ات اند كه اين اطلاعشده ما ثبت و به صورت جملاتي در ذهن و حافظة ايمهايي كه ما از پيش آموختهسوم: بافت

ياد « Cافتب»از آنها با عنوان  ،رايم كه در نوشتة حاضآن به حافظه سپرده از ايم و پسايم يا ديدهرا يا از كسي شنيده

، هكند. آنچه او توليد كردو جمله را براي رسيدن به مقصودي خاص توليد مي رمزشود. فرستندة پيام تعدادي مي

رسد و او آن را بر پاية به گيرندة پيام مي« Aبافت»بنا شده است. اين « C و  Bبافت»هاي است كه بر جمله« Aبافت»

يعني  ،(. با توجه به آنچه گذشت49، ص2991صفوي،  ر.ك: ،كند )با اندكي تصرفتعبير مي« Cو  B هايبافت»
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زد بلكه ن رمزها،توان نتيجه گرفت كه معني نه در فرستنده و گيرنده، مي« Cو  B هايبافت»امكان متفاوت بودن 

 اند: ه كردهنيز در برخي از اشعار خود بدين نكته اشار مولويو  سناييفرستنده و گيرنده است. 
 معاني و سخن يك با دگر هرگز نياميزد

 
 چنان چون آب و چون روغن يك از ديگر گران دارد 

 اسامي را معاني نه ،معاني را اسامي نه 
 

 آنچه در پرده نهان دارد گفتي گفته وگرنه 
 همه دردم از آن آيد كه حالم گفت نتوانم 

 
 سخن در گفت سست و ناتوان دارد تنگ مرا 

 ليكن ،اندر دز مرا است بسيار هايعانيم 
 

 .زبان و ترجمان دارد ،نگنجد چون سخن در دز 
 (12ص ،2999 )سنايي،   

 معاني را زبان چون ناودان است
 

 .كجا دريا رود در ناوداني 
 (2222، ص2919)مولوي،    

 گرچه شد معني درين صورت پديد
 

 .و بعيد است قريبصورت از معني  
 (221، ص2979، )مولوي   

لكه در در پيام نيست، ب معنا»ش ارتباطات، نيز چنين نوشت: پردازان دانيكي از نظريه ،(Berlo David)برلو  ،ها بعدمدت

پيام داراي سه ركنِ رمز، محتواي پيام و »نويسد: مي چهچنان ؛پيام داراي سه ركن اصلي است ،برلواز منظر  .«ماست

هايي هستند كه از همه و همه پيام ،هاي دست و صورتها، حركتها، اشارهها، نقاشينحوة ارائة آن است. نوشته

بخش دهد و آنها را براي ما معنياند. تركيب خاصي از اين عناصر است كه ساخت آنها را شكل ميشدهعناصري تشكيل

« ر فكر كرد.توان به عناصتصور است و نه بدون ساخت ميكند. نه ساخت بدون اين عناصر قابلمي

برخي اشاره چنان كه  .(47-2ص ، 2994محسنيان راد،  ر.ك: ،همچنين براي ملالعة بيشتر؛ 19-14،ص2912)برلو،

، 0221آدلر و رودمان، هاي گوناگون باشند )شود كه دو سوي آن از فرهنگمشكلِ ارتباط از جايي آغاز مي ،اندكرده

 است. از پيام  دهندة جدايي معنا( كه اين نشان49ص

اشاره كرد. در اين  براي مكان ملاقات با حضرت خضر جوي حضرت موسيوتوان به جستبراي مثاز، مي

كه در شود. توضيح آنخوبي مشاهده مياز پيام به ، جدايي معنانتيجه بر تعبير و در« Cبافت »حكايت قرآني، اثر تفاوت 

د تقاضا كرد تا با يكي از بندگان دانشمند خداوند )= از خداون كه حضرت موسي است برخي از اخبار چنين آمده

 را پذيرفت و براي اينكه حضرت موسي ( ملاقات كند و خداوند اين درخواست حضرت موسيحضرت خضر

ه عنوان آن را ب شدن ماهي بود كه حضرت موسيد و آن گمكراي تعيين محل ملاقات با آن شخص را بداند، نشانه

بخشي از داستان در قرآن كريم  .(080، ص29ق، ج2429مجلسي،  ر.ك: داشت )براي مثاز، توشة سفرش به همراه

غذايمان : »گفتبه جواني كه همراهش بود  موسرحضرت شده است كه  نيز ذكر شده است. اين داستان چنين نقل

ماهر  ه پناه جستيم، منسوي آن صخرديدا؟ وقتر به: »دادجوان پاسخ «. كه از اين سفر رنج بسيار ديديم ،را بياور

طور عجيبر راه خود را در دريا و به ؛[ آن را از ياد من نبرد، تا به يادش باشم]كسر ؛ و جز شيلانرا فراموش كردم

 اا خود را گرفتندجوكنُان ردِّ پوپس جست«. جستيماين همان بود كه ما مر»گفت:  حضرت موسي«. پيش گرفت

ولي تنها حضرت  ،شدن ماهي نشانة محل ملاقات بودبايد توجه داشت كه گم .(10-10 :الكهف ر.ك:و برگشتند )

 خداوند اين نشانه را به حضرت موسي ،شدن ماهيزيرا قبل از آغاز سفر و پيش از گم ؛از آن آگاه بود موسي
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براي آن  شدن و محل ملاقات تعريف شده بود. ولياين ارتباط ميان گم ،حضرت موسي Cو در بافت  ،آموخته بود

عالمِ تعريف نشده شدن ماهي و محل ملاقات با آن بود، چنين ارتباطي ميان گم كه همراه حضرت موسي ،جوان

مفهومي را  حضرت موسي« Cبافت »(، در Aگو، نشانة زنده شدن ماهي )= بافت وبود. از همين رو، در اين گفت

شدن گم»به محض اطلاع از  كه حضرت موسيييعني درحال ؛جوان متفاوت است« Cبافت »دربر دارد كه با 

از اندكي، آن نشانه را بكلژي د و پس كرشد، جوان فقط تعجب  حضرت خضرمتوجه نشانة مكان ملاقات با « ماهي

ر شامل تمام اتفاقات و وقايعي است كه در مسي« پيام»ها، فراموش نمود! همچنين بايد توجه داشت كه در بيشتر نمونه

و جوان همراه ايشان گاه آن  هد؛ يعني براي مثاز، در اين نمونه، پيام آن چيزي است كه حضرت موسيدسفر رخ مي

ه كنند، و به بيان ديگر، پيام محدود و منحصر بشنوند يا با ساير حواس گوناگون خويش درك ميبينند، گاه ميرا مي

 شود.ميو آن جوان رد و بدز  واژگان و الفاظي نيست كه ميان حضرت موسي

ميان خداوند و در رابلة « Cو   Bهايبافت»و  در قرآن كريم، حقايقي وجود دارد كه براي انسان مكشوف نيست

ها براي بلكه ضرورت شناخت اين بافت نبود امكان برقراري ارتباط نيست،، امژا اين به معناي انسان يكسان نيست

 دهد. تضمين موفقيت در ارتباط را نشان مي

همچون اسباب نزوز، مكي و مدني، حضري و سفري، صيفي  ضوعاتيز، با ت كيد بر ضرورت شناخت مواز ديربا

ر و درك صحيح از متن قرآن كريم براي رسيدن به تعبي« Cو  B هايبافت»و شتايي آيات قرآن كريم، اهميت درك 

؛ 940، ص2971بابويه، ابن: ر.ك) ر مسلمانان قرارگرفته است. اين مهم گاه در احاديث جلوه كرده استملمح نظ

(. در كتب علوم قرآني نيز ابوابي 98، ص0، جق2979ابن شهرآشوب،  ؛091، صق2429مفيد، ؛ 921، صق2998

ق، 2422زركشي،  ر.ك: ،)براي مثاز مانند آنو « اسباب نزوز»، «صيفي و شتايي»، «مكي و مدني»تحت عنوان 

اهتمام مسلمانان را  .(019ـ 222ص، 2ق، ج2421رفت، مع ؛241ـ 2ص، 2ق، ج2402سيوطي،  ؛208ـ 221ص، 2ج

براي ) اين ضرورت ت كيد شده است چنين در مقدمة برخي تفاسير نيز بردهد. همها نشان ميدر فراگيري اين بافت

شناخت مكي و اند )براي ( و مفسران عملاً از اين نكات استفاده كرده098ـ 091ص، 2979جوادي آملي،  ر.ك: مثاز،

ا نكتة ديگري نيز در اينجا . ام، در آغاز هر سوره(2970و طبرسي،  ق2427زمخشري،  تا؛طوسي، بي ر.ك: مدني،

ا در قالب هايي رپيام گونه كه فرستنده؛ يعني همانوجود دارد و آن اينكه ارتباط يك فرايند دوسويه و دوطرفه است

ها هاي مخاطب است. اين واكنشز دريافت واكنشزمان خود نيز در حادهد، همدر اختيار مخاطب قرار مي« Aبافت»

 كند. سوي فرستنده ارساز ميبار مخاطب به است كه اين« Aبافت»خود نوعي از 

توليد شود و مخاطب اصلاً از جاي خود تكان « Aبافت»عنوان به« للفاً! ،پنجره»براي مثاز، زماني كه عبارت 

و به  ا اگر مخاطب از جاي خود بلند شودعبير پيام او نرسيده است. امنده به تشود كه گيرنخورد، فرستنده، متوجه مي

دن پيام يابد و از تعبير شمي طرف پنجره حركت كند و آن را باز كند، آنگاه فرستنده به هدف خود از ارساز پيام دست

د تعبير وجو ارد كه باكند. البته اين امكان وجود داطمينان حاصل مي ـمنلب  بر مقصود خود  ـخود از سوي گيرنده 

ر ممكن است گيرنده با فرستنده قه ،نيابد. براي مثاز همچنان فرستنده به هدف خود دست ،جمله از سوي گيرنده
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يا اصلاً تمايلي براي برآورده كردن خواستة او نداشته باشد يا در موقعيتي نباشد كه بتواند خواستة او را برآورده  ،باشد

خواهد بود كه آن « Aبافت»ا نكته در اين است كه هر واكنشي از سوي گيرنده، نوعي . امكند يا صدها احتماز ديگر

ا تعبير آن، تا ب ،شود و برعكسگيرنده جايگزين فرستنده مي ،گيرد و در اين لحظهنيز در اختيار فرستنده قرار مي

به كمك فرستنده، « Aبافت»تعبير  فرستندة نخستين دريابد كه مخاطب، پيام را تعبير كرده است يا نه؟ با توجه به

گيرندة پيام متفاوت « Cو  B هايبافت»فرستنده با « Cو  B هايبافت»كه مخاطب، درصورتي« Cو  B هايبافت»

شود يشود؛ اما استمرار ارتباط سبب مباشد، در بسياري از حالات، هستة تعبير يا همان هدف فرستندة پيام، مشخص نمي

تر شوند، تا جايي كه هدف محق  شود يا علت عدم ه و گيرنده( به تفاهم مقصود نزديك و نزديكدو طرف آن )= فرستند

 براي هردوي آنها معنادار باشد يا بشود.« Aبافت»تحق  آن براي فرستنده آشكار گردد و در نهايت 

دن يا نشدن تعبير ش ه است. اگر فرستنده از واكنشِ گيرنده بهسويفرايندي دو ، ارتباطكه ملاحظه شد گونههمان

ود گيرنده نيز پس از واكنش، از صحت تعبير خمتقابل، طور به  ،برد، با ادامة ارتباطميپي  پيام خود از سوي گيرنده

 را ارائه كرد: مثاز ذيلتوان مي زمينه،تواند اطمينان حاصل كند. در اين نسبت به پيام فرستنده، مي

پيام(  ة(. مخاطب )گيرند Aبافت« )= للفاً! ،پنجره»گويد (، كسي ميBت باز است )= بافكه پنجره نيمهدرحالي

ب در اين حالت، مخاط «للفاً! ،ببندش»گويد: پيام مي ةكند. در اين لحظه، فرستندرود و پنجره را كاملاً بازميمي

 كند. شود و آن را با بستن پنجره تصحيح ميمتوجه اشتباه تعبير خود از پيام فرستنده مي

 الهي يا بشري»چون هممهمي  ةلوردن ديدگاه قرآن كريم دربارة مسئكار مذكور، براي به دست آستفاده از راها

شف ديدگاه ك ان فرستندة متن و گيرندة آن؛ دوم.اثبات استمرار ارتباط مي نياز دارد: نخست.، دو پيش«ودن متن قرآنب

شده و به  بات شود كه قرآن كريم به صورت تدريجي نازززيرا اگر اث ن متن نسبت به الهي يا بشري بودن؛گيرندگا

بودن فرستنده و ضرورت « حكيم»شكل مستمر در اختيار مخاطبان قرارگرفته است و با در نظر گرفتن اصل 

برداشت مخاطبان را از مقصود خويش، تصحيح كرده است و اين  رآن كريم، فرستندة متن قرآن كريمبخشي قهدايت

تندة ديدگاه قرآن كريم و فرس ،توان از اين طري مي بدين رويشود، نسبت به صاحب متن هم ميتعبير  شامل سوء

 آورد.آن را نسبت به الهي يا بشري بودن به دست

 م و استمرار در ارتباطقرآن كري

 نزُِّزَ  ولْالَ  كفَرَوُا ينَالَّذ قازَ وَ»زيرا در آية  ؛نظر دارنداتفاق ،تدريجي بودن نزوز قرآن كريم بارةدانشمندان مسلمان در 

( )و كسانر كه كافر شدند، گفتند: چرا 90 :فرقان« )ترَتْيلا رتََّلنْاهُ وَ فؤُادكََ بهِِ لنِثَُبِّتَ كذَلكٌَِةًٌواحدَِ جمُلْةًَ القْرُآْنُ علَيَهِْ

ردانيم، و آن استوار گ وسيلة[ تا قلبت را بهتدريج نازز كرديما بهگونه ]ما آن رقرآن يكجا بر او نازز نشده است؟ اين

( )و 221 :اسراء« )ثٍ وَ نزََّلنْاهُ تنَزْيلاًمكُْ وَ قرُآْناً فرَقَنْاهُ لتِقَرْأَهَُ علَرَ النَّاسِ علَر»آرامي ]بر تو[ خوانديم.( و آية آن را به

م( آن را به تدريج نازز كرديقرآنر ]با عظمت را[ بخش بخش ]بر تو[ نازز كرديم تا آن را به آرامر بر مردم بخوانر، و 

 شده است.  به آن تصريح
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تعامل آيات قرآن »و ديگري « نزوز تدريجي قرآن»چيز اهميت دارد، يكي  آنچه در پژوهش حاضر بيش از هر

ته است كه دهندة اين نككاررفته در قرآن كريم نيز نشانبير بهاست. بررسي صورت تعا« هاي خارجيكريم با واقعيت

اقات صراحت به اتف. در برخي از آيات بهافتادناظر به حوادث تاريخي است كه براي مسلمانان اتفاق مي قرآن كريم

 اللَّهُ وَ اللَّهِ رإلَِ  تشَتَْكي وَ زوَجْهِا في تجُادلِكَُ الَّتي قوَزَْ اللَّهُ سمَعَِ قدَْ»شده است. توجه به آياتي نظير آية  روزمره اشاره

گو و به خدا وشوهرش با تو گفت ة[ را كه دربار( )خدا گفتار ]زنر2 مجادله:« )بصَير سمَيعٌ اللَّهَ إنَِّ كمُاتحَاورَُ يسَمْعَُ

 فيِ وجَهْكَِ بَتقَلَُّ نرَا قدَْ»يا آية  .شنود، زيرا خدا شنواا بيناست(گوا شما را مروشنيد؛ و خدا گفت ،كردشكايت مر

( )ما ]به هر سو[ گردانيدنِ رويت در 244 بقره:« )الحْرَامِ ... الْمسَجْدِِ شلَرَْ وجَهْكََ فوَزَِّ ترَضْاهاٌةًٌقبِلَْ فلَنَوُلَِّينََّكَ السَّماءِ

سوي اا كه بدان خشنود شوا برگردانيم؛ پس روا خود را بهبينيم. پس ]باش تا[ تو را به قبلهآسمان را نيك مر

پرسند، ها مرة كوهو از تو دربار( )221: )طه« الجْبِازِ فقَلُْ ينَسْفِهُا ربَِّي نسَفْا وَ يسَئْلَوُنكََ عنَِ »مسجدالحرام كن( يا آية 

 ؛000، 002، 029، 027، 021، 289 آيات ديگر )نظير: البقره:( و [ ريزريز خواهد ساختپروردگارم آنها را ]در قيامتبگو: 

وضوح (، به40النازعات:  ؛02 :الزخرف ؛89 :الكهف ؛81 :ءالاسرا ؛2 :الانفاز ؛211 :النساء ؛287 :الاعراف ؛4 ه:المائد

« )= منولوگ»صورت شد و نه بهبا جامعه و مسلمانان نازز مي« ديالوگ»صورت دهد كه قرآن كريم بهنشان مي

 دت،دهد كه فرستنده در تمام مگويي(. همين نوع ارتباط در كنار تدريج نزوز قرآن كريم، اين واقعيت را نشان ميتك

 شده است. ماند و بلكه گاه همو گيرندة بازخورد پيامي است كه در آغاز ارسازفرستنده باقي نمي

 م يح باور مخاطبان در قرآن كريگزارش و تصح

ظر گرفتن دهد و با در نكنندة پيام قرار ميگو، خود آنها را نيز در موقعيت ارسازوواكنش مخاطبان به پيام، در يك گفت

ق(، عدم تصحيح برداشت 2429حلژي،  ؛ق2427طوسي،  ر.ك: ،يت )براي اطلاع از اصوز مذكوراصل حكمت و هدا

تباهي به وجود نيامده، يا اش روي،بدينشود. مي راهي آنان و عدم تحق  هدف ارساز پيامبرانمخاطبان سبب گم

 ،هررويو به ،اندرا تصحيح كرده آن يا شخص پيامبر اكرم ،رفته است ميان ارتباط از طري  خود متن، از يا با ادامة

 نوعي تصحيح شود. تعبيرات غير منلب  با مقصود فرستنده بايد به

توان از متن قرآن كريم ارائه داد كه اگر مخاطبان از پيام برداشت ناهمگون با مقصود فرستنده شواهدي را مي

جنگ  ه منلب  شده است. براي مثاز، در جريانداشتند، آن تعبير با استمرار ارتباط، تغيير كرده و با مقصود فرستند

عمران نازز شد. اين آيات آياتي از سورة آز ،احُد، زماني كه مسلمانان شكست خوردند، براساس اخبار اسباب نزوز

 وَ تَّقوُاتَ  وَ تصَبْرِوُا إنِْ بلَر»دهد. توضيح آنكه در آية گو ميان خداوند و مخاطبان را نشان ميووضوح حالت گفتبه

و  ( )آرا، اگر صبر كنيد201 :عمران)آز« مسُوَِّمين ئكِةَِالمَْلا منَِ آلافٍ بخِمَسْةَِ ربَُّكمُْ يمُدْدِكْمُْ هذا فوَرْهِمِْ منِْ يَ تْوُكمُْ

 دگارتان شما را با پنج هزار فرشتةگاه[ پرور[ بر شما بتازند، ]همانو با همين جوش ]و خروش پرهيزگارا نماييد

براي مسلمانان سؤاز به وجود آمده بود كه چرا خداوند به  ،پس از شكست در اين جنگ .ر يارا خواهد كرد(دانشان

اند و خداوند در پاسخ وعدة خود عمل نكرد و آنان را ياري ننمود؟ اين يك پيام است كه مخاطبان ارساز كرده

 أَراكمُْ ما بعَدِْ  نْمِ  عصَيَتْمُْ وَ الْ مَرِْ فيِ تنَازعَتْمُْ وَ فشَلِتْمُْ إذِا حتََّر بإِذِنْهِِ ونهَمُْ تحَسُُّ  إذِْ وعَدْهَُ اللَّهُ  صدَقَكَمُُ لقَدَْ وَ»فرمايد: مي
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 عَلرَ فضَلٍْ  ذوُ اللَّهُ وَ  عنَْكمُْ عفَا لقَدَْ  وَ ليِبَتْلَيِكَمُْ عنَهْمُْ صرَفََكمُْ ثمَُّ ةٌَالآْخرَِ يرُيدُ منَْ منِكُْمْ  وَ الدُّنيْا يرُيدُ  منَْ منِْكمُْ تحُبُِّونَ ما

فرمان او، آنان را كه بهخود را با شما راست گردانيد: آنگاه و ]در نبرد احد[ قلعاً خدا وعدة( )210 :عمران)آز« المُْؤمْنِين

چه ه آنآنك از م[ با يكديگر به نزاع پرداختيد؛ و پسو در كار ]جنگ و بر سر تقسيم غنايكشتيد، تا آنكه سست شديد مر

ديد. برخر از شما دنيا را و برخر از شما آخرت را كرم را[ به شما نشان داد، نافرمانر را دوست داشتيد ]يعنر غناي

 رگذشت، و خدا نسبت به[ آنان منصرفتان كرد و از شما دخواهد. سپس براا آنكه شما را بيازمايد، از ]تعقيبمر

نده هد كه مخاطبان از پيام ارسالي برداشتي نامنلب  با مقصود فرستدوشنود نشان ميل است(. اين گفتتفضژ مؤمنان، با

 داشتند و اين برداشت سبب نزوز آية دوم شده است. 

سبب پيروزي آنان  ،( چنين تصور كرده بودند كه كمك الهي درهرصورت201 :عمرانمسلمانان از آية نخست )آز

وده ، لابد كمكي در كار نباندخورده و حاز كه شكست ،تشان نيسبريخواهد شد و نيازي به فعاليت آنان و فرمان

 ،شده است شود كه كمك انجامزد مي( اين برداشت رد شده، به آنان گوش210: عمرانا در آيات بعدي )آزاست! ام

 را انجام ندادند.  ولي اين خود مسلمانان بودند كه نافرماني كردند و دستورات پيامبر اكرم

 تلُيعوُا إنِْ وَ قلُوُبكِمُْ في الإْيمانُ يدَخْلُِ لمََّا وَ أسَلْمَنْا قوُلوُا لكنِْ وَ تُؤمْنِوُا لمَْ قلُْ آمنََّا الْ عَرْابُ التَِق»همچنين در آية 

كرده بودند كه با پذيرش چنين تصور  . اعراب(24 :حجرات« )رحَيم غفَوُرٌ اللَّهَ  إنَِّ شيَئْاً أعَمْالِكمُْ منِْ لايلَتِكْمُْ رسَوُلهَُ  وَ اللَّهَ

دهد كند و دستور ميا خداوند اين برداشت آنان را تصحيح مياند؛ امقرارگرفته« ايمان»ر اهل ابتدايي اسلام، در شما

 آنها نشده است. هايدزوارد « ايمان»اند و هنوز آورده« اسلام» :كه بگويند

الم أَ حسَبَِ النَّاسُ أنَْ يتُرْكَوُا أنَْ يقَوُلوُا آمنََّا »هاي ديگر: ثازتوان يافت. مدست مي هاي فراواني از ايندر قرآن، مثاز 

مايش شوند و آز( ) الف، لام، ميم آيا مردم پنداشتند كه وقتي گفتند: ايمان آورديم، رها مر0-2عنكبوت: « )يفُتْنَوُنوَ همُْ لا

( )آيا 11-11مؤمنون: « )يرْاتِ بلَْ لا يشَعْرُوُنمازٍ وَ بنَيِنَ نسُارعُِ لهَمُْ فيِ الخَْ  أَ يحَسْبَوُنَ أنََّما نمُدُِّهمُْ بهِِ منِْ»گردند؟(؛ نمر

خواهيم به سودشان در خيرات شتاب [ مردهيم، ]از آن روست كهپندارند كه آنچه از ماز و پسران كه بديشان مدد مرمر

اره به تصور ناصحيح مخاطبان اش« أيَحَسْبَوُنَ »و « سبَِ النَّاسُ أحََ »فهمند(. در اين آيات، با عبارت ورزيم؟ ]نه،[ بلكه نمر

عاشور، ؛ ابن971، ص7و ج 281، ص8تا، جطوسي، بي ر.ك: شده است )براي ملالعة بيشتر، و سپس تصور آنان تصحيح

؛ 220، ص02تا، ج؛ مراغي، بي99، ص21ق، ج2992؛ طباطبايي، 0729، ص1ق، ج2401؛ قلب، 12، ص28ق، ج2402

كند كه آيات آغازين سورة عنكبوت دربارة جمعي از نقل مي شعبي از حاتمابيابن(. 289، ص02ق، ج2422حيلي، ز

مسلمانان مكه بود كه هنگام مهاجرت با مشركان مواجه شدند و به همين سبب، به مكه بازگشتند. اما اين آيات نازز شد 

نان مكه ارساز كردند و آنان با ديدن اين آيات، متوجه اشتباه خود اي اين آيات را براي مسلماو مسلمانان مدينه در نامه

شدند و تصميم گرفتند دوباره اقدام به مهاجرت كنند، با اين تفاوت كه اين بار، هرگز به مكه بازنگردند، حتي اگر به قيمت 

 (.  9292، ص9ق، ج2429حاتم، ابيابن ر.ك:از دست دادن جانشان تمام شود )

 ( نقل278 ه:بقر) «الفْجَرِْ  منَِ الْ سَوْدَِ الخْيَْطِ  منَِ  الْ بَيْضَُ  الخْيَطُْ لكَمُُ  يتَبَيََّنَ  حَتَّر اشرْبَُوا وَ  كُلوُا»ربارة آية كه ديا چنان

ايي ن است كه هرگاه روشنآ( چنين تصور كرده بود كه مقصود از اين عبارت بن حاتمعديژشده است كه شخصي )= 

بتواند نخ سفيد را از نخ سياه تشخيص دهد بايد شروع به روزه گرفتن بكند كه زماني كه اين روز به حدي رسيد كه 
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، بخاري ر.ك:از اين آيه را تصحيح كردند )، آن حضرت برداشت اشتباه او گزارش دادند ا به پيامبر اكرمبرداشت او ر

 د كه باشوبرداشت ديگري مي موجبانديشي برخي مخاطبان دهد كه سادهاين نشان مي .(211، ص1، جق2422

شده  نيز نقل عباسابنآگاهيِ درستي ندارند. از « Cو   Bهايبافت»چنين افرادي از  مقصود گوينده منلب  نيست.

، 2917اثير، ابن ؛99، ص9، جق2427زمخشري،  ر.ك:به اعراب مراجعه كرد )« فاطر» فهم معناي است كه دربارة

و   Bهايبافت»( كه نشان از آگاهي صحابه از ارتباط آيات قرآن كريم با 1، ص9، جق2424سيوطي،  ؛417، ص9ج

C »شود.هدف از رسالت محق  نمي ،زيرا در غير اين صورت ؛دارد. اين ارتباط ضروري است 

مخاطبان « Cو   Bهايبافت»شده، ناظر بر  گرفت كه در قرآن كريم آنچه بيان توان چنين نتيجهبر اين اساس، مي

شده است.  ها تصحيح، با تداوم ارتباط از طري  تدريجي بودن نزوز، آن بافتاگر مللبي با آنها منلب  نبوده و ،است

يا ناظر بر همان  ،موجود است آن بر اين اساس، آنچه در قرآن كريم از اوصاف خداوند و اخبار بهشت و جهنم و غير

از طري  ساير آيات قرآن كريم يا احاديث نبوي در اختيار يا آنكه با توضيحاتي  ،تصورات مخاطبان قرآن كريم بوده

 شده يا تغيير كرده است.ها تكميلمخاطبان قرارگرفته است، بافت

 ا بشري بودن متن قرآنيتصور مخاطبان از الهي 

 خصوص، در پژوهش كرده پيامبر اكرم ةسير بارةشصت ساز در  ،كه به قوز خودش ،گمري وات ويليام مونت

  :نويسدمي بارهكه مربوط به حوادث عصر نزوز است، مللب مهمي دارد. وي دراين ،يخيِ ملالب قرآنصحتِ تار

در مورد وضعيت عصر ايشان آمده  ،طوركليبهآنچه در قرآن در مورد پيامبر اسلام و موافقان و مخالفان ايشان و     

 توجه موردر آن زمان كه د ،كسي مانند پيامبر اسلام كردتصور توان نمي زيرا ؛تاريخ مسلژم تلقي شود مثابةبهاست، بايد 

، مللب بودهمردم  ةكه قاعدتاً پيش روي هم ،در مورد واقعيات زمان خودش ،خاص و عام و مخالف و مواف  است

 (.49ص، 2979)وات،  بگويد و غيرواقعيخلاف 

 ؛ستحقاي  تاريخي داناست تاب يافته كه به نقل از مخالفان در قرآن كريم بازرا توان سخناني از همين رو، مي

زارشگر گ ند. بر اين اساس، آيات قرآن كريمكردها را دروغ و تهمت تلقي ميآنان اين گزارش ،زيرا در غير اين صورت

كلام بشري دانستن قرآن كريم از سوي برخي مخاطبان است.  هاونهمنوقايع و باورهاي مخاطبان است. يكي از اين 

در  .(92 :انعام« )ءٍشيَْ منِْ بشَرٍَ عَلر اللَّهُ أَنزْزََ ما قالوُا إذِْ قدَرْهِِ حَ َّ اللَّهَ قدَرَوُا ما وَ»يد: فرماكريم مي براي مثاز، قرآن

ر ناهمگون يگفتند: خداوند چيزي بر بشري نازز نكرده است! اين نوعي تعبشده است كه مخالفان مي اين آيه، گزارش

ه از پيامبر همين آي اند، و در ادامةكند كه آنان به عظمت خداوند پي نبردهزيرا ابتدا بيان مي با مقصود فرستنده است؛

[ چه كسر آن كتابر را كه موسر آورده، نازز كرده است؟ ]همان كتابر كه»خواهد كه از آنان سؤاز كند: مي اكرم

ن و بشري بودن متن قرآن كريم از نگاه خود قرآگوبنابراين، براساس اين گفت« براا مردم روشناير و رهنمود است!؟

 ناصحيح است.  ،كريم

وَ لقَدَْ نَعلْمَُ أنََّهمُْ يقَوُلوُنَ » :شده استاز فرد ديگري گزارش علُّم پيامبر اكرمشبهة مشركان يعني تَ  ديگري در آية

دانيم كه آنان )و نيك مر (229 :)نحل« وَ هذا لسِانٌ عرَبَيٌِّ مبُينإنَِّما يعُلَِّمهُُ بشَرٌَ لسِانُ الَّذي يلُحْدِوُنَ إلِيَهِْ أعَجْمَيٌِّ 
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دهند به او مر [ نسبت رازيرا[ زبان كسر كه ]اين ؛آموزد. ]نه چنين نيستگويند: جز اين نيست كه بشرا به او مرمر

لَيهِْ نُ الَّذي يلُحْدِوُنَ إِلسِا»پاسخ قرآن كريم چنين است: [ به زبان عربر روشن است(. غير عربر است و اين ]قرآن

وانستند تمي زيرا مخاطبان ؛كندمي بشري بودن الفاظ قرآن كريم را ردپاسخ،  اين .«أعَجْمَيٌِّ وَ هذا لسِانٌ عرَبَيٌِّ مبُين

را  يمتعال آن ، خود،اكرم و پيامبر انددادهمحتوا را به پيامبر تعليم  زبانعربدر پاسخ قرآن بگويند كه معلمان غير 

بشري بودن الفاظ و الهي بودن معاني ملرح  بارةاين درست همان ادعايي است كه در ـ ستا درآوردهعربي  صورتبه

ر دلالت بر اين اماين ت كيد  ، ت كيد دارد واندزبان نبودهكه معلمان ادعايي، عرب ،بر اين نكتهكريم قرآن ا ام ـاست

 .زبان نبودند، عربييادعا توضيح آنكه براساس اين گزارش، معلمانشده است. د كه تنها محتوا بر پيامبر نازز نكنمي

ا زيرا ب ؛خود اوست ةو الفاظ از ناحيشود اين نبوده كه تنها محتوا بر او نازز مي حداقل فرض پيامبر اكرم ،درنتيجه

ايي آن معلمانِ ادع :فتندگزيرا آنها هم مي ؛توانست به اين صورت به مخالفانش پاسخ دهدنمي اين فرض، ايشان

زبان عرب آن معلمان :گفتنديا اساساً مي اياند و تو آنها را با زبان فصيح عربي بيان كردهمحتوا را به تو تعليم داده

ريم به كروشني بر اين امر دلالت دارد كه قرآن به و مخاطبانش قرآن گوي صورت گرفته بينواين گفت . پساندبوده

  شده است.نازز مي مبر اكرمشكل عربي بر پيا

 تتُلْر إذِا وَ»شده است:  گزارش تصور امكان تغيير و تعيين كلمات و عبارات از سوي پيامبر اكرم ،در آية ديگر

 إنِْ  نفَسْي لقْاءِ تِ منِْ أبُدَِّلهَُ أنَْ  لي يكَوُنُ  ما قلُْ  بدَِّلهُْ أوَْ هذا غيَرِْ بقِرُآْنٍ ائتِْ  لقِاءنَاَ لايرَجْوُنَ  الَّذينَ قازَ بيَِّناتٍ آياتنُا علَيَهْمِْ

 فقَدَْ بهِِ  لاأدَرْاكمُْ وَ علَيَْكمُْ تلَوَتْهُُ ما اللَّهُ شاءَ لوَْ قلُْ  عظَيمٍ  يوَمٍْ عذَابَ ربَِّي عصَيَتُْ إنِْ أخَافُ إنِِّي إلِيََّ يوُحر ما إلِاَّ أتََّبعُِ

( )و چون آيات روشن ما بر آنان خوانده شود، آنان كه به ديدار 21-21 :)يونس« فَلاتعَقْلِوُنَ  أَ قبَلْهِِ منِْ عمُرُاً فيكمُْ لبَثِتُْ

قرآن ديگرا جز اين بياور، يا آن را عوض كن. بگو: مرا نرسد كه آن را از پيش خود عوض گويند: ، مرما اميد ندارند

دگارم را نافرمانر كنم، از عذاب روزا بزرگ كنم. اگر پرورروا نمرشود پيكنم. جز آنچه را كه به من وحر مر

گردانيد. قلعا پيش از خواندم، و ]خدا[ شما را بدان آگاه نمرخواست آن را بر شما نمراگر خدا مربگو:  ترسم.مر

ت، گرفته در اين بخش از آياگوي شكلو( گفتكنيد؟ام. آيا فكر نمره سر برده[ آن، روزگارا در ميان شما ب]آوردن

 .داردن از الهي بودن متن قرآن كريم از منظر خود قرآن كريم نشا

ت: شده اسديدگاه او دربارة قرآن كريم چنين گزارش در نهايت،پس از معرفي يكي از مخالفان،  ،در جاي ديگر

  بسَرََ وَ عبََسَ  ثمَُّ  نظَرََ  ثمَُّ   قدََّرَ  كيَفَْ قتُلَِ ثمَُّ  قدََّرَ يفَْ كَ فقَتُلَِ  قدََّرَ وَ فكََّرَ  إنَِّهُ  صعَوُداً  سَ رُهْقِهُُ   عنَيداً  لآِياتنِا كانَ إنَِّهُ كلَاَّ »

زيرا او دشمن آيات ما  ولر نه؛( )01-21 :مدثر« )البْشَرَِ  قوَزُْ إلِاَّ هذا يؤُثْرَُ إنِْ سحِرٌْ إلِاَّ هذا إنِْ فقَازَ  استْكَْبرََ وَ أدَبْرََ ثمَُّ

[ انديشيد و سنجيد. كشته بادا، كنم. آرا، ]آن دشمن ح [ وادار مررفتن از گردنه ]عذاببود. به زودا او را به بالا 

 چهره در همگاه نظر انداخت. سپس رو ترش نمود و ! چگونه ]او[ سنجيد؛ آنچگونه ]او[ سنجيد؟ ]آرا،[ كشته بادا

. اين غير از اند نيست[ آموختهه برخر[ جز سحرا كه ]بگاه پشت گردانيد و تكبر ورزيد، و گفت: اين ]قرآنكشيد. آن

با  قوز بشر بودن قرآن كريم است. دوم آنكه ،ديدگاه اين فرد ،سخن بشر نيست(. نخست آنكه براساس اين گزارش

 توان نتيجه گرفت.را مي ،يعني بشري بودن قرآن كريم ،وصفي كه از او شده است، ردژ ديدگاه او
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نان اگر سخ ،كه براي مثازچنان ؛فاظ قرآن در ميان صحابه وجود داشته استا در مقابل، ديدگاه الهي بودن الام

داند سخن خداوند مياست، در قرآن كريم آمده  را كه آنچه ـعنوان يكي از اولين مخاطبان متنبه ـ امام علي

ام ثبوت در مق كه اگرتوانيم چنين نتيجه بگيريم ( در نظر بگيريم، مي017، 011، 287، 41، صق2424)شريف رضي، 

شد. بود، بايد اين برداشت تصحيح مي اين تصور ناصحيح بود و قرآن كريم سخن خداوند نبود، بلكه سخن پيامبر اكرم

  روي، عدم تبيين اين اشكاز در متن، مهُر ت ييدي بر الهي بودن متن قرآن كريم است.بدين

 ر.ك:است ) خلاب مستقيم به پيامبر اكرم به صورت ، بيشتر آياتقرآن كريم هاي متقدمهمچنين در بخش

دهندة انو اين نش كار رفتههدر سور مكژي ب« قل»هفتاد درصد از افعاز امر  قريبكه  گونههمان ؛العل ، المدثر، المزمل(

به  يازيرفته و ن ميان رفته تصور بشري بودن الفاظ قرآن كريم ازرفته ،زمان و با ترويج اسلام مرور آن است كه به

 نويسد:مي در اين باره ريچارد بلقوز بودن آيات، نبوده است.  تذكر مجدد مقوز

 كه دش خواهد معلوم شود، ملاحظه هستند، تهي  همان در ولر نيست، آفرينش از ذكرا آنها در كه عباراتر اگر

 .يدگومر سخن جمع صيغة و ضمير با ،عظمتش و جلاز رعايت به كه است خداوند قوز قرآن عبارات و آيات اغلب

 هاايامپ اولين جزو معمولاً  كه مشهورا آيات. است خلاب مورد پيامبر عبارات، بسيارا در كه است آشكار همچنين

 زبان زا كلمات كه نمايدمر لايتغير تقريباً ااقاعده امر اين قرآن، مت خر هاابخش آيند ]...[ درمر شمار به وحيانر

 خداوند از. شودمر خلاب[ ص] پيامبر به برد،مر كاربه «ما» جمع ضمير ،خود مورد در كه ،جبرئيل زبان از يا فرشتگان

 لاغاب هاانسان به ترتيب بدين كه اوست دستورات و اراده همواره ولر شود،مر گفته سخن شخص سوم تهي  در

 .(228، ص2980.. )بل، .گرددمر

 شده يكم سورة نمل به ظاهر از قوز خود پيامبر سخني گفتهي نظير آية نود و جاهايبر اين اساس، چنانچه در 

 ؛219-210 :الانعام ر.ك: ،كه در موارد مشابه اين آيه )براي مثازچنان ؛را در تقدير بگيريم« قل»، بايد فعل امر است

 شده است.  در متن قرآن ذكر« قل»(، فعل امر 20-22 :الزمر ؛91 :الرعد ؛224 :يونس

 گيرينتيجه

 شود:بحث ت كيد مي ذيل به عنوان نتيجةه به آنچه آمد، بر نكات با توج

شود و درك آن از سوي گيرنده فرستنده توليد مي« Cو   Bهايبافت»(، بر اساس Aها )= بافت . در يك ارتباط، نشانه2

كل نيست شسان و همها لزوماً ميان فرستنده و گيرنده يكگيرنده استوار است. اين بافت« Cو   Bهايبافت»و بر پاية 

شود. اما اين به معناي نبود امكان فهم مقصود فرستنده نيست، ها سبب تعبيرهاي ناهمگون ميو ناهمگوني در بافت

باط هاي فرستنده است؛ زيرا بر اثر تغيير نقش فرستنده و گيرنده در يك ارتاهميت شناخت بافت دهندةنشان بلكه تنها

كه اين تغيير و  كندعنوان يك پيام دريافت ميعين توليد پيام، واكنش گيرنده را بهمستمر و دوجانبه، فرستنده در 

 كند. ها را به يكديگر نزديك ميتدريج، فهمجايي ميان فرستنده و گيرنده بهجابه
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رنده يمرور زمان در اختيار گكه در طوز زمان و ناظر بر احواز مخاطبان توليد شده و به ،متوني همچون قرآن كريم. 0

جهه با متن، ايعني در آنها ديدگاه و باورها و تعابير گيرندگان در مو ست؛ا را شكل داده سويه، ارتباطي دوقرارگرفته

ت ساز دريافرو، نزوز تدريجي قرآن و تعامل قرآن با واقعيات و حوادث زمينهنقد، ت ييد يا رد شده است. ازاين

مرور زمان، درك گيرنده و مقصود به نهايت، ، و دراست شده واكنش گيرنده از سوي فرستنده و تصحيح آن

 شود.فرستنده به يكديگر نزديك و بلكه كاملاً منلب  مي

پژوهش،  وعگرفته است، دربارة موضيرندگان شكلگويي كه در آيات قرآن كريم ميان فرستنده و گوبا توجه به گفت. 9

د. رمتن قرآن تقسيم ك «لان به بشري بودنقاي»و « هي بودنقايلان به ال»و گروه توان گيرندگان را به دمي

 و نقد كرده است. اما ديدگاه الهي بودن را رد آن را رد ،لان به بشري بودنقرآن كريم پس از گزارش سخن قاي

اطمينان حاصل كرد كه متن قرآن كريم از نگاه خود  ،شناسيتوان با روش ارتباطمي بدين رويده است. نمون

 ندة متن قرآن كريم، كاملاً الهي است.كنتوليد
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 منابع
 .هجرت ،قم ،تصحيح صبحي صالحق، 2424 ،غهنهج البلا

 ي الباز.نزار مصلف مكتبة، عربستان ، چ سوم،تحقي  اسعد محمد الليب ،تفسير القرآن العظيم ،ق2429 ،بن محمدعبدالرحمنابي حاتم، ابن

 .، اسماعيليانقم ،چ چهارم، تحقي  محمود محمد طناحي ،في غريب الحديث و الأثر يةاالنه ،2917، بن محمدمبارك ،جزري رياثابن
 علامه. ،قم ،طالبمناقب آز ابي ،ق2979 ،شهرآشوب مازندراني، محمدبن عليابن

 ربي.التاريخ الع ةمؤسس ،بيروت ،عاشورتفسير التحرير و التنوير المعروف بتفسير ابن ،ق2402 ،بن طاهرمحمد عاشور،ابن

 .دارالفكربيروت،  ،الصحيح ،ق2422، بن اسماعيلبخاري، محمد
 مركز ترجمه قرآن. ،قم ،بهاءالدين خرمشاهي ةترجم ،در آمدي بر تاريخ قرآن ،2980 ،بل، ريچارد

 اسراء.، قم ،تفسير تسنيم ،2979 ،جوادي آملي، عبدالله

 ، جامعة مدرسين.قم ،چ چهارم، زاده آمليحسن حسن تعليقات ،المراد في شرح تجريدالاعتقادكشف ،ق2429، بن يوسفي، حسنلح
 .40ـ29ص ، 00ش  ،كلام اسلامي ،«ت خداوند در معجزاتيفاعل» ،2990، رباني گلپايگاني، علي

 دار الفكر.چ دوم، بيروت،  ،و المنهج العقيدة و الشريعة التفسير المنير في ،ق2422، زحيلي، وهبه

 .فةدارالمعر ،بيروت ،البرهان في علوم القرآن ،ق2422، عبدالله محمدبنزركشي، 
 ميه.العلدارالكتب  ،بيروت ،نيالدشمستحقي  ابراهيم  ،الفائ  في غريب الحديث ،ق2427 ،زمخشري، محمودبن عمر

 ـ،   العربي. بيروت، دارالكتاب، تصحيح مصلفي حسين احمد، چ سوم، الكشاف عن حقائ  غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه الت ويلق، 2427ــــ
 ، تصحيح محمدرضا برزگر خالقي، تهران، زوار.ديوان حكيم سنايي، 2999آدم، بنسنايي، ابوالمجيد

 دار الشروق. ،بيروت، وپنجم سيچ  ،في ظلاز القرآن ،ق2401قلب، سيد

 دارالكتاب العربي. ،بيروتچ دوم،  ،الاتقان في علوم القرآن ،ق2402، سيوطي، عبدالرحمن

 مرعشي نجفي.الله ة آيتكتابخان ،قم ،الدر المنثور في تفسير الم ثور ،ق2424ـــــ ، 

پياپي ، 0ش  ششم،دورة  ،پژوهشنامه تفسير و زبان قرآن ،«وحي قرآني؛ زباني يا غيرزباني؟»، 2997 ،امامي دانالوحسام  و محمدكاظمشاكر، 
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 علمي و فرهنگي.  ،تهران ،تعبير متن، 2991 ،صفوي، كورش
 مؤسسة الاعلمي للملبوعات. ،بيروتچ دوم،  ،الميزان في تفسير القرآن ،ق2992 ،محمدحسينسيد ي،ئطباطبا
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94    ، 2998 بهار و تابستان، 00، پياپي اوزره ، شمادهمساز 

 دار احياء التراث العربي. ،بيروت ، چ دوم،بحار الانوار ،ق2429، مجلسي، محمدباقر
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 ق مفسر در تفسير قرآنيوجوه روای تأثير علا

  bagheri@qabas.netمؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ،گروه تفسير و علوم قرآناستاديار علي اوسط باقري / 

 21/21/2998ـ پذيرش:  29/20/2997: دريافت

 دهيچك
 اين پژوهش بر آن است تا ت ثير اين .مانند آن هستندتخصصي، مذهبي و گوناگون   يمفسران قرآن داراي علا

لاك م و وجوه رواي ت ثير آنها را نشان دهد. كندبررسي  «توصيفي و تحليلي»  را در تفسير قرآن با روش يعلا
يابي به كه دستـ رايج تفسير در ميان مفسران مسلمان، غرض مفسر از تفسير قرآن ارزيابي اين وجوه، روش 

  مفسران در اصلِ برگزيدن روش اجتهادي يعلا .استو ممنوعيت هر نوع تحميل بر قرآن  ـمقاصد خداوند است 
كلامي  عي وهمانند گرايش فقهي، ادبي، اجتما ،هاي متنوع تفسيرييا غير اجتهادي)روايي محض( و نيز گرايش

  يخويش نيز يكي از وجوه ت ثير علا علاي ملالب همسو با  ةنكته سنجي مفسران در استفاد اثرگذار است.
بررسي  ايبر  مفسر يكي از عوامل دخيل در انتخاب موضوعات يعلا همچنين .آيدبه شمار ميمفسران در تفسير 

تي در تفسير آيات ملرح كند كه انلباقي با احتمالا ،  خويشيمفسر ممكن است همسو با علا و استدر قرآن 
 ظاهر آيات نداشته و شواهدي براي ت ييد آن متصور نباشد.

 .هاي تفسيريهاي تفسيري، گرايش  مفسر، روشيتفسير قرآن، علا ها:كليدواژه
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 مقدمه

در فهم  مفسر يكي از عناصر دخيل در تفسير هر متني، از جمله قرآن كريم، مفسر آن متن است. در بارة نقش

 هاي تفسيري از اين منظر، بههاي گوناگون تفسيري اختلاف وجود دارد. نظريهو تفسير متن، بين نظريه

هايي كه نقشي براي مفسر در ايجاد معنا هايي كه به دخالت مفسر در ايجاد معنا قايل هستند و نظريهنظريه

 شود.قايل نيستند، تقسيم مي

رداخت، پبايد به خود اثر  ،«ساختارگرايي» ةطب  نظري دانند.قوام معنا را به متن مي محورند وساختارگرايان متن

هاي (. يكي از شاخصه99، ص 2979)بلزي،  اي از معنا قلمداد كردتوان آن را في نفسه پيكرهتا آنجا كه مي

 ،بنابراين. (214، ص 2977)سلدن و ويدوسون،  گرفتن مؤلف و مفسر استساختارگرايي مستقل انگاشتن متن و ناديده

 مفسر هيچ دخالتي در ايجاد معنا ندارد. 

هاي نوتيستهرم همانند هرمنوتيك سنتي نيز مفسر نقشي در ايجاد معنا ندارد. ،محورهاي تفسيري مؤلفدر نظريه

يابي ه براي دستكدانند و برآنند ، قوام معناي متن را به مؤلف ميديلتايو  شلاير ماخر، مارتين كلادنيوسسنتي مانند 

 .(200، ص2977؛ هادوي، 17، ص0220مولر ـ ولمر، )مؤلف را به دست آورد.  ظورمورد نبايد معناي  ،به معناي متن

ه مفسر تمام نقش را در ب ،«ساختار شكني» ةطب  نظري دانند.مفسر محوران، مفسر را در ايجاد معنا دخيل مي

ناهاي يابي به معامكان دست ،از اين طري  ،ن ساختار متن را در هم ريختهشكناشالوده .كندوجود آمدن معنا ايفا مي

 .(01، ص 2979)رك: واعظي،  كنندمتعدد را فراهم مي

  امتزاج اف فهمْ ودخيل است  معنامتن در ايجاد هم اف  دنياي مفسر و هم  ،هرمنوتيك فلسفي ةطب  نظري

  اف شود.رف آن اف  ذهني مفسر است، فهمي حاصل نميكه يك ط ،ذهني مفسر و اثر است و بدون اين امتزاج

 گيرد.گويي است كه بين مفسر و متن صورت ميوذهني مفسر شرط حصوز فهم است و تفسير متن برآمده از گفت

 يردگفهمي صورت نمي ،هاي مفسرها و دغدغهها، علاي ، انتظارات و پرسشداوريبدون دخالت پيش ،بر اين اساس

 (.02و 02، ص2977)گادامر، 

ر.ك:  ،محوري مفسران مسلمان)براي شواهد مؤلف محور استكه مؤلف ،تفسيري مفسران مسلمان ةطب  نظري

(، مفسر در ايجاد معنا دخالتي ندارد، و تفسير قرآن عملي است روشمند كه به منظور 89-19، ص 2987باقري، 

آنها بر اساس قواعد ادبيات عرب و اصوز عقلايي  يابي به مقاصد خداي متعاز از آيات قرآن و كشف مداليلدست

 ؛04-20، ص 2979ك: بابايي و ديگران، .ر ،)براي تعاريف گوناگون تفسير و بررسي آنها گيردصورت مي ،محاوره

 .(22-7ص  ،2992رجبي، 

يكي از عناصر  .(0999، ص 0، ج 2972)معين،  است« ارتباط»و « بستگي»به معني  «علاقه»جمع  « يعلا»

ر شناسان دبرخي از روان .اوستهاي خاص ها، سلاي  و گرايشبستگيها، دزشخصيت هر فرد علاقه ةدهندشكل

 .(121، ص 2، ج2910اند )مان، به اين عنصر تصريح كرده «شخصيت»تعريف 

  و يداراي علا مانند آن،هاي شخصيتي، مذهب، تخصص و ها تحت ت ثير فلرت، تربيت، محيط، ويژگيانسان



  97 رآن  مفسر در تفسير قيوجوه رواي ت ثير علامقاله پژوهشي: 

مانند يتي و هاي شخصمفسران قرآن نيز از نظرگاه مذهبي، تخصصي، ويژگي هستند.متفاوتي هاي متعدد و بستگيزد

 هستند. ي  متفاوتيداراي علا آن

  مفسر در تفسير قرآن كدام يآنچه در اين پژوهش درصدد بررسي آن هستيم اين است كه مجاري ت ثير علا

تفسير    دريقش را در تفسير دخالت دهد؟ بررسي وجوه نارواي ت ثير علايعلاتواند مي جاهاييو مفسر در چه  ؟است

ن تحقي  اي ةاز عهد ،ها دچار شودقش در تفسير بدانيهايي كه ممكن است مفسر از رهگذر ت ثير علاو بررسي آسيب

 طلبد.هاي مستقلي ميخارج است و پژوهش

شود، و اطلاق مي« ه معاني آيات و مقاصد خداوند از آنهاتلاش فكري مفسر براي رسيدن ب»گاه بر « تفسير قرآن»

وناگون هاي گها و گرايشاي معرفتي است با مباني و اصوز و روشاست كه منظومه« دانش تفسير قرآن»گاه مراد از آن 

مفسر در هر دو كاربرد آن است؛ يعني هم وجوه اثرگذاري علاي  « تفسير قرآن»(. مراد ما از 7، ص 2992)ر.ك: رجبي، 

  كار فكري مفسر را مد نظر داريم و هم نقش آن در دانش تفسير قرآن به عنوان يك معرفت بشري مورد نظر است.

ر تفسير هاي علاي  مفسر دهايي گاه به صورت گذرا، از برخي اثرگذاريدر مقدمه و متن برخي تفاسير، به مناسبت

 (.009 و007، ص 2917مصباح يزدي،  ؛8-4، ص 2ق، ج 2427سخن گفته شده است )براي نمونه، ر.ك: طباطبائي، 

  مفسر در يهايي كه برخاسته از ت ثير نارواي علابه برخي آسيب ،هاي تاريخ تفسير نيز در معرفي تفاسيردر كتاب

 .(424، 429، 991، 994، ص 0تا، ج بي : ذهبي،ر.ك ،تفسير است، اشاره شده است )براي نمونه

ير در ضمن مباحث، برخي از جوانب ت ث ،ظهور رسيده ةكه در نقد هرمنوتيك فلسفي به منصها و مقالاتي كتاب

 .(2972ك: لاريجاني، .ر ،)از جمله اند  مفسر در تفسير را به نقد كشيدهيعلا

ر تفسير دآنان   مفسران مختلف، و هر نوع دخالت يكه مفسر يكي از عناصر دخيل در تفسير است و علا رواز آن

   مفسر شناسايي شود.يست، لازم است وجوه رواي ت ثير علاروا ني

؛ توجه شده   در تفسيريبه صورت گذرا به ت ثير علا هاي تاريخ تفسير و تفسير صرفاًدر كتاب( 2)كه  جاو از آن

ر در تفسير   مفسيهاي مختلف ت ثير علاو گونهشده رد و انكار توجه به در بررسي هرمنوتيك فلسفي بيشتر ( 0)

هاي مختلف مذهبي و غير مذهبي در بهاي تفسيري از اين نظر كه علاي  و گرايش( ميراث گران9بررسي نگرديده؛ و نيز )

 شود.آنها چه ت ثيري داشته، كمتر ملمح نظر قرار گرفته است، ضرورت اين پژوهش با لحاظ پيشينه نيز مدلل مي

روي، ايي كه ملاك روايي و ناروايي است، شناسايي شود. بدينلازم است پيش از بيان وجوه رواي ت ثير علاي  معياره

 ماييم:نكنيم و در ادامه، وجوه روا را ذكر ميدهند، بيان ميابتدا مباني و مفروضات پژوهش، كه اين معيارها را به دست مي

 مباني و مفروضات

كنيم و موارد روا و ناروا را مشخص    مفسر در تفسير داورييهاي محتمل علااثرگذاري ةبراي آنكه بتوانيم دربار

 كه در ،اين امور را ،در اين بخش بيان كنيم. ،داوري استمعيار ما براي اين ارزشرا سازيم لازم است ابتدا آنچه 
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 :كنيمبيان مي ،حقيقت مباني و مفروضات اين پژوهش هستند

 ر قرآنيغرض تفس ؛ابي به مقاصد الهيي.دست2

د اي نداراي كم يا زياد ارتباط دارد، چارهكند و با ديگر همنوعان خود در محدودهعه زندگي ميانسان در جام رو كهازآن

زنده، به تا به اين طري  در تعاملي سا ،جز اينكه بتواند مقاصدش را به ديگران منتقل كند و مقاصد ديگران را دريابد

، به انسان بر پاية استعدادي خدادادي ،اشد. بدين منظورنياز افراد ديگر مؤثر ب ت ميننيازهاي خود بپردازد و در  ت مين

ش بر هايكارگيري جملات براي انتقاز مقاصدش به ديگران اقدام كرد. خداي متعاز در شمار نعمتوضع الفاظ و به

و  خداوند واژگانبه انسان اين نيست كه  «تعليم بيان»مراد از  ،گمانبي .(4  :)رحمن« علََّمهَُ البْيَاَن»فرمايد: انسان مي

هايي را براي معاني خاصي وضع كرده و سپس آنها را به انسان آموخته، بلكه مراد اين است كه خداي متعاز ساختار

دش را به مقاص ،كارگيري آنهاهاي إفرادي و تركيبي و بهاين توانايي را در انسان قرار داده تا با وضع الفاظ و ساختار

 .(91، ص29، جق2427 ،يئطباطبا)ر.ك:  را گسترش دهد تشاعتقاداديگران منتقل كند و 

 (،0: حمن)ر« خلََ َ الإْنِسْان» كه فرمود: به دنباز آفرينش انسان «البْيَاَن علََّمهَُ»شايد ذكر بدون واو عاطفة جمله 

ا اين قدرت ب بيان انسان باشد؛ به اين معنا كه آفرينش انسان به اين صورت بوده كه توانايياشاره به فلري بودن 

 ( 291، ص28، جق2424الحديد، ابي)ر.ك: ابن همراه است

نظر  در ،روهاي زباني دارد. ازاينابداع زبان براي انتقاز مقاصد بوده است و نيت مؤلف نقش اصلي در ارتباط

 نگرفتن نيت مؤلف به صورت ملل  يا نسبي، منافي اين غرض است.

ياز نمورد  وهاي متنوع باز انتقاز مقاصد خويش و معارف الهي در زمينهبه دن ،خداي متعاز نيز در قرآن شريف

ر ب هايي كه نياز دارد رهنمون سازد و به راه صحيح زندگي هدايت نمايد.، و درصدد است انسان را به آموزهبودهبشر 

 يافتن به مقاصد خداي متعاز از آيات قرآن است.غرض مفسر از تفسير قرآن دست ،اين اساس

 ر قرآنيروشمندي تفس. 0

است روشمند و داراي مباني، قواعد و منابع خاص. مباني تفسير قرآن اصوز غيرهنجاريِ ملرح در  كاريتفسير قرآن 

يم هاي فهم و تفسير قرآن است كه به طور مستقباب متن قرآن، پديدآورندة آن، تفسيركنندة آيات و ماهيت و ويژگي

شود ايي ملرح ميكه مبن معناست. ت ثيرِ باواسلة مباني در تفسير، به اين استمؤثر يا با واسله، در نحوة تفسير آيات 

موضعي كه مفسر  .(2992رجبي،  ر.ك:) يابدآن قاعده در تفسير كاربرد مي گيرد واي شكل ميو بر اساس آن، قاعده

رآن حياني بودن الفاظ قو ون، در اموري از قبيل وحياني بودن قرآن، امكان تفسير قرآن براي غير معصوم، زبان قرآ

 شود.گزيند مباني تفسيري آن مفسر محسوب ميبرمي

د ضوابلي باي ،يابي به مراد استعمالي و مراد جدي خداي متعاز از آيات و نيز شناسايي لوازم آنهامفسر براي دست
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است كه مفسر  كلي ياصول« يرقواعد تفس» شوند.ناميده مي «قواعد تفسير قرآن»كارگيرد كه اين اصوز هنجاري را به

براي  ،اعم از صرف و نحو و بلاغت ،قواعد ادبيات عرب. (0بايد آنها را رعايت كند )همان، ص ،در تلاش تفسيري خود

ه بايد شود، از جمله اموري است ككه در دانش اصوز فقه بررسي مي ،و اصوز لفظي ،دستيابي به مراد استعمالي است

 ي جدي خداي متعاز به كار گرفته شود.يابي به مرادهابراي دست

ار هايي تناسب محتوايي دارند، در اختيهايي را كه با مفاد آيه يا آيهاطلاعات و داده»، اموري است كه «منابع تفسير»

 (.290)همان، ص « كننددهند و معاني آيات و مفاد واژگان به كار رفته در آن را روشن ميمفسر قرآن قرار مي

 ر به رأييفست تي.ممنوع9

 ،ق2404ك: استرآبادي، .)ر دانندنهي شده است برخي اين روايات را متواتر مي «تفسير به رأي»از  ،در روايات متعدد

)بابايي و ديگران،  روندولي برخي برآنند كه از حد استفاضه فراتر نمي ؛(019ص ،2994ي، ئموسوي خو ؛914ص

از خداي  پيامبر اكرم ،كه بر اساس آن وجود داردصحيح السندي  روايت ،در بين روايات مزبور .(11، ص 2979

 همو، ؛11ص ،2971 )صدوق،« ما آمن بي منَ فسََّرَ برأيه كلامي»كه خداوند سبحان فرمود:  كندميمتعاز نقل 

 (.281 ،41، ص07ق، ج2429 حر عاملي، ؛221ص ،2ج ،ق2978 همو، ؛18، صق2998

تفسير قرآن به غير روايات م ثور از معصومان را منع  ،به رأي را تفسير اجتهادي دانسته اخباريان مراد از تفسير

نيز از اين روايات، نهي از تفسير اجتهادي را  شيخ طوسي. (914ص ق،2404 ك: استرآبادي،.ر ،)براي نمونه كردندمي

ن و روايات مزبور را مناقض قرآ شمارد،ر چيز ميه ةكنندبا استناد به آياتي كه قرآن را نور و بيان ،فهميده و از اين رو

 .(070ص  ،2ج  ،ق2429)طوسي،  مردود دانسته است

به « رأي»در روايتي كه ذكر شد، زيرا نيست؛  «تفسير اجتهادي»به معناي « تفسير به رأي»رسد ميبه نظر 

بر اساس  قرآن را كسين معنا كه اگر شود؛ به اياضافه شده است و از آن، استقلاز و اختصاص فهميده مي« ه»ضمير 

ن شوند، تفسير كند، بر چنيكه عام هستند و نظر يك فرد خاص محسوب نمي ،عقلايي ةقواعد ادبي و اصوز محاور

شود ه ميرأي به ضمير اضافه شده، دانست چوننويسد: مي يئعلامه طباطباشود. اطلاق نمي «تفسير به رأي»تفسيري 

بعيت و تا آنكه به ملازمه بر امر به ت ،ي، به معناي نهي از ملل  اجتهاد در تفسير قرآن نيستكه نهي از تفسير به رأ

كه در تفسير قرآن وارد شده است، دلالت كند؛ آنچنان بيت آن حضرتو اهل اكتفا به رواياتي كه از پيامبر اكرم

 .(71ص ،9ج ،ق2427 ي،ئاهل حديث معتقدند )طباطبا

 ،كند، معنا مي«اعتقادي كه از طري  اجتهاد براي كسي حاصل شده باشد»را به « رأي»ابتدا  علامه طباطبائي

بر سخني اطلاق شده است كه برخاسته از خواست شخصي و استحسان  «رأي»شود كه گاهي نيز سپس متذكر مي

، مفيد معناي «ه» به ضمير« رأي»افزايد كه اضافه شدن ايشان در ادامه مي .(71، ص 9باشد )ر.ك: همان، ج 

ه كند و كلام آيد، بسنداختصاص و استقلاز است؛ به اين معنا كه مفسر به اسبابي كه در فهم كلام عربي به كار مي
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خداي سبحان را به كلام مردم قياس كند و در فهم قرآن نيز همان قواعدي را به كار گيرد كه در فهم كلام ديگران 

اي است و بدون در نظر گرفتن آيات ديگر و صرفاً با اجر پيوستههم و به يرآن كلامكه قدرحالي ،شودبه كار گرفته مي

 .(71، ص 9توان به مراد خداي متعاز دست يافت )ر.ك: همان، ج گيريم، نميقواعدي كه در سخنان ديگر به كار مي

 از آن نهي شده، استقلاز درنويسد: آنچه در اين روايات مي ،ايشان در بيان محصل نظر خود دربارة تفسير به رأي

در ادامه، آن غيري را كه مفسر  و .(77، ص 9)همان، ج است تفسير قرآن و اعتماد مفسر بر خود بدون مراجعه به غير 

باشد،  «به قرآن قرآن»تفسيري را كه به غير روش تفسير  ،نتيجه بايد در تفسير به آن مراجعه كند، قرآن دانسته و در

 .(77، ص 9)ر.ك: همان، ج  كندفي ميمعر «تفسير به رأي»

شويم كه توجه به ديگر سخنان متكلم در فهم مراد وي از علامه اين نكته را متذكر ميمرحوم سخنان  ةدربار

ه قرآن شريف كتابي است كه ب چونعقلايي است. آري،  ةكلامي كه درصدد فهم آن هستيم، مقتضاي اصوز محاور

رورت ض، توجه به آيات ديگر هسخن گفتگوناگون از يك موضوع در مواضع  مكررصورت موضوعي تنظيم نشده و 

 هرحاز، مراجعه به آيات ديگر در تفسير قرآن ملاب  با اصوز محاورة عقلايي است.يابد؛ ولي بهبيشتري مي

ه ب ـدر پرتو شناختي كه از شرايط عصر نزوز قرآن و ظهور اين كلمه « رأي»كند كه واژة ت كيد مي شهيد صدر

 داريم، به حدس و ـ كرداي كه بر حدس و گمان تكيه ميگسترده مصللح و شعاري براي گرايش فقهي ةمثاب

، 0حلقه  ،ق2428 )صدر، شودرأي مبتني بر قريحة عرفي عام را شامل نمي ،رواستحسان منصرف است و ازاين

 ذكر كرده است:  «تفسير به رأي»ايشان سه احتماز در معناي  .(002ص

، تفسير بر اساس اجتهاد شخصي است، نه تفسير بر اساس متفاهم عرفي و «تفسير به رأي»حتماز اوز: مراد از ا

 بر اساس قواعد عرفي و ادبي. 

اين است كه شخص، خارج از متن قرآن موضعي داشته باشد و تلاش  «تفسير به رأي»احتماز دوم: مقصود از 

د استغلاز قرآن است كه به صورت استدلاز نمو ،د. اين كار در حقيقتكند تفسيري هماهنگ با رأي مزبور عرضه كن

تعبير  «كفر و هواي نفس»شمارد كه شايسته است از آن به ترين اعماز مياست. ايشان چنين كاري را شنيع يافته

 دهندة ايمان نداشتن به مرجعيت قرآن است. چيزي جز تحريف حقاي  و دلايل نيست و نشان زيراشود؛ 

است كه بر  مدرسة فقهي معاصر با عصر امام باقر و امام صادق ،«رأيتفسير به »مقصود از  ماز سوم:احت

همچون قياس و استحسان و مصالح مرسله مبتني است )هاشمي شاهرودي،  ،از تخميناتحاصل تخمين و ظنون 

 .(087 ـ081، ص4، ج ق2427

ايات تفسير به رأي، به همة آيات قرآن ناظر است، نه فقط روزيرا احتماز اخير با ظاهر روايات هماهنگ نيست؛ 

كه روايت درحالي ،گرددبرمي به آيات فقهي. از سوي ديگر، مدرسة فقهي مزبور به زمان امام باقر و امام صادق

 از خداوند نقل كرده است.  صحيح السند ناهي از تفسير به رأي، حديث قدسي است و پيامبر اكرم
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كنندة معاني محتمل روايت ، تعيين«برأيه»در « بـ»و حرف « رأي»حث، بررسي معناي در روايت محل ب

اضافه شده، به معناي نظر شخصي است. « ه»به معناي ملل  نظر است، ولي چون به ضمير « رأي»است. 

 رو، تفسير بر اساس قواعد ادبي و اصوز محاورة عقلايي را، كه ويژة شخص خاصي نيست، بلكه مستندازاين

 شود. همة عقلاست، شامل نمي

 در برأيه، سه احتماز ملرح است و به تبع آن، روايت مزبور داراي سه احتماز معنايي است:« بـ»دربارة حرف 

ن چنين است: هركس به سبب نظر شخصيِ پيشياحتماز اوز: باء سببيه باشد كه در اين صورت، معناي روايت 

نگيزة اقدام وي براي تفسير باشد، به خداي متعاز ايمان نياورده است. بنا خود، قرآن را تفسير كند و نظر پيشين ا

بر اين احتماز، در حقيقت، آنچه اصالت پيدا كرده، ديدگاه مفسر است و اين با هدف تفسير قرآن، كه به دست 

 . ر آنآوردن مقصود خداي متعاز از آيات بوده، ناسازگار است و چنين كاري تحميل بر قرآن است، نه تفسي

احتماز دوم: باء استعانت باشد كه در اين صورت، معناي روايت اين خواهد بود: هركس به كمك رأي شخصي 

خود، قرآن را تفسير كند، به خداي متعاز ايمان نياورده است. بنا بر اين احتماز، تفسير بر اساس قواعد ادبي و 

 فسر از روش صحيح تفسير عدوز كند. اصوز عقلايي مذمت نشده و آنچه مذمت گرديده اين است كه م

براي تعديه به مفعوز دوم باشد كه در اين صورت، معناي روايت چنين كه هركس « بـ»احتماز سوم: حرف 

ماز، اين بنا بر اين احت« تفسير به رأي»قرآن را به رأيش تفسير كند، به خداوند ايمان نياورده است. مقصود از 

اي معنا كند كه با ديدگاهش منلب  شود و بين آن باشد و قرآن را به گونهخواهد بود كه مفسر نظري داشته 

گانة مذكور و معناي تفسير به رأي بنابر هر احتماز، ر.ك: هاي سههماني برقرار باشد )دربارة احتمازدو اين

 (17ص  ،2979 بابايي و ديگران،

، اصالت دادن به نظر پيشين و در حقيقت بنا بر اين احتماز نيز همانند احتماز نخست،« تفسير به رأي»

 فروغلتيدن در وادي تحميل و دور شدن از تفسير است. 

بر اساس آنچه ذكر شد، انحراف از مسير صحيح تفسير و نيز هر نوع تحميل بر قرآن، طب  روايات ناهي از 

ند است. اگر كسي به خداوتفسير به رأي، نادرست، و اقدام آگاهانه بدان نشانة ايمان نداشتن به خداي متعاز 

وي هاي شخصي. از سيابد، نه بر اساس ديدگاهايمان داشته باشد، بايد روشمند به معاني و مقاصد الهي دست 

ديگر، بايد درصدد فهم كلام خدا باشد، نه در پي تحميل بر قرآن و يافتن مستمسكي براي موجه جلوه دادن 

 هاي خود. ديدگاه

 ر تفسير  ديوجوه رواي ت ثير علا

در اين بخش، با لحاظ مباني فوق و با نظرداشت روش صحيح تفسير قرآن، ت ثيرهاي رواي علاي  مفسر در تفسير را بررسي 
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ل كلام الهي يابي به مداليكنيم. هرگونه ت ثير مفسر در تفسير، كه با هدف تفسير، كه فهم مراد خداوند از آيات و دستمي

 وادي تفسير صحيح و روشمند به وادي تفسير به رأي و تحميل نكشاند، رواست.  است، سازگار باشد و مفسر را از

 هاي تفسيريها و گرايشتنوع روشالف. 

ا درصدد م از آنها ارائه نشده است. تعريفي متف  عليهتعابيري هستند كه  «روش تفسيري»و  «گرايش تفسيري»

ريفي كه برخي از محققان بعد از بيان برخي تعا تيم.بررسي تعاريف مختلفي كه از روش و گرايش تفسيري شده نيس

؛ ابوطبره، 09ق، ص 2422 ر.ك: اسماعيل، ،)براي تعاريف روش)منهج( تفسيرياز منهج و روش تفسيري ارائه شده 

 «روش تفسيري»از تعريف اين  (،288ق، ص 2421؛ سبحاني، 02و 29، ص 0ق، ج 2428، ت؛ معرف09، ص 2970

ص شيوة تفسيري خاصي كه مفسر بر اساس افكار و عقايد و تخص»اند: تر دانستهاشكازوياتر و بيرا از ديگر تعاريف گ

 (.28، ص 2، ج 2982) بابايي، « گيردعلمي يا مكتب تفسيري خود در تفسير آيات قرآن به كار مي

مفسر  ،«روايي محض»در روش  شود.تقسيم مي «اجتهادي»و  «محض روايي»روش  هاي تفسيري به دوروش

)در تفاسير روايي اهل  )در تفاسير روايي شيعه( و صحابه و تابعان و ائمه اطهار به ذكر رواياتي كه از پيامبر اكرم

ر اهل سنت از د سيوطي الدر المنثورو تفسير  ،در شيعه البرهانو  نورالثقلينپردازد. تفسير سنت( ذيل آيات ذكر شده مي

عناي تفسير تلاشي است براي گشودن م زيرا ؛اندنام گذاشته «تفسير» ا مسامحتاً ها ر. اين سنخ كتاباستاين نوع 

 چنين كاري صورت ها اساساًاز جانب نويسندگان اين كتاب ،هادر حالي كه در اين كتاب ،مقصود خداوند از  آيات

 نه كتاب تفسيري. ،مجامع روايات تفسيري هستند ،ها در حقيقتنپذيرفته است. اين كتاب

هاي قرآن را استخراج كند.كساني كه زند تا آموزهمفسر خود به تلاش و اجتهاد دست مي ،«اجتهادي»روش  در

جتهادي ا»تفسير اجتهادي به  ،و بر همين اساس گوناگوني هستندهاي معتقدند داراي گرايش «اجتهادي»به روش 

 «اجتهادي اجتماعي»، «اجتهادي كلامي»، «اجتهادي عرفاني»، «اجتهادي قرآن به قرآن»، «اجتهادي روايي»، «ادبي

 شود.و غير آن تقسيم مي

ردي يعني رويكرد يك مفسر رويك ؛مفسران استمتفاوت بيانگر رويكردهاي  ،در تفسيرگوناگون هاي گرايش

و ديگري رويكردش عرفاني است و گرايش تفسيري وي  ،«ادبي»ادبي است و بر اساس آن گرايش تفسيرش 

، 2970؛ ابوطبره، 92و  09ق، ص 2422ر.ك: اسماعيل،  ،)براي تعاريف گرايش تفسيري شودمي ناميده «عرفاني»

 .(02و  29، ص 2، ج 2982؛ بابايي، 01و  01ص 

اسانده و در شن« هو الاهتمامات التفسيري»ها( تفسيري را با علف تفسيري اتجاهات)=گرايش الله سبحانيآيت

منهج و  .دورزمباحثي است كه مفسر در تفسيرش بدان اهتمام مي «ت تفسيرياتجاها»نويسد: مراد از تعريف آن مي

 ؛ش بازگشودن معناي مواد الفاظ از نظر لغوي استاگيريگاهي جهت ،مثلاً  ؛اش در تفسير آيات هر چه كه باشدطريقه

مام جانب بلاغي آيات اهت و گاهي به بازگشودن ؛نظر دارد ،شودكه بر آن از نظر اعراب و بنا عارض مي هي تيو گاه به 

هاي قرآن جلب و گاه توجهش به جهات تاريخي و بررسي داستان ؛كندو گاه به آيات الاحكام اعتنا مي ؛ورزدمي
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و گاه به   ؛پردازدو گاه به مباحث اجتماعي مي ؛دهدهمت خويش قرار مي ةهاي اخلاقي را وجهو گاهي بحث ؛شودمي

اين جهات را به  ةو گاه نيز هم ؛ورزدهاي اعتقادي همچون مبدأ و معاد اهتمام ميهبازگشودن معارف قرآن در زمين

 )288، ص ق2421)سبحاني،  دهدتوان خويش مد نظر قرار مي ةانداز

لحاظ اهتمام  و يا به ،به تفسير ممكن است به لحاظ اهميت يا اولويت دادن به يك منبع باشد متفاوترويكردهاي 

يا غالب ر تر و داراي نمود بيشتكه در نتيجه، آن منبع يا آن بعُد در تفسير برجسته ،هاي قرآنآموزه به يك بعُد از ابعاد

هاي قرآني توجه بيشتر داشته باشد وجه غالب در تفسير وي فقهي كسي كه به بعد فقهي آموزه ،مثاز برايشد. خواهد 

د عنوان يك منبع در تفسير اهتمام بيشتري بورزو اگر كسي به روايات به  ،خواهد شد «اجتهادي فقهي»و تفسيرش 

 خواهد بود. «اجتهادي روايي»وجه غالب در تفسيرش روايي و تفسير وي  

اد متنوع و از منظر ابع ،اندرا مد نظر داشته گوناگونبلكه جوانب  ،بيشتر مفسران يك رويكرد به آيات نداشته

 .اندودهب گوناگونهاي قرآن در ابعاد لكه در پي بازگشودن آموزهب ،اندهاي قرآن نيز به يك بعد خاص نپرداختهآموزه

از جوانبي كه  يك يا چند جانب ةولي آنها را نيز با توجه به غلب ؛شونده ميختشنا« تفاسير جامع»اين تفاسير با عنوان 

 يخ طوسيشمرحوم  نتبيابا اينكه تفسير  ،نمونه براي خت.شناگوناگون هاي توان با گرايشمي ،به آنها اشاره شد

عناي توجهش به بازگشودن م چونولي  ،تفسيري جامع است كه تلاش كرده تمام جوانب مربوط به آيات را بازگشايد

يز كه ايشان به بيان جوانب كلامي و اعتقادي نآن رو اي آنها زياد بوده و نيز از گيري معناي اصلي و ريشهالفاظ و پي

هاي كلامي خويش و نقد و بررسي مستندات دوازده امامي در اثبات ديدگاه ةتوجهي خاص داشته و مستندات شيع

 .آيدنيز به شمار مي «لغوي و كلامي»تفسيري  ،هاي كلامي را مد نظر داشته، از منظر گرايشيديگر گروه

راي تفاسيري كه دا .است  مذهبي و تخصصي مفسران يهاي تفسيري علايكي از عوامل اختلاف در گرايش

فسيري گرايش هاي تيكي از گرايش اند.  گوناگون مذهبي ت ثير پذيرفتهيهاي مذهبي گوناگون هستند از علاگرايش

خر فيعني اگر  ؛  تخصصي دخيل بوده استيعلا ،در اصل به وجود آمدن اين گرايش در تفسير است. «كلامي»
به خاطر تخصص آنها در  ،ورزندميهاي كلامي اهتمام خاصي به بحث امين الاسلام طبرسيو  شيخ طوسيو  رازي

تفاسير كلامي اهل سنت با گرايش كلامي اشعري يا  ،ولي در عين حاز ؛تخصصي است ةمباحث كلامي و اين علاق

اشعري،  يكي از عوامل تنوع تفاسير كلامي به كلامي تفاسير كلامي شيعي با گرايش شيعي همراه است. .اعتزالي است

   مذهبيي  مختلف مذهبي است. مفسرانِ داراي گرايش كلامي بر اساس علايعلا ،شيعي، اعتزالي و غير آن

آن با استناد به آيات قر ،هاي كلامي مخالفهاي كلامي خود و نفي ديدگاههر كدام به دنباز اثبات ديدگاه ،مختلف

مي شيعه و نفي هاي كلاكند كه به دنباز اثبات ديدگاهبه اين امر تصريح مي ،تفسيرش ةدر مقدم شيخ طوسياند. بوده

هاي فخر رازي به دنباز اثبات ديدگاه ،سانبه همين .( 0، ص 2، ج ق2429ك: طوسي، .)ر هاي مخالف استديدگاه

 باشد.ها ميكلامي اشعري و نفي ديگر ديدگاه

و سو با از دنويسد: اما اصوز دين مي ،ياد كرده «كلام»از علم  ،در بيان علومي كه با قرآن مرتبط است ابن جزُژي

و  ؛برهان بر آنها و رد اصناف كافران ةيكي از جهت وجود آياتي در قرآن در اثبات عقايد و اقام :قرآن مرتبط است

 اي به قرآن بر مذهبش استدلازهر طايفه ،ديگري از اين جهت كه طوايف مختلف مسلمانان به قرآن استناد جسته
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 (8، ص 2، ج ق2421جزُژي، )ابن نمايدهاي مخالف را رد ميكند و ديدگاهمي

شده تا هر مفسري آيات را همسو با مذهب كلامي خود تفسير كند و در موجب يكي از عواملي كه  روي،بدين

 .است  مذهبي مختلف مفسران يهاي كلامي ديگر از رهگذر تفسير باشد، علاپي نفي ديدگاه

اي اثبات ديدگاه خود امري طبيعي است؛ زيرا هاي كلامي، براصل استناد به قرآن از سوي صاحبان ديدگاه

رو، كم ـ سازگار با آن است. ازاينهايشان برگرفته از قرآن و يا ـ دستتمام فرق اسلامي مدعي هستند كه ديدگاه

راي رد ها اعتنا كنند، و يا بتواند مستند و مثبتِ ديدگاهشان باشد بدانطبيعي است در تفسير، اگر آياتي مي

ديگر، ناسازگاري آنها را با آيات قرآن نشان دهند. پس اينكه بخواهيم اصل اين كار را نقص براي  هايديدگاه

 گروهي بدانيم درست نيست.

روف همژ و غمژ خود را مص ةنويسد: دانشمندان مذهب شيعه همتفاسير شيعه مي ةآلود درباربا زباني طعن گلدزيهر

بعد ايجابي و  هم در ،اين تلاش يني و سياسي خود را از آن برداشت كنند.عقايد د ،تفسير قرآن ةآن كردند تا به وسيل

 ةحاز آنكه چنين امري اختصاص به شيعه ندارد و هم و (042، ص 2989)گلدزيهر،  اثباتي بود و هم در بعد جدلي

موجب اشكاز  اند. آنچهبوده هاي ديگرهاي كلامي خود از قرآن و نفي ديدگاهها در پي اثبات صحت ديدگاهگروه

و  ورزيچون تعصبهمهايي از روش صحيح تفسير خارج و به آسيب ،شود اين است كه مفسر در اين مسيرمي

 هاي خود دچار شود. دهي به ديدگاهاصالت

  تخصصي در به وجود آمدن گرايش علمي در تفاسير، اعم از تفاسير با گرايش علوم تجربي، فلسفه و ديگر يعلا

هاي اجتماعي همچون گرايش به ايجاد تحوز در جامعه، حل   و گرايشينيز علا ي مهم دارد.علوم انساني نقش

 در به وجود آمدن تفاسير اجتماعي نقش بسزايي دارد. مانند آنمشكلات جوامع اسلامي و 

راهين ب به قوانين حكِمَي و ،نويسد: در اين تفسيرمي مفاتيح الغيبدر كتاب  ،در بيان روش تفسير خود ملاصدرا

، 2919 ،صدرالمت لهين) خوض بسيار در آنچه مرتبط به ظواهر تفسير است اعراض خواهم كرد از عقلي ملتزم بوده ...

وي به مباحث فلسفي و حكِمَي او را از پرداختن  ةاين كلام وي به روشني نشانگر آن است كه  علاق .(79، ص 2ج 

 دن ملالبي فراتر از ظواهر سوق داده است.بسيار به تفسير ظاهري آيات مانع شده و به بازگشو

نخست  ةكند كه طبقبر اين امر ت كيد مي ،در نفي تقليد از تفاسير پيشينيان و پسينيان در تفسير شيخ طوسي

 ةدر بار ود.ببرخي ديگر ناپسند  ةولي شيو ،برخي از آنها پسنديده ةبودند كه شيوگوناگوني هاي مفسران داراي شيوه

ه گذارد كه هر كدام از مفسران در پي تقويت مذهب خويش بوده و آياتي را كبر اين نكته انگشت مي ،نتفاسير پسينيا

 .(071، 071، ص 2، ج ق2429ك: طوسي، .)ركنند مي، ت ويل نيستشان منلب  پذيرفته شدهبا اصوز از پيش

هاي تفسيري بيان آمدن روش ، نقش علاي  مذهبي و كلامي را در به وجودالميزاندر مقدمه  علامه طباطبائي

، 2ق، ج 2427)طباطبائي، « تمايل مردم به نيل به معارف ديني از طري  مجاهده و رياضت نفساني»كرده و از جمله، 

 ( در پي ظهور تصوف در عالم اسلام را عامل به وجود آمدن گرايش عرفاني و صوفيانه در تفسير دانسته است.1ص 
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اص در تفسير تحت ت ثير علاي  مشكلي ندارد، ولي بايد مفسر مواظبت كند اصل برگزيدن گرايش يا روشي خ

ه هاي ديگر بهايش به قرآن تحميل نشود، و در برخورد با ديدگاهكه از روش صحيح تفسير خارج نشود، ديدگاه

و نقد و  نهاي كلامي شيعه از قرآورزي و مانند آن دچار نشود. اينكه مفسري شيعي به دنباز اثبات ديدگاهتعصب

ري هاي مقابل، امهاي خود و نقد ديدگاههاي ديگر باشد و مفسري اشعري نيز در پي اثبات ديدگاهبررسي ديدگاه

ش براي كه تلاورزي و مانند آن برحذر بود؛ چنانطبيعي است، ولي بايد از فروغلتيدن در تفسير به رأي و تعصب

ح هاي پيشين بر قرآن و پيمودن روش صحيعدم تحميل ديدگاهبازگشودن آيات از منظر عرفاني و فلسفي به شرط 

 تفسير و لحاظ قواعد ادبيات عرب و اصوز محاوره عقلايي محذوري ندارد.

  يملالب همسو با علااز در استفاده  سنجينكتهب. 

ريع س سنجي يا گذرهاي علاي  مفسر در تفسير قرآن، اعم از علاي  مذهبي و تخصصي، نكتهيكي از اثرگذاري

مفسران در تفسير برخي از آيات است. به طور طبيعي، كسي كه در موضوع خاصي تخصص دارد بر پاية علاقة 

خصصش اي با موضوعات مرتبط با تسنجي در آياتي كه به گونهاش براي  ت مل و وارسي و نكتهتخصصي خود، انگيزه

همسو با  سنجي در آياتانگيزه براي ت مل و نكته ارتباط دارد، بيشتر است. نيز بر اساس علاي  مذهبي گوناگون،

اي با ديدگاه مذهبي مفسري سازگار نباشد دقت و وارسي وي براي حل علاي  بيشتر است. از سوي ديگر، اگر آيه

 اين ناهماهنگي بيشتر است.

رتبط با امامت سنجي در آيات ممعتقدند، انگيزه براي نكته براي نمونه، چون مفسران شيعه به امامت اهل بيت

ها و شئون گوناگون امام را به اثبات براي استخراج ملالب بيشتري از آنها، كه جوانب اعتقاد به امامت و ويژگي

رساند، برايشان بيشتر است، و عملاً در تفاسير شيعه، اين مسئله وجود دارد؛ ولي در  تفاسير اهل سنت، چنين مي

يند تا حد آكنيم، بلكه ايشان معمولاً به عكس عمل كرده، درصدد برميمياهتمامي را نسبت به اين آيات ملاحظه ن

 ممكن، ادله و بيانات طرف مقابل را زير سؤاز ببرند.

 كنيم.بيان مي گوناگون است علاي كه برخاسته از را هايي كاريها يا اهمازسنجيهايي از نكتهنمونه ،در ادامه

وَ إذِِ ابتْلَي إِبرْاَهيِمَ ربَُّهُ بكِلمِاَتٍ فَ تَمََّهنَُّ  قاَزَ إنِيِ جاَعلِكَُ للِنَّاسِ »فرمايد: سوره بقره مي 204 ةخداي متعاز در آي

ز يك سو، اكنيم وقتي تفاسير شيعه و اهل سنت را بررسي مي .«إمَِاماً  قاَزَ وَ منِ ذرُِّيَّتي قَازَ لاَينَاَزُ عهَدْيِ الظَّالمِيِن

ملاحظه ت، اسمزبور صورت گرفته  ةآي ةهايي كه در تفاسير شيعه دربارر دقت و موشكافيمذهبي را د علاي ت ثير 

هايي كه شيعه هايي براي نفي استفادهبينيم و يا دقتيا اهماز را مي ،در تفاسير اهل سنتديگر، و از سوي  ،كنيممي

 مزبور كرده است. ةاز آي

 ،درسكه به ظالمان نمي ،را «عهد الهي»دانسته و مقصود از  امامت را غير از نبوت ،مزبور ةمفسران شيعه در آي

فسران از نظر م اند.عصمت امام از گناهان و قبايح را استفاده كرده ،شريفه ةنيز ايشان از اين آي .انددانسته «امامت»

نفي  ياً،نثاو شود؛ ميشامل  ،كه گناهي مرتكب شودرا بلكه هر كسي  ،ظالم منحصر در مشرك نيست اولاً ،شيعه
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اعم از  ،ناي از عمرشابلكه كساني كه در برهه ،شود كه بالفعل ظالم باشندامامت از ظالم فقط كساني را شامل نمي

، ج ق2429)رك: طوسي،  شوندل نمييبه مقام امامت نا ،شريفه ةبر اساس اين آي ،حاز، گذشته و آينده ظالم باشند

 .(074-072 ،018، 017، ص 2، ج ق2427ي، ئاطبا؛ طب982، ص 0-2، ج ق2428؛ طبرسي، 449، ص2

 كرده و از آن عصمت امعن «شرك»را نبي دانسته و ظلم را فقط به  «امام»اهل سنت مراد از  ،ولي در طرف مقابل

 م نيلدهند و تنها آيه را داز بر عدنمي تعميمرا به تمام دوران عمر  ظلمنيز ايشان  .انداز ملل  قبايح را استفاده نكرده

؛ 47، 41، 44، ص 0، ج ق2402؛ فخر رازي، 947، ص 2، ج 2972)رك: ميبدي،  دانندظالم بالفعل به مقام امامت مي

 .(411، ص2تا، ج ؛ رشيدرضا، بي199، 192، ص 2، ج ق2421آلوسي، 

لَّذِينَ کفَرَوُاْ هُ إذِْ أخَرْجَهَُ اإلَِّا تنَصرُوُهُ فقَدَْ نصَرَهَُ اللَّ » ةوقتي به تفاسير شيعه و اهل سنت ذيل آي ،ة ديگربراي نمون

ترَوَهْاَ وَ جَعلََ مْ علَيَهِْ وَ أيََّدهَُ بجِنُوُدٍ لَّثاَنيَ اثنْيَنْ إذِْ همُاَ في الغْاَرِ إذِْ يقَُولُ لصِحَبِهِِ لاَتحزَنَْ إنَِّ اللَّهَ معَنَاَ  فأَنَزلََ اللَّهُ سكَيِنتَهَُ 

معروف است، نظر  «غار» ة( كه به آي42 :)توبه «وَ کلَمِةَُ اللَّهِ هيِ العْلُيْاَ  وَ اللَّهُ عزَيِزٌ حكَيِمٌ  فلْيکلَمِةََ الَّذيِنَ کفَرَوُاْ السُّ

ل سنت تفاسير اه. كنيمسنجي در دو سوي مخالف به خوبي ملاحظه مينقش گرايش مذهبي را در دقت ،افكنيممي

در جريان هجرت پيامبر به همراه ايشان بوده و در بخشي  كه احتمالاً ،كرابوببرآنند تا به وجوه مختلف از اين آيه براي 

لالت آيه بر هر د گوناگون،تفاسير شيعه به وجوه  ،و در طرف مقابل بتراشند،از اين آيه به آن اشاره شده است، فضيلت 

 كنند.را نفي مي ابوبكرفضيلتي براي 

نخست آنكه  :كنددو قوز ذكر مي« فَ نَززََ اللَّهُ سكَيِنتَهَُ علَيَْهِ » در عبارت« علَيَهِْ»مرجع ضمير  ةدر بار شيخ طوسي

 ه است.گفتآن را  جبُژائيگردد كه ميبر ابوبكردوم آنكه به  .بر اين نظر است زجاج گرددميبر ضمير به پيامبر اكرم

، بازگشت ر اكرماند به پيامبهايشان سپس با استناد به بازگشت ديگر ضمايري كه قبل و بعد از اين عبارت قرار گرفت

 .(000، 002، ص 1، ج ق2429شمارد )طوسي، ضمير به آن حضرت  در عبارت مورد نظر را اصح مي

چيزي كه  ،نويسد: در اين آيهمي ،پرداخته ابوبكربر فضيلت  «غار» ةبه بيان عدم دلالت آي ،در ادامه شيخ طوسي

در  ،خارج شد خبر از اين است كه پيامبر اكرم صرفاً« اثنْيَنْ ثاَني»ا ؛ زيردلالت كند وجود ندارد ابوبكربر فضيلت 

در  ابوبكرو  خبر از آن است كه پيامبر اكرم« إذِْ همُاَ في الغْاَرِ » ،سانبه همين .حالي كه ديگري همراه ايشان بود

وي مفيد  ةاردر ب «صاحب»زيرا به كاربردن  ؛نيز دربردارنده فضيلتي براي وي نيست« إذِْ يقَوُزُ لصِحَبِِهِ »و  ،غار بودند

تَ باِلَّذيِ قازَ لهَُ صاحبِهُُ وَ هوَُ يحُاوِرهُُ أَ كفَرَْ »بيني خداي متعاز در توصيف مؤمن و كافر فرمود: آيا نمي .فضيلتي نيست

را  امهمراه يهودي گويد:نامند و گاه فرد مسلمان به ديگري ميو گاه چارپا را صاحب انسان مي ؛(97 :)كهف « خلَقَكََ

 ،مدح نيست ،اگر مذمت نباشد« لاَ تحزَنَْ »كند. اما فرستم، و اين كلام بر فضيلت آن يهودي دلالت نميبه سويت مي

  است و اگر فرضاً  گفته شده كه مقصود تنها پيامبر اكرمهم « إنَِّ اللَّهَ معَنَاَ» ةدربار .بلكه صرف نهي از خوف است

 احتماز دارد اين كلام بر وجه تهديد ؛ زيرامقصود باشد در آن فضيلتي براي وي نيست امبر اكرمنيز همراه پي ابوبكر

و از  ،«معنا لاتفعل ان الله»گويد: دهد به وي ميكار زشت انجام ميكسي بيند همانند اينكه وقتي شخصي مي ؛باشد
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للَّهُ فَ نَززََ ا»كه در عبارت  ،«سكينه»آگاه است. اما را اراده كرده كه خداوند بر ما مللع است و بر حاز ما  اآن اين معن

أيََّدهَُ بجِنُوُدٍ لَّمْ »نازز شد و عبارت  تر بيان كرديم كه بر پيامبر اكرم، پيشاست به آن اشاره شده« سكَيِنتَهَُ علَيَهِْ 

 .(009، 000، ص 1، ج ق2429مؤيد نزوز سكينه بر ايشان است )طوسي،  ،مختص آن حضرت است كه قلعاً «ترَوَهْاَ

)همان، ج  «فأين موضع الفضيلة للرجل لولا العناد؟»نويسد: بعد از بيان ملالبي كه ذكر كرديم، مي شيخ طوسي

ن بر ذكر كرد به منظور طع ابوبكرشود كه آنچه را در نفي دلالت آيه بر فضيلت (، و در پايان متذكر مي009، ص 1

 (.009، ص 1دم صحت استدلاز به آية مزبور بر فضيلت وي بوده است )همان، ج نبوده و تنها در پي تبيين ع ابوبكر

حث نشده است، را بررسي كرد، وارد ب ابوبكردلالت آيه بر فضيلت  شيخ طوسيبه تفصيلي كه  امين الاسلام طبرسي

كه برخي از  به طعني، به ابوبكر« فَ نَززََ اللَّهُ سكَيِنتَهَُ علَيَهِْ »در عبارت « عليه»ولي پس از رد احتماز بازگشت ضمير 

ثمَ »استفاده كنند، اشاره كرده، مي نويسد: خداي متعاز در اين سوره فرمود:  ابوبكراند از اين آيه نسبت به شيعيان خواسته

 وَ رسَوُلهِِ  نززََ اللَّهُ سكَيِنتَهَُ علَيفَ َ »(، و در سورة فتح نيز فرمود: 01)توبه: «رسَوُلهِِ وَ علَي المْؤُمْنِيِن أنَززََ اللَّهُ سكَيِنتَهَُ علَي

ني در آية محل بحث سخ و ذكر نكردن مؤمنين ( و شيعه در تخصيص پيامبر به نزوز سكينه01)فتح: «علَي المْؤُمْنِيِن

 (.49، ص 1-1ق، ج 2428تر است تا آنكه كسي ما را به چيزي نسبت ندهد ) طبرسي، اند كه ذكر نكردنش شايستهگفته

تلاش مفسران اهل سنت را براي اثبات فضيلت  ،كنيموقتي به تفاسير اهل سنت مراجعه مي ،جانب ديگر در

بازگشت ضمير  احتماز اساساً ،حتي برخي از اهل سنت با آنكه در تفاسير اوليه .بينيممزبور مي ةبه استناد آي ابوبكر

ن را متعيژ  اند بازگشت ضمير به ويتلاش كرده ،ملرح نبوده ابوبكربه « فَ نَززََ اللَّهُ سكَيِنتَهَُ علَيَهِْ»در عبارت « عليه»

در تفاسير اهل سنت  ابوبكربه « عليه»را ناموجه بشمارند. بازگشت ضمير  دانسته و بازگشت آن به پيامبر اكرم

احتماز ملرح  ناي يا اساساً هوُژاريو تفسير  طبريمانند تفسير  ،مراحلي را پشت سر گذاشته است. در تفاسير اوليه

 لرح شده استم ،كه حاكي از ضعف آن است ،«قيل»يا آنكه به صورت  ،(42، ص 0، ج 2992ك: هُوژاري، .) ر نشده

اين احتماز در كنار بازگشت ضمير به پيامبر به عنوان يك احتماز  به تدريج، ( 971، ص 1، ج ق2420ك: طبري، .)ر

برخي از مفسران اهل سنت بازگشت ضمير به  ،در ادامه .(299، ص 0تا، ج ك: ماوردي، بي.)ر موجه ذكر  شده است

به پيامبر  كه براي تقويت احتماز بازگشت ضميررا هايي آن را تقويت و بيان ،را متعين دانسته و به وجوه مختلف ابوبكر

، 9، ج ق2421ابوري، س؛ ني18، ص 29، جزء 8، ج ق2402ك: فخر رازي، .)ر كنندنقد مي است،ذكر شده  اكرم

 (.402، ص 1، ج ق2420؛ ابوحيان اندلسي، 472ص 

هِ لاَ ثاَنيَ اثنْيَنْ إذِْ همُاَ في الغْاَرِ إذِْ يقَوُزُ لصِحَبِِ »تمام تعابير به كار رفته در عبارت  ،در برخي از تفاسير اهل سنت

ها بر شمرده شده و وجوهي كه در نفي دلالت آن ابوبكرفضيلت داز بر « فَ نَززََ اللَّهُ سكَيِنتََهُ علَيَهِْ ،تحزَنَْ إنَِّ اللَّهَ معَنَاَ

 نقد شده است.گرديده فضيلت وي ذكر 

بيان كرده كه بيشتر آنها متخذ از آيه مزبور است.  ابوبكروجه براي اثبات فضيلت  20ذيل آية محل بحث،  فخر رازي

 ، ثانيِ«ينْ اثنَْ ثاَني»ه اينكه خواسته از عبارت راه افراط  پيموده است؛ از جمل ابوبكروي به شدت در ذكر فضايل براي 
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، 29، جزء  8ق، ج 2402پيامبر بودن وي در بيشتر مناصب ديني، از جمله خلافت و دعوت استفاده كند)ر.ك: فخر رازي، 

زمة توان چنين چيزي را  استفاده كرد، و لا( كه بواقع، به هيچ بياني از آيه نمي247، ص  8ق، ج 2421؛ قرطبي، 11ص 

ثاني اثنين بودن در يك سفر،  ثاني اثنين بودن در يك امر ديني يا غير ديني ديگر نيست، چه رسد به بيشتر مناصب 

و صدژي  بودن او دانسته است؛ زيرا اگر باطنش  همراه برداشتن وي در هجرت را دليل بر مؤمن مح ژ فخر رازيديني. 

پيامبر را آگاه سازد، و يا آنكه خود در بين راه به قتل آن  دشمنانِ  بر خلاف ظاهرش بود پيامبر اين ترس را داشت كه

(، و حاز آنكه از آيه چنين وجهي براي به همراه برداشتن 11، ص 29، جزء 8ق، ج 2402حضرت اقدام نمايد )فخر رازي، 

 ت.وجب خلر بوده اسشود. شايد مصالح ديگري در همراه داشتن وي مد نظر بوده و يا بودنش در مكه موي استفاده نمي

ي يعني اگر كسي از چيزي نه ،و برخي ديگر به استناد اينكه نهي داز بر استمرار است فخر رازيجالب آنكه 

ن ابوبكر را بعد از اي محزون نبودن« لاتحزن»اند از گاه آن را محق  نكند، خواستهكه هيچ معناستشود به اين مي

 ،ق2421ابوري، س؛ ني17، ص 29، جزء   8 جرگ استفاده كنند )همان، نهي پيش از مرگ و هنگام مرگ و بعد از م

يافتن نبه فرض تحق   ،مگر نهي از حزن به معناي نفي حزن است؟ از سوي ديگر :ولي بايد پرسيد. (472، ص  9ج 

يچ امري شود براي وي در هآيا معلوم مي ،از نصرت و پيروزي خاطر اخبار پيامبر اكرمه ب ،خاص موردحزن در اين 

 ؟حزني حاصل نشده است و حتي در آخرت نيز حزني برايش وجود ندارد

استفاده  رابوبكشريفه براي فضيلت  ةمفسران متعددي از اهل سنت در ضمن بيان وجوهي كه به نظرشان از آي

يلت وي ضهاي كلامي شيعه در نفي دلالت آيه بر فكه در برخي از تفاسير شيعه و نيز در كتابرا شود، وجوهي مي

؛ 472، ص 9ج  ،ق2421ابوري، س؛ ني19، 17، 11، ص  29، جزء  8ج ، ق2402اند )فخر رازي، بيان شده نقد كرده

 .(241، ص 1، ج ق2421آلوسي، 

سنجي اتي نكتهش در آيعلايقاصل اينكه مفسري با توجه به  :بايد گفت ،اثرگذاري علائ  در تفسير اين وجه ةدربار

يعني چيزي  ؛ولي بايد از تحميل بر قرآن برحذر باشد ،، امري طبيعي استنمايداز آن استخراج كند و ملالب بيشتري 

 در باب آياتي كه به لحاظ .به گردن قرآن نگذارد ،كه طب  ضوابط و قواعد محاوره از آيات قابل استفاده نيسترا 

باشد  ايطر نداشتن تخصص لازم در زمينهخاه اي براي دقت و وارسي در آنها ندارد، اگر اين اهماز بش انگيزهعلايق

بر ديدگاه  ورزياش فرار از حقيقت و تعصبولي اگر انگيزه ،كه آيه در آن زمينه است، مشكلي متوجه مفسر نيست

 مذموم و نكوهيده است.  باطل باشد قلعاً

 بررسي در تفسير موضوعيتحت گزينش موضوعات ج. 

 هاي بينشي،زم است دربر دارد و موضوعات مرتبط به هدايت را در زمينهقرآن شريف هر آنچه را براي هدايت بشر لا

وام پيشين هاي اقآموزي و اهداف تربيتي و اخلاقي به داستانگرايشي و رفتاري ملمح نظر قرار داده است. نيز براي عبرت

 ت.پيشين توجه كرده اس و نوع برخورد آنها با پيامبرانشان پرداخته و نيز به چگونگي دعوت و اصوز دعوت انبياي
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يك نحوه آن است كه مفسر آيات الهي را به ترتيب  :توان عمل كرددو گونه مي ،هاي قرآنبراي فهم آموزه

از سابقة بيشتري  ،ودشياد مي «تفسير ترتيبي»كه از آن به  ،اين نوع تفسير مصحف شريف و آيه به آيه  تفسير كند.

ر موضوعي كه مفس معنابه اين  ؛قرآن شريف به صورت موضوعي تفسير شوداست كه  آنديگر  ةشيو برخوردار است.

به شناسايي آياتي كه به آن  ،لرح شودمذيل آن موضوع  و بعد از لحاظ مباحثي كه بايد منلقاً دهدرا مد نظر قرار 

، م تفسيرساين ق آيات مرتبط با آن موضوع را با ترتيبي منسجم به بحث بنشيند. گمارد وهمت  ،مباحث پرداخته

ه اين معنا كه ب ؛اندعمل كرده« ترتيبي موضوعي»برخي از تفاسير نيز به شيوه  شود.ناميده مي« تفسير موضوعي»

ي خاص تحت عنوان موضوع ،ولي به مناسبتِ برخي از آيات ،اندهرچند آيات را به ترتيب مصحف شريف تفسير كرده

اند تر بحث كردهو در تفسير ترتيبي آياتي كه از آنها پيشكرده بحث آيات مرتبط با آن موضوع را يكجا  بيشترتمام يا 

 ةه شيوبارزترين تفسيري است كه ب الميزانتفسير  دهند.به اشاره گذشته و به بحث موضوعي انجام گرفته ارجاع مي

 عمل كرده است. « ترتيبي موضوعي»

وعي د انتخاب موضوع براي تفسير موضتواند در آن ت ثيرگذار باشيكي از چيزهايي كه علاي  تخصصي مي

معارف  هايي كه در زمينةنگاريو نيز پرداختن به موضوعات خاص در تفاسير ترتيبي موضوعي است. تمام تك

رد گونه است كه يك فگيرد از مصادي  تفسير موضوعي قرآن است؛ زيرا گاه اينهاي قرآني صورت ميو آموزه

هاي قرآن را استخراج و بيان كند، ولي گاه فردي تنها در خش اعظم آموزهكند در حد خود، تمام يا بتلاش مي

هاي قرآن در يك زمينة خاص است. علاي  محق ، اعم از علاي  تخصصي و مذهبي و پي استخراج آموزه

هاي قرآني، مؤثر است و هر كس بر اساس علاي  خود، موضوعي را در نگاريديگر علاي  وي، به ويژه در تك

« متعص»كند موضوعاتي همچون هاي كلامي تخصص دارد سعي ميكند.كسي كه در زمينهررسي ميقرآن ب

شناسي است اش مباحث جديد كلامي و دينرا از منظر قرآن بررسي نمايد، و كسي كه دغدغه« شفاعت»و 

است كه روشن دهد. و قلمرو قرآن را موضوع بررسي قرآني خود قرار مي« گراييكثرت»هايي همچون بحث

 كند.اين امر خللي در تفسير قرآن ايجاد نمي

 . ابداع احتماز جديد تفسيريد

يكي از ت ثيرات علاي  مفسر در تفسير، ابداع احتمالات جديد در تفسير آيات تحت ت ثير علاي  مذهبي است. براي 

ييِكُمْ وَ كنُتمُْ أَموْاَتاً فَ حَيْاَكمُْ ثمَُّ يمُيِتكُمُْ ثمَُّ يحُ كيَفَْ تكَفْرُوُنَ باِللَّهِ»فرمايد: سورة بقره مي 08نمونه، خداي متعاز در آية 

بخشي ؛ خداي متعاز در اين آية شريفة، عليه كافران احتجاج كرده، مرده بودن انسان و سپس حيات«ثمَُّ إلِيَهِْ ترُجَْعوُن

با صدر  «ثمَُّ يحيُيِكُمْ »در ارتباط عبارت  مرحوم بلاغيبه وي توسط خداي سبحان )فَ حَيْاَكُمْ ( را متذكر شده است. 

كند: نخست آنكه عبارت مزبور تتمة دليلي باشد كه در صدر آيه بيان شد؛ و احتماز دوم اينكه آيه، دو احتماز ذكر مي

كه عبارت  گويد: در صورتيمي بلاغيتتمة آن نبوده، بلكه خود بياني مستقل در ذكر مواضع قدرت خداي متعاز باشد. 
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بور را مرتبط با استدلاز صدر آيه و تتمة آن بدانيم، بايد بر چيزي حمل كنيم كه براي همة مردم محسوس باشد. مز

ي نوعكم و معناه حينئذ يحي»نويسد: هاي ديگر معنا كرده، ميايشان بنابر اين احتماز، عبارت مزبور را به احياي انسان

 «.ة الدائمة عبرة و صحة لاولي الالباببإحياء امثالكم من الناس و في هذه القدرة التام

ه مناسب ارزيابي كرده و آن را پسنديد« ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون»ايشان احتماز دوم را با عبارت پاياني آيه، يعني 

 كند:است. وي در ادامه، بنابر اين وجه، دو احتماز در مقصود آيه ذكر مي

 ر قبر و برزخ باشد.زنده كردن د« ثُمَّ يحُيِيكُمْ ». مقصود از 2

كند و حيات زنده مي ـ كه اماميه بدان قايل استـ . مراد اين باشد كه خداوند برخي از شما را در رجعت 0

(. البته ايشان اين معنا را در حد يك احتماز 218، ص 2ق، ج2402مجازاً به نوع نسبت داده شده است ) بلاغي، 

وع، به اعتبار حيات يافتن برخي از افراد مجاز است، و مجاز ملرح كرده است، و چون نسبت دادن احيا به ن

 خلاف ظاهر است، اثبات آن نيازمند دليل است.

است؛ يعني چون شيعه معتقد به رجعت  بلاغيظاهراً طرح اين احتماز برخاسته از علاي  شيعي مرحوم 

« يكُمْثُمَّ يحُيِ»معناي عبارت است و ايشان نيز شيعه است، علاقة مذهبي ايشان سبب شده تا احتمالي را در 

طرح كند كه بر خلاف ظاهر آيه است و هيچ دليل روشني هم براي آن وجود ندارد. قابل توجه اينكه احتماز 

رو، احتماز اينكه ايشان به استناد روايتي چنين احتمالي را طرح كرده مزبور در هيچ روايتي نقل نشده است. ازاين

، كه قبل از قيامت است، احياي بعد از مرگ در برزخ است. «احياء»ات، مراد از اين باشد وجود ندارد. طب  رواي

ياء فالإح»نويسد: اين احتماز را ملرح كرده است. ايشان مي شيخ حر عامليتنها  بلاغيظاهراً قبل از مرحوم 

« ةة بعد الموت في الجملالثاني، اما الرجعة او نظير لها، و بالجملة ففيها دلالة علي وقوع الإحياء قبل القيام

 (.84، ص 2910)حرعاملي، 

اشد منافاتي وجه آن نبطرح احتماز بر پاية علاي ، به شرط آنكه قابل اعتنا باشد و مفسر به دنباز ترجيح بي

 شود.با غرض تفسير ندارد و تفسير به رأي محسوب نمي

 گيرينتيجه

داشته باشد. شان هيچ ت ثيري نعلايق ،ر داشت در تفسير قرآنتوان انتظاهستند و نمي گوناگوني علاي مفسران داراي 

مشروط به آنكه روش صحيح تفسير در پيش گرفته شود و به تفسير به رأي و  ،مفسر در تفسير علاي اثرگذاري 

 ورزي ايمن باشد، منعي ندارد.تحميل بر قرآن نينجامد و مفسر از آسيب تعصب

ن اي .تخصصي و مذهبي مفسران است علاي ي تفسيري، تفاوت هاها و گرايشيكي از عوامل تنوع روش

يز ورزي در برابر ح ، و نت ثيرگذاري به شرط خارج نشدن از روش صحيح تفسير و دچار نشدن به آسيب تعصب

 هاي پيشين بر قرآن مشكلي ندارد.تحميل نكردن ديدگاه
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ا رعايت قواعد ادبيات عرب و اصوز تخصص اوست، ب ةسنجي مفسر در آياتي كه محتواي آنها در حوزنكته

 دقت بيشتر در آيات باشد به شرط ةمذهبي اگر انگيز علاي بلكه امري طبيعي است.  ،عقلا، محذوري ندارد ةمحاور

 ،گاه باطلورزي بر ديدولي اهماز در تفسير برخي آيات براي فرار از حقيقت و تعصب ،منعي ندارد ،لحاظ قواعد تفسير

 ست.مذموم و نكوهيده ا

و در صورت رعايت ضوابط تفسير در  ،براي بررسي در قرآن طبيعي است علاي گزينش موضوعات همسو با 

زيرا  ؛بلكه انتخاب موضوعات همسو با تخصص مفسر براي تفسير شايسته است ،روند تفسير آيات، هيچ منعي ندارد

سير يز صرف طرح يك احتماز جديد در تفتواند به ملالب بيشتري از آيات دست يابد. نمي ،تخصصش ةبه لحاظ حوز

ي باشد و مفسر در پي ترجيح آن بدون لحاظ ضوابط يمذهبي، در صورتي كه احتماز قابل اعتنا علاي آيه بر اساس 

 برنيايد نيز موجب خلل در تفسير نيست.
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 نيديای اول سویاز  اخفای واقع» مسئلة ینقد و بررس

 «معصومان یگفتار اعتقاد نمايیواقعآن بر  تأثيرو 

 امام خميني ة آموزشي و پژوهشيسسؤكلام اسلامي، مدكتري  / مقيمي اردكانيدرضا حمي  hmoqimi@gmail.com 
  hasanusofian@gmail.comامام خميني ة آموزشي و پژوهشيسسؤم گروه كلام، دانشيار/  حسن يوسفيان

 21/29/2998ـ پذيرش:  01/22/2997دريافت: 

 دهيچك
عات سلح فهم مخاطب، بعضي از واقعيات را از مخاطبان مخفي معصومان به اقتضاي حكمت و مرا

« اخفاي واقع»اگر  -2زند: نمايي گفتار معصومان آسيب مياز دو جهت به واقع« اخفاي واقع»كردند. مي
توان ادعا كرد: واقعيت بالكل با آنچه بيان گرديده، متفاوت است و به خاطر ناتواني از حكيمانه است، مي

ين هاي عقلي است، پس انشده است. برخي از شقوق اين فرض مستلزم كذب كلي قرآن و گزارهفهم، ارائه 
، برداشت كنوني ما از «هاگفته»و « هانگفته»احتماز دارد با كنار هم قرار دادن  -0احتماز مردود است. 

با  0هت ي پاسخ به جنما نباشد. هرچند برخي براهاي معصومان ديگر واقعواقعيت، كاملاً تغيير كند و گفته
است، به اصوز حكمت متعاليه و عدم بخل خداوند تمسك « هاگفته»در طوز « هانگفته»فرض اينكه پيش
هاي در هم تنيدة معصومان را نمايي گفتهتنها واقع 0اند، اما اولاً، اين پاسخ كامل نيست. ثانياً، جهت جسته

ها، كردن گزاره« لابشرط»در معارف در هم تنيده، با  ها را. ثالثاً، حتيكند، نه همة گفتهمخدوش مي
شود. رابعاً، مصادي  اخفاي واقع غالباً دربارة ولايت تكويني، شئون امام ها حفظ مينمايي حداقلي گفتهواقع

 ومانند آن است كه كف و سقف آن معين شده است. 

 ،يتيهدا ، شناخت واقعيت طوليب واقع، واقعي(، تركيني)متون د ، گفتار معصومانيينماواقع، واقع ياخفا ها:كليدواژه
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 مقدمه. 2

قيماً مربوط به هدايت است از مردمان مخفي كند؟ آيا اين فرض با ضرورت تتواند واقعيتي را كه مسآيا معصوم مي

كان اخفاي امگري با ارائة واقعيت اعتقادي چيست؟ برفرض كه هاي ديني منافاتي ندارد؟ رابلة هدايتگري گزارههدايت

ده هاي ارائه شنمايي گزارههايي دربارة واقعواقع هدايتي از سوي معصومان به صورت موجبة جزئيه اثبات شود، سؤاز

به خاطر  گردد: آيا واقعيتي بكلي متفاوت با آنچه بيان شده است، وجود دارد كه معصومانتوسط معصومان طرح مي

؟ اگر بپذيريم كه اولاً، واقعيتي كه آيات و گفتار معصومان از پي حكايت آنند، اندمراعات محظوراتي آن را بيان نكرده

است، و ثانياً، آگاهي نداشتن از همة واقعيت پيچيده و مركب،  ـمركب و پيچيده  ـهاي متعدد واقعيتي داراي اجزا و مؤلفه

 رود. جود معصومان زير سؤاز ميهاي مونمايي گزارهنما شدن اطلاعات ناقص است. پس واقعساز غيرواقعزمينه

 ياسلام يانسان از علوم ينيقيم به صورت يتواننمي گريم، ديريموجود معصومان را بپذ يگفتارها نماييواقعرياگر غ

 گريد ،نآم. علاوه بر ياز اسلام سخن بران ،هرچند متفاوت هاييهيم به صورت فرضيتوانمي م و تنهايگويسخن ب

م. يشان قرار بدهير متناقض با گفتار ايغ ۀك گزاريا اثبات يرد و  ينيقيو  يمان را ملاك قلعم گفتار معصويتواننمي

 كند.مي ن شبهه را پررنگيا يفاسدها ضرورت بررس ين تاليا

انستن نما دهايي از اعتقاد به اخفاي واقع، و در نتيجه، غيرواقعتوان نمونهدر ميان انديشمندان مسلمان، مي

 شاهده كرد:متون ديني را م

هم ت سلح فيرعارا به خاطر مردم  يآن برانكردن ان ياست، ب قايل يات سلبيكه به اله ،قاضي سعيد قمي

 يه رمزب ،فوق يفرض گرفتن كبراشيبا پ هيليه اسماعيو باطن عرفا .(72-72 ص ،2910 ،يقم)مخاطب دانسته است 

 يبرخ .(949 ص ،0ج ،تابي الصفا،اخوان)اند دم دانستهآن را تفاوت درك عقوز مر تلعات قرآن معتقد شده و يبودن آ

 اندهت سلح فهم مخاطب دانستيرا رعا يلذات جسمان يايانات گويو ب يمعاد روحاننكردن ذكر  تلعشمندان ياز اند

 تلعخود را  ييشان از معارف ادعاين خود، قصور فهم اامخالف يهااستدلاز غلات در پاسخ به .(77، ص 9، جهمان)

م، 0229هالم،  ؛189، ص129، ح0ق، ج2424، ياند )طوسعموم مردم دانسته يبرا ه امامانيواقع از ناحنكردن ان يب

سلح  ةن جواب را به واسليپرسند، بهتري ميشمندان در مقام پاسخ به مردم كه از صفات خبرياند يبرخ .(249ص

  .(82، ص تابي، رشد)ابن ندندامي «يءس كمثله شيل»پاسخ به  ،ن مردمييفهم پا

ملرح بوده است؛ ايشان و در عصر حضور  ن مسئله از زمان معصومانياهاي فرضشياز مقدمات و پ يبخش

سرژ آز  صون»، «قدر عقولهم يكلم الناس عل»، «ثنا صعب مستصعبيحد»، «هيه و توريتق» اتيمجموعه روالاً، مث

هاي اين تحقي  فرضيارانش بوده است. بعضي از پيش محل توجه ايشان و و مانند آن در زمان معصومان« محمد

نمايي متون ديني در كتب كلامي انعكاس داشته است؛ مباحثي به صورت كلي و بدون ذكر لوازم و ت ثيرات آن، بر واقع

  گري معصوم از اين قرار است.نظير صدق، عصمت، تقيه، توريه، بلون قرآن، ت ويل قرآن و جنبة هدايت

 در عصر معصومان يپراكنده در كلمات بزرگان و حتاي   به صورت اجزين تحقياز ا اييههرچند بخش

 ي. تنها آقاميشمندان سراغ ندارياندهاي وه را در نوشتهين شين صورت و ايمسبوق به سابقه است، اما طرح بحث به ا



  227... نيدياي اول سوياز  اخفاي واقع» مسئلة ينقد و بررسمقاله پژوهشي: 

 حاديثا صدور كيفيت در مخاطب فهم ت ثير»خود را  ةنامانيعنوان پا ،قم «ثيدار الحد»در دانشگاه  سعيد نصيري

بر « عاخفاي واق» گوناگونات ت ثيران يدر م ،خود ةرسال يشان در انتهايا .قرار داده است« آنها فهم يندافر و ياعتقاد

ح كرده ملر ـ است اخفاي واقعبرآمده از هاي از اشكاز يكيكه ـ را « بالكل متفاوت يواقع»، تنها اشكاز نماييواقع

 يول ،را لازم «يثيحد ةل خانواديتشك»كار راه ،ن اشكازيشان در مقام پاسخ به ايا .(79-72، ص2992،يري)نص است

 ،9؛ ج289 و 299، ص0، ج2982 ،يلي)اردب امام خمينيبه نقل از  ،در ادامه .(71ن، صهمادانسته است ) يركافيغ

حل  يبرا ،در ادامه يو .(71، ص2992،يريداند )نصي ميكار مناسبراه ،كشف واقع يه را براياستناد به ادع ،(917ص

گوهر »به  يابيكار دستاعتقادات را راه يعرفان يت، تمسك به عقل و بررسيفيان كيكوتاه و گذرا و بدون ب ،مسئله

 ست. ين يافشان كياهاي پاسخثانياً، جوانب بحث را باز نكرده است. اولاً، همة شان يا بنابراين،داند. مي اتيروا« ييمعنا

 نماييواقعن در يدياي خدا و اول يةت سلح فهم مخاطبان از ناحيرعا ت ثير يبررس» ةتوان به مقالنين ميهمچ

قاله به اجماز ن مايكه در  هايياز بخش يكي .اشاره كرد ياردكان يميو مق يدكتر محمود فتحعل ةنگاشت ،«ينيمتون د

 است. ينيمتون د نماييواقعآن بر  ت ثيرو  اخفاي واقع شده يبررس

 .ه استداختنپر مسئله يليتفص يبه بررس ،ل و با توجه به ابعاد بحثيفوق به تفص ةاز دو نوشت كيچ يه

 يشناسمفهوم. 0

، 2988د، يعم ؛0201، ص2982ن،ي)مع الامرا نفسيعالم خارج  يبه معنا« واقع»كه مركب از  ،«نماواقع»لفظ 

 به دست آمده« نماييواقع» ةواژ« يي»دارد و با افزودن  يوصف يمعنا و ساز استپسوند وصف« نما»( و 2279ص

 است. « نشانگر نفس الامر بودن» يمصدر يمعنا يكه دارا

  :ن دو معناستيب يمشترك لفظ« نماييواقع»لفظ  ي،اصللاح لحاظاز 

ف داري متوقبخشي است كه خود بر معنابه معناي معرفت« نماييواقع»الف. در مباحث زبان دين، لفظ 

بخش هم باشد آن است كه متكلم ارادة اي معنادار، معرفت(. شرط اينكه گزاره201، ص2989ست )ساجدي، ا

 جدي به القاي آن معنا داشته باشد. 

نمايي در اين نوشتار، تقريباً همان معناي لفظي آن است، با اين تفاوت كه در اين نوشته، ب. منظور از واقع

است.  ارائة واقع به صورت بالفعل« نماواقع»ي گفتار انسان است، و ثانياً، منظور از اولاً، تنها وصف برا« نماواقع»

. منظور نمايي لغوي استنمايي در بحث زبان دين و واقعنمايي در اين نوشتار، اخص ملل  از واقعبنابر اين، واقع

 ؛122ص ،2ج تا،بي خويي،) هاي ديني استدر اين نوشتار، معنايي نزديك صدق خبري گزاره« نماييواقع»از 

هاي خبري اعتقادي تنها گزاره« گفتار معصومان». در اين مقاله، منظور از (44-49ص ،0ج ق،2428 اصفهاني،

 است. معصومان

 :كندمي موارد را اثبات يدر بعض يتيهدا اخفاي واقعم كه يپردازاي ميادله يبه بررس ،ليدر ذ
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 اخفاي واقعامكان و ضرورت  لة. اد9

 اهيگبلكه  ،دارد يتنها ممكن است كه خدا واقع را بر بندگان خود مخفن است: نهيادعاي فوق ا يهااز بخش يكي

 :ندكين ادعا را اثبات ميا يمتعدد ادلةز دارد. يضرورت ن اخفاي واقع، يشياندمصلحت ةواسلبه

( دلالت 9( و اكماز دين )مائده: 98نعام: ؛ ا222؛ يوسف: 89الف. هرچند آياتي از قرآن كريم بر جامعيت قرآن )نحل: 

سير آيه رو، در تفالدفتين باشد، بسياري از امور در آن ذكر نشده است. ازاين نيمابهمين « قرآن»كند، اما اگر منظور از مي

تا، ص ؛ حسيني هاشمي، بي007، ص2979)جوادي آملي، « حداكثري»اختلاف شده است. بيشتر نويسندگان از سه ديدگاه 

، 2974؛ همو، 01، ش 2974؛ سروش، 211-219، ص2981؛ حامدنيا، 2911تا؛ عبدالرزاق، )حائري، بي« حداقلي»(، 019

؛ پيروزمند، 011، ص2992؛ حليم، 92، ص 1، ج 2980؛ عزت دروزه، 110، 910، 010، ص 2971؛ همو، 29، ص07ش

 اند.( ياد كرده1، ش 2970؛ رجبي، 2999 ؛ مصباح يزدي،82، ص7، جق2992)طباطبائي،« اعتدالي»( و 204، ص2989

 استناد اب يوطيس .است اختلاف ، بين مفسرانريخ اي اندكرده ريتفس را قرآن تمام رسوز حضرتآيا  نكهيا ةربا درب. 

 .(12 ص، 2 ج ق،2991 ،يهب؛ ذ022-291 ص ،4 ج ،ق2421سيوطي، ) است كرده انكار را معنا نيا ،اتيروا يبرخ به

ق، 2494 در،ص) قرآن را براي مردم بيان نكرده است اتيآي، تفسير همة عموم سلح در امبريپ :است قايل نيز صدر اللهآيت

 توان ادعا كرد: پيامبر حداقل بخشي از واقع هدايتي را از مخاطبان معاصر خود، مخفي داشته است. . پس مي(904-900 ص

فهم مردمان، امكان وقوعي ندارد؛ زيرا فهم بسياري از  ج. انتقاز همة معارف به همة مخاطبان با توجه به تفاوت

وقت بسيار دارد و براي همة صورت عادي، نياز بهمعارف متوقف بر فهم بسياري از مقدمات و معارف ديگر است كه به

مخاطبان صرف چنين زماني براي دريافت همة معارف ممكن نيست. بيان معارفي كه مخاطب توان فهم و تصدي  آنها 

ها موجب انكار معارف الهي از ناحية مخاطبان شود و چه بسا اين سردرگميندارد، گاهي موجب سردرگمي مخاطب مي را

 (.081، ص2، ج2982؛ حكيمي، 289-78، ص 0ق، ج2424؛ مجلسي، 240ق، ص 2997گردد )نعماني، 

-211، ص 4، جق2992اطبائي، اند)طبكردهصورت تدريجي براي تربيت جامعه بيان ميد: اولياي دين معارف را به

 (.04، ص2990ها براي همة مردمان است )مسعودي، كاري(، كه اين خود مستلزم عدم بيان همة واقع با تمام ريزه214

هم  ،ان نشده استيرا هم واقع بياست؛ ز گفتار معصومان نماييواقعاز موانع  يكيه يه و تقيوجود تور ـ .ه

 يه گاهنكيو هم ا، شودمي ات كشاندهيروا يةبه بق يهم به صورت شك سار ،است ملالب القا شده خلاف واقع يگاه

  .(94 ص ،7 ج ق،2427 ،يشود )شاهرودمي ن ادلهيباعث به وجود آمدن تعارض ب

 .(97، ص1ق، ج2424، ي) مجلس دهدينم پاسخ سائل سؤاز بهلاً اص معصوم گاهي .و

ت ياآن را رع علتكند و يت خدا را نقل نميث رؤياحاد يخ صدوقش .اندكردهيم يرويوه پين شيز از هميعلما ن

 از ينكه حكمت )فلسفه( را جزئيسندگان بااياز نو يبرخ .(202-229، ص2998)صدوق،  دانديسلح فهم مردم م

 .(87-81، ص 2971، يجيكنند )لاهيقصور فهم مردم ذكر م ينيامدن آن را در متون ديعلت ن ،دانندين ميعلوم د

 اسما بزرگ يكماح و امبرانيپ چرا كه اشكاز نيا به پاسخ است، در يات سلبيبه اله قايلكه  ،كليد بهشتدة نسينو

 : ديسونمي ،اندهبه خدا نسبت داد را اوصاف و
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 در .شودنمي وصف به متصف الوجود واجب ،الامرو نفس واقع در وگرنه ،است بوده مردم عوام حاز تيرعا سبب به امر نيا

 خداوند». تسين متصف آنها ضينق به يتعال است كه واجب بوده نيا اوصاف نيا به خداوند اتصاف از امبرانيپ مقصود ،واقع

  .(72-72، ص2910، ميق«)ست.ين جاهل يعني ؛«است عالم

، يكاشانفيض )ه است دانسته و آن را واجب شمرد اخفاي واقعت سلح فهم مخاطب را يرعامة لاز فيض كاشاني

 ةدازش از انيند كه مراعات فهم متعلم را بكند و بندامي نيح  متعلم بر عالم را اا علم يبرخ .(19ص ،0ق، ج2421

 ؛281و ص 299-298، ص 0، ج2989، صدرالمت لهين ؛271-014 ق، ص2421، يد )غزالينگو يزيچ يفهم او به و

علم از اي نگارد: اخفمي عجام يانيدر ب علامه مجلسي .(79، ص0، جق2429مجلسي،  ؛289، ص2984، يطباطبائ

 ،كارا خوف انيه، خوف ضرر ياما در مقام تق ؛از موارد حرام است ياريو در بس ،كنند مذمومنمي كه آن را انكار يكسان

بلكه تنها آنچه عقل مردم آن را طاقت دارد  ،ستيز نياظهار آن جا ،رت مستمعيا حيا عدم فهم يبه واسله ضعف عقل 

 .(79، ص0، جق2429مجلسي، ندارد گفتنش واجب است ) ييرش آن ابايو از پذ

 گفتار معصومان نماييواقعدر  اخفاي واقع . ت ثير4

ن است با ان نشده، ممكيما ب يوجود دارد كه برا يم معارفيرفتيالجمله پذ يكه به صورت ف ،با توجه به مباحث قبل

 :دشوانتقاد  گفتار معصومان نمايياز واقعان، يدو ب

در نظر  د؟!ان شده است متفاوت نباشيكسره با آنچه بيان نشده، بالكل و يما ب يكه برا يتيكجا معلوم واقعاز  اوز.

 كودك در رحم مادر است.  يا براين دنيف ايشده همچون توص ارائهف آخرت يتوص يكه برا هاييانيب ،يبرخ

ايشان  .مردم متفاوت استهاي دانستهبالكل با ايشان از اسراري با خبرند كه  :اندادعا داشتههمواره غلات و باطنيه 

، بند  ق2424)طوسي،  كردندرا از باب خرق سفينه قلمداد مي)غلات( هاي معصومان در ح  خود حتي لعن و نفرين

 (.821، بند 824، بند 778

ديگر،  شدن بخشگونه كه احتماز دارد ديدن بخشي از تصوير، انلباقي با واقع نداشته باشد و با اضافه دوم. همان

بدون اطلاع از بخش مخفي  برداشت اولية ما از اساس تغيير كند، امكان دارد فهم ما از كلمات بيان شدة معصومان

ا متوقف بر شناخت همة اجزو امر مركب و شناخت كل  ،است و امري مركب ؛ زيرا واقع يك كلنما نباشدمانده نيز واقع

 ا.نه همة آن ر ،شناسيمما تنها بخشي از واقع را مي ،حاز آنكه در فرض مسئله و ،صحيح هر كدام از اجزاست جايگاهو 

 گفتار معصومان نماييواقعدفاع از . 4-2

اين دو  ،لياز ببرد. در ذؤر سيشان را زيگفتار ا نماييواقع ،توانست به دو صورتمي ه معصومانياز ناح اخفاي واقع

 كنيم.مي ياشكاز را بررس

 خستشكاز ن. ا4-2-2

اوت باشد و ، متفاندهان كردين بيدياي ت بالكل با آنچه اوليممكن است واقع :ادعا كرد ،مستشكل در اشكاز نخست

 بشر بازگو نكرده باشند.  يآن را برا ي،گريا هر مصلحت ديمصلحت سلح فهم  يشان به واسلةا
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  :چند احتماز دارد ييت ادعايآن واقع ،ن فرضيدر ا

 ضد عقل باشد. يامر ييت ادعايآن واقعاوز. 

به  تواناگر آن واقعيت ادعايي امري ضد عقل باشد، مردود است، و اين احتماز نيازي به بررسي ندارد؛ مثلاً، مي

را  امامان (84)زخرف: « العْلَيمُ  الحْكَيمُ هوَُ وَ إلِهٌ الْ رَضِْ فيِ وَ إلِهٌ السَّماءِ فيِ الَّذي هوَُ وَ»ادعاي غلات، كه با ت ويل آية 

 (. 72-18 ص ،2981 ؛ مدرسي،147، ح924ق، ص 2424كردند، اشاره كرد )طوسي، خدايان زمين معرفي مي

 ز باشد.يگرعقل يامر ييت ادعايآن واقعدوم. 

كاران را واقعيت اين است كه خداوند همة گنه»گريز باشد، مثل اينكه كسي ادعا كند: اگر آن واقعيت ادعايي امري عقل

گريز را شود: شما با استناد به چه منبع معرفتي معتبري مللبي عقل، اشكاز مي«عذابي خواهد بخشيد.بدون هيچ نوع 

 ت؟ آيا كذب مصلحتي براي خداوند جايز اس ايد؟ علاوه بر آن، لازمة اين فرض، انتساب كذب مصلحتي به خداست.پذيرفته

 ؛«ذبقبح ك»برهان  .الف :اقامه شده است يلسه استدلاز عق ي،محاز بودن كذب بر خداوند تبارك و تعال يبرا

  «.يكماز اله»برهان  .ج ؛«ميقبح نقض غرض از حك»برهان  .ب

 است، ولي اگر قبح« قبيح بودن كذب»روشن است، مناط اين برهان« قبح كذب»گونه كه از عنوان برهان همان

 د. با مصلحتي اهم، رعايت آن ضرورت ندار كذب اقتضايي باشد، قابل زواز است؛ و اگر قبح كذب ذاتي باشد، در تعارض

نيز متوقف بر نقض غرض توسط كذب مصلحتي است كه خود متوقف بر علم « قبح نقض غرض از حكيم»برهان 

به كذب مصلحتي و معذور ندانستن گوينده در مراعات مصلحتِ مدژ نظر است. پس اگر مخاطب اصلاً متوجه كذب نشود، 

 گوينده را به واسلة رعايت آن مصلحت اهم معذور بداند، نقض غرضي رخ نخواهد داد. يا اينكه پس از متوجه شدن، 

جود تواند فرض وقوع كذب به علت ومي« يكماز اله»تنها برهان  ،نين براهيان اياز م ،سندهيدر نظر نو بنابراين،

 .(89-80، ص 2991، ياردكان يمي)مق مصلحت اهم را از اساس رد كند

در نظر گرفت كه خداوند  يتوان واقع مفروضنمي ، پساسترا از طرف خدا محاز  يصلحتكه كذب م رو از آن

 د. يخلاف آن واقع مفروض بگو يمصلحت يبالصراحه سخن يتبارك و تعال

 ر باشد.يپذعقل يامر ييت ادعايآن واقعسوم. 

  :خود دو احتماز دارد ر باشد،يپذعقل يامر ييت ادعاياگر آن واقع

 ل اثباتكه خود با عق ،انسان پس از مرگ يزندگلاً، است؛ مث يز عقلين ييت ادعايت در آن واقعيقعانحصار وا الف.

صورت  ز بهيا( نين دنيات در هميحمة )ادا ا تناسخير معدوم شدن انسان ينظ ،م آنيشود و محاز بودن شقوق قسمي

 شود. مي اثبات يعقل

 يول ،ستا يكه اصل آن عقل يمعاد روحانلاً، ؛ مثوجود ندارد ييت ادعايت در واقعيبر انحصار واقع يعقل يليدل .ب

 ست.يدر دسترس ن يبر انحصار معاد در معاد روحان يل عقليدل
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 :ر باشد، خود دو احتماز دارديپذو عقل يانحصار يتي، واقعييت ادعاياگر واقع

شود مي تهكلام در نظر گرف ةمتصل ةنيبه عنوان قر ،ن صورتيباشد، كه در ا ين عقلي، حكم بيآن حكم عقليك. 

كه  يتياز محل نزاع )وجود واقع تخصصاً ،قتيمخالف حكم عقل است و در حق يلفظ از معنا يب انصراف معناموجو 

ن يه حكم بخدا كنداشتن ت يحكم عقل به جسمانلاً، مث ؛( خارج استاندهن گفتيدياي بالكل متفاوت است از آنچه اول

 ت است. ي( در جسماني)به ظهور بدو ظاهر ينقل ادلةراف ظهور متصله انص ةنيو قر ،است يعقل

وحدت »با توجه به ن يدياي گفتار اول ،ن صورتيات باشد، كه در اين و از نظريژ ر بيغ يحكم يآن حكم عقل دو.

 :دو فرض دارد «واقع

نتساب ن فرض ايامة . لازاندهان كرديل بيو ر قابل تيح و غيصر يسخن ،ن در آن موضوعيدياي خداوند و اولالف. 

 ن فرض مردود است.يبه خداست. پس ا يكذب مصلحت

ل يو ت ر قابليح و غيصر ين در آن باره به وضوح )بدون در نظر گرفتن بلون قرآن( سخنيدياي خداوند و اولب. 

 ،ت شستهدس معتبر ينقل ادلة ياز ظهور بدو يدبا ثابت خواهد بود و ييت ادعايآن واقع ،ن صورتي. در ااندهان نكرديب

نها از يت و اسيتعجب صفت ذات خدا نو ت، خشم، ير رضاينظ ين است كه انفعالاتيادعا الاً، . مثيمل بريو تبه آن را 

 ن ادعاست. يو حاز آنكه ظواهر قرآن خلاف ا ،شودمي مقام فعل خدا انتزاع

د رسمي ست؟ به نظريخدا چ ل بودن سخنيقابل ت و يزان براين است كه مايت مل و دقت دارد  يامژا آنچه جا

ن تعقل و فهم عموم ييسلح پا -0 ي؛هيبه بد ين عقل در صورت ارجاع نظريژ ر بياعتبار احكام غ -2)گاهي بتوان 

( امكان و هاسلح عقل عموم انسان يورا ياتيوجود واقع -9جز مراعات آن ندارند. اي ن چارهيدياي كه اول هاانسان

ن حكم رفت؛ اما اگر آيپذ ـ ن عقل دارديژ ر بيبر خلاف احكام غ يحاتيكه تصر جايير د يحت ـل متون را يضرورت ت و

 م. يندار ينقل ادلةدا نكرد، ح  دست شستن از يپ يهيبه بد يارجاع نظر يعقل

 ييت ادعايت در آن واقعيانحصار واقع ير است وليپذعقل ييت ادعاي( كه اصل آن واقعب -سوم اما در فرض )

ا ظهور داشته ي ،خواه سخنان خداوند صراحت داشته باشد، مينكه دست از ظواهر برداريبر انداريم  يليست، دلين يعقل

 را اصل آن،يز ؛ن قسم قرار داديتوان در امي «است يقت معاد، روحانيحق»نكه يبر ارا مبني  يبرخ يباشد. ادعا

 م.يدر دست ندار يبر انحصار معاد در معاد روحان يمبن يعقل يلير است؛ اما دليپذعقل

 اشكاز دوم. 4-2-0

 .توقف شناخت كل بر شناخت اجزا -0 ؛تيمركب بودن واقع -2يافت: دو موضوع سامان ميرش ياشكاز دوم با پذ

 موجود است. هاي شدن گزاره نماواقعريآن غمة است، لاز ياز واقع بر ما مخف يم بخشيرياگر بپذ ،ن صورتيدر ا

ذيريم كه دين ادعاي بيان همة واقع و واقعيات را )در سلح ظواهر ديني( پمواف  با ادعاي مستشكل، مي

م شمار نظام خلقت و قوانين حاكندارد. محاز بودن ذكر وقايع هدايتي از بدو خلقت تا ابد، تعليم ندادن اجزا بي

 زمان رد نيد ياياولبر آن، و بيان نكردن تمام احكام با تمام جزئياتش براي بشر، همه مؤيد ادعاي فوق است. 
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(. اما آيا 041، ص0ق، ج2429)مجلسي، « التفرع كميعل و اليكم، الاصوز القاء نايعل»: فرمودندمي زين حضور

 هاي موجود منافات دارد؟ پاسخ منفي است. نمايي گزارهبيان بعض واقع با واقع

ت؛ زيرا ها از طرف متكلم نيسفهميقبل از اينكه به پاسخ بپردازيم، چند تذكر لازم است: اوز. هميشه علت كج

جهل به لغت و دستور زبان، جهل به قراين حاليه، مقاليه، متصله و منفصله، عوامل اخلاقي، و كندذهني، بر اصل، 

ورت هاي ديگر به صميزان و سمت و سوي فهم ت ثيرگذار است. دوم. متون ديني براي تربيت اجتماع و محدوديت

 و عام منسوخ، و ناسخروي دربر دارندة (، و بدين214-211، ص 4، جق2992، تدريجي بيان شده است )طباطبائي

در فهم گفتار و به ويژه متوني كه تحصل آن در يك بازة  و مانند آن است. ديمق و ملل  ،متشابه و محكم خاص،

 احدو موضوع در كهجملات  ازاي خوشه به ديبا ، بلكهميندار ينيچدانهدهد، ح  زماني به صورت تدريجي رخ مي

 .دنمو ملالعه منظومة فكري نويسنده كل بستر در زين را دسته آن و دكر توجه ،اندشده صادر

براي پاسخ به اشكاز دوم، در مرحلة نخست، بايد بين مخاطباني كه تنها از يك جمله يا بخشي از كلمات 

مايي در اثر نز قايل شد. اشكاز غير واقعشناسند، تمايمعصومان اطلاع دارند با كساني كه همة كلمات معصومان را مي

شناسد، و گفتار ويژگي تركيبي واقعيت، قلعاً براي دستة اوز طرح است؛ زيرا آنها تنها بخشي از گفتار معصومان را مي

وان تايشان عام و خاص، ملل  و مقيد، مجمل و مبين، و محكم و متشابه دارد، و بدون اطلاع از همة آن بيانات، نمي

تار رسي به واقع از طري  گفآيد، امكان دسترسد با توجه به ملالبي كه از پي ميرا شناخت. ولي به نظر مي واقع

 زند.نمايي گفتار معصومان آسيبي نميو اخفاي بخشي از واقع به واقع براي دستة دوم فراهم است معصومان

 اخفاي واقع دةن محدوييتع. 1

را از  معصومانهاي از گفتار يبخش ، ين طريو از ا ساخت،را روشن  ي واقعدة اخفاتوان محدو، ميدر گام نخست

  :د كننديرا تحد «هيتق»موضوع  اندهكرد يسندگان سعينواز  ي. برخشتن شبهه مصون دايگزند ا

-002، ص0، ج2910؛ كليني، 99-99ق، ص2997)نعماني، « صون سرژ آز محمد»احاديث  :نويسنده معتقد است. 2

 ،2 ج ،2910 ؛ كليني،01-02 ص 2 ج ق،2424 )صفار، «امرنا صعب مستصعب»يا « حديثنا صعب مستصعب»(، و 001

 .است يا ناظر به ح  ولايت و خلافت اهل بيت عصومانيا ناظر به مقامات معنوي م ،همه( 422 ص

 و امام صادق قر( و تنها در زمان امام بايامامت )مسائل حكومت ةرا تنها در مسئلاي هيث تقياحاد يبرخ. 0

اند هردر قرآن را رد كيل و تفسيو ه در تيز امكان تقيگر نيد يبعض .(22-4ص ،91، ش 2999 ،يهرند ي)جعفر دانندمي

 يك افكار عموميب تحرموجاست كه ي مسائل اعتقادبرخي در  هيضرورت تق رسدمينظر  به .(09، صتابي، ي)تهران

 شده است. مي مخالفان و دستگاه حاكم

يج شمارد، ولي دربارة اعتقادات، تدرهرچند تدريج در بيان احكام و مسائل تربيتي را جايز مي علامه طباطبائي. 9

بيان ايشان به صورت موجبة جزئيه و في  .(214-211، ص 4ج، ق2992)طباطبائي،داند در بيان آنها را جايز نمي
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ا بيان واقعيات هستي را ذكر نمود كه تدريج در بيان آنها توان مواردي از امور اعتقادي يالجمله صحيح است؛ اما مي

نيز رعايت شده است؛ از جمله: اعلان مقامات معصومان، نحوه و چگونگي انجام معجزه توسط ايشان، جزئيات و 

يات لمراحل قيامت. با توجه به اين ملالب، كليت بيان همة واقعيات اعتقادي از ابتدا مقبوز ما نيست، بلكه بسياري از ك

 مسائل اعتقادي از همان آغاز، به صورت كلي و اجمالي ملرح شده است.

. ديگر مصلحتي كه عامل اخفاي واقع هدايتي است، ضرورت مراعات سلح فهم مخاطب است. تحديد اين 4

فهمم سلح عالي است، و فهم موضوع سخت و شايد گاهي ناممكن باشد؛ زيرا هر كس مدعي است آنچه من مي

 كند. داند. بنابراين، تحديد موضوع چندان به ما كمك نميسلح نازز مي ديگران را

طولي  ايهن كنيم رابلة آنچه مخفي داشته شده با آنچه بيان شده، رابلمعيژ دبراي پاسخ به اشكاز، ابتدا باي

 است يا عرضي؟

 . رابلة طولي يا عرضي؟1

رابلة  -0 ي؛طولرابلة  -2 :سه صورت قابل فرض استداشته شده است به  يان شده با آنچه مخفين آنچه بينسبت ب

 ي.و هم عرض يهم طول -9 ي؛عرض

 ت( ملرحيواقع يبيترك يژگيبر و يباشد، )فرض دو و سه( اشكاز دوم )مبتن يعرضرابلة كه  يتنها در صورت

اي باط اجزاز نوع ارت باشد ارتباط آن دو يطولرابلة داشته شده  يان شده و آنچه مخفيآنچه برابلة  يتقرا ويشود؛ زمي

سلح  نماييواقع به ،تيواقع يبيترك يژگيو لحاظاز ندانستن سلح بالاتر  ،رونيازاست. يگر نيكدين با يك جورچي

 زند.نمي بيآس ترنييپا

 ندارد امكان» د:نويسمي طباطبائي علامه .ش دارنديبودن گرا يبه فرض طول يبرخ ،شمندان مسلمانيان اندياز م

، 1 ج ،ق2992طباطبائي،) «نشود رهنمون آن به را ما ينيد ظواهر كه باشد داشته وجود يواقع ينيد ظواهر يورا

 : سدينومي «عقوز مردم ةبه انداز ايانب نگفتسخن »ت ير روايهنگام تفس ،رساله الولايهدر  . ايشان(080ص

 هااامژت هااانديشه و أفكار ظرفيت و هاعقل مقدار حدود در آنها بيان اند،كرده بيان أنبيا كه را ... معارفر

 به ثيرهك معارف از آنكه نه كنند، ميل و تنازز سهل و آسان به صعب، و مشكل از خواستندمر چون است؛ بوده آنها

 اشند؛ب آورده را بعضر مجموع از و باشند، كرده اقتصار كم و مختصر مقدار اين به انديشه، و عقوز به ارفاق جهت

 (.27، ص2980آن ... )طباطبائي،  كمژيژت نه بيان، كيفيت به است ناظر الله رسوز تعبير ديگر، عبارت به .نيست اينچنين

ت و از رخ نداده اس اخفاي واقعيواقع شده،  ي كه توسط معصومان ارائةگر در سلحيم، ديرين پاسخ را بپذياگر ا

 :ميپردازمي دگاهين دياهاي فرضشيپو  يمبان يبه نقد و بررس ،ليست. در ذياشكاز فوق وارد ن نظر،ن يا

 هاي طولي بودن. مباني و پيش فرض1-2

 يسجم فكرمنمة منظو يه( داراي)حكمت متعال علامه طباطبائيبودن اعتقاد دارند، مانند  يكه به طول ياز كسان يبرخ

 اند:سخن گفتهن ينچنيا ي،كلام يريگك موضعيگر تنها از سر يد يهستند؛ اما برخ
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ك يتشك -0 ؛اصالت وجود -2 از: استعبارت است  يبودن بر آن مبتن يطول يكه ادعااي ودشناسانهوج يمبان

تناظر  -1 ؛(281-284، ص 2971، يض كاشاني)مادژه، مثاز و عقل( )ف گانهعوالم سه -4 ؛مراتب وجود -9 ؛در وجود

 .(289همان، ص) از و عقليحس، خ ةانسان از سه قو يبرخوردار -1 ؛ن عوالميعالم معنا با ا

 ت برتر دارد.ايبه واقع يابيدر دست يسع ،نييمعارف در سلح پا يبخشيه و تعاليبا تنز ،تيه در نهاين نظريا

 ينه برا نداوضع شده يارواح معان يالفاظ برا» كه شد قايلتوان مي :اندهشنهاد كرديل پيو در بحث ت ياز: برخؤس

)همان،  ستين يمعان يبخشيه و تعاليل و تنزيو از به تيگر نيد ين،بنابرا .«هامشخص آنهاي يژگي  با ويمصاد

ت يك واقعي ان ازينكه دو بيا اي ،متفاوت است يبخشيه و تعاليل و تنزيو با بحث ت تاًين پاسخ، ماهيا ايآ .(292ص

 .است تيك واقعيان از ين دو پاسخ، دو بيا رسدمياست؟ به نظر 

سان نگفته از واقع را به ان يبخش يست كه خداوند تبارك و تعاليگونه ننياپس  ،فوقهاي فرضشيبا توجه به پ

ان يب يياجگر در ا بنابراين، ساخته است.به بشر منتقل و خته ير يو عقل يالي، خيبلكه آن واقع را در قوالب حس ،باشد

ن يا ةجينت ي.اعات كمشود و نه مر يفيد حمل بر مراعات كين ناظر به مراعات سلح فهم مخاطب است بايدياي اول

 يديو تجر يعقل يبه معنا ي،از معان يو مثال يجسمانهاي يژگيو حذف و يبخشيتوان با تعالمي كرد آن است كهيرو

 ه است.يد و تنزين راه تجريافت. اين دست يدياي انات اوليب

الفاظ براي »نظريه كه بخشي معاني حسي بدون اينكه مرتكب مجازگويي شويم از اين در اين نظريه، براي تعالي

 براي قلم و لوح مادي وضع نشده است« لوح»و « قلم»ايم؛ مثلاً، لفظ بهره برده« اند، نه مصادي ارواح معاني وضع شده

كند بر هر آنچه با آن نقوشي ثبت شود دلالت مي« قلم»كه به صرف اطلاق قلم و لوح مادي را از آن اراده كنيم، بلكه 

 (.289بر آن نقوشي نقش ببندد، خواه آن قلم و لوح مادي باشد يا مثالي يا عقلي )همان، صبر هر آنچه « لوح»و 

 بودن ينقد طول. 1-2-2

 ته به صورت كامل مدعا را اثباين نظرياز نقد و اشكاز باشد، باز ا يفوق خالهاي فرضشيو پ يبرفرض كه مبان

 ي بودن است:بر طول يل مبتنم كه ناظر به راه حيپردازي ميبه نكات ،ليكند. در ذنمي

م ييوان شده است سخن بگيداشته شده با آنچه ب يآنچه مخف يو عرض يطولدربارة رابلة م يتواني ميزماناولاً، 

 ان نشده است.يآن واقع ب ،و حاز آنكه بنابر فرض ،ميان نشده است اطلاع داشته باشيكه از آنچه ب

م يدست آور داشته شده را به يات مخفيم موضوعات واقعيعمومات توانستن و يبا استفاده از قراآنكه برفرض ثانياً، 

را هرچند موضوعات را حدس يكرد؛ ز هاو ندانسته هابودن نسبت دانسته يو عرض يتوان حكم به طولهم نمي باز

 م.يندار يات اطلاعياما از خود آن معارف و واقع ،ميازده

ها رابلة طولي نيست؛ مثلاً، در مواردي كه اخفاي واقع شته شده با دانستههاي مخفي داثالثاً، ضرورتاً رابلة واقعيت

در اثر تقيه است، نسبت آنچه بيان شده با آنچه بيان نشده، تناقض است، نه رابلة طولي؛ در يك بيان، معصوم علم غيب 

ه يد. گاهي رابلة امر مخفي داشتنماكند و در بياني ديگر، خود را عالم به همة علم الكتاب معرفي ميرا از خود سلب مي
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ثم »، كه امام باطن آية ذريح محاربياست؛ مثلاً، در حديث « جزء و كل»شده با آنچه بيان شده است از نوع نسبت 

 نمايد، نسبت لقاء الامام با گرفتن مو و ناخن از نوع رابلة طولي نيست.معرفي مي« لقاء الامام»را « ليقضوا تفثهم

 «بودن يطول» يۀنظر نماييواقع يبررس. 1-2-0

 :است ياشكاز باق يگريم، از جهات ديريز بپذيرا ن« نگفته»و « گفته» يطولرابلة فرض كه  بر ،بعد ةدر مرحل

 نماييواقعاشكاز به . 1-2-0-2

د كه معصوم آن را در همان سلح به مخاطب يات را در نظر گرفتهياز واقع يسلوح« يطول»در فرض  Uشكلبه هر 

 مراتب واقع را منعكسهمة  ان معصوميب ،رين تقريدر ا .«ليدست ما كوتاه و خرما بر نخ»قل نكرده است. خود منت

 ندارد. يرسكند و اذهان بشر به آن واقع دستنمي

 نماييواقعدفاع از . 1-2-0-2-2

ن معصوم، ييپا ان در سلحين فرض، بيدر ااولاً،  :ميلسوفان پاسخ بدهيو ف علامه طباطبائي يةممكن است از ناح

كه سلوح  ستيآن ن ،ن از معرفتييان سلح پايبمة لازثانياً، كند. مي تيآن سلح از واقع را كه ناظر به آن است حكا

 يرخبـ اندهقرار داشت اوتي،در سلوح متف هاكه انسان روبلكه از آن ،مانده باشد يمخف هاانسانهمة  واقع از يبالا

اند بوده يرتنييپا يدر سلوح معرفت يو برخ اندهافت كرديو واقع را كماهو در هفت بودمعر يدر سلح عال مانند سلمان

ان يمردم ب يسلوح آن براهمة  ن تمام واقع را دريدياي اول ـ ان شده استيشان در سلح خودشان بيا يبرا كه واقع

 ات شده است.يات و روايب متشابه شدن آموجن امر يو هم اندهكرد

 نماييواقعبه  اشكاز. 1-2-0-0

، تيواقعهمة  ت دارد كه هرگزياز آن حكا معصومانهاي انياز ب يبرخاولاً،  :شودمي اشكاز ،فوقهاي انيبه ب

 يافته است:ز انعكاس نين سلمانمانند افرادي  يبرا يحت

از  يكه برخت آن است ين روايمفاد ظاهر ا .«ما كلژم رسوز الله بكنه عقله قطژ»د: يفرمامي امام صادق الف.

، لسي)مجمرسل است  كافيث در نقل ين حدياسند ان نشده است. هرچند يب ياحد يات هرگز برايمعارف و واقع

ق، 2429مجلسي، ) مجلسي علامه( برخلاف نظر 428، ص2971)صدوق،  صدوقنقل  يول ،(71، ص2، جق2424

 ن ضعف را ندارد.ي( ا81، ص2ج

دارد و  ييهم شهرت روا ،ثين حديد. اينمامي علم خود ابراز اندوه يابر يافتن حاملانياز ن نيرالمومنيام .ب

 .(248-247، ص2، ج2991، ي)ثقف ندارد يهم ضعف سند

)مجلسي،  «افتيد يد نخواهيشما بگو يث را براين احاديكه مانند ا يبعد از من كس»د: يفرمايم نيمنؤرالميام .ج

  .(17 ح ،271 ص ،42ج ق،2429
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 ق،2424، ينگفته است )طوس ياز آنها را به احداي كلمه يد كه حتيگوي ميز از علومين عفيجابربن يزيد ج .د

 (08ح ،72؛ ص00و02 ح 19 ص ،0 ج ،ق2429 مجلسر، ؛294-299ص

از نبود حاملان علم  ،جدشان نهمچو« الصمد» يمعنادربارة  ينيفلسل يپس از پرسش مرد امام باقر ـ .ه

 نشر «مدالص» ةع را از واژين و شرايمان و ديد و اسلام و ايافتم توحيي مياگر حاملان»ند: يفرمامي كنند ومي شكوه

  .(90ق، ص2998)صدوق،  دادممي

 نماييواقعدفاع از . 1-2-0-0-2

( بيتتواند دليلي بر مدعا )اخفاي واقع از طرف اهلضميمه كنيم، باز نمي« ب»را به دستة « هـ»حتي اگر دستة 

گيرد؛ و شايد امامان بعدي چنين حاملان علمي يافته باشند. را دربر مي را اولاً، تنها تا زمان امام باقرقرار بگيرد؛ زي

ثانياً، نحوة بيان امام اين است كه جامعه چنين آمادگي را ندارد، نه اينكه در ميان اصحاب خاص من چنين افرادي 

رالمؤمنين از علم تنها ش ن نزوز آيات قرآن و سرگذشت شوند. ثالثاً، براساس برخي روايات، منظور امييافت نمي

 (.229، ص 11؛ ج 17، ح 271، ص 42ق، ج2429پيشينيان است )مجلسي، 

توان از طرف مرحوم علامه و اما برفرض كه تسليم اين ادعا و اين برداشت از ظاهر احاديث فوق بشويم، مي

يث موجود، به واقع دست يافت؛ زيرا لازمة سلوح واقعيت و توان با تنزيه و ترفيع احادفيلسوفان پاسخ داد كه مي

و تحرز  ها كاست و به تعاليسلوح معاني، آن است كه هرقدر به طرف مبدأ هستي صعود كنيم بايد از نقايص و تفرق

 و دوري از نقايص رسيد.

 اشكاز به دفاع فوق. 1-2-0-0-2-2

شود؛ و آن اينكه علما براي فهم و رت ديگري ملرح مينمايي به صوبر فرض صحت ادعاي فوق، اشكاز غير واقع

لة وجود كار به واساند؛ اما اين راهبخشي و تنزيه سلح داني را در پيش گرفتهرسي به سلح عالي، طري  تعاليدست

ه نسبت ك كار مناسبي نيست؛ مثلاً، در ميان انديشمندان در اين بارهاختلاف تفاسير موجود و وجود تناقض ميان آنها، راه

د، و اناند و آن را حاق واقع دانستهاي به عينيت صفات با ذات رسيدهذات خدا با اوصاف او چيست، اختلاف است. عده

ديگراني هم به نفي الصفات )از لحاظ وجودشناسي( و الهيژات سلبي )از لحاظ معناشناسي( و هر دو گروه به كلمات و 

لا. اند يا به خرغ از اينكه آيا ايشان در روش استظهار خود به صواب رفتهاند، فاتمسك جسته جملاتي از معصومان

مهم اين است كه هر دو گروه آن بياني از معصومان را كه حاكي از مدعاي ايشان است سلح عالي معرفت دانسته و 

 .ارد(بيان شده است، ندنمايي آنچه نمايي ارتباطي به غير واقعاند )هرچند اين غير واقعديگر بيانات را توجيه كرده

تعيين سلح عالي و داني معرفت نياز به ملاك دارد. به بيان ديگر، ممكن است اينجا ادعاي دور شود؛ زيرا فرض 

 دانيد، و حاز آنكه تعيين اينكه كدام بيان معصوماين است كه شما بيان معصوم را دليل و راهنما بر سلح عالي مي



  207... نيدياي اول سوياز  اخفاي واقع» مسئلة ينقد و بررسمقاله پژوهشي: 

هاي ذهني مفسر است. نتيجه آنكه هم كساني كه فرضد نيازمند دخالت پيشناظر به سلح عالي معرفت است، خو

نديشة خود اند با استناد به كلام معصوم، االصفاتقايل به عينيت صفات با ذات هستند و هم كساني كه قايل به نفي

اختلاف  كنند. مراعات سلح فهم مخاطب سببدانند و ديگري را تخلئه ميرا حاكي از سلح عالي معرفت مي

 ؛114، ص 0جق، 2424؛ طوسي، 299-290، ص 2971احاديث و اختلاف بين اصحاب بوده است )فيض كاشاني، 

 (.792-789ص  ،0ج 

 «بودن يعرض» يۀبر اساس نظر نماييواقع يبررس. 1-0

( آيا 9و0رض فها هستند )يا به صورت كلي يا جزئي ها در عرض دانستهاگر ـ برفرض ـ به اين نتيجه برسيم كه ندانسته

زند يا خير؟ در ذيل، اين ادعا را اثبات خواهيم نمود كه ها آسيب مينمايي دانستهندانستن بخش عرضي واقع به واقع

 زند.آسيب نمي هانمايي بخش دانستهها به واقعها با دانستهندانستن بخشي از واقع، حتي در فرض عرضي بودن ندانسته

 واقع يبيترك يژگيو يمعرفت ت ثير فتنريپذ. ن7

بر فرض كه اصل وجود ويژگي تركيبي واقع هدايتي را بپذيريم، لازمة اين ويژگي آن نيست كه جهل نسبت به يك 

بخش بر آگاهي نسبت به ديگر اجزاي كل ت ثيرگذار باشد؛ مثلاً، اگر كلژي را مانند انسان در نظر بگيريم، اين كل داراي 

ط مستقيمي بين آنها برقرار نيست؛ مثلاً، انسان داراي سر و پاست و هركدام هاي مجزاي از هم است كه ارتبابخش

ها خود داراي اجزائي است. براي مثاز، ممكن است پاي يك نفر شش انگشتي باشد يا ناخن پاي شخصي از اين بخش

طلاعات ما از ر اها، يا حتي جهل نسبت به پا داشتن يا نداشتن يك انسان بشكسته باشد. آيا آگاهي از اين ويژگي

 صورت وي اثرگذار است؟! جواب منفي است.

 .دانست« مغاللة جزء و كل»اينجا مستشكل دچار يك مغالله شده است. شايد بتوان اين مغالله را از نوع 

كند: شناخت كل متوقف بر شناخت همة اجزا و مكان صحيح هر كدام از آنهاست، گونه استدلاز ميمستشكل اين

 انستن بخشي از واقع، آگاهي شما بر واقع انلباق ندارد.پس در صورت ند

پاسخ: درست است كه شناخت كل بما هو كل بر شناخت همة اجزا و چينش صحيح آن اجزا متوقف است، به 

نحوي كه اگر حتي يك جزء بسيار كوچك از يك كل تغيير كند، ديگر اين كل، كل ساب  نيست و غير آن است؛ اما 

اخته توان نتيجه گرفت آگاهي نسبت به بخش شنعويض دانش نسبت به يك بخش از كل، نميدر صورت تغيير و ت

شود؛ زيرا نحوة ارتباط اجزاي يك كل با هم بسيار متفاوت است؛ برخي از آنها با شده از يك كل دستخوش تغيير مي

گر از اجزا در ، اما برخي دييكديگر چندان ارتباط وثيقي دارند كه فهم و شناخت يكي وابسته به شناخت ديگري است

عين اينكه در مجموع با هم ارتباط دارند، اما ارتباط آنها ارتباطي غير مستقيم است، پس شناخت و عدم شناخت هريك 

 بر شناخت از ديگري استوار نيست.
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 واقع يبيترك يژگيو ت ثيركنترز . 8

ان اين ت ثير را توپذيريم، مينمايي ميآن را بر واقع حتي در جايي كه اخفاي واقع اتفاق افتاده است و ت ثير في الجمله

وان آن گزاره را تكنترز كرد. با فرض احراز اينكه آنچه از ناحية معصوم بيان شده، مصداقي از تقيه و توريه نيست، مي

توان در مثاز فيل و توصيف آن توسط در نظر گرفت. مي« لا بشرط»و « بشرط شيء»، «بشرط لا»به سه صورت 

شرط ب»( مللب را توضيح داد: اگر هريك از نابينايان شناخت بخشي از فيل را 091، ص 2992افراد نابينا )يوسفيان، 

د )داراي سلحي گرفتندر نظر مي« لا بشرط»كردند(، بلكه آن را گرفتند )تفسير نميدر نظر نمي« بشرط لا»يا « شئ

 اگر ،بله رفتند.ون؛ و مانند آن( در معرفت خود به خلا نميصاف؛ داراي جزئي شبيه باد بزن؛ داراي بخشي شبيه ست

 گرفته نظر رد «لا بشرط» اي و« شئ بشرط»نسبت به بقية اجزا، كه وجود يا عدمشان ثابت نشده است،  ،جزء شناخت

ل مادام كه دلي شوديم شنهاديپ ،رونيازا .شود جهل به مشوب نسبت به آن گزاره معرفت و علم است ممكن ،دوش

ابل جمع ق «بشرط لا»حالت  كه روآن از و يمرينگ نظر در نمايانگر تمام واقع رااي گزاره چيه قلعي در دست نيست،

. شد رتكينزد كل شناخت به و ختيآم هم در يمتعدد فروض با توانيم را جزء آن شناخت با حالات گوناگون است،

هم رخ بين دو نقل يا دو ف يعرض اختلافحالتي، اگر  در چنين. ستين تينسب هرگز شدن تركينزد نيا يمعنا اما

(. 208، ص2979)جوادي آملي،  ستين جمعرقابليغ و متعارض هافهم ،است نظر مدژ متفاوت يهابخش چون دهد،

 يكل لبس به تعارض نيا اما .انجامدمي تعارض به اشيمب گوملل  و خواهتماميت ،انيب سپس و فهم مقام در اگراما 

 .شوديم فبرطر تعارض ،خود ةستيبا و ستهيشا تيموقع در مللب هر فهم و اطلاق رفع با بلكه ،انجامدنمي طرفيك

 اشكاز يصغرو يبررس. 8-2

اند: آنچه مخفي مانده تنها تفصيل و بيان مصادي  و جزئيات اموري است كه گونه كه خود معصومان فرمودههمان

هاي (؛ مثلاً، يكي از بخش041، ص0ق، ج2429)مجلسي، « التفرع كميعل و اليكم، الاصوز القاء نايعل»بيان شده: 

هاي معصومان ها و ويژگيمهمي كه احاديث زيادي بر مخفي ماندن واقعيات آن دلالت دارد، احاديث ناظر به مقام

ده براي مسئلة هدايت، نظير علم و عصمت بيان ش است؛ اما كف و حداقل اطلاعات لازم از مقامات معصومان

نزلونا »توان براي معصومان در نظر گرفت نيز بيان شده است: است. از سوي ديگر، سقف و نهايت كمالاتي كه مي

ق، 2424شعبه حراني، ؛ ابن042، ص 2؛ ج1، ح 091، ص 2ق، ج2424)صفار، « عن الربوبيه و قولوا في فضلنا ما شئتم

شده است. دربارة خداوند ـ تبارك و تعالي ـ خط قرمز هاي ايشان معين روي تا حدي چارچوب ويژگي(. بدين224ص

ق، 2998و نهايتي كه انسان توان انديشيدن در خصوص آن را دارد، بيان شده، و آن ذات ح  تعالي است )صدوق، 

 (.412-414ص 
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 گيرييجهنت

 هاي مراعات سلح فهم مخاطب، اخفاي واقعيات پيچيده و سلح عالي از اوست.. يكي از راه2

 را در پي دارد. « واقعيتي يكسره ديگر»فاي واقع، وهم . اخ0

 ستيز باشد، مردود است.. اگر آن واقعيت ادعايي عقل0-2

 برد.پذير باشد، به عنوان قرينة قلعيه، متون را ت ويل مي. اگر آن واقعيت ادعايي و انحصاري بودن آن عقل0-0

 گريز باشد، مستلزم انتساب كذب مصلحتياري يا عقل. اگر آن واقعيت ادعايي عقلاً ممكن، ولي غير انحص9-0

 به خداست كه به سبب برهان كماز الهي مردود است.

نمايي . اخفاي واقع از لحاظ ويژگي تركيبي واقع و توقف شناخت كل بر شناخت همة اجزا و جاي صحيح آن، به واقع9

 زند.گفتار موجود معصومان نيز آسب مي

ها نمايي گفتهتوانيم با استعانت از اصوز حكمت متعاليه اولاً، واقعها را طولي بدانيم، ميگفته ها با. اگر رابلة نگفته4

 دا كنيم.بخشي معارف موجود، به واقعيات نگفته دست پيرا در سلح بياني خود حفظ نماييم و ثانياً، با تعالي و تنزيه

با نپذيرفتن توقف شناخت كل بر شناخت همة اجزا در همة  ها را عرضي بدانيم، اولاً،ها با گفته. اگر رابلة نگفته1

 هاي معصومان دفاع كرد.نمايي گفتهتوان از واقعها ميدر نظر گرفتن گفته« لا بشرط»موارد، و ثانياً، با 

شود بيشتر موضوعات مخفي مانده روشن است و در آن موضوعات كف و سقف آن . با بررسي صغروي روشن مي1

 پردازي معين است.هاي نظريهت اجمالي تبيين شده است. پس چارچوبمعارف به صور
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 منابع
 .المعارف دار جا،يچ دوم، ب عماره، محمد  ي، تحقفصل المقاز فيما بين الشريعه و الحكمه من الاتصاز ،تابي رشد،ابن
 .دفتر نشر اسلامرقم، ، چ دوم، ياكبر غفاري  علي، تحقتحف العقوزق، 2424بن محمد، حسن ،يشعبه حرانابن

 روت، دار صادر.يب ،الصفا اخوان رسائل ،تابياخوان الصفا، 

 جا، انوار الهدي.، بيحاشيه المكاسبق، 2428اصفهاني، محمدحسين، 

 ، تهران، عابد.ها، رفتارها و نمادهاارزش ،قلمرو دين در تعيين مفروضات اساسي ،2989رضا، يروزمند، عليپ

 روزان.ي، مشهد، فتقيه در اسلام، تابي، ي، عليتهران

 .ين محدث، تهران، انجمن آثار مليالدجلازنحقي  و تصحيح ، الغاراتق، 2991، محمد بنابراهيم ثقفر،
 .4ـ22ص ،91 ش ،اسلامي حقوق و فقههاي پژوهش ،«معصومان حضور دوره در تقيه گيري كار به چگونگي و ملاك»، 2999هرندي، محمد،  جعفري
 .تهران، رجاء ،تمعرف نهيآ در عتيشر، 2979، عبدالله، يآمل يجواد
 .، قم، دفتر نشر معارف«آخرت و خدا، هدف بعثت انبياء» نقد و بررسي، 2981 ا، رسوز،يحامدن
 نا.ي، بحكمت و حكومت، تابي، ي، مهديحائر

 علوم اسلامي. ، فرهنگستانر كامپيوتر علوم اسلاميمجموعه مقالات اولين سمينا، «افزار اسلاميبررسي ضرورت نرم»حسيني هاشمي، سيدمرتضي، 

 .يتهران، دفتر نشر فرهنگ اسلام آرام، احمد ةترجم ،تالحيا، 2982 ، محمدرضا،يميحك
 .يروت، دار الساقيب ،)الدين و السلله( الاسلام و الحداثهم، 2992بركات،  م،يحل
 ، قم، داوري.مصباح الفقاههتا، ابوالقاسم، بيسيد، ئيخو
 .الحديثه دارالكتب ،جابي، المفسرون و التفسيرق، 2991ن، يحس، محمديذهب

 .22، ص 1، ش معرفت ،«منظور از تبيان بودن قرآن»، 2970رجبي، محمود، 

 .، قم، مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خمينيزبان دين و قرآن، 2989 ساجدي، ابوالفضل،
 .01 ش ،كيان ،«سكولاريسم مباني و معنا»، 2974سروش، عبدالكريم، 

 .07 ، شكيان، «خدمات و حسنات دين»، 2974 ـــــ ،
 .صراط ،، تهرانمديريت و مدارا ،2971ـــــ ، 
 .كثيرابن دار ،بيروت، تقديم و تعلي  مصلفي اديب البغا ،الاتقان في علوم القرآنق، 2421ن، يالدجلاز ،سيوطي

 .يقات فرهنگيملالعات و تحقؤسسة ، تهران، ميجو  محمد خواي، تحقشرح اصوز الكافي، 2989، صدرالمت لهين
 .الصدر دار ،قم ،يةآنالقر ةالمدرس، ق2494 ،دمحمدباقريس صدر،
 ي.، چ ششم، تهران، كتابچالامالي، 2971محمدبن علي،  ،صدوق

 .ي، قم، موسسة النشر الاسلامالتوحيدق، 2998ـــــ ، 
 ي.جفن يالله مرعشتيآ ةقم، كتابخان چ دوم، ،يباغكوچه يبن عباسعلن  محسي، تحقبصائر الدرجاتق، 2424ن حسن، بصفار، محمد

 ش.يزاده، قم، بخشاادق حسن، ترجمة ص  عرفان(ي)طر ،رسالة الولاية، 2980ن، يدمحمدحسي، سيطباطبائ

 كتاب. اءياح ، تهران،راز گلشن بر شرحي دز راز، 2984 ،ـــــ 
 .دار احياء التراث العربيدوم، بيروت،  ، چالميزان في تفسير القرآنق،  2992ـــــ ، 
 .، قم، بعثتمهدي رجائيدسي تحقي  ،سترابادياتعلي  ميرداماد  صحيح و، تالرجاز فةاختيار معرق، 2424محمدبن حسن،  ،يطوس

 اه.يالح مكتبةروت، دار ي، بالاسلام و اصوز الحكم م،2911، يعبدالرازق، عل

 .ينيم و نشر آثار امام خميتنظؤسسة ، تهران، مه امام خميني )شرح منظومه(تقريرات فلسف ،2982 ،ي، عبدالغنيلياردب
 .هياء الكتب العربي، قاهره، دار احتفسير الحديثق، 2980عزت دروزه، محمد، 
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 ، تهران، سكه.فرهنگ فارسي عميد، 2988د، حسن، يعم

 .روت، دارالفكريب ،الغزالي مجموعه رسائل الامامق، 2421، ابوحامد، يغزال
 اسلامي. غاتي، چ سوم، قم، دفتر تبلاصوز المعارف ،2971 ملامحسن، ،يض كاشانيف

 .نيمنؤرالميامام ام ة، اصفهان، كتابخانالوافيق، 2421محسن، ، محمديض كاشانيف
 .الزهراء تهران، مشكات، محمد  يتحق ،بهشت ديكل ،2910 د،يسع يقاض ،يقم
 ه.ي، تهران، اسلام، چ دومالكافي ،2910عقوب، يبن ، محمدينيكل

 راث مكتوب.ي، تهران، مرسائل فارسي، 2971 بن عبدالرزاق،، حسنيجيلاه
 ه.ي، تهران، دار الكتب الاسلاميمحلات يدهاشم رسولي  سي، تحقالرسوزفي شرح اخبار آز العقولمرآة، ـ الف ق2424مجلسر، محمدباقر، 

 .يالتراث العرب اءيدار اح روت،يبچ دوم، ، بحارالانوار ق،2429 ،ـــــ 
 ، تهران، سمت.آسيب شناسي حديث، 2990، ي، عبدالهاديمسعود

 .ينيامام خم يپژوهش يآموزش ةمؤسس ،قم ،رابلة علم و دين، 2999، يتقمصباح، محمد
  .كتاب راه نو()، چ سوم، تهران، آدنافرهنگ معين، 2982ن، محمد، يمع

 ر.يوك تهران، زدپناه،يا هاشم ةترجم ،نخستين قرن سه در تشيع فكري مباني تلور بر ظرين تكامل فرايند در مكتب، 2981ن، يحسديس ،يمدرس

 يينماواقع در دين اولياي و خدا ناحية مخاطبان از فهم سلح رعايت ت ثير بررسي»، 2991، يمحمود فتحعل و درضاي، حمياردكان يميمق
 .94ـ72ص ،0 ش هفتم، ، سازمعرفت كلامي، «ديني متون
 .نامه ارشد كارشناسي ارشد، قم، دارالحديثپايان« هات ثير فهم مخاطب در كيفيت صدور احاديث اعتقادي و فرايند فهم آن» ،2992 عيد،نصيري، س

 .، تهران، صدوقياكبر غفار ي  عليتحق ،الغيبةق، 2997 م،يابراه بن، محمدينعمان
 ميه.الاسلا للدراسات الغدير مركزسوم، چ  ، قم،الأصوز علم في بحوثق، 2427دمحمود، ي، سيشاهرودهاشمي 

 ا، منشورات الجمل.يرائد الباش، آلمان، كولونترجمة  ،الغنوصيه في الاسلامم، 0229 نس،يهالم، ها
 ينيامام خم يپژوهش يآموزشؤسسة سمت و م و قم، تهرانچ سوم،  ،ديكلام جد، 2992حسن،  ان،يوسفي
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 «سعادت»ة تحليل ديدگاه توماس آکوئيناس دربار

 تيليش «زبان نمادين» ةبا استفاده از نظري

  دكتراي فلسفه، دانشگاه تبريز/  ميرهاشمي اسفهلانسيدمهدي  mirhashemi_1983@yahoo.com 
 fathi@tabrizu.ac.ir دانشيار گروه فلسفه، دانشگاه تبريزحسن فتحي / 

 21/21/2998ـ پذيرش:  02/20/2997

 دهيچك
تنها ابزار مناسب براي بيان، تحليل و بررسي موضوعات ديني است كه از  «زبان نمادين»، پل تيليشاز نظر 

ان مفهومي فلسفه فراتر است. هدف پژوهش حاضر نشان دادن الفاظ متعارف دنيوي و نيز زب ةتوانايي و محدود
توماس ي در الهيات فلسف «بخشرؤيت مسرت»و  «فضايل القايي»، «فيض الهي»امكان تحليل مسائلي همچون 

نما و قلبي، هاي متناقضشتن ويژگيدا سبب، به «زبان نمادين»است. نظرية  «زبان نمادين»با رويكرد  آكوئيناس
. همچنين اين موضوعات را آوردخود فراهم ميخروي، فيض الهي و فضايل القايي را در بستر سعادت افهم 

هايي مناسب براي مسائل اساسي و وجودي انسان هستند. بر اين اساس، داند كه به منزلة پاسخنمادهايي مي
ل القايي پاسخي يو نقايص طبيعت بشري است. فضا «گناه ذاتي» موضوعتوان گفت كه فيض الهي پاسخي به مي
اسخي به ميل بخش پطبيعي است. رؤيت مسرژتفضايل اكتسابي در جهت رسيدن به سعادت فوق كافي نبودنبه 

سعادت حقيقي در بهشت، پاسخي به تمايل طبيعي ]و اميد[ انسان  نيزآدمي براي شناخت كنُه و مبدأ هستي است. 
 به جاودانگي همراه با آرامش و بهجت است. 

 ي، زبان نمادين، آكوئيناس، تيليش.سعادت حقيقي، فيض، فضايل القاي ها:كليدواژه
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 مقدمه

ديدگاه  و« وحياني -الهياتي»دربارة غايت نهايي انسان، ابهامات و شايد تعارضات و تناقضاتي ميان ديدگاه 

ه اينكه ؛ از جملآوردخورد و احياناً سؤالاتي براي اهل فلسفه و ديانت پيش ميبه چشم مي« عقلاني -فلسفي»

آيا توصيف دين و الهيات با بيان عقلي فلسفه در خصوص معنا و مفهوم سعادت حقيقي انسان و نحوة نيل به 

آن مغايرت دارد؟ با وجود نور عقل طبيعي و اكتساب فضايل اخلاقي، اصلاً چه نيازي به نور فيض الهي و القاي 

 توان اين دو ديدگاه را به هم نزديك ساخت؟ميفضايل الهياتي هست؟ چگونه و با چه زبان و روشي 

 ـا ر« سعادت»دربارة  توماس آكوئيناستوان ديدگاه هدف و محتواي پژوهش حاضر اين است كه نشان دهد مي

به سؤالات  بيان و بررسي كرد كه پل تيليش« زبان نمادين»اي در قالب نظرية به گونه ـ هايي كه داردبه خاطر ويژگي

توان آنها را نمادهاي ديني ه شود. موضوعاتي كه در اين ديدگاه سهم عمده و نقش محوري دارند و ميفوق پاسخ داد

 )رؤيت الهي(. « سعادت بهشتي»)الهياتي( و « فضايل القايي»)فيض(، « للف»اند از: دانست، عبارت

معنا ست، براي بيان ، كه داراي مفاهيم و كلمات تك(ordinary language)، زبان متعارف تيليشاز ديدگاه 

موضوعات ديني، كه عمدتاً داراي معاني دو قلبي هستند و براي اشاره به امر نامتناهي از الفاظ متناهي استفاده 

معتقد است: بايد براي بيان و فهم معناي امر قدسي، از نمادهايي استفاده  تيليشكنند، نامناسب است. بنابراين، مي

ند. براي مند باشي از معناي امر متعالي، از واقعيت و قدرت دروني امر نمادين نيز بهرهشود كه بتوانند ضمن برخوردار

هري، هاي ظاكنندة معناي لذت و خوشي و برخوردارياست، در نگاه نخست، تداعي توماسمثاز، سعادتي كه مدژ نظر 

مندي ا معناي نمادين آن به بهرهترين سلحِ خودش، همان كماز عقلي و اخلاقي است؛ امجسماني و دنيوي، و در عالي

يعي طبهاي فوقكند كه ويژگيياز رؤيت الهي و بهجت حاصل از آن بعد از مرگ در بهشت و سعادت جاوداني اشاره م

ها، در قالب و ساختار مفاهيم عقلي است. همين ويژگي دو وجهي سعادت است دارد و فراتر از درك عقلاني ما انسان

 سازد. نمادين متناسب ميكه آن را براي بررسي 

 ينزبان نماد

منش  وحياني دارند و از محتواي متون  اً لباكه غ ،هاي دينيبراي بررسي و تحليل اصللاحات، موضوعات و گزاره

اند. از اين دين ديدگاهي خاص برگزيده ةفلسف ةاند، هر يك از انديشمندان الهيات و فيلسوفان حوزمقدس بهره گرفته

 ءاشاره كرد كه اين نوشتار با استفاده از آن، به بيان آرا پل تيليش (Symbolism)به ديدگاه نمادگراي توان مي ،ميان

القاي  موجبكه  ،در اين مسير «فيض يا للف الهي»انسان و  «سعادت حقيقي»موضوع  ةدربار توماس آكوئيناس

 «زبان نمادين»راي بيان موضوعات ديني را تنها زبان متناسب ب پل تيليش. دپردازگردد، ميفضايلي همچون ايمان مي

 كند:داند. او شش ويژگي عمده براي نمادها بيان ميمي

 ؛ها و علايم قرارداديهمانند نشانه ،امري ديگر وراي خود (Representation)بازنماييِ . 2

 ؛دروني ةاز قدرت، واقعيت و معناي امر نمادين با رابل (Participation)مندي بهره. 0
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 و مراتبي از واقعيت پنهان بيروني؛نمايان ساختن سلوح . 9

 ؛مكشوف ساختن ابعاد و عناصري از روح و روان آدمي. 4

 . منش  ناخودآگاه جمعي نمادها )در خصوص نمادهاي ديني، منش  وحياني( و نه خودآگاه فردي، همانند مفاهيم عقلي؛1

مرگ نمادها هنگام گسستن آن پيوند است )ايلخاني و حيات نمادها وابسته به پيوند دروني يك جماعت و . 1

 .(8-1 ، ص2988ميرهاشمي، 

رت ايمان داراي معنا، واقعيت و قد ةكند كه اولاً، نمادهاي ديني تنها در حوزتصريح مي تيليشعلاوه بر اين موارد، 

ت. هاي وجودي بشري اسرسشل عمده و پئپاسخي به مسا ـ در واقع ـ ثانياً، هر يك از نمادهاي اساسي ديني .هستند

اعم از عمل، گزاره، لفظ يا مفهومي كه به نحوي به خداوند اشاره كند، نمادين  ،طبيعي يا انسانية همچنين هر پديد

نمادهاي ديني هستند كه هم به خداوند  «سعادت حقيقي»و  «فضايل الهياتي»)للف(،  «فيض» نظر،است. از اين 

مندند. براي رسيدن به عم  معناي هر يك از امور نمادين، معنا و قدرت الهي بهرهكنند و هم از واقعيت، اشاره مي

م تا به معناي ژرف و بنيادين آن برسيم. اين ويژگي نمادها همچنين بگذريي ظاهري آن را نفي كنيم يا از آن بايد معنا

و نمادين وجود دارد كه هدف و دهد كه در هر امر نمادين، وراي معناي ظاهري و مفهومي، معناي باطني نشان مي

 وصوز به آن است.مقصود اصلي، 

ديالكتيك »اولين ويژگي  :ي ديني از نظر ساختاري و كاركردي، سه ويژگي ديگر نيز دارندبه عبارت ديگر، نمادها

همزمان  تنمادين به صورة نام دارد كه گوياي نفي امور متناهي و اثبات امر نامتناهي در نماد يا گزار« سلب و ايجاب

دروني شامل  ةاست كه رهايي از بيگانگي وجودي را با نفي تناهي و مرتب« نمادينة شفافيت واسل»است. دومين آنها 

ن صورت ذاتي و دروني نمايانگر امر واپسياست كه بر اساس آن، نماد بايد به« مندي ذاتيبهره»شود. ويژگي سوم مي

 .(02-29 ، صهمان :باشد )ر.ك

در اين  بحث موضوعبايد بگوييم كه هر سه نماد اصلي  ،توماسرد فوق و تلبي  آن بر ديدگاه در توضيح موا

، و عقل ، اولاً سعادت دنيوي، فضيلت طبيعي«طبيعيفيض فوق»و  «فضيلت الهياتي»، «رؤيت الهي»يعني  ،پژوهش

ة واسل ،در اين مجموعه «فيض الهي»كنند. ثانياً، متناهي را براي نيل به سعادت اخروي يا اتحاد با خداوند نفي مي

است كه  ساز اصلي سعادت حقيقيزمينه ،شود؛ زيرا عامل اساسي القاي فضايل الهياتي و بنابرايننمادين محسوب مي

كه در اثر  ،آدمي را از بيگانگي وجودي ،با ويژگي كامل كردن طبيعت، تناهي قواي طبيعي نفس آدمي را نفي كرده

وني امر صورت ذاتي و دركند. ثالثاً، فيض و فضايل الهياتي بهرها مي است، هبوط پديد آمده ،خلا و گناه و در نتيجه

و هر نفسي كه برخوردار از اين مواهب الهي باشد، از سعادت اخروي و ديدار  ،كننديعني خداوند را بازنمايي مي ،واپسين

 مند خواهد شد.بهره  (beatific vision)فرخنده

 «قييعادت حقس»ن يمعناي نماد

مند سعادت انسان نمادي از سعادت الهي است؛ به اين معنا كه انسان سعادتمند از حيات جاويدان و آرامش حقيقي بهره
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توانيم صرفاً يك لفظ يا مفهوم فلسفي بدانيم، بلكه فراتر از آن، را نمي« رؤيت الهي»يا « سعادت حقيقي»شود. مي

زبان متعارف  تر است وفتن از سعادت بهشتي به زبان نمادين )دو معنا( مناسبيك نماد ديني است. بنابراين، سخن گ

كند. به عبارت ديگر، سعادت حقيقي امري نمادين و دوسويه است؛ يعني معنا( در اين زمينه كفايت نميمفهومي )تك

ا توانايي از امكان طبيعي ي سو، به واقعيت طبيعي انسان در طلب خير و غايت نهايي اشاره دارد، و از سوي ديگر،از يك

، «سعادت»رود. همچنين، براي رسيدن به معناي اصيل قواي طبيعي او، يعني عقل و اراده براي نيل به آن فراتر مي

 بايد مصادي  دنيوي و معاني متناهي آن را نفي كنيم تا به معناي قدسي و نامتناهي آن دست يابيم. 

 تواند نمايانگر موضوع سعادت حقيقي انسان باشد.رهاي دنيوي نمييك از خي، هيچتوماس آكوئيناساز نظر 

 كه همگي خيرهاي ـ، قواي بدني، قدرت دنيوي، ثروت و دارايي، شهرت و افتخار لذات جسمانيسعادت آدمي در 

قرار ندارد. همچنين خودِ انسان، نفس يا چيزي متعل  به آن موضوع سعادت نيست  ـ روندبيروني به شمار مي

؛ 790-784م، ص2982فعاز فضايل اخلاقي نيز سعادت حقيقي و خير نهايي براي انسان نيستند )آكوئيناس، و ا

 (.982-971م، ص 0221همو، 

؛ زيرا كند كه كاملاً نمادين استاشاره مي آگوستيناي از ، به جمله«سعادت»آكوئيناس براي بيان مصداق واقعي 

يز گونه كه نفس حيات بدن است، خداوند ن، همانآگوستينسته است. از نظر دان« حيات انسان سعادتمند»او خداوند را 

ل  عقل گونه كه متعحيات انسان سعادتمند است. به عبارت ديگر، متعل  اراده يا ميل انسان، خير كلي است؛ همان

د. از سوي شتواند ارادة انسان را تسكين بخحقيقت كلي است. پس بديهي است كه هيچ چيز غير از خير كلي نمي

ويش شود؛ زيرا هر مخلوقي خير بودن خشود، بلكه تنها در خداوند يافت ميديگر، خير كلي در هيچ مخلوقي يافت نمي

تواند ارادة انسان را راضي كند. بدين روي تنها خداوند، سعادتمندي مندي دارد. بنابراين، تنها خداوند ميرا از طري  بهره

كند (. جملة اخير كاملاً نمادين است؛ زيرا به خداوندي اشاره مي799-790، ص 2982، سازد )آكوئيناسانسان را مي

كه نه تنها مبدأ سعادت، بلكه غايت آن و فراتر از اين دو، خودِ سعادت آدمي است. در اين بيان، سعادت انسان نمادي 

 ه آن اشاره شده است. رود كه در عبارت ذيل نيز ببراي بازنمايي خداوند يا امر واپسين به شمار مي

ناميده شده است، و اگر ما سعادت انسان را در علت يا متعل  آن بررسي كنيم، چنين « سعادت»غايت نهايي، 

چيزي نامخلوق است؛ اما اگر آن را در ارتباط با همان ذات سعادت در نظر بگيريم، چيزي مخلوق است. خداوند در 

يا مشاركت چيزي ديگر، بلكه در ذات خويش سعادت است. به عبارت  ذات خويش سعادت است؛ زيرا او نه با حصوز

مندي، سعادتمند هستند. همچنين سعادت به غايت نهايي و ها با بهرهگويد، انسانمي بوئتيوسگونه كه ديگر، همان

 (. 794، ص2982ترين خير است )آكوئيناس، ترين خير انسان اطلاق شده است؛ زيرا حصوز يا برخورداري از عاليعالي

 وماستيابد. در جايي ديگر، در اينجا نيز خير كلي نمادي از خداوند است كه انسان سعادتمند به آن دست مي

عادت تواند به سكند. به نظر او، انسان ميمعرفي مي «شناخت روحاني و ديدار خداوند در بهشت»سعادت را همسان با 

حاز كه در  ينسان موجودي ناميراست. بنابراين، سعادت نهايي انساننفس ا زيرا ؛ل شوديحقيقي بعد از اين حيات نا
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اي خواهد بود كه ارواح و شود، ملاب  شيوهميشناخت خداوند است و نفس او بعد از حيات اين جهاني به آن نايل 

د كان ماننگويد كه پادهد، و ميپاداش در بهشت مية خداوند به ما وعد ،شناسند. بنابراينعقوز محض خدا را مي

 (.991 ص ،م0221بينند )آكوئيناس، آنهايي كه سيماي خداوند را در بهشت مي .فرشتگان خواهند بود

عقوز محض و فرشتگان در بهشت، همگي نمادهايي از سعادت ة به شيو خداخير كلي، ديدار الهي و شناختن 

يت فراواني در آثارش نقش پررنگ و اهم ،ايمان ويژهبه فضايل الهياتي و به توماسحقيقي براي انسان هستند. با اينكه 

ت زيرا اولاً، سعاد ؛دانديكي نمي« سعادت»را با « ايمانة واسلشناخت خداوند به»داده است، اما او با ذكر چهار دليل، 

ل ماست، درك كند. ثانياً، سعادت نهايي اساساً شا مقبوزتواند آنچه را فعاليت كامل عقل آدمي است، اما عقل نمي

زيرا فهميدن ايمان همان قبوز و  ؛اراده بخش هدايت را بر عهده دارد ،هيچ فعل اراده نيست. اما در شناخت ايمان

پذيرش چيزهاي ارائه شده به آن است. ثالثاً، چون باور و ايمان، تسليم شدن و پذيرش چيزهايي است كه توسط 

ة ن شناخت دربارتريكه سعادت عاليتا ديدن. در حالي ديگري ارائه شده، پس شناخت ايمان بيشتر شبيه شنيدن است

آن آرام شده ة لوسيبه تماماً تواند شناخت ايمان باشد. رابعاً، سعادت غايت نهايي است كه ميل طبيعيخداوند است، نمي

خواهد زيرا هر كسي مي ؛آورداست. اما شناخت ايمان، دور از ميل تسكين يافته است، بلكه آن را به جنبش در مي

 (.981ص، م0221ببيند )آكوئيناس،  ،آنچه را كه باور و ايمان دارد

قي توانيم چنين استنباط كنيم كه ايمان نيز به مثابة نمادي براي نيل به سعادت حقيبا توصيفات ذكر شدة فوق، مي

يقت چنين شود تا حقهاي دنيوي و متناهي كه دارد، در نيل به سعادت نهايي نفي مياست؛ زيرا ايمان به سبب ويژگي

ضايل آيد كه در ميان فچنين برمي توماساثبات نمايد. از سخنان  ـ طبيعي و اخروي استكه امري فوقـ سعادتي را 

است كه در زندگي اخروي يا در بهشت نيز همراه مؤمنان با خداوند خواهد بود. زيرا « محبت»گانه، تنها فضيلت سه

ه تا ايمان به آن ادامه داشت نخواهد بودات الهي تبديل شده و عملاً چيزي پنهان در آنجا به شهود ذ« ايمان»فضيلت 

( نام برده شده است؛ روزي كه در آن، اسرار 9)طارق:« يوَمَْ تبُْليَ السَّرائرُِ »باشد. در قرآن كريم نيز از آن روز به عنوان 

سرور  يابد؛ آياتي كه بيانگراست، تحق  مي شود. همچنين موضوع و غايت اميد، كه سعادت جاودانيپنهان آشكار مي

(. اين سه 00-09)قيامه: « إلِي ربَ ها ناظرِةٌَ  -وجُوُهٌ يوَمْئَذٍِ ناضرِةٌَ »ها از ديدار پروردگار در آن روز است: و شادابي چهره

 .تفضيلت الهياتي نمادهايي براي سعادت حقيقي يا خداوند هستند كه در بخش بعدي توضيح داده شده اس

است. رؤيت الهي امري « رؤيت الهي»شود، نماد از ديگر نمادهايي كه براي بيان سعادت حقيقي استفاده مي

نمادين است؛ يعني در عين حاز كه در ظاهر از الفاظ متناهي و دنيوي تشكيل شده، اما در حقيقت و ژرفا، از معناي 

هرگز با ابزارهاي حسي و عقلي، كه نفس « رؤيت الهي»مند است. طبيعي بهرهامر نمادين نامتناهي، متعالي و فوق

عيت مندي از واقبهره»شود، بلكه فراتر از آنها، به معناي انسان به صورت طبيعي از آنها برخوردار است، حاصل نمي

 است. سعادت جاوداني با نفي معاني و مصادي  دنيوي، نمايانگر واقعيت اخروي و الهي« طبيعيامر نامتناهي و فوق

ه در آن كـ معنا شود. اين معنا با مفاهيم تكاست كه در آن، نفسِ انسان سعادتمند از رؤيت ذات خداوند برخوردار مي
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هرگز قابل درك و فهم عقلاني و فلسفي نيست. چنين  ـ ملرح است« سنخيت علت با معلوز»و « همانياين»اصل 

پذيرفتني است. در عين حاز، از معنا و قدرت خودِ ايمان نيز سعادتي در حيات دنيوي، فقط در حوزة ايمان دريافتني و 

توان گفت كه ايمان، اميد و محبت به عنوان نمادهاي ديني و فضايل الهياتي از معنا، واقعيت و قدرت رود. ميفراتر مي

 .ند استمند هستند؛ زيرا منش  آنها مستقيماً فيض خداوامر نمادين متعالي، كه همان سعادت الهي است، بهره

 ض(ي)ف «للف»ن يمعناي نماد

ه بلك ،كندللف، قدرت معنادهي عقل و آزادي اراده را زايل نمي»كه  توماسخواهيم ميان اين ديدگاه مي ،در اينجا

نماد با نفي مفهوم طبيعي و ظاهري به اثبات واقعيت باطني و »كه  تيليشو اين ديدگاه  «عامل تكميل آن است

ن طبيعت آة و مقارنه ايجاد كنيم. به عبارت ديگر، للف )فيض( نمادي است كه زمينه و مادارتباط  «رسدحقيقي مي

ابراين، و نقص طبيعت بشري است. بن «گناه ذاتي»ة لئرود. للف الهي پاسخي به مسانساني است، اما از آن فراتر مي

هد كه از داين امكان را مي ،اندو سويه )قلبي( بودن معنا، واقعيت و قدرت فيض الهي در متحوز ساختن نفس انس

ژگي قلبي فيض وي» :گوييمآن با زبان نمادين سخن بگوييم و آن را نمادي الهي و ديني بدانيم. منظور از اينكه مي

للف و رحمت  ،و از ديگر سو ،طبيعت آدمي استو نياز نشانگر تناهي و ضعف  ،، اين است كه از يك سو«دارد

ركت طبيعت حة كند. نفس انسان با اينكه قدرت عقلش در محدودرا بازنمايي مي طبيعي خداوندنامتناهي و فوق

ارد طبيعي و الهي دنياز به امدادي فوق ،بدين سبب ير نامتناهي و سعادت جاودانه است.اش طالب خكند، اما ارادهمي

مادين دارد؛ شود، حالت نن ميتر، فيضي كه شامل حاز انسااش نايل شود. به عبارت دقي نهايية تا بتواند به خواست

 امتناهيبه امر نمادين ن ،شودزيرا با اينكه باعث ايجاد مواهب و فضايلي در نفس متناهي انسان و حيات دنيوي او مي

 شود. اشاره دارد و به آن حقيقت و خير كلي رهنمون مي ـ يعني سعادتـ و اخروي  ـ يعني خداوندـ 

 :يعني ؛شودعقلاني ريشه دارد، به يك عقل عالي نيز گشوده ميهاي پيشگونه كه عقل انسان در پويشهمان

سازد تا اتحاد با خداوند. اين جنبه از عقل بشري است كه براي خداوند ممكن مية فرجام كامل فوق طبيعي به واسل

رسي و دستفراس ، عقل به فروسو همانندآكوئيناسحيات اخلاقي را از طري  فيض متحوز سازد. به عبارت ديگر، براي 

 ،هاييو نيز ما را به سوي يك غايت ن ؛شودهاي طبيعت ما كه با حيوانات ديگر مشتركيم كشيده ميبه آن جنبه ؛دارد

 سازد. گذارد، متوجه ميكه خودِ عقل را كنار مي

الي را مشويم تا اعمگر يك تحوز ايجاد شده براي نفس انسان، كه از طري  آن ما توانا مي ،فيض چيزي نيست

بخش باشد، حيات انساني كاملاً نتيجهة انجام دهيم كه ما را به رستگاري و نجات برساند. براي اينكه فيض در هر حوز

معنا كه در  به اين ؛انديشي و فعاليت را تغيير شكل دهديندهاي ژرفابايد تمام استعدادهاي نفس انساني شامل فر

يض بايد مستقيماً از بلكه ف ،لهياتي بر افعاز فضايل ديگر مسلط باشد، كافي نيست كه فضايل اآكوئيناساصللاحات 

ضايل هاي القايي تمام فضايل اساسي. فيعني از طري  نمونه ؛اي از نفس معلوم گرددطري  فضايل متناسب با هر قوه

يعني در  ،رتعالي در ارتباط با طبيعت ،تر، و در نتيجهتري نسبت به غايت عاليالقايي انسان را در يك عادت عالي
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به اين معناست كه  «فضيلت القايي»(. 2129ص ،2982دهند )آكوئيناس، ارتباط با مشاركت در طبيعت الهي قرار مي

 (.2247ص دهد )همان،خداوند بدون دخالت ما وظايف اخلاقي و مذهبي را در ما انجام مي

ر اين باور ب توماسكننده و اساسي دارد. يينفيض و للف خداوند، به عنوان عاملي بيروني براي سعادت، نقش تع

اين، شوند تا نقايص آنها را تكميل كنند. بنابراست كه عوامل الهي كمك و ياوري براي قواي طبيعي انسان محسوب مي

يك همبستگي متقابل ميان طبيعت و فيض، ميان فضايل اكتسابي طبيعي و فضايل القايي الهي يا فضايل اخلاقي و 

ينيم بگونه كه ميدهد؛ همان، خداوند هر چيزي را در طري  خودِ آن حركت ميتوماساتي وجود دارد. به بيان فضايل الهي

كنند. يطور متفاوت حركت مدر اشياي طبيعي، آنچه سنگين است و آنچه سبك است بر مبناي طبايع مختلفشان به

دارد. اما طبيعت خاص انسانْ داشتنِ ارادة آزاد و مي اش به عدالت وابنابراين، او انسان را ملاب  وضعيت طبيعت بشري

نيز استفاده از عقل است. بنابراين، گرچه القا و فيض از طرف خداوند است، اما مسلژماً پذيرش آن در ارتباط با ارادة آزاد بر 

ين نيم با زبان نمادتوا(. بنابراين، از حيث پذيرش فيض نيز مي2192گيري از عقل در انسان است )همان، ص اساس بهره

 شود.طبيعي و نامتناهي خداوند مياش پذيراي فيض فوقسخن بگوييم؛ يعني انسان با ارادة طبيعي و متناهي

 ةبه عبارت ديگر، فيض و اراد .تواند مؤثر واقع شودمي ،قواي طبيعي آدمي جهت، فيض الهي در بر اين علاوه

. بر اساس ديدگاه مسيحي، گناه اوليه، به عنوان منش  ساير گناهان عقلاني ارتباطي متقابل در سعادت انسان دارند

ديدار  بايد گناه بخشيده شود تا انسان لاي  ،انسان، مانع اساسي در راه رسيدن به كماز و سعادت آدمي است. بنابراين

قل و كرد ععمل ،حازبا اين .گيردخداوند گردد. بخشش گناه و پاك شدن نفس از آثار آن با فيض الهي صورت مي

 آدمي در فهم و پذيرش آن مؤثر است.ة اراد

گيري از فيض الهي را منوط به ، حتي كارايي اراده در جهت بهرهتوماسقبل از  آگوستينقابل ذكر است كه 

رحمت خداوند دانسته بود. او اعتقاد داشت كه ارادة آزاد و شايستگي از طري  اعماز، صلاحيت لازم براي نجات و 

آدمي را ندارد؛ زيرا انسان در استفادة بد از ارادة آزادش، دچار گناه شد و خودش و آن را تباه كرد. بنابراين، سعادت 

كسي كه بردة گناه است، آزاد نيست تا كار درستي انجام دهد، مگر اينكه از بند گناه رها شود و شروع به نيكوكاري 

 (.911، ص2911كند )آگوستين، 

زيرا خداوند »دهد: شنود كه آشكارا خبر ميتاب مقدس الهام گرفته است و نداي فيض را مياز ك آگوستينهمچنين، 

و در  .(29:0)فيليپيان، « كنداست كه در شما، هم اراده كردن و هم انجام دادن كاري را ملاب  با ارادة نيكويش ايجاد مي

(؛ به اين 21:9)روميان، « ز نمايش رحمت خداوند است.بنابراين، از ارادة انسان يا از حركت او نيست، بلكه ا»جاي ديگر: 

به موجب »پذيريم، كه معنا كه فعاليت از هر دو، يعني از ارادة انسان و از رحمت خداوند است. بنابراين، ما اين عقيده را مي

ودي خود خ ارادة انسان به»گويي بدين معناست كه «. اراده يا حركت انسان نيست، بلكه از نمايش رحمت الهي است

خداوند هم اراده را آماده كرده است تا كمك الهي را دريافت «. كافي نيست، مگر اينكه للف خداوند نيز وجود داشته باشد

 (.918، ص 2911آگوستين، )براي دريافت للف الهي( گردد ) گونه آمادهكند و هم به اراده كمك كرد تا بدين

و تقدم فيض، و حتي زمينه و خاستگاه بودن آن براي ارادة انسان همواره بر اهميت، كفايت، برتري  آگوستين
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 اي كه اراده بايد پاسخگوي اين فيض الهي باشد.ت كيد داشت، به گونه

آيد كه اولاً، انسان ذاتاً موجودي امكاني و مخلوقي محتاج، و بنابراين، نيازمند چنين برمي توماساز سخنان 

اً، اراده و عقل طبيعي انسان ذاتاً ناقص است و براي كماز خويش نياز به فيض، رحمت و امداد الهي است. ثاني

فيض الهي دارد. ثالثاً، سعادت حقيقي ذاتاً امري فوق طبيعي است. پس بايد عاملي فوق طبيعي در اين امر دخالت 

يلي جب القاي فضاكند، بلكه موكند. رابعاً، فيض نه تنها عقل و اراده را كامل، و نقص ذاتي آنها را جبران مي

گرداند. همچنين فيض در بخشش گناهان گردد كه عادات و فضايل اكتسابي يا اخلاق طبيعي را كامل ميمي

 و پاك شدن نفس انسان از آثار گناه، نقش مؤثر و اساسي دارد. 

ها، يرا اين گزاره؛ زهاي ايمان، متناسب نيستكند كه ساختار ادراك مفهومي عقل براي قبوز گزارهنيز ت كيد مي استامپ

 نويسد: اراده دركنند. او مينمادين هستند و با نمادهاي حيات جاوداني و سعادت اخروي، اتحاد با خداوند را بازنمايي مي

پذيرش عقلاني ايمان سهم دارد؛ زيرا ميل طبيعي اراده به سمت خير است. اراده با ملاحظات سعادت مريد و با ت ملات 

يند بشود، او ميهاي ايمان مواجه ميآيد. او، خود خير حقيقي است. وقتي يك عامل با گزارهحركت درمي دربارة خداوند به

كنند. با خدا را بازنمايي مي (union)ها آميزة دو غايت، يعني حيات جاوداني و سعادت مريد در پيوستن يا اتحاد كه اين گزاره

ها ارائه تر را براي پذيرش اين گزارهكافي نيستند، اما اراده خير بزرگ ها در بخش عقل براي قبولاندنهرچند اين گزاره

 (.288-287، ص 2992دهد )استامپ، روي، اراده عقل را براي پذيرش تحت ت ثير قرار ميكند، و بدينمي

 «اتييل الهيفضا»ن يمعناي نماد

و  است. به عبارت ديگر، وحي و فيض الهي فضايل الهياتي شامل اعماز و ملكات انساني با محوريت و فاعليت خداوند

، آكوئيناس توماسساز ايجاد چنين فضايلي در حيات انسان شده است. بر اساس ديدگاه هاي ديني منش  و زمينهنيز آموزه

اش، ادي طبيعيتواند به وسيلة مبسعادت انساني دو گونه است: يكي متناسب با طبيعت آدمي است؛ سعادتي كه انسان مي

قواي نفس ناطقه و افعاز و فضايل حاصل از آنها، به دست آورد. ديگري سعادتي است فراتر از طبيعت انسان، و  يعني

عادت مندي در الوهيت كه دربارة آن سبا نوعي از بهرهيعني حاصل كند،  دتوانيم تواند آن را تنها با قدرت خداوندانسان مي

ته گرديم. البمي« شريك طبيعت الهي»توسط مسيح است كه ما  ( نوشته شده كه2:4در كتاب مقدس )دوم پلرس، 

اش اب  تواناييد تا ملنسازچون چنين سعادتي فراتر از توانايي طبيعت آدمي است، مبادي طبيعي انسان، كه او را توانا مي

ي مبادي اضافي خبنابراين، براي انسان ضروري است كه بر .ستندين ينوع سعادت كاف نيبه ا لين يبرا بهتر عمل كند،

بادي گونه كه او به وسيلة مدريافت كند كه به سبب آن بتواند به سعادت فوق طبيعي رهنمون شود؛ هماناز خداوند را 

 رهنمون شده است.  ـ هرچند نه بدون كمك الهي ـبه غايت طبيعي خويش  اشطبيعي

موهبَتي است و به  -0بشر است. موضوعش خداست كه فراتر از دسترس  -2فضيلت الهياتي سه ويژگي دارد: 

تنها به وسيلة وحي و از طري  كتاب  -9شود. مي (infused) القدس در ذهن انسان القابيان كتاب مقدس، توسط روح

 شود.مقدس شناخته مي



  242 تيليش «زبان نمادين» ةبا استفاده از نظري «سعادت»ة حليل ديدگاه توماس آكوئيناس دربارتمقاله پژوهشي: 

( فضايل الهياتي شامل ايمان، اميد و محبت 29:29)اوز قرنتيان،  پولوس رسوز، ملاب  كلام توماساز ديدگاه 

 (.2242، ص 2982)آكوئيناس،  شودمي

لبته ها و عادات اكتسابي در حيلة اخلاق دنيوي را، كه اطبيعي، بايد تواناييبنابراين، براي رسيدن به سعادت فوق

ر، در عين عبارت ديگاند، نفي كنيم تا به اثبات فضايل القايي در حوزة دين برسيم. بهبه عنوان زمينة للف لازم

اكتسابي و طبيعي، انسان بايد داراي فضايل القايي و الهياتي شود و براي نيل به سعادت جاوداني، برخورداري از فضايل 

خودِ )سعادت حقيقي، كه  انندرغم حكم عقل و فرمان اراده، تسليم ايمان شده، محبت و اميد را پذيرا گردد. همعلي

ه امر شود، مادة نمادين لازم است كمحسوب ميبراي فضيلت الهياتي نيز، كه نماد ديني  ؛، و فيض الهي(خداوند است

هاي همان جنبة متناهي و دنيوي يا طبيعي پديده« مادة نمادين»واپسين خودش را در آن بازنمايي كند و متجلي سازد. 

نمادين است كه براي نيل به معناي حقيقي، بايد آن را نفي كرد. دربارة فضيلت الهياتي نيز ماده نمادين همان فضيلت 

اي ماده شود. اگر چنين زمينه واي براي القاي فضيلت موهبتي خداوند ميبيعي يا عادت خوب نفس است كه زمينهط

 نباشد، قلعاً امكان بازنمايي امر واپسين نيز وجود نخواهد داشت. 

ميد و يم ايمان، اتوانفضايل القايي پاسخي به نقص فضايل اكتسابي در جهت رسيدن به رؤيت الهي است. آيا مي

ـ ضايل گيرند؟ اين فمحبت را نمادهاي ديني بدانيم؟ اگر چنين است اينها جزو كدام دسته يا مرتبه از نمادها قرار مي

ان، ايم طوريناز يك سو، آثار و ثمرات افعاز خداوند و للف او بر انسان مؤمن هستند؛ و از سوي ديگر، هم ـ در واقع

 كنند. انسان مؤمن، كه فضايلت قصواي آدمي و سعادت جاوداني بازنمايي مياميد و محبت، خداوند را به عنوان غاي

 الهياتي بر نفس او القا شده باشد، نمادي از مبدأ و مقصد غايي است.

لي هستند شود كه فضايل اگرچه عادات و فضايبراي فضيلت الهياتي برشمرده است، معلوم مي توماسهايي كه با ويژگي

 آيند؛ اما از جهت ديگر، منش  وحياني و الهي دارند. بنابراين،وجود ميبة انساني دارند، يعني در انسان بهكه از لحاظ ظاهري، جن

معناي متناهي  طبيعي هستند. ثانياً، با نفيهاي الهياتي، ويژگي نمادين دارند؛ يعني اولاً، نمايانگر امر واپسين و فوقفضيلت

 .هي آن و سعادت اخروي نايل شويمتوانيم به اثبات معناي نامتنا، ميشودفضيلت، كه به سعادت دنيوي منتهي مي

 گيريجهينت

در حيات ديني انسان مؤمن، فضايل الهياتي ]در قالب عمل[ نمايانگر فيض الهي ]فعل خداوند[ است كه او را 

ظر از معناي كند. هر نماد صرف نبه سعادت حقيقي يا رؤيت الهي ]اتحاد خداوند يا امر واپسين[ هدايت مي

كند. نور فيض الهي علاوه بر نور عقل طبيعي، فضايلي را به انسان القا ظاهري، به واقعيت دروني اشاره مي

هاي مجازي است و رؤيت الهي وراي فهم كند كه وراي فضايل اكتسابي است. سعادت حقيقي وراي سعادتمي

 و ادراكات دنيوي است.

هاي موجود توان فهميد. نوعي از سعادتمندي وجود دارد، متناسب با قابليتنحو ميخير فاعل، يا سعادتمندي را به دو 

 وئيناسآكهاي خودمان به دست آوريم. در واقع، توانيم با تلاشاند كه ما ميعاقل؛ و فضايلي به آن سعادت معلوف شده



240    ، 2998 بهار و تابستان، 00، پياپي اوز، شماره دهمساز 

آن را با  وارسلادت دنيوي است كه داند. چنين سعادتي، سعمكرر اين نوع سعادت را با انجام فضايل اساسي برابر مي

ني اتحاد ايم؛ يعتر از سعادت فراخوانده شدهمفاهيم فلسفي توصيف كرده است. اما در حقيقت، ما به يك شكل عالي

اما  با الفاظ متعارف و مفاهيم فلسفي توصيف كرده، آكوئيناسچه مستقيم با خداوند در ديدار فرخنده. اين سعادت را گر

اي آن از مفاهيم صرِف فراتر است. بنابراين، از سعادت به خاطر دو سويه )قلبي( بودن معناي آن، بايد با واقعيت و معن

 زبان نمادين سخن بگوييم. به عبارت ديگر، سعادت حقيقي نمادي براي بازنمايي اتحاد با خداوند و ديدار فرخنده است. 

ري، بلكه فراتر هاي طبيعيِ عقل بشكاملاً فراتر از قابليتتنها شود كه اين نوع استكماز نهچنين نتيجه گرفته مي

از هر عقل مخلوقي است، و به اين سبب، ما بايد به طريقي متحوز شويم، و به منظور نيل به چنين غايتي، مبادي 

ند وجديدي براي فعاليت دريافت كنيم. همچنين اين مبادي جديد، كه براي فعاليت تنها به واسلة فعاليت مستقيم خدا

توانست في نفسه شوند كه نميسازند و براي فعاليت، به آن نفسي ارزاني ميتوانند به ما برسند، نفس را متحوز ميمي

ايل شود، فضهاي مؤثر، كه از طري  آن فيض عملي ميشود، و منشآنها را به دست آورد. فيض موجب اين تحوز مي

د و ها(ي القايي فضايل اساسي و نيز فضايل الهياتي ايمان، اميگونهها )القايي هستند. اين نوع فضايل شامل اقتباس

شود و كند به مادون نگاه كرده، متمايل ميشود. عقلي كه از طري  فضايل عمل ميمحبت و مواهب روح القدس مي

كرده، از  ركنندة فيض به ماورا نظبينيم كه عقل از طري  ت ثير متحوزدهد. حاز ما مياحساسات را تغيير شكل مي

كند. بنابراين، فيض و فضايل الهياتي نمادهايي هستند كه امر واپسين )خداوند( طري  فضايل القايي و مواهب عمل مي

 مند هستند. كنند و از قدرت، معنا و واقعيت آن بهرهرا بازنمايي مي

طري   آورند، و ازراهم ميكنندة فيض فقواي عقلاني ما در شناخت و عش  خداوند مبنايي براي ت ثيرات متحوز

كنند تا ما را به سوي يك رابلة شخصي با خداوند هدايت كنند كه ما غير از محبت و فضايل القايي ديگر عمل مي

چه اين قواي عقلي بدون فيض، تماميت كافي براي فراهم آوردن مبنايي براي توانيم تصور كنيم، اگرآن هرگز نمي

اسي اند. اما نكتة مهم و اسيافته نگه داشتهيعي را، هرچند شناختي ناقص و انحرافشناختي از قواعد خاص قانون طب

در اينجا، ت كيد بر اين نكته است كه عقل براي رسيدن به رؤيت الهي به كمك فيض، از توانايي طبيعي خويش فراتر 

 يد نمايد.الهي را اثبات و ت ي وطبيعي كند تا نقش فيض فوقطبيعي را نفي مي رود، و به عبارت ديگر، تواناييمي
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 تجربی علم رشد در دينی هایآموزه نقش

 كارشناسي ارشد كلامي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني/  صادقي سيدياسر shs.hossein@gmail.com 
   yousef.daneshvar@gmail.comشي و پژوهشي امام خمينيمؤسسة آموزگروه كلام، استاديار /  دانشور يوسف

 01/29/2998ـ پذيرش:  09/22/2997دريافت: 

 دهيچك
يكي از مسائل مهم در ارتباط ميان علم و دين، نوع تعاملي است كه دو حوزة دين و علم تجربي با يكديگر 

هاي دين در روند حركت علم ارزيابي دارند. به منظور فهم بهتر اين تعامل، لازم است نقش مفاهيم و آموزه
هايي از دين سخن بگويد كه نقش مثبتي در رشد و حركت علم گردد. اين مقاله برآن است تا دربارة آموزه

ود. بررسي شتجربي داشته است و القاي اين نوع مضامين به جامعه موجب ترغيب ايشان به علم تجربي مي
تواند ما را در رسيدن به علمي كه مللوب دين است، راهنمايي ها و مضامين ديني همچنين مياين آموزه

هاي نظري عمدتاً در قالب مباني ها در دو حوزة نظري و عملي ارزيابي خواهد شد. آموزهكند. اين آموزه
هاي عملي عمدتاً در قالب امور انگيزشي متافيزيكي علم تجربي در جريان حركت علم اثرگذار بوده و آموزه

 م كمك كرده است.به رشد عل

 ينيد علم ،يجابيا تيظرف آموزه، ،يتجرب علم اسلام، ها:كليدواژه
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  مقدمه

 در همم مسائل ازي كي رود.يم شمار به امروزي هاضرورت ازي كي نيد و علم انيم ارتباط از بحث كه ستيني شك

 توجه نكته نيا به است لازم، تعامل نيا بهتر فهم منظور به دارند. گريكدي با دو نيا كه استي تعامل نوع، حوزه نيا

 است؟ داشتهي نقش چه علم حركت روند در نيدهاي آموزه و ميمفاه كه ميكن

ي نيمضام و ميمفاه شوديم ادعاي عن؛ ياست شده انيبي منف صورت بهي گاه و مثبت صورت بهي گاه نقش نيا

 از شدن دور وي مهريب باعث، مقابل در اي وي جربت علوم به بيترغ بموج جامعه به آني القا كه دارد وجود نيد در

 .شوديم علوم نيا

 استي ولانطتاً نسبة سابقي دارا تيحيمس نيد وي تجرب علم انيمة رابل در و غربي ايدن درمسئله  نياي بررس

 آن يندگماعقب و توقف اي و علم دنيبال و آمدنبر در راي حيمسي هاآموزه نقش كه نداهبود آني پ در انيغرب و

 در انسجام و نظم به اعتقاد كهرو  آن از حتيمسي ديتوح نگاه كهاند دهيعق نيا بري برخ، مثازي ارب كنند.ي بررس

 است ديجد علم مهمي هافرضشيپ از خود، و اين است داده جهينت را عتيطب بودن فهم قابل دارد، دنباز به را جهان

 در، مقدس كتاب رد عتيطب به زيآمت ييد نظر، مثلاً  ا. ياست كردهيي ابسز كمكي تجرب علمي بالندگ به، جهينت در و

، برخي مقابل در .باشد داشتهيي بسزا اثر علم دنيبال در توانديم، دانستنديم شرتاً ذا را ماده كهي، نيدريغ نظرات مقابل

 آن است ددرصد پژوهش نيا است. داشته علم رشد دري منف نقش، شانياي ادعا طب  كه اندگفتهي نيمضام از سخن

 نيا د.ي نمايبررس كند كمكي تجرب علم شرفتيپ و رشد به توانديمي اسلام معارف انيم در كه راي نيمضام از دسته

 .گرفت خواهد قرارلمح نظر مي عمل وي نظرة عرص دو در مهم

. نداهكرد طرد را آن وي تلق آني هاآموزه و اسلام با ناسازگار را ديجد علم هادگاهيدي برخ زين نانامسلم انيم در

 راه، شانيا دگاهيد از ند.اي نمودهاديز تلاش آن رشيپذي برا وه رفت ديجد علم استقباز به باز آغوش با گريدي گروه

ي گروه است. يعلمبيني جهان باي نيدبيني ي جهاننيگزيجا و ديجد علم بر تسلطي اسلام جوامعي ماندگعقب علاج

 ه است.بودي نيدي هاآموزه با ناسازگار كهاند نوين برآمده علمي هاهي مؤلفعضب اصلاح درصدد زين

ي نيد نيمضام و هاآموزهي بررس بر متوقف، فوقهاي دگاهيد از كي هركارگيري به كه است نيا در سخن حاز

 كه هاييوزهآم به نسبت مهم نيا كه استي تجرب علم در موجود عناصر و هالفهؤم به نسبت نيد كرديرو درك و

 گرفت. خواهدع قوا بحثموضوع  باشد داشتهي مثبت نقش تواندمي

 يتجرب علم شرفتيپ در اسلامي نظرهاي آموزه نقش

 علم، جهينت در و، ستين علم قلمرو در آنها اثبات كه اعتقاداتي بر يعني؛ است شده بنا معين هاييفرضپيش بر علم

 در لمع كه دهدمي دست به جهانهاي ويژگي از تصويري، هم كنار در هافرضپيش اين كند. اثبات راآنها  تواندنمي

ي هاآموزه نقش، ادامه در و ميكنيم اشاره علم اساسي هايفرضپيش ازي بعض به ابتدا كند.مي عمل چارچوب آن

 : كرد ميخواهي ابيارز آنها به نسبت را اسلام نيد
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يگر هاي علم تجربي است. يكي دفرضترين پيشد دارد، از اوژلياينكه طبيعت مادي عيني مستقل از ما وجو

فرض فايده بود. پيشها اين است كه طبيعت موجود قابل فهم است، وگرنه پژوهش دربارة آن بيفرضاز پيش

ده، چه در يك مقياس محدود ارزيابي شهاي كشف شده در طبيعت، اگرديگر يكنواختي طبيعت است؛ يعني نظم

ها و ديگر فرضاين پيش»چه ظم بر مقياسي فراتر از آنچه ارزيابي گرديده قابل تلبي  است. اگرولي اين ن

پذيرش  ـدر واقع  ـاند و اند و حتي مورد تشكيك قرار داشتههاي علم هميشه داراي مقبوليت نبودهفرضپيش

هاي (، ليكن اين تشكيك984، ص 2999آنها در روزگار جديد تاريخ بلند و جذابي دارد )پترسون و ديگران، 

فيلسوفان علم هرگز در ميان انديشمندان تجربي به اين صورت وجود نداشته و آنچه در عمل اتفاق افتاده مفروغ 

 ها در ميان عالمان تجربي بوده است. فرضگرفتن اين پيش

امر غير قابل انكار  هايي در ميان عالمان تجربي است و اينفرضبه هرحاز، علم امروز ثمرة وجود چنين پيش

 شويم:ها وارد ميفرضگونه پيشهاي اسلام با اينرو، به بررسي نسبت آموزهاست. از اين

 ي خارج اتيواقع به اعتقاد. 2

راي فرضي مهم باعتقاد به وجود واقعيتي خارج از ذهن، به طور ارتكازي در انديشمندان تجربي به عنوان پيش

 شود. رجوع به طبيعت تلقي مي

 نويسد:در اين زمينه مي دكتر حسين نصر

دهي، آن را موضوع دهي به طبيعت به راه افتاد، و به موجب همين عينيتسان، علم اسلامي با نوعي عينيتبدين

 (.219، ص 2989پژوهش براي نيل به معرفتي وحداني قرار داد )نصر، 

رج از ذهن واقعيت دارد و مكرر مخاطبان قرآن براي ترين منبع دين اسلام، دنياي خااز منظر قرآن، به عنوان اصلي

(، كه 02ريات: )ذا« تبُصْرِوُن فلَاَ أَ أنَفسُكِمُ فىِ ل لمْوُقنِيِنَ وَ ءاَيَاتٌ الأْرَضِْ فىِ وَ»اند. آياتي نظير: رجوع به آن دعوت شده

 است، بر وجود واقعيتي خارج از افزايي بدان دعوت شدهدر آن زمين به عنوان بارزترين مصداق خارجي براي بصيرت

، دلالت بر وجود حقيقتي خارج از «نفس»در كنار « ارض»نفس انسان دلالت دارد. لازم به يادآوري است كه ذكر 

ا شود و خاستگاه همة امور رگرا شمرده مينفس انسان دارد، و به نوعي اين نگاه در تقابل با ديدگاهي است كه ذهن

 كند.از ميدر نفس و ذهن انسان دنب

(، نگاه انسان به واقعيت خارج 88)نمل: « السَّحاَب مرََّ تمَرُُّ  هرَِ وَ جاَمدِةًَ تحسْبَهاَ الجبِاَزَ  ترَاَ وَ »و يا در آية شريفة 

از  گونه كه مشخص است، سخنشود. در اين آيه نيز همانشود و نوعي تنبه به اين نوع نگاه داده مياز او ارزيابي مي

 هاي متعدد ديگر، همگي بر وجود واقعيتيها و ادراكات انسان با حقاي  خارجي است. اينها در كنار نمونهتهتلاب  ياف

 كند. خارج از ذهن انسان دلالت مي

 عتيطب بودن فهم قابل به اعتقاد. 0

د. در آنجا رشد نكرچين در قرون ميانه، از نظر علمي و صنعتي جلوتر از اروپا و هند بود، ولي با وجود اين، علم جديد 
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ني فلسفي حاكم بياند كه اين موضوع به سبب تفاوت جهانگران غربي در تبيين چرايي اين مللب گفتهاي از تحليلعده

گرايي توانست در فرهنگ چيني رشد كند؛ زيرا فرهنگ طبيعتها بوده است. علم جديد نميها و هنديبر اروپاييان و چيني

كرد. اين قابل فهم معرفي ميدانست و در نتيجه، طبيعت را غيرر طبيعي را روحاني و نهان ميتائوئيسمي علل واقعي امو

ه زمين دهد كحالي است كه در رويكرد مسيحيان، جهان براي انسان قابل فهم است؛ زيرا خداوند به بشر دستور ميدر 

دهد؛ زيرا او هرگز به غير ممكن دستور نمياي بارز از قابل فهم بودن طبيعت است؛ را مسخر خود سازد و اين نشانه

 (.2/08)سفر تكوين، « پر بار شويد، زياد شويد و زمين را پر كنيد، و آن را به تسخير خود درآوريد»گويد: مي

نشئت گرفته، عبارت است از اينكه بشر به صورت خدا خل  « سفر تكوين»هاي مسيحيان، كه از يكي ديگر از آموزه

 توانند خلقت را درك كنند؛ زيرا اذهان آنها تصاوير ذهن خداوند است. ، مسيحيان ملمئن بودند كه ميويبدين رشده است. 
 خود اتقيتحقي انتها دري ول، هستندي ضويب مدارها نيا كه كرد كشف تا كرد ملالعهي اارهيسي مدارهاة دربار ساز 02 كپلر

 .(902ص  ،2987 ،يگلشنگذراند )يم سر در او دنباز به را خداوند افكار گفت:

ي كي كه ،كرده شكارآ آن در را خود خداوند كهي كتاب دو به ارجاع با تيحيمس در، عتيطب به انهيگراكاوش نگاه نيا

 نيا بر كرد. ليتسه انيحيمس انيم در عتيطب بودن ريپذفهمي برا را راه، عتيطب كتابي گريد و است مقدس كتاب

 لزممست خود كهرا،  انيحيمس انيم در و اروپا در عتيطب به انهيگراكاوش نگاه نوع نيا نامحقق ازي اعده، اساس

 اند.برشمرده ديجد علم نتكوژ  و ظهور عوامل ازي كي عنوان به، است عتيطبي ريپذفهم

 : سدينويم نهيزم نيا در باربور ايان
 عتيطبي ريذپفهم به اعتقاد نخست بود. ازگارسي علمة مشغل با كه شديم شامل عتيطبة دربار رايي هافرضپيش انهيم قرون

 .(90ص ،2990 باربور،) داشت سهمي نظر اي يعقلانمؤلفة  نيم ت در كه بود

 ودنب فهم قابل از نشاني همگ، قرآن اتيآ درويژه ، بهعتيطب در كاوش به دعوت زين اسلام نيدي هاآموزه انيم در

  دارد. نيد نگاه در عتيطب

  كند:يم فيتوص گونهنيا را عتيطب در كاوش هب نآقر  يتشو نلينو
 ندكيم بحث آنها حركات وي آسمان اجرامي سودمند مورد در كه استي قرآن اتيآ كرد، جلب تي ه علم به را نانيمتد آنچه 

 نظام ريستف و رازي فخر الغيب مفاتيح چوني بزرگي رهايتفس در كه است جهت نيهم به دارد.يوام آنها در تدبر به را مردم و

 اندرداختهپ بحث بهي فلك مسائلة دربار ليتفص به، آمده دست به فرصت جا هر كهي كنيم ملاحظه القمي الحسن الدين

 .(089-088ص ،2949 نو،ينل)

نيز  و (02: بوت)عنك« الخْلَْ  بدَأََ كيَفَْ  فاَنظرُوُاْ الْ رَضِْ فرِ سيِروُاْ  قلُْ» رينظ، كندمي دعوت خلقت در تفكر به كهي اتيآ

ي حس تؤير  يطر از امور نيا كشف امكانة كنند انيبي همگ شده امري عيطب تحولاتة ملالع به آنها در كهي اتيآ

 دنيسري برا وسط حد عنوان به و شده گرفتهعنه  مفروغي عيطب امور نيا فهم، اتيآ نيا دراست؛ زيرا  انساني برا

 است. هرديدگ استفادهي گريدة نكت به  يتصد وي گريد امر به
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 عتيطب در نظم وجود به اعتقاد .9

 بدون و ستا بوده عتيطب كشف به دانشمندان  يتشو در عمدهي عامل همواره، عتيطب در ثابتي نظام وجود به اعتقاد

 هرگاه كه دشويم سبب اعتقاد نيا رسد.يم نظر به عبث عتيطب در نيقوان و روابط كشفي براي كوشش نوع هر آن

 بر نه، ميكن حمل خود اطلاعاتي كم بر را آن مينشد آن در نظم كشف به موف ي عيطبة ديپد كة يعملالي ط در ما

 صدفه اساس بر ما نگاه در ميكنيمي زندگ آن در كهي جهان اگر عت.يطب در اتفاق و صدفهبه  حكم وي نظميب وجود

 بود.ا معني ب جهان از نوع نيا در نيقوان كشف از سخن اصولاً داشت، انيجر اتفاق و

 : سدينويم مقدمه بر تاريخ علم كتاب در سارتن جورج
 درهم و آشفتهة ماد ازي ميعظة تود بلكهي، هانيك نظام كي نه جهان اگر نبود،ي وحدت عتيطب در اگر كه است روشنلاً كام

ي كانام وي علمي هاپژوهش يبراي فرصت درآن راند،يم حكم معجزاتة قاعديب وقوع بلكه، نيقوان و قواعد نه آن بر اگر بود،

 است جهان رد نظمي عن، ينينخست موضوع اصل آن بر تازهت ييدي  تازه، قانون هر كشف نداشت. وجودي علم شرفتيپي برا

 .(42ص ، 2 ج ،2988 سارتن،)

 كهي داعتقا بر هيكت با يشتيننا كرد، دايپ تيحاكمي كوانتوم كيمكان، ستميب قرن اوز ربع دري وقت كه روستنيهم از

 شت: نو بورن بهي لاديم 2901 دري انامه در، داشت عتيطب در نظم به

 هينظر نيا ت.سيني واقع ءيش هنوز كه ديگويم من بهي دروني ندا كي اما، است ابهت با قلعاًي كوانتوم كيمكان

 زديرينم تاس او كه قدممعت من، حاز هر به كند.ينم كينزد ميقد ذات اسرار به را ما واقعاً اما، داردي اديزي محتوا

 .(92ص ،2972 بورن،)

 اشت: گن نيچني لاديم 2944 در بورن به گريدي انامه در وا

 و، ديدار اعتقاد زديريم تاس كهيي خدا به شما م.ياگرفته قرار مخالف قلب دو دري، علم ديد لحاظ از شما و من

 آن كشف ازدنب به خود تفحصات باي كنترل قابلريغ ونح به من و، دارد تيواقع كهيي ايدن در كامل نظم وجود به من

 كه دانميم وبخ گرچه سازد.ينم معتقدي اديبني زيرتاس نيا به مراي كوانتومية نظريي ابتدا تيموفقي حت ... هستم

 يشهود ديد شوديم معلوم كه آمد خواهدي روز، شك بدون اما، داننديم مني ريپ ازي ناش را نيا من جوان همكاران

 .(249ص ،2972 ، بورن) است بوده درست ما از كيكدام

 عبارت كه دكن فراهم را ديجد علمي اصل مفروضات ازي كي توانست انيهودي و انيحيمس انيم در خداباورانه ديعقا

 قرن رد عموماً عتيطب نيقوان در وجو جست است. رفته كار به عتيطب در كه فهم قابل نظم كي به اعتقاد: از بود

ي هانظم پس در كهشد ي در نظر گرفته ميالهي گذارقانون كشفي برايي وجو جست عنوان بهي لاديم مهفده

 . دارد قرار عتيطب
 شمار به« نشيآفر»ة آموزة لازم جهان تيريخ، اساس نيا بر دارد. وجود عتيطب مورد دري مثبت كرديرو، مقدس كتاب در

 .(94ص ،2990 باربور،) است خيتار و زمانة عرص در مخلوق نظمة رنديگ دربر خداوند اهداف و ديآمي
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 اتيآ رد تفكر بهي، اريبس اتيآ در ديمج قرآن است. مشاهده قابل وضوح به نگاه نيا زيني اسلامي هاآموزه انيم در

 دعوت كنديم حكومت آنها بر كهي متقن نظام و ديآيم ديپد آنها اوضاع در كهي بيعج اختلافات و ستارگان وي آسمان

 فاتاختلا و گرفته قرار نيزم در بيعجا از آنچه و هاابانيب و هاكوه و اهايدر و نيزم نشيآفر در تفكر به د.ماينيم

  كند.يمتشوي   آنها در موجود نظم و فصوز لاتيتبد و روز و شب

 منِ ترَاَ هلَْ البْصَرََ فاَرجْعِِ تفَاَوتٍُ منِ انِالرَّحمَْ  خلَْ ِ فرِ ترَاَ مَّا طبِاَقاً سمَاَواَتٍ سبَعَْ خلََ َ الَّذاِ»ة فيشرية آ در

 «نظمررب و اختلاز» معناا به، شده اشاره آن به زين الميزان ريتفس در كه گونههمان ،«فلور»ة كلم(، 9: ملك« )فلُوُر

 اين و ،است نظر تكرار «بصر ارجاع» از مراد و شدهي نف مخلوقات و عتيطب دري نظميب هرگونه، هيآ نيا در. است

 ،يطباطبائ) نرك نظر دقت با بايد ،نيست تفاوتر خلقت سراسر در كه كنر يقين بخواهر اگر اينكه از است كنايه

 .(188ص ،29 ج ،2974

 : سدينو، ميعتيطب بودن مندنظام و بودن قانونمند به اسلام نگاه نييتب در طياره عبدالفتاح

ية آ ت.اس شده اشاره بدان قرآن در كه روديم شمار بهي تجرب علم صوزا از نيا و، استي ثابت نيقواني دارا عالم

ست بقاي داراي الههاي سنت كه مللب نيا در دارد صراحت« ديابيينمي ليتبد خدا سنت در» د:يفرمايم كه فهيشر

 .(011ص ،م2990 اره،ي)ط شودينم جادياي رييتغ آنها در و

( قلعاً 9)طلاق: « قَدْرا ءٍشَيْ لِكلُِّ اللَّهُ  جَعلََ قَدْ»( يا 8)رعد: « بِمِقْداَر عِندَهُ شرءٍ كُلُّ»همچنين آياتي نظير 

كند؛ زيرا در آيه، از الفاظ عموم استفاده شده و يكي از مصادي  اين دلالت بر نوعي نظم و تعين در طبيعت مي

ت به كند كه خلقبيان مي عام طبيعت است. ممكن است كسي ادعا كند كه اين آيات علاوه بر دلالت مذكور،

رسد اين مللب ارتباطي با مدلوز ملابقي و حتي مدلوز نحو رياضي و كمژي صورت گرفته است كه به نظر مي

 التزامي آيه ندارد. 

 ديشا اند.تهداش ژهيوي توجه اتياضير بهان نامسلم اعصاربرخي  طوز در كه كرد انكار را مللب نيا توانينم البته

 :كه بودهنظر  نيا از توجه نيا
 به درست است. شدهيم شمرده معقوز جهان و محسوس جهان انيمي ادروازه همچوني، اسلام اندازچشم در اتياضير

 هانجة آورند ديپد ازي كثرت هر زين بيترت همان به، شوديم داريپد واحد از اعدادة هم و نقله از اشكازة هم كه بيترت همان

ي دوجو جوانب عنوان بهي عني – آنهاي ثاغورسيفي معنا به را اشكاز و اعدادي وقت است. واحد و احد خود كه ديآيم وجود به

 به ند.كمي تيحكا وحدت از كثرت آنها با كه شونديمي الهيوس ميريبگ نظر در – محض تيكم عنوان به تنها نه و وحدت

 .(291ص ،2919 نصر،) است شتهدا ليتما اتياضير به وستهيپ مسلمان فرد فكر و ذهن كه است جهت نيهم

 مسلمان اندانشمند كه نشد نيا به منجر هرگز اتياضير به ليتما كه شودمي مشخص مللب نيا، خيتار به نگاه با

  كنند. فهمي اضير صورت به را عتيطب
 دگاهيد دري وانفرا مشترك نقاط ستينگري مياسلامهاي دگاهيد با مشابه شيوب كمي دگاهيد با عتيطب به غرب كهي زمان تا

هاي سده هب رنسانس ورود با و داشتي كوتاه عمر مشترك دگاهيد نياي ول خورد.مي چشم به عتيطب به نسبت سنت دو نيا



  249 تجربي علم رشد در ديني هايآموزه نقشمقاله پژوهشي: 

 به، تظرهرمنيغي اسيمق در عتيطبي سازياضير رفت. انيم از سرعت به مشتركة نيزمي، علم انقلاب راه شدن هموار و انهيم

 كه بود وگوگفت مشترك زبان نيا شد. منجر، بود گرفته تيعار بهي اسلامي علم سنت از اروپا كه نچهة آهم ازيي نهايي جدا

 .(012ص ،2989 )اقباز، رفت انيم از عتيطبي سازياضير و مدرن علم ظهور با

 كه ستين معنا نيا بهتاً ضرور گذشته اعصار دري اسلام سنت توسط عتيطب دنيندي اضير كه داشت دقت ديبا البته

 صرفي كمژ نگاه كه است نيا است مشخص آنچه، بله است. اسلام نيدي هاآموزه با مخالفي كمژ  وي اضير نگاه نيا

 كنيل، بودهي نيدهاي آموزه از ثر مت مللب نيا كه برسد ذهن به ديشا و نكرد دايپ تحق  نانامسلم انيم در عتيطب به

 است.موضوع  به تريجد توجه و مل ت ازمندين، پاسخ به دنيرس

 عتيطب بودن مسخر به اعتقاد. 4

 و كنترز قابل شربي برا كه شده دهيآفري اگونهبه عتيطب كه معناست نيبد بشري برا عتيطب بودن مسخر به اعتقاد

  است. مهار
ي معنا ردي تجرب علم رشد و تولدية ما كه است بودهي عناصر نيسازتر سرنوشت و نيترياساس ازي كي جهان دنيد بنددر

 (. 298ص ،2979 سروش،) است شده آن نيامروز اصخ

 هاي دين اسلام وجود دارد يا خير؟حاز سؤاز اساسي اين است كه آيا اعتقاد به مسخر بودن طبيعت بدين معنا، در آموزه

 دررا « ريتسخ»ي معنا موشيكيم، ادامه درگويد. يم سخن بشري برا عتيطب ريتسخ ازي متعدد اتيآ در قرآن

لاً، مث؛ است هكرد اشاره گرانيد اي ايانب توسط عتيطب بر تسلط بهجا  چند در قرآن نيهمچن م.يده حيتوض اتيآ نيا

ي دفاع سد از سخن نيذوالقرنبارة در اي و، «ميداد قرار نرم اوي برا را آهن ما: »ديفرمايم داود حضرتة ربادر

 كند. جاديا توانست او كهگويد ي ميمحكم

 در د.وشمي اشاره آنها ازي برخ به، ليذ در كه است پرداخته عتيطب بودن مسخرة لئمس به قرآني از متعدد اتيآ

 كرد اشاره( 02: لقمان« )الْ رَضِْ فرِ ماَ وَ السَّماَواَتِ فرِ مَّا لكَمُ سخََّرَ اللَّهَ أنََّ ترَوَاْْ لمَْ أَ»ة فيشرية آ به توانيم، نيب نيا

 ،تيجهن در و، است «شما خاطر به» آن معناا باشد، تيغا لام يمعنا به «لكم»ة لمك در لام، اتيآ نوع نيا در اگر كه

 عنوان به هكاست  دهيآفري اگونه به را نيزم و عتيطب خداوند كه معناست نيبد« عتيطب ريتسخ»، احتماز نيا در

« ريسخت»بدين روي  ست.ا كرده فراهم هدف نيا تحق ي برا را زيچ همه و رديگ قرار انسان معاشي برا آمادهي بستر

  انسان. نه ست،خدا اسباب اينة كنند تسخير و، است بودن آماده و داشتن تيفعلي معنا به

 خل ي اهگون به را عتيطب خداوند كه معناست نيبد هآي ،صورت نيا در ،بگيريم «ملك» يمعنا به را لام اگر اما

، صورتنيا در است تيملكي معنا به لام كه ميرفتيپذ گرا است. شدهي معرف بشري براي نيتكو ملك عنوان به كه كرده

 قدرت« ينيوتك ملك» از مراد وي، اعتبار نه، دارد مناسبتي نيتكو ملك با، هيآ در« خلقت» ريتعب كه رسديم نظر به

  بود. خواهد انسانة كنند تسخير، معنا نيا در كهاست  عتيطب بر تسلط در بشر

 خدمت به زمان و مرور در هاانسان پيشرفت اند وداده دوم را احتمازهمين معناي  در اين ميان، بعضر

داند احتماز دوم را خلاف ظاهر مي علامه طباطبائياند. ليكن گرفته شاهدي بر گفتة خود را عالم اجزاا گرفتن
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 را ودخ مسخر بود، نانسا كنندة خود تسخير اگر سازد؛ زيرانمر «تَرَوْا لَمْ أَ»جملة  با احتماز اين فرمايد: و مي

 (.940، ص  21، ج 2974طباطبائي، ) نبود سؤاز اين به حاجت ديگر ديد ومر

كه در تواند از نوع استفهام تنبهژي باشد؛ همچنانالبته اين اشكاز به نظر قابل دفع است؛ زيرا استفهام مي

 رسد كه معناي دوم، كه نوعييبسياري از جاها، در قرآن شاهد چنين سنخي از استفهام هستيم. حتي به نظر م

 الْفُلْكَ  لَكُمُ سَخَّرَ»تواند شواهدي از قرآن داشته باشد؛ مانند آية شريفة كند، ميقدرت تصرف براي بشر فرض مي

ويد. گ( كه سخن از تسخير مصنوعات بشري مانند كشتي براي انسان مي90)ابراهيم: « بِ َمرْهِِ الْبَحرِْ فرِ لِتَجْرِاَ

به بيان مذكور، خداوند طبيعت را مسخر انسان ساخته و از او خواسته است كه براي ت مين رفاه و با توجه 

 هاي خود آن را به تسلط درآورد.نيازمندي

لة دنياي ترين مسئدانند كه فوريدر اينجا، ذكر اين نكته مهم است كه همة آشنايان به شرايط دنياي متجدد مي

شناختي است؛ يعني به هم ريختن تعادز ميان انسان و محيط طبيعي او. ران بومنوين، دست كم در سلح مادي، بح

بدين روي، ممكن است كسي تصور كند كه اعتقاد به مسخر بودن طبيعت در دست بشر به عنوان يك آموزة ديني، 

ه طبيعت نگاه برسد؛ زيرا اين نوع تر كند. ليكن اين تصور صحيح به نظر نميتواند اين شرايط موجود را وخيممي

كند، ولي هرگز دچار آسيبي نخواهد شد كه امروز از ناحية علم اگرچه مقدمة تصرف و سيلره بر آن را فراهم مي

اي در تجربي متوجه طبيعت است؛ زيرا در اين نگاه، طبيعت به عنوان مخلوق خداوند و صنع الهي و به عنوان وديعه

آباداني آن را دارد. در اين رويكرد، طبيعت همچون مادري است كه  آيد كه وظيفة عمران ودست بشر به شمار مي

 داري و حفاظت از آن نيز به عهدة بشر است. كند و وظيفة نگهبشر در دامن آن رشد مي

آمده و در چارچوب حد و مرزهايي محفوظ در منظر اسلامي، عمل بر روي طبيعت هميشه تحت نظم و قاعده در

فرجام، كه در ساحت ظاهر به سوي داند كه سعادت نهايي نه با عمل بيسنتي نيك مي مانده است؛ زيرا مسلمان

كند، بلكه با عمل باطني بر روي خود شخص، براي رام كردن طبيعت نازلة خويش چپاوز و تخريب طبيعت ميل مي

 (.272-219، ص 2989دهد )نصر، و به تعبير عارفان، مسلمان كردن شيلان وجود خويش دست مي

اهد بر اين مدعا آن است كه در طوز اعصار متمادي، مسلمانان با اشتياق بسيار به فراگيري علوم طبيعي، مانند ش

لوم جاي نهادند، بي آنكه تعادز آن عنجوم و طبيعيات و طب روي آوردند و در پيشرفت اين علوم، ت ثيرهاي عظيمي بر

ها هميشه در چارچوبي كه با ساختار كلي عالم از منظر اسلامي و هماهنگي آنها با طبيعت از دست برود. علوم طبيعي آن

 توان مشاهده كرد.اي است كه ميان اين دو رويكرد ميهماهنگ بود، شكل گرفت و اين فرق عمده

 «خلقت»ة آموز به اعتقاد. 1

هات آموزه از جاست. اين « خلقت»يكي از اعتقاداتي كه به عنوان كمك كننده به رشد علم تجربي ملرح شده، آموزة 

گاه به ن گوناگون ملمح نظر قرار گرفته است. اولين جهت نقش اين اعتقاد در خير دانستن طبيعت است كه نقلة مقابل
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است. جهت ديگر نقش اين آموزه، در اعتقاد به مخلوق بودن عالم و نفي هرگونه رويكرد  طبيعت به عنوان امري شر

 نقشي مهم در عرصة كار پژوهشي در حيلة طبيعت داشته باشد. تواندخداانگارانه به طبيعت است، كه مي

 اشخلقت و خداوند ساختن زيمتما از كهاست « ييخداهمه» به اعتقاد ها،تمدني برخ در موجودي هاباور ازي كي

 با همراه نگاه و عتيطب كردنيي خدا در دگاهيد نيا خداست. ازي اپارهعي نو به خلقت كهاست  آن بر وه بود ناتوان

 مللب نيا هب اعتقاد، مقابل در كند. مواجهي جد مانع با راي علم كاري تجربة جنب توانست، ميعتيطب به تقدسي نوع

 عتيطب جهاني ور بري تجارب انجامي برا را نهيزم توانستيم، «خداست خلقت بلكه، ستين خدا نفسهيف عتيطب» كه

  كند. هموار
ي، لاديم ومس قرن در كردند.ي بررسي حيمس اتيالهة نيزم در را خلقتي شناسهانيك لسوفيف چند، هياولي حيمس قرون در

ي طراح ربش نفعي برايتاً نها را آن و كرد خل  چيه از را جهان، شيخو تينهايب قدرت با خداوند كه كرد ديك ت لاكتانتيوس

 چهارم قرن رد كند.مي عملي ثابت نيقوان طب  بر كه است جاندارريغي سميمكان عتيطب كه است آن ازي حاك نيا است. كرده

، لذا و ستين رجاندا عتيطب كه داشت اصراري، ونانة يفلاسف گريد و ارسلو و افلاطون نظر خلاف بر كاپودشيا باسيلي، لاديم

« ييخدامهه»ة آموز نيقيهة اعتقادنام در، تينها در كنند.يم اجرا را خداوند دستورات كنندمي رشد واناتيح اي اهانيگي وقت

 و شد ولدمت حيمس تنها«. است شده ساخته و است شده متولد حيمس. خداست فرزند تنها حيمس: »ديگومي كه آنجا شد، طرد

 . (007-028ص  ،2987 ،ي گلشن) نشد متولد، شد ساخته جهان است، كيشر خدا جوهر در، نيبنابرا

 ريمس دري مانع عنوان به ميقدهاي فرهنگي برخ در كهي ديعقا ازي كي عنوان به« ييخداهمه»ة آموزسان، نيبد

 در علم تولد يبرا راي مناسب ريمس نيقيهة ناماعتقاد و رفت كنار نامهاعتقاد نيا توسط كرد،يم فايا نقش علم رشد

  ساخت.ي هموار بشر سرگذشت

 : سدينويم فوق مللب نييتب در باربور ايان
ي موضوع انجه بود. نرسانده تيالوه مقام به را كيارگان اتيحي روهاين اي يعيبطي روهاين هرگز مقدس كتاب بري مبتن نيد

 .(94ص ،2990 باربور،) باشد پژوهش موضوع توانست، ميرونيازا و نبود پرستشي برا

اقع شده مؤكد و اسلام نيدي هاآموزه دري قدر به، عتيطب به رخداگونهيغي نگاهي عن، يعتيطب به كرديرو نوع نيا

 زيست در عازمت خداوند تيوحدان باي نوع به كهه بودي تفكرات با مقابله اسلام، نيدي مبارزات اهداف ازي كي كه است

 ست.ا كرده فراهم پژوهشمنظور به عتيطبة عرص به ورودي براي مهمة نيزم كتاپرستانهي نشيب نيا ند.اهبود

 عنوان به تخلق اگر است. خلقتة لئمسي عنيي، اله فعل دانستني ارياخت به توجه، «خلقت»ة آموز در گريد جهت

 نياي، نيسپ صورت به و كرد رجوع عتيطب به ديبا، آن شناخت و فهمي برا پس شودمي دانسته خداوندي ارياخت فعل

ي نيشيپ صورت به توانمين كه است صورت نيبدي، ارياخت افعازة هم در كهن؛ همچنادنمو رصد راي ارياخت فعل

 شد. خواهد ترپررنگي اله فعل شناختي برا مشاهده نقشسان، نيبد شوند. شناخته

 : سدينويمي نيدة آموز نياي اثرگذار انيب در باربور
 حصوزم جهان اگر رايز؛ ميبشناس ميتوانيم آنة مشاهد با تنها را عتيطب عالم اتيجزئ كه است آن بر داز« نشيآفر»ة آموز

 ميتوانيم يواقعة مشاهد با تنها زين ما و، نديافريب شده خل  كه گونهبدان را جهان نبود ملزم خداوند است، خداوندي ارياخت فعل
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 نيا لافخبر ن.ينخستي مبادي ضرور امديپ نه، است خداوندة اراد به وابسته و ممكن جهانْ ، گريد عبارت به م.يكن درك را آن

 ببرديپي، لك اصوز از نمودن آغاز با ستيبامي انسان و كرديمي رويپي اسيق كرديرو ازتاً عمد كه بودي ونانة يشياند، نگرش

 .(99ص  ،2990 باربور،) است افتهي سامان و نظم جهان اتيجزئة هم چگونه كه

گذار در علم جديد، اهميت دادن به مشاهده است. در تفكر يوناني و حتي كلاسيك، بدون ترديد، يكي از عناصر مهم و اثر

سيك اي تفكر يوناني كلا، اما اين توجه در اولويت نگاه انديشمندان قرار نداشته است. عدهشدهاگرچه به مشاهده توجه مي

علم  بيني ايشان در جهت پيشرفتتر، ترديد خواهيم كرد كه جهاندانند، اما با نگاهي عمي هاي علم ميفرضپيش را منش 

حصيل واند، بدون احتجاج به پژوهش تجربي صورت را تتبوده باشد؛ زيرا طب  ديدگاه ايشان، فقط تفكر عقلاني است كه مي

 (.984، ص 2999كوشيدند با تعريف ماهيت اشيا علم را به پيش ببرند )پترسون و ديگران،روي، ميكند و بدين

 رجوعة نيمز توانديم شود،يم حاصل نيد از ثر ت با نانيمتدي برا كهي نگاه نوع كه كرد اذعان مللب نيا به ديبا

 ندايفر در تفكرانم ريسا و گاليله كه كنندمي استدلازي بعض كند. ليتسه و عيتسر شانيا در را« مشاهده» عنصر به

 از متفاوت اًاساسي ريتصو آنها رايز؛ شناختند قدما از متفاوتلاً كامي اوهيش به راي كيزيف تيواقع د،يجد علم شيزا

 .(981ص ،)همان بود شانيا رسم و راه و خداوند ازي خاصي تلقصل اح ريتصو نيا و داشتند جهان

ي قلانع استدلاز با را جهان ساختاربتوان  كه ندارد امكان پس؛ كنديم خل  آزادانه خداوند كه معناست نابد نيا

  داشت. دهيعق ارسلو كه آنچنان، كرد استنتاج

 علاوه ست.ا گرفته قرار ديك تحل م زين اسلام نيد در خلقت دري اله ارياخت و« نشيآفر»ة آموزي عني نگاه نيهم

 در مكرر طور هب زيني هست نظام قتيحق با ارتباط منظور به ميرمستقيغ اي ميمستق طوربه مشاهده به دعوت، نآ بر

 است. گرفته صورت قرآن

 خود رشد ريمس در ديجد علم كهيي هاخلأة كنندليتكم عنوان به نيد كه ديرس جهينت نيا به توانيم، انيپا در

  كند. فراهم را علم رشد و حركتة نيزماست  توانسته، بوده واجهم آن با
 از، است ميمستقريغ اي ميطورمستق به هاانسان نياديبني هاپرسشي براي گاههيتك كه، اتيحي اعلا هدفة ارائ با نيد اگر

ي بشر اتيح ها،انسان نياديبني هاپرسش و والاي هااحساس به اعتنايب روش آن با علم آنگاه بست،يمبر رخت بشري زندگ

 .(79ص ،2970 ،يجعفر) داشتيبازم حركت از را خيتار و خشكانديم را

 مقدار نيهم به، دهدمي ارائه ما به هاستين و هاهستة حوز دري نيبجهاني نوع كه، نيدي نظري هاآموزه انيب در

ي نقش هك گفت بتوان ديشا و داشتهي ارزش وي عملة جنب كه كرد ميخواه اشارههايي آموزه به، ادامه در و كرده اكتفا

 است. كرده فايا را علم رشد دري شيزيانگ

 يتجرب علم شرفتيپ در اسلامي عملهاي آموزه نقش

 يآموزعلم به دعوتالف. 

 اي كه اهميت اين آموزه در دين اسلام براست، به گونه« آموزيدعوت به علم»هاي دين اسلام ترين آموزهيكي از مهم
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كنيم كه علم مورد دعوت اسلام علم تجربي نوين با ماهيت امروزين بوده است، بلكه احدي پوشيده نيست. ما ادعا نمي

زمينة ورود مسلمانان به تجربه و مشاهدة عالم را فراهم كرد، به  ـتجربي ولو معرفت غير ـدعوت دين به علم و معرفت 

ندد پسآموزي بوده است. حاز اگر شارع مقدس اين لازمه را نميبه علماي كه اين مشاهده لازمة قهري دعوت دين گونه

 ود. شبر اوست كه مخاطبان را به اين نكته توجه دهد، وگرنه نوعي امضا از طرف شارع نسبت به لوازم فهميده مي

 اريبسي هاهيآ خت.يبرانگ عتيطبة دربار شهياند و تفكر به را مسلمانان كه بودي آسمان كتاب نيا، قرآن كدؤم دعوت

 دگانكننتلاوت و كرديم جلب ستارگان حركت وي عيطب جهان در موجود نظم وي هماهنگ به را انسان توجه قرآن در

 آب و خاك نوع كي ازي ريگبهره وجود با كه، گوناگون اهانيگ و روز و شب اختلاف و عتيطبة دربار تا داشتيوام را

 .(00-02ص  ،2989 از،)اقب شندينديب، اندمتفاوت گريكدي با

 : ديگويم، افتاد اتفاق مسلمانان انيم در آنچه نييتب دري درست به سارتن جرج
 را قرآن حوز آن تمركز اگر، افتي دست نيمسلم دانش ازي درست شناخت به توانيم چگونه كه كنميم ازؤس گريد بار من

 (2ص ،2907سارتن، ) مينكن درك

نخستين علومي كه در اسلام پديد آمد علوم ديني بود؛ نظير علم قرائت قرآن و علم  ها،ها و دعوتدر پي اين تشوي 

پديد آمد؛ مانند علم حديث  تفسير و فقه. به دنباز آن، علوم ديگري براي حفظ و ثبت سخنان و رفتارهاي رسوز اكرم

ي را، كه پس از آن در علوم طبيعشناسي و علم رجاز و علم انساب. اين علوم ديني زمينة فكري و برخي از عناصر روش

در  سليقگيبندي اطلاعات و خوشمورد استفاده قرار گرفت، فراهم آورد. شواهد عيني معتبر، ضبط جزئيات، طبقه

شناسي مزبور است. آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است سير بندي اطلاعات برخي از عناصر روشبندي و ردهطبقه

ترين سنت اين حقيقت است كه خاستگاه اين سنت علمي، كه به مدت هشت سده پيشرفتهتاريخي وقايع نيست، بلكه 

شد، سنت معرفتي بود كه ريشه در دو منبع اسلام يعني قرآن و حديث داشت )اقباز، علمي در همة دنيا محسوب مي

منجر به نوعي دقت در (. دقي  شدن مسلمانان در علوم مزبور، كه به نوعي لازمة اين علوم بوده است، 02، ص 2989

 توان نظاره كرد.ساير امور نيز شد. براي مثاز، همين سنخ از دقت را در مشاهدات ايشان نيز مي

 : دنويسمي مللب نيا حيتوض در سديلو
 ميسلتكرد،يمن ثابت تجربه راي مللب تا.  ... بوده آن حيصحي علم روح همان داشت بغداد دانشگاه كهي ازاتيامت نيترمهم ازي كي

ي علف اكتشافات و اختراعات به دست اندتوانسته آن كمك به رياخ قرون دانشمندان كه استي اقهيطر نيا و، شدندينم آن

 .(144ص ،2947 ، گوستاولوبون) بزنند

 كه استي علم ملاب  تماماً ني نويتجرب علم كه ستين معنا نيبد هرگزي اسلام تمدن از غرب علمي ريگوام البته

 است. توجه موردنوين  علمي هاهي مؤلفبعض در ثر ت نيا بلكه، داشته رواج نانامسلم انيم در

ي نگاه با تانيم كمي مرور، پرداختهي پژوهعلم و علمة مقول به كهي را اتيروا و اتيآ ازي بعض است لازم، نجايا در

 م.ي نماييبررس را علم به اسلام نيد نگاهي نيددرون

أَ لمَْ ترََ أنََّ اللَّهَ أنَزلََ منَِ السَّماَءِ ماَءً فأَخَرْجَنْاَ بهِِ ثمَرَاَتٍ مختلفِاً ألَوْاَنهاَ وَ منَِ : »ديفرمايم قرآن در متعاز خداوند
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خشْىَ فٌ ألَوْاَنهُُ کذَاَلكَِ إنَِّماَ يمختلَِ الجْبِاَلِ جدُدَُ بيِضٌ وَ حمُرٌْ مختّْلَفٌِ ألَوْاَنهاَ وَ غرَاَبيِبُ سوُدٌ وَ منَِ النَّاسِ وَ الدَّواَب  وَ الأْنَعْاَمِ 

 تندهسي شمندانياند، فهيشرية آ در« علما» از مراد، اقيسة نيقر به كه است واضح (.07: فاطر« )اللَّهَ منِْ عبِاَدهِِ العْلُمَاَء

 .كننديم دايپ تيخش خداوند مقابل در، عالم اسرار به بردنيپ و آن در كنكاش و عتيطب به رجوع با كه

ي معرف همم نيا حصوزي براي امقدمه عتيطبي بررس و هاستدهيپد در تدبر و مل ت گرو در تيخش ليتحص اگر

 رفت. خواهند آن اسرار ازيي رمزگشا و عتيطب سمت به نانامسلم گاهآناخود شده،

 وي ملااس هدف كي به دنيرسة مقدم علم كي دانستن اگر، اسلام نيد در كه داشت توجه ديبا، گريدسوي  از

 ناناسلممة عهد بري اضهيفر عنوان بهي گاهي حت و، شده هيتوص آن گرفتن فرا باشدي شرعة فيوظ كي انجام اي

 علم؛ «ةايالح كسبكمي العلم اكتسبوا» :ندفرمود كهاست  شده نقل يعل نيمنؤرالميام ازي تيروا در است. شده ملرح

 .(212ص ق،2422،يمدآ) كند كسب راي زندگ شماي برا علم تا ديكن كسب را

من جاءه » د:ينفرمايم رحمت امبريپكه ؛ چنانباشدي بشرة جامع در اسلامي اياح به كمك توانديم فهيوظ نيا

 ،2 ج ق،2429 ،يمجلس« )ةفي الجن ةواحد ةالموت و هو يطلب العلم ليحيي به الاسلام کان بينه و بين الانبياء درج

 علَرَ فرِينَللِْكا اللَّهُ يجَعْلََ لنَْ»ة فيشرآية  در كه است كفار برابر در نلنامسلم قدرتي اعتلاة فيوظ اي و(. 284ص 

 ةسلل تحت نه واست  مستقل كه شوديمي معرفي اجامعه اسلام نظر ورنظمة جامع، (242: نساء« )سبَيلا المُْؤمْنِينَ

ة دفرمو به كهي علم علم؛ به جوعر با مگر، شودينم حاصلحالات  ازي اريبس در مهم نيا كه است واضح و، كفار

 شود.يم دانسته قدرت و سللهي دارا آنة دارند واست  شدهي معرف« سللان» نيمنؤرالميام حضرت

 به خدمتبارة در اعظم رسوز كلام دركه ؛ چناناست شده فيتعر« گرانيد به خدمت» فهيوظ نيا زيني گاه

 (. 202ص ق،2429 ،يريحم« )الهيلع انفعهم هيال  الخل فاحبژ الله ازيع همكلژ  الخل : »است آمده خل 

 : دينفرمايم لمفضژ  به خلاب صادق امام، گريدي تيروا در

در آنچه قادر عليم راه علم آن را به مردم داده و آنچه علمش را به مردم نداده كه هر يك مواف   ،تفكژر كن اا مفضژل

اما آنچه صلاح  ؛ر در دانستن آن است راهر براا آن گشودهزيرا هر چه صلاح دين و دنياا آدم ؛حكمت و مصلحت است

ها و بيرون آوردن شتن و آباد كردن زمينامانند زراعت كردن و درخت ك ،دنيا در دانستن آن و آدمر را راه علم به آن داده

رون ها و دردها و بيبيماري يند از انواعجوها كه به آن استشفا مرها و ريشهداشتن چهارپايان و معرفت گياهها و نگاهقنات

ها در شيوهها و غوص كردن در درياها و انواع آورند، و علم سوار شدن كشتيها كه انواع جواهر را بيرون مرآوردن معدن

ها و وجوه متاجر و مكاسب و غير آنها كه شرحشان به طوز صيد كردن وحشيان و مرغان و ماهيان و تصرژف در صنعت

 (.80تا، صبن عمر، بيمفضلد آنها دشوار است، و صلاح امور دنياا مردم در آنهاست )انجامد، و تعدامر

 دهشي معرفي علوم ازي همگ آن رينظا وي رانيكشت و نيزم عمران وي داردام وي كاردرخت علم، تيروا نيا در

 نيا كمك به گرانيد و خودي برا راي ويدن وي مادي زندگ صلاح تااست  كردهي ارزان انسان به متعاز خداوند كه

 كند. استحصاز علوم

 اريتاخ دري آموزعلمي براي قوي ازهيانگ و شده ملرح اسلام نيد در كه استيي هاآموزه از كوچكي انمونه نهايا

 است. داده قرار مسلمانان
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 عتيطب در خدا عظمت كشف به دعوتب. 

 دعوت نيد يهاآموزه ازي كي كند. جاديا زهيانگي علم تيفعالي برا توانديم واست  توانستهيم هموارهي نيد اعتقادات

  .است عتيطب در خداوند عظمت كشف منظور به عتيطب سمت به مردم
توان در آثار خلقت ديد، مورد توجه واقع شد، به طوري كه برخي از انديشمندان استدلاز كردند اين ادعا كه حكمت الهي را مي

 (.14، ص2987ميكروسكوپي را ملالعه كنيم و يك ملحد باقي بمانيم )گلشني،  انگيز حياتكه محاز است جهان شگفت

گرفتند و نظم هاي خداوند در طبيعت در نظر ميگذاران علم جديد نيز ملالعة طبيعت را به منزلة ملالعة نشانهحتي بنيان

اين نظام  كردند. به بيان نيوتن،ير مياي از دانش و حكمت برتر خداوند تعبهاي طبيعي را به عنوان نشانهموجود در پديده

 تواند از هدايت و حكمت يك موجود هوشمند و توانا نشئت بگيرد.دار فقط ميهاي دنبالهزيباي خورشيد و سيارات و ستاره

 مشابهت بر بيكن فرانسيس افت.ي توانمي واضح طور بهي نيدي هاآموزه در راي علمي هاتيفعال به نگاه نوع نيا

ي راب مشابهي افهيوظ ازي حاك را خداوند اقوازة ملالعة فيوظ و داشت اصرار خداوند اقواز كتاب و خداوند ارآث كتاب

 دانست.يم عتيطبي عني خداوند آثارة ملالع

 درخشانة ورد در را مسلمان دانشمندان كه بوداي يزهانگترين مهم رومندين اريبس محرك كي عنوان بهي نيد مانيا

  .اشتديم واي علم كار هبي اسلام تمدن

 : سدينويم و كنديم خلاصه را مسلماني علما دگاهيد نياي خوب به لوي

 علوم در كه يمسلمانانة زيانگ، بودند هايوناني ريث ت تحت كه، مسلمان شمندانياند ازي ليقلة عد از نظرصرف

 .(412ص ،2917 ،يلو) دكنن مشاهده راي اله عظمت آثار خلقت، بيعجا در كه بود نيا كردند  يتحق

ي هادهيپد از خداوند، اتيآ نيا در است. آمدهي عيطب علوم راه ازي خداشناسة نيزم در هيآ 712، قريب قرآن در

ه جعاري مبرا قرآن كهي نقش كند.يم دعوت آنها در ونظر تفكر به را بندگان و كنديم ادي ياله اتيآ عنوان بهي عيطب

 شيدايپ، عواق در و شد علوم نيا به مسلمان پژوهاندانش اقبازي اصل عامل، است ليقاي خداشناسحيث  از عتيطب به

 .دانست آن مرهوني اديز حد تا ديبا راي اسلام درخشان تمدن
قرآن به تفكر در خلقت انسان و اسرار و رموزي كه در ساختمان وجودش نهفته است و به سير در اقلار زمين و 

ر دارد. بدين ترتيب، به تعلم علوم طبيعي و رياضي و فلسفي و فنون ادبي و بالاخره، مشاهده در آثار گذشتگان اصرا

باشد، بخش جامعة انساني ميهمة علومي كه در دسترس فكر انساني است و تعلم آنها به نفع جهان بشري و سعادت

بيني نما شود و جهانكند، به اين شرط كه به ح  و حقيقت رهكند. آري، قرآن به اين علوم دعوت ميدعوت مي

 (.94، ص2988باشد دربر داشته باشد )طباطبائي، حقيقي را، كه سرلوحة آن خداشناسي مي

 طب و يكشاورز در آنهاي هنمون و ساخته توانا آني رو بر عمل و عتيطب شناخت بر راي آدمي اسلام علم، نيقبه ي

 ي: ول، است مشهود آن مانند و
د؛ داد تا بر نفس انسان عمل كنم داشت كه به طبيعت به عنوان تجلي الهي امكان ميعلم اسلامي به فرايندي اهتما

ا سان، علم اسلامي بساخت. بدينكما اينكه امكان عمل انسان بر طبيعت از طري  تدبر در تجليات آن را فراهم مي

 وهش براي نيل به معرفتيدهي، آن را موضوع پژدهي به طبيعت به راه افتاد و به موجب همين عينيتنوعي عينيت
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ه ساخت، بوحداني قرار داد؛ معرفتي كه در نهايت، انسان را با مثل اعلاي خود او و نيز مثل اعلاي طبيعت متحد مي

شد. شاخصة علم متجدد همين فقدان كامل ساحت طوري كه طبيعت تبديل به يك گواه نزديك بر حضور الهي مي

 (.219، ص2989عرفاني است )نصر، 

  مدارا به عوتدج. 

 كه رفتار رد تسامح؛ شودي م منجريي گراتينسبي نوع به كه معرفت در تسامح: است فرض قابل دوگونه به تسامح

 نوعليكن  شده، نقدي شناسمعرفت در وشود مينت ييد  اگرچه تسامح از اوز نوع شود.يم شمرده گرانيد با مداراي نوع

 تحمل و صدرة سع وجود است. كرده  يتشو بدان را خود دارانطرف و ودهب اسلاملمح نظر مت شدبه تسامح از دوم

 جهت دري همكار زين و مناظرات باب شدن باز سببي، اسلام جوامع در گريد فرق با منصفانه رفتار و گرانيد آراء

  شد. علم شرفتيپ

 : سدينويم نهيزم نيا در زيدان جرجي
ترقي و تعالي علوم و ادبيات در نهضت عباسيان، اين بود كه خلفا در يكي از عوامل مؤثر در سرعت پيشرفت تمدن و 

راه ترجمه و نقل علوم، از بذز هرچيز گران و ارزان دريغ نداشتند و بدون توجه به مليت و مذهب و نژاد، دانشمندان و 

ي، يهودي، زرتشتي، رو، دانشمندان مسيحكردند و همه نوع مساعدت با آنها داشتند و ازاينمترجمين را احترام مي

 (.180، ص2941صابئي و سامري در بارگاه خلفا گرد آمدند )زيدان، 

 نسبت ماسلا صدر مسلمانة جامع و بود شده حل پوستو  رنگ و تيمل مسائلي، اسلام المنافع مشتركة جامعي برا

 رفتشيپي برا را راه گونهرادرب نگاه نيا داد.يم نشان تساهل خود ازت شدبه  شانهايدگاهيد و خود از خارج افراد به

 .(98-81ص ،2987 عبدالسلام،ساخت ) فراهم راي اشتراكي اجتماع بستر و نهيزم؛ زيرا كرد فراهم علم

 گيرينتيجه

 «بيعتط بودن فهم قابل به اعتقاد» و «ذهن از خارج واقعيتي به اعتقاد» مانند نظريهاي آموزه داشتن با اسلام دين

 در مثبتي نقش ،است امروز تجربي علمهاي فرضپيش از همگي كه ،«عالم در نظم ودوج به باور» همچنين و

 ،«خلقت» ةآموز و «بشر براي طبيعت دانستن مسخر» نظير ييهاآموزه همچنين .است داشته تجربي علم پيشرفت

 و طبيعت به بشر ودورة زمين همگي ،كندمي طبيعت از الوهيت نفي بر دلالت و الهي فعل بودن اختياري بر دلالت كه

 .كندمي فراهم را آن در پژوهش

 به دعوت .گرفت ناديده انگيزشي عوامل عنوان به را عمليهاي آموزه نقش نبايد ،نظريهاي آموزه اين كنار در

 مستقيم غير طور به گاه و داده قرار خود دعوتة سرلوح را مشاهدات به دعوت مستقيم طور به گاه كه ،آموزيعلم

 ،كند فراهم تواندمي را علمي باز فضاي كه ،مدارا به دعوت كنار در ،است كرده فراهم را مشاهداتي امور به رودوة انگيز

  .است داشته تجربي علم به مردم ترغيب در مثبت نقشي همگي
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 تحليل بسترهای ايمان از منظر قرآن

 Safir.Shahed@Gmail.com  دكتري فلسفة دين /حامد حسينيان 

 21/21/2998ـ پذيرش:  29/20/2997دريافت: 

  دهچكي
شود اي به عزم ايمان منجر ميشود و در نقلهساز شروع ميايمان فرايندي است كه از مقدمات و بسترهاي زمينه

اسان شنوهان و دينپژهاي قرآنكه تبيين فرايند ايمان در قرآن از بايسته روگيرد. از آنو از آن پس شدت مي
آيات  ،مامدقت ت اب ،د. بدين منظوروش سيربرساز و نقش آنها است، در اين مقاله تلاش شده است بسترهاي ايمان
ن د. ايگردي آوريجمعايمان براي مؤمنان ذكر شده بود، ة قرآن بررسي شد و هرچه در بيان قرآن به عنوان مقدم

هاي پژوهش، معرفتي، ايماني و كرداري جاي گرفت. ملاب  يافته هاي اخلاقي،زمينه ةمقدمات در چهار دست
پذيرش ايمان را ندارد. ة ايمان افزون بر معرفت، نيازمند بسترهاي اخلاقي و رفتاري است و هر نهادي زمين

 ،اي دارد و براي رسيدن به ايمان مللوبهمچنين هر مرحله از ايمان نيز در افزايش مراتب بعدي ايمان نقش زمينه
 .ي استضرور

 هاي ايمان، معرفت، اخلاق، كردارايمان، قرآن، زمينه ها:كليدواژه
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 مقدمه

اخلاق و معرفت  با هايي كوتاه در رابلههايي در تعامل علم و ايمان، عمل و ايمان و يا بحثهرچند تاكنون پژوهش

ده است. باشد، نگاشته نش بررسي كردها هاي ايمان رساززمينهة هم ،تدوين شده، پژوهشي قرآني كه در تحليلي جامع

حق  ها و تدر بيان قرآن، آيات بسياري درصدد بيان مقدمات لازم براي ايمان هستند. قرآن در بيان تحق  يافتن

ها، آيات قرآن به دقتي چندباره، اين زمينهة ها اشاره كرده است. براي استخراج همهاي ايمان، به اين زمينهنيافتن

. نتايج نهايي بر اساس گرديدبندي آيات به دست آمده بر اساس موضوع محوري، دسته ،در نهايت ملاحظه شد و

 . جاي گرفتهاي اخلاقي، معرفتي، ايماني و كرداري زمينه ةدر چهار دست ،آيات ياستقرا

ديگر ة نكت .گرديد ئهرااتحليل  ،پس از بيان هر دسته از آيات، بار ديگر نتايج مرور شد و در خاتمه ،در نگارش مقاله

اهي گن بسياري از آيات در ادعاي خود آشكار بود و نيازي به استنباط نداشت، تنها آدرس آنها در متن آمد و چواينكه 

 اردي نيزموبسنده شد. در  نهمون، براي رعايت حجم نوشتار، تنها به ذكر يك شتيك مللب اشاره دا هكه چند آيه ب

 متن مقاله همراه شده است. باؤلف بوده، متن آيات كه برداشت آيات حاصل استظهار م

 هاي اخلاقينه. زمي2

گيري ايمان، بسترسازي براي محيط مناسبي است كه ايمان در آن شكل بگيرد. اوليا و رهبران هاي شكليكي از زمينه

شستند. ها مييلتدند و از رذكرهمواره نخست آنان را موعظه مي ،الهي در آماده ساختن مردم براي پذيرش ايمان

جامعي از اين روش تهذيبي است. در ة نمون ،در بيان مكارم اخلاق در قالب دعا و مناجات عملي امام سجادة سير

بيان قرآن نيز به تقدم اخلاق و تهذيب براي تحصيل ايمان توجه داده شده است. آيات مربوط به اين بحث را در اين 

 ايم:به دو دسته تقسيم كرده ،مجاز

ها كنند. ما اين ويژگيايمان آوردن را فراهم مي ةاي كه براي تحق  ايمان لازم هستند يا زمينهاي اخلاقيويژگي -2

 را در آيات قرآن چنين استقراء كرديم:

 :رعد(؛ )28 ه:توب(؛ )12 :أنعام(؛ )22 :أعلر(؛ )214 أعراف:(؛ )41 (؛ )ق:41 :نازعاتالف. ترس)خوف و خشيت(: )

 (؛22: يس(؛ )9-0 :طه(؛ )28 :راط(؛ )ف02

 (؛299 عمران:ب. فروتني )فرو افتادگي اعضاي بدن( در برابر خداوند )خشوع(: )آز

 (؛21 سجده:ج. تواضع )تكبر نداشتن(: )

 ؛(29 سب :(؛ )99 شورا:(؛ )1إبراهيم: (؛ )92 لقمان:د. شكرگزار بودن؛ )

 (؛92 ان:(؛ )لقم29 (؛ )سب :1(؛ )إبراهيم: 99 شورا:ه. صبر؛ )

 (؛201 أنعام:)نه در دريافت اللاف خداوند(؛ و. شرح صدر )گشادگي سي

 (؛214 عمران:آز(؛ )42 مائده:ز. پاكي )تزكيه( و طهارت؛ )

و جالب  ،(212 بقره:)بيان شده است  «تزكيه و تعليم» ،بعثت انبيا ، بارها فلسفةقابل توجه اينكه در آيات قرآنة نكت

تزكيه  ـكه در مقام بيان اصوز تربيت نبوده  ، آن هم در دعاي حضرت ابراهيمنهمونر از يك غي ـاينكه تمام آيات 
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تزكيه  ،و ثانياً  ؛اخلاقي نيز نياز استة تزكي ،اولاً  ،دهد كه در مسير تربيتاست. اين توجه نشان مي بر تعليم مقدم شده

 بر تعليم مقدم است. 

 آيات چنين يافتيم: يها را پس از استقراشوند. ما اين ويژگييهاي اخلاقي كه مانع تحق  ايمان مويژگي -0

اين مجاز،  است. در« استكبار»الف. خود بزرگ بيني )تكبر و علو(: پر بسامدترين علت عدم رويش ايمان در قرآن 

 مؤمنون:(؛ )09 نحل:(؛ )91 :صافات(؛ )07و91 آيه به صراحت بر نقش تكبر دلالت دارد: )غافر: 44دست كم 

(؛ 7 نوح:(؛ )42-42، 88، 91، 71، 241، 299، 71 أعراف:(؛ )99 :قصص(؛ )1 منافقون:(؛ )7 لقمان:(؛ )17

(؛ 99 عنكبوت:(؛ )70، 12، 19 زمر:(؛ )9 حج:(؛ )92، 8 جاثيه:)(؛ 99 أنعام:)(؛ 02، 22 أحقاف:(؛ )87، 94 بقره:)

(؛ 71 ص:(؛ )90 سب :(؛ )279-270 نساء:(؛ )04-00 :نحل)(؛ 47-41: مؤمنون(؛ )04 مدثر:(؛ )02 فرقان:)

 (.24 نمل:)(؛ 89، 71، 71 يونس:(؛ )49 (؛ )فاطر:48 )غافر:

 (؛21 ب. هواپرستي: )طه:

آيه، ت كيد قرآن بر مواظبت از اين آفت راه ايمان را نشان  42ج. حب دنيا: توبيخ و مذمت حب دنيا، با فراواني 

 دسته طبقه بندي كرد: 1توان در دهد. اين دسته از آيات را ميمي

 (.99 لقمان:(؛ )1 (؛ )فاطر:91 جاثيه:)(؛ 292، 72 أنعام:(؛ )12 أعراف:دنيا فريبنده است: ) يكم.

 أنبياء:(؛ )21 إسراء:(؛ )14، 99 مؤمنون:دارد: )رفاه زدگي انسان را از پذيرش دعوت پيامبر و سعادت باز مي دوم.

 (.221 :هود(؛ )91 سب :(؛ )41 واقعه:(؛ )09 زخرف:(؛ )29

 (.228-227نحل: دارد: )نسان را از هدايت بازميحب دنيا ا سوم.

 (.98 توبه:كند: )گير ميحب دنيا انسان را در مسير تعالي زمين چهارم:

 مزمل:كنند: )ورهاي پيامبر مقاومت ميهمواره اين ثروتمندان و اصحاب دنيا هستند كه در برابر دست پنجم:

 (.21-24 قلم:؛ )(99توبه:) (؛81 توبه:(؛ )22

اي دارد (. فاس  روحيه271، ص1، ج2972رشي، قاست )« خروج از ح »در لغت قرآن، به معناي « فس » :د. فس 

 (.99 يونس:) «يؤُمْنِوُنَ لاَ أنََّهمُْ  فسَقَوُا الَّذيِنَ علَرَ ربَِّكَ کلَمِةَُ حقََّتْ لكَِكذَ»شود: كه ايمان با آن جمع نمي

(. اين بيان 21 :مدثر) «عنَيِداً لآِياَتنِاَ كاَنَ  إنَِّهُ  كلَاَّ ... الكْاَفرِيِنَ غيَرُْ يسَيِرٍ  علَرَيوَمْئَذٍِ يوَمٌْ عسَيِرٌ  فذَلكَِ »ت )عناد(: ه. لجاج

 درصدد نشان دادن آن است كه حقيقت انحراف آنها از سعادت ابدي روحية عناد و لجاجت آنها بوده است. 

 (.00 زمر:اوت(: )و. سختي قلب )قس

 نتيجة بررسي

يل اوز اشاره به خلُقياتي بود كه در فرايند ايمان تحصة دست :با دو دسته آيات آشنا شديم ،در مجموعه آياتي كه گذشت

گونه يافت شد: ترس )خوف و خشيت(، فروتني در برابر اين اخلاقيات در قرآن اين ،لازم است. در بررسي گذشته هاآن

تواضع )تكبر نداشتن(، اخلاص، شكرگزار بودن، صبر، شرح صدر )گشادگي سينه در دريافت اللاف خداوند )خشوع(، 

 خداوند(، پاكي )تزكيه( و طهارت. 
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ها ژگياين وي ،شوند: در بررسي آيات قرآنهايي كه مانع تحق  ايمان ميدوم مربوط بود به بيان ويژگية دست

 اوت(.سختي قلب )قس ،و سرانجام ،رستي، حب دنيا، فس ، لجاجتيافت شد: خود بزرگ بيني )تكبر و علو(، هواپ

ب احسه بعدم تحق  ايمان  ةهاي پيش گفته مستقيماً شرط تحق  ايمان و يا زميندر آياتي كه گذشت، ويژگي

داده  ضيحكه قبلاً تو نهوگهمان ـها نيز مستقيماً از شرايط ايمان حساب نشد، اما ده بود. البته برخي از اين ويژگيآم

شرط انذارپذيري و پندگرفتن را تحصيل  ة تعقل و فهم را فراهم خواهند كرد؛كه چنين صفاتي زمين رواز آن ـشد 

ها توبيخ ؛دكننها را بيان ميها و جهنمي شدنراز بهشتي شدن ؛شويندمان را ميبينبين و آيهچشمان عبرت ؛كنندمي

ها هستند، به طور غير راهيها و گمدرصدد بيان راز هدايتچون  ،سرانجامو ؛ دهندهاي خداوند را انتقاز ميو تشوي 

بيان هر آنچه يك مؤمن بايد براي سعادت به آن زينت يابد، هستند و اين همان چيزي است كه ما مقام مستقيم در 

 طلبيم.وجوي حقيقت ايمان، ميدر جست

رسازي ها، بستافزون بر داشتن معارف و فهم گزاره ،براي تحصيل ايمان كه شودمشخص مي ،هااين بررسية از هم

خود  است كه قرآن علتكنند. شايد به همين هاي اخلاقي انسان را براي ايمان آماده مياخلاقي نيز لازم است. زمينه

 (.97 ق:) :داند كه قلب بيداري در سينه دارندمي ينكساتذكر ة را ماي

خويشتن داري )تقوا( باشد، راز شرط بودن تقوا ة كند همان قوفراهم ميآنچه رعايت اخلاق براي انسان ة اگر هم

 شود. به بيان قرآن: مندي مؤمنان مشخص ميدر بهره

 .(0 ق:طلا): شوندمند ميگشايي الهي بهره( هستند كه از راهاداران )اهل تقواين خويشتن -

 (.10-19 يونس:ولياي خدا هستند و غم و ترسي ندارند: )اند، ادار بودهاند و پيوسته خويشتنآنان كه ايمان آورده -

 .(0 بقره:) :شوندمند مياهل تقوا از هدايت و تعليم الهي بهره -

 .(48 ه:حاق: )موعظه و ذكر است اقرآن براي اهل تقو -

 (.1 ونس:ي) :فهمندهاي خدا را مياين اهل تقوا هستند كه نشانه -

ملاصدراي  .(019، ص2982اند )قونوي،دانسته «ليتوبه و پاكي دز از رذا»را در عرفان اسلامي نيز مبدأ ايمان 

هاي پاك هاي مؤمنان است و پرواضح است كه قلبنويسد: ايمان حقيقي، تجلي نور صفات خدا بر قلبمي شيرازي

ور خدا بر تابش نة زنبر شدت اين پاكي افزوده شود، رو قدرگر ايمان باشند. هرجلوهتوانند هاي حب دنيا مياز ناپاكي

د گردتر شود، ذكر و ياد خدا بيشتر ميايمان محكم قدرو هر  ،يابدشود و ايمان استحكام بيشتري ميتر ميها وسيعدز

، 2911د )صدرالمت لهين، گردمي نافزواو شود و نور ايمان و بر صدق و شوق و مناسبت قلب مؤمن با خدا افزوده مي

 .(909، ص4ج

« تهمان طلب اس ،تزكيه و تهذيب نسبت به علوم و معارف حقه»اند: ديگري نيز اعلام كردهة مودسالكان كارآز

اخلاق كريمه حفظ ة نويسد: ايمان به وسيلمي علامه طباطبائياز همين روست كه  .(78، ص2982)بهاء الديني،

ترين علل تحق  نيافتن همنويسد: ممي علامه مصباح ،در اين مجاز .(211، ص22ج ق،2427ي، ئ)طباطباشود مي

دارد و  تريو ديگري آلودگي نفساني و ضعف اخلاقي است كه نقش مهم، ايمان دو چيز است: يكي نقص معرفت
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آگوستين سخن چه بسا  .(210، ص2987)مصباح،  دگذارد انسان به آنچه شناخته و فهميده است گرايش يابنمي
 .(982و  911، ص2981ه همين معنا باشد )پورسينا، ب «ايمان بياوريد تا بفهميد» :گفتميكه  قديس

 هاي معرفتينهي. زم0

اي از معرفت استوار شده است. اختيار نيازمند انتخاب است و انتخاب برپايه ،چون هر عمل اختياري ديگرهمايمان 

يز انتخابي يمان نهاي بهتر كمك خواهد كرد. ار نيست. شناخت بيشتر و بهتر، انسان را در انتخاببدون شناخت ميسژ

تر باشد، ايمان نيز استوارتر خواهد بود. از هاي لازم براي ايمان كاملمعرفت قدراست كه از اين قاعده جدا نيست. هر

 .(24، ص 9ج  ق،2424اند )مجلسي، فضيلت ايمان را بر مدار معرفت اعلام كرده اكرم همين روست كه پيامبر

رت گرفته، هاي صوه است. پس از بررسيدانست، معرفت را شرط گوناگونهاي قرآن نيز براي تحق  ايمان، به بيان

 ايم:بندي كردهگونه دستهاين ،اندهاي معرفتي در ايمان توجه داشتهداشتكه به نقش پيشرا آياتي 

ر و كر ( كو4 ت:فصلدهند، )مقابل ايمان. در بيان قرآن، اينان به سخن ح  گوش نمي ةهاي جبهدانشيتوبيخ كم -2

 (.8 حج:)كنند ميو بدون علم مجادله  (42 رف:زخ) اندشده

ان تواي براي ايمان: مجموعة آياتي را كه به اين نكته اشاره دارند، ميدعوت به شناخت به عنوان مقدمه -0

 گونه برشمرد:اين

: لا اله الا از است رتعباامر علم آموزي قرار گرفته،  02صفاتي كه متعل  اين  امر به شناخت صفات خدا: -الف

الله )اينكه معبودي جز خدا نيست(؛ غفور )بخشنده(؛ رحيم )مهربان(؛ سميع )شنوا(؛ عليم )دانا(؛ نعم المولي و 

نعم النصير )بهترين ولي و بهترين ياور(؛ غني حميد )بي نياز ستوده(؛ مع المتقين )همرا پارسايان(؛ عزيز حكيم 

بخش زمين(؛ يعلم ما في انفسكم )دانا بر آنچه در شماست(؛ بما ض )حيات)شكست ناپذير حكيم(؛ يحيي الار

 محمد:(؛ )42 أنفاز:(؛ )98، 94 مائده:كننده( و ... . ))آگاه بر كردارها(؛ شديد العقاب )سخت مجازات تعملون بصير 

، 91 ،0 توبه:(؛ )017 ،012، 044 ،091 ،099 ،092، 029 ،291 ،294 بقره:(؛ )01، 04 أنفاز:(؛ )9 توبه:(؛ )29

 (24 هود:)(؛ 27 حديد:(؛ )209

ها در آموزي است. اين بيانآموزي: منظور بيان غير امري در تشوي  به سمت علمبه علمتحريك و تشوي   -ب

 أوَلَمَْ» ؛«مُيعَْلَ  أفَمَنَْ» ؛«أَفلَا يعَلَْمُ » ؛«ليعلم» ؛«ليعلموا» ؛«لتعلموا» ؛«يعَلْمَوُا ألَمَْ» ؛«ألَمَْ تَعلْمَْ »هاي سياق

گانه،  28از اين آيات نمونه  24، وارد شده است. متعل  «يعَلْمَوُنَ  أوَلَاَ»و  «يَعلْمَْ  ألَمَْ» ؛«يعَلْمَْ  أوَلَمَْ» ؛«يعَلْمَوُا

گانه ي ،دانيد خداوندن است كه آيا نميآصفات خداست. مضمون اين آيات  خصوصدعوت به علم يافتن در 

ها و مالك آسمان ؛(72 حج:)امور ة عالم بر هم ؛(20 ق:طلا(؛ )221 بقره:)مور توانا اة بر هم (10إبراهيم: )

ة و هلاك كنند ؛(02 :كهف)صادق الوعد  ؛(224 ه:توب)توبه پذير  ؛(10 زمر:) روزي گستر ؛(227 بقره:)زمين 

 .(78 :قصص)اند هايي است كه سزاوار عذابامت

 (.99 اء:رإس)ا در طبيعت و نگريستن به سرگذشت اقوام گذشته هاي خدتحريك و تشوي  به ديدن نشانه -ج

 .(72)قصص: تحريك و تشوي  به شنيدن پيام ح  -د
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 (.44 اطر:ف)تحريك و تشوي  به سير در زمين براي عبرت گرفتن  -ـه

و  ااي براي ايمان به خدها مقدمهكند. اين شناختچنين شناختي انسان را به ايمان نزديك مية قلعاً مجموع

 ست.وابه تسليم شدن 

 (.14 حج:شوند )آورند و خاضع مياند كه ايمان ميبيان اينكه اين اهل علم -9

ها فهم حقاي  ايماني به اين گروه ،فهمند: در اين آياتبيان اينكه اين اهل معرفت هستند كه آيات خدا را مي -4

 نسبت داده شده است:

 ؛(00روم:) اهل علم -الف

 (؛49 عنكبوت:)است:  به آنها عرضه شده آنان كه علم -ب

 ؛(09 ص:) :)خردمندان( الْ لَبْاَبِ اولي -ج

 (؛44 :نور) :الابصار)اهل بصيرت(ا اولو -د

 ؛(214 بقره:) :اهل تعقل -ـه

 ؛(29 جاثيه:) :اهل تفكر -و

 ؛(11 نحل:) :اهل شنيدن -ز

 ؛(201 أنعام:) :اهل تذكر -ح

 (؛71 حجر،) :متوسمين )هوشياران( -ط

 (؛208 طه:) :النهي)خردمندان(اولي -ي

روه به محروميت چهار گ -دست كم  –اند. در قرآن بيان اينكه آنان كه در معرفتشان نقصي دارند، از ايمان محروم -1

 تصريح شده است: -آن هم به خاطر نقص معرفتي  -از ايمان 

 (؛292 بقره:)سفيهان:  -الف

 (؛221 :يوسف): اندآنان كه از ح  روي برگردانده -ب

 (؛28 فرقان:) :اندآنان كه فراموش كار شده -ج

 (؛09 جاثيه:) است: شان قفل نهاده شدهناشنوايان، كوران و آنان كه بر قلب -د

 (.11 ونس:ي) :نهي از تبعيت گمان و بيان اينكه گمان براي رسيدن به سعادت كافي نيست -1

 نتيجة بررسي

 شود:ي كه از آيات بيان شد، معلوم مياگانهبندي ششملاب  دسته

ان كند، وقتي خداوند جبهة مقابل ايمبهره بودن از علم و دانش را توبيخ ميوقتي خداوند در مسير هدايت، بي -2

راهي بودن، ناشنوا بودن به دعوت ح ، كوري بهره بودن از علم، در تاريكي و گمفهمي، بيرا به جهل، بي

كند. اينها به آن معناست كه ورزي وصف ميبدون علم و يا بهره نداشتن از عقلو كري، غفلت و مجادلة 

 ورز و اهل فهم و تدبر باشد.انسان براي رسيدن به مقام ايمان، بايد بينا و شنوا، عالم، عقل
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وجوب  ندهد شناخت اين صفات براي تحق  فرايند ايماهاي قرآن به وجوب علم يافتن به صفات خداوند نشان ميامر -0

دن هاي خدا و نگريستن به سرگذشت اقوام، شنيداشته است. تحريك و تشوي  قرآن به شناختي سزاوار، ديدن نشانه

 ها، همه ت كيد بر نقش علم و معرفت در تحصيل ايمان است.دانشبي روي ازپيام ح  و نهي از دنباله

ايت هايشان در برابر ايمان خاشع است، بيان غقلببيان اينكه تنها عالمان هستند كه پذيراي ايمان هستند و  -9

ت ثير علم در مسير ايمان است. در اين آيات، بيان شده كه اين اهل علم هستند كه به وحدانيت او شهادت 

-227اسراء:)شوند افتند و فروتن ميشنوند، به سجده فرو مي(؛ چون آيات را مي28 عمران:آزدهند )مي

(؛ و هرچه 14 حج:)شود هايشان خاضع مي(؛ دز7 عمران:آزآورند: )درنگ ايمان مي(؛ به آيات وحي بي229

 (.08فاطر: شود )هايشان افزوده ميعلمشان از اسرار طبيعت بيشتر شود، بر خشيت دز

در دستة ديگري از آيات شناخت حقيقت دين به اهل علم، آنان كه علم به آنها اعلا شده، خردمندان، اهل  -4

اهل تعقل، اهل تفكر، اهل شنيدن، اهل تذكر و هوشياران نسبت داده شده است. قرآن در راستاي بصيرت، 

 همين بسترسازي، بارها مؤمنان را از تبعيت گمان بازداشته است.

اند، آنان كه اند، آنان كه عهد خود را فراموش كردهدر بيان قرآن، سفيهان، آنان كه از ح  روي برگردانده -1

نشان  اند. اين بيانهاشان قفل نهاده شده است، از ايمان محروماند و به اين سبب بر دزابينا شدهناشنوا و ن

 كند. دهد نقص در قواي معرفتي انسان را از سعادت نهايي محروم ميمي

از آيات پيش گفته شده آشكار شد كه در بيان قرآن، معرفت يكي از مقدمات ايمان است. از اين آيات 

يرَفْعَِ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا »از آية  .(210، ص2987ود: يك علت توقف در ايمان، نقص معرفت است )مصباح، شمشخص مي

شود: اگر مؤمنان در مسير تقرب به خداوند يك درجه ترفيع يابند، علماي مؤمن معلوم مي« منِكْمُْ وَ الَّذيِنَ أوُتوُا العْلِمَْ درَجَاتٍ

 (.288، ص29ج ق،2427يابند و در مسير تقرب پيش تازترند )طباطبائي، يچندين درجه رفعت مقام م

 هاي ايمانينهي. زم9

و  شود و كفر، شركگشاي رسيدن به مراتب بالاتر ايمان ميايمان هرچند خود غايت راه است، ايمان و اسلام ابتدايي، خود راه

هاي بر اين مهم ت كيد شده است. ما مجموع اين عوامل را زمينه نفاق مانع رسيدن به ايمان مللوب خواهد شد. در بيان قرآن نيز

 دهند.ايم؛ زيرا هركدام به نوعي نقش ايمان داشتن و يا نداشتن را در افزايش و كاهش مراتب ايمان نشان ميايماني ناميده

 شود:مندي بيشتر از ايمان ميساز بهرههايي كه زمينهويژگي -2

 بستگي به خدا(:الف. ايمان )اطمينان و دز

 (؛9 جاثيه:) :شودهاي خدا ميدرك آيات و نشانه ةيكم. ايمان زمين

 (؛82 مل:ن) د:شوشنيدن پيام خدا ميساز زمينهدوم: ايمان 

 ؛(22 :تغابن): شودهدايت ميساز زمينهسوم: ايمان 

 (؛17 نس:وي): شودهدايت و رحمت، هدايت و شفا، هدايت و بشارت ميساز زمينهچهارم: ايمان 

 ؛(202 د:هو) :شودپندپذيري از قرآن ميساز زمينهپنجم: ايمان 
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 (؛11 ت:ذاريا) :شودتذكر گرفتن از قرآن ميساز زمينهششم: ايمان 

 ؛(288أعراف: ): شودانذارپذيري از قرآن ميساز زمينههفتم: ايمان 

 ؛(90 أنعام:) :شودايمان به قرآن ميساز زمينههشتم: ايمان به آخرت 

 (؛204 ه:توب) :شودتر ميايمان افزونساز زمينهنهم: ايمان، 

 (.220 نحل:) شود:ي از هدايت و رحمت خداوند ميمندهبهرة تسليم بودن در برابر خدا( زمينة ب. اسلام )روحي

 شود:گي از ايمان ميهبهرساز بيهايي كه زمينهويژگي -0

 (؛88 :نساء) :شودراهي ميساز گمالف. نفاق زمينه

 ب. شرك و كفر:

هايي ايمان، در چنين دزاگر )طبيعي است  .(212عمران: )آز :شودها ميساز اضلراب دزيكم. شرك زمينه

 .گيرد(اعتماد و اطمينان جاي نمي

 .(222)نحل:  شودو تسلط شيلان مي (92)حج:  :دوم. شرك موجب سقوط انسان

 (؛227نحل:) :شودگي از هدايت ميهبهرساز بيسوم. كفر زمينه

 ؛(42 مائده:): شودايماني ميساز بيچهارم. كفر زمينه

 ؛(00 ق:انشقا) :شودساز تكذيب آيات الهي ميپنجم. كفر زمينه

 (؛9 أحقاف:) :شودهاي خداوند و انذارناپذيري ميگرداني از نشانهساز رويششم. كفر زمينه

 (؛7 أحقاف:) :شودسازي ميههگيري، ترديدها و شبساز بهانههفتم. كفر زمينه

 (؛4 غافر:)شود. هشتم. كفر موجب در افتادن با ح  مي

 نتيجة بررسي

هاست. يكي از عوامل اثرگذار در فرايند تحصيل ايمان، نوع سلوك انسان كه شودمشخص مي ،هاي گذشتهاز بررسي

پذير زايششود. ايمان افمندي بيشتر از ايمان ميهساز بهردر بيان قرآن، ايمان، خود زمينهكه آشكار شد،  ،در اين بررسي

از  گيري درجات بالاتريتواند در شرايط و انتخاب مساعد، سبب شكلاي از ايمان ميو امري تشكيكي است. درجه

هاي خداوند مورد د و نشانهگردهاي خدا هموار راه براي فهم و درك آيات و نشانهتا شود ايمان شود. ايمان زمينه مي

، ايمان .ويژه داشته باشد ةكند كه مؤمن از هدايت و رحمت خداوند بهرايمان صلاحيت ايجاد مي .توجه قرار گيرد

شود. تر ميايمان سبب ايمان فزون ،كند و در يك كلامسپرده به خداوند را پندپذير، تذكرپذير و انذارپذير ميمؤمنِ دز

سپردگي به آيين است. همچنين مشخص يت، مقام اسلام و يا همان دزمندي از هدايكي از عوامل بهره ،در بيان قرآن

 منديشان از هدايت وشد آنان كه به دنباز ياد خدا، به دست آوردن رضايت الهي و هدايتي از جانب او هستند، بهره

 يابد.انذار و مصونيت الهي افزايش مي
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ن از آنچه مللوب خداوند است دور گردد: در بيان شود انساهاي اخلاقي موجب ميهمچنين مشخص شد برخي از ويژگي

مان، گي از هدايت، دور شدن از ايبهرهساز بيگردد و كفر زمينهساز انحراف ميشود؛ شرك زمينهراهي ميساز گمقرآن، نفاق زمينه

 د.شودن با ح  ميگيري كافران، گلاويز شدن با ترديدها و درافتاگرداني از آن و سبب بهانهتكذيب آيات الهي و روي

 ك و بد(يهاي كرداري )اعماز جوارحي ننهي. زم4

سازهاي ايمان در قرآن هستند. نوع رفتار انسان، هويت انسان را به سمت ايمان كردار نيك و بدِ انسان از ديگر زمينه

ايم. پس از مرور تهسازهاي ايمان از اين منظر پرداخبه زمينه ،دهد. در اين بخشو يا در جهت تقابل با آن رشد مي

 :ه استدگرديت ثير سه دسته اعماز در تحصيل ايمان مشخص  ،آيات قرآن

 نيكوكرداري: -2

 .(14 ر:نو) شود:ساز هدايت ميت خداوند زمينهيكم. اطاع

 (.22 :)يسشود: پذيري و افزايش آن ميدوم. تبعيت از ياد خداوند، رضايت خدا و هدايت الهي زمينة انذارپذيري، هدايت

 .(80 طه:) :شودساز هدايت ميسوم. عمل صالح زمينه

 .(28 ه:توب) :دنشوساز هدايت ميچهارم. نماز و زكات زمينه

 (.1-0 لقمان:) :شودمندي از هدايت و رحمت و بشارت ميساز بهرهپنجم. احسان زمينه

 (.00-29: درع)شود. ساز تذكرپذيري و انذارپذيري ميرحم زمينه ةششم: نماز، انفاق و صل

 .(1 د:محم)شود: مندي از علم و حكمت ميساز بهرههفتم. جهاد زمينه

 (.221 اء:أنبي) :شودساز رسيدن پيام قرآن به انسان ميهشتم. عبادت زمينه

 ارتكاب گناهان: -0

خدا و  ت بايكم. گناهان، اعماز بدي كه انسان انجام داده است، تعدي از بندگي خداوند، رويگرداني از خدا، مخالف

، 17 ،(؛ )كهف211 نساء:)(؛ 7بقره: )شوند: ها ميساز بسته شدن دزرسولش، نقض پيمان الهي، و قتل انبيا زمينه

 مائده:)(؛ 88 بقره:)(؛ 222 أعراف:)(؛ 01 أنعام:)(؛ 99 ،87 توبه:(؛ )24 ،ملففين)(؛ 222 أعراف:(؛ )74 (؛ )يونس:222

 (.9 منافقون:)(؛ 29

 (.9 زمر:) :شودگي از هدايت خداوند ميهبهرساز بييي و تكذيب آيات الهي زمينهگودوم. دروغ

 (.21-22ر:حج) :شودمي يايمانبيساز سوم. ارتكاب جرم، زمينه

 (.94 غافر:) :شودراهي ميساز گمچهارم. اسراف و ترديد زمينه

 (.29 :ملففين) :شودهاي الهي ميساز دروغ پنداشتن نشانهپنجم. تجاوز و گناه زمينه

 (.1منافقون:) :شودگي از هدايت الهي ميهبهرساز بيششم. فس  زمينه

 ظلم: -9

 (.7 :صف) :شودگي از هدايت الهي ميهبهرساز بيظلم زمينه يكم.
 (.99 اء:إسر) :شودساز كفر ميظلم زمينهدوم. 
 (.99 أنعام:) :شودگيري و ترديد در دين ميساز بهانهظلم زمينه سوم.
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 نتيجة بررسي

مراتب  شيا كاه در افزايش -دست كم–گيري ايمان و يا شود: اعماز نيك و بد نيز در شكلاز بررسي آيات مشخص مي

مندي از هدايت خداوند ايمان مؤثرند. در بيان قرآن، طاعت خداوند، عمل صالح، نماز، زكات و احسان، بسترساز بهره

باشد، بايد اهل نماز، انفاق و صلة رحم باشد. از بررسي آيات معلوم شد: جهاد در راه  شود. انسان براي اينكه تذكرپذيرمي

شود خداوند علم و حكمت موهبتي خود را به عنوان پاداش اعلا كند. از سوي ديگر، ارتكاب گناهان انسان خدا سبب مي

 گيرند. اعماز بدي كه انساناز ايمان فاصله مي كارانكند. در بيان قرآن، مجرمان و گناهرا از ايمان و لوازم ايمان دور مي

گرداني از خدا، مخالفت كردن با خدا و رسولش، نقض پيمان الهي و قتل انجام داده است، تعدي از بندگي خداوند، روي

بهرگي بيراهي و ساز گمگويي و تكذيب آيات، اسراف، ترديد و فس ، زمينهشوند. دروغها ميساز بسته شدن دزانبيا، زمينه

شوند. مي هاي الهيساز دروغ پنداشتن نشانهشوند. و سرانجام، اينكه گناه و انجام كارهاي زشت، زمينهاز هدايت خداوند مي

 شوند. گير و اهل ترديد ميبهانه ،برند و در حيات ديني خوددر بيان قرآن، ظالمان از هدايت خداوند بهره نمي

تواند كمكي براي حصوز كماز مي ـمعتقد است  علامه مصباح يزديگونه كه ندست كم آ ـاعماز اختياري انسان 

هايش او را به حقيقي انسان باشد؛ يعني انسان ممكن است در ابتدا، اعتقاد به خدا و قيامت نداشته باشد، ولي اعتقاد و گرايش

 (.912، ص2984كند )مصباح، ا كم هاي منفي رموانع را مرتفع، و ارزش ـدست كم  ـاعتقاد به خدا نزديك سازد و 

 اي براي پرورشنفس انسان است. اصلاً شريعت آمده است تا نسخه ةتوان گفت: عمل صالح پرورش دهندمي

وقتي كنار اطاعت  ،در قرآن .(098، ص2911)تميمي،  «النفس ةضريا هالشريع»اند: فرموده نفس باشد. اميرالمؤمنين

ا ر د كه خداوند متكبران فخر فروشگردگونه تمام ميشود، آيه ايندر دستور داده ميبه احسان به پدر و ما ،خداوند

ستايد، يك به پدر و مادرش را مي يحييحضرت نيكوكار بودن  ،يا وقتي خداوند در دو آيه (.91 نساء:)دوست ندارد 

گونه كه او زورگوي شقي ار ديگر اينو ب ،(24 :مريم)كند كه او زورگو و عصيانگر نبود گونه توصيف ميبار او را اين

بان از ز ،د كه به پدر و مادرش نيكي كند، در نهايتماينوقتي انسان را توصيه مي ،در جاي ديگر .(90 :مريم)نبود 

 ياستهيشا كار و آورم بجا يداد مادرم و پدر و من به كه را ينعمت شكر تا ده  يتوف مرا! پروردگارا: »ديفرمايمن امؤمن

 از نم و كنم،يم توبه و گردميبازم تو يسو به من .گردان صالح مرا فرزندان و ،يباش خشنود آن از كه دهم انجام

دهد كه خداوند از امر به احسان پدر و مادر، غير از تكريم آنها، اين شواهد نشان مية هم (.21 أحقاف:) «مسلمانانم

گزاري گزار خداوند باشد، بايد به للافت رسيده باشد، شكراسهدفي ديگر نيز داشته است. مؤمن براي اينكه بتواند سپ

دامن خود را آلودگي جبار بودن، تكبر، فخرفروشي و شقاوت دور كرده باشد. بيان نقش تبعيت از هوا  ،را تمرين كرده

دهي تنها در شقاوت انسان و مجاز يافتن شيلان در هدايت، با وجود صراحت قرآن به نقش شيلان در زيو بدرفتاري

 (.48 ز:أنفا)سازي براي بدفهمي، نياز به ت كيد ندارد اعماز بدكرداران و مقدمه

رسد. اعماز صالح واسلة حصوز نور و قلع تعل  به دنيا هستند. ايمان به غايت خود نمي ملاصدراي شيرازي،در بيان 

شود و اعماز حقاي  ملكوتي بصير ميايمان نور قلبي است كه هرگاه حاصل شد انسان نسبت به امور غيبي و آگاه از 
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اي (. به بيان ديگر، اعماز صالح مقدمه014، ص2، ج2911كند )صدرالمت لهين، صالح زمينة پذيرش اين نور را فراهم مي

 هاياي براي حصوز ايمان است. غرض اصلي بعثت رسولان خدا و نازز شدن كتاببراي حصوز علم، و علم مقدمه

انسان هبوط يافته را دوباره همنشين خداوند كنند. اين مهم بدون صيقل دادن جان آدمي براي آگاه آسماني اين است كه 

عمل مقدمة پيرايش باطن و صيقل دادن ، ملاصدرا(. از نگاه 249، ص9شدن از اسرار سعادت ميسر نيست )همان، ج

 ،ادات ظاهري درون خود را پاك نكنداست. اگر انسان با عب يينة قلب از زنگار شهوات و تعلقات براي كسب معرفتآ

، 1؛ ج409، ص4)همان، ج دگردشود و از مشاهدة انوار قدسي محروم ميهاي نفساني ميهشسرانجام تسليم خوا

(. از همين رو، 148و  021 ،21، ص0؛ ج971-971و  927، 270، ص2؛ ج921و  041و  224، ص1؛ ج071و220ص

 (.4و9، ص2912داند )صدمت لهين، عمل را خادم و مقدمة ايمان مي ملاصدرا

 است: چنين تصريح كرده ـيعني نقش اعماز صالح در فرايند فهم  ـنيز به ظهور اين معنا در قرآن  علامة طباطبائي

ه خل  و مگر بعد از آنك ،شودگيريم كه معارف حقه و علوم نافع براا كسر حاصل نمراز اين بيانات نتيجه مر

ل ارزشمند انسانيت را كسب كرده باشد كه اين همان تقواست. پس حاصل كلام يو فضاده نموخوا خود را اصلاح 

كند و اخلاق پسنديده، معارف حقه و علوم نافع اين شد كه اعماز صالح، خل  و خوا پسنديده را در انسان حفظ مر

هيچ  را؛ زيباشدهمراه مل اين علم نافع هم وقتر نافع است كه با ع ،از سوا ديگر .نمايدو افكار صحيح را حفظ مر

 .(019، ص1، جق2427ي، ئخيرا نيست در علمر كه عمل با آن نباشد )طباطبا

اي هستند براا تكاليف عبادا، و خود آنها مقصود اصلر نيستند. تكاليف قوانين اجتماعر اسلام در حقيقت، مقدمه

 (.92، ص9خدا و آيات اويند )همان، جاي براا معرفت عبادا هم مقصود بالاصل نيستند، بلكه آنها نيز مقدمه

 ك پنداشتيپاسخ به 

. چه بسا تحصيل ايمانة حاصل فرايند ايمان است، نه مقدمهمه شود كه بسترهاي بيان شده براي ايمان،  تصورشايد 

دز به ه كند و پس از آنكسازد، پس از آنكه به خدا باور پيدا ميبيني ميگفته شود: مؤمن پس از آنكه براي خود جهان

يز ت ييد ن علامه طباطبائييابد. شايد توجه به بخشي از كلام سپارد، به اخلاق و رفتار خاصي زينت ميمسيري مي

جرٍْ وَ أَ  مغَفْرِةٍَبِإنَِّما تنُذْرُِ منَِ اتَّبعََ الذِّكرَْ وَ خشَيَِ الرَّحمْنَ باِلغْيَبِْ فَبشَِّرهُْ »ة اين برداشت باشد. ايشان در تفسير آية كنند

آن باشد، نافع و مؤثر است كه عملاً تابع قر نويسد: آيه در صدد بيان اين حقيقت است كه انذار تنها در كسرمي« كرَيِمٍ

إنَِّما تنُذْرُِ الَّذِينَ »ة همچنين مراد از آي .(11، ص27، جهماند )گردشود، دلش متمايل بدان و چون آيات قرآن تلاوت 

برند و اصلاً كنند، از انذار تو سود نمراين است كه كساني كه تو را تكذيب مر «الصَّلاةَ الغْيَبِْ وَ أقَاموُا يخَشْوَنَْ ربََّهمُْ بِ

ماز برند كساني هستند كه به انذار تو خشيت دارند و نميو آنان كه بهره  ،شودانذار حقيقر نسبت به آنان محق  نمر

نذار دارند و سپس تو ايشان را ابپا مررا از پروردگارشان خشيت دارند و نماز دارند، نه اينكه قبل از انذار تو بپا مررا 

، 27، ج2427، يئاست )طباطبا «إنِِّي أرَانيِ أعَصْرُِ خمَرْاً »ة نظير آيه شريفة كنر. اين تحصيل حاصل است. بيان آيمر

، «نهدايت متقي»منظور از  ،اب، داشت. با اين حس«هدي للمتقين»توان در تفسير همين بيان را نيز مي .(91ص 

خاطر آن متقر شدند، و يك هلر كه بيك هدايت اوژ :متقين داراا دو هدايتند»هدايتي پس از هدايت اوليه است. 
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 ةهدايت دومر كه خداا سبحان به پاس تقوايشان به ايشان كرامت فرمود. ... و چون هدايت دومر متقين به وسيل

ي، ئبا)طباط لر قبل از قرآن بوده، و علت آن سلامت فلرت بوده استود هدايت اوژشگيرد، معلوم ميقرآن صورت مر

 .(44، ص2ج ق،2427

تواند برداشت درستي از آيات و بيان سنت خداوند در در تحليل اين برداشت، بايد گفت: اين برداشت مي

ت است كه ن، نيست؛ مثلاً درستربيت ايماني باشد، اما بيان نفي كنندة نقش بسترسازهاي ايمان در فرايند ايما

شود، اما روحية پندپذيري نيز در ايمان مؤثر است. در توضيح اين نكته توجه به ايمان سبب پندپذيري بيشتر مي

 نكات ذيل لازم است:

اصي سازهاي خبراي درجات بالاتر ايمان، زمينه كه ايمقبوز كرده ـ ست كمد ـ در فرض پذيرش اين برداشت -2

مندي خداوند، لازم است پيوسته به ايم براي رسيدن به درجات بالاتري از هدايت و بهرهپذيرفته ،ثلاً م ؛لازم است

 .ه باشيمتقواي الهي التزام داشت

 وَ هوَُ الَّذيِ يرُيِكُمْ آياَتهِِ وَ ينُزَِّزُ لَكمُْ منَِ السَّماَءِ رزِقْاً »ة در آي ،اين برداشت را توسعه دهيم و مثلاًكه به فرض  -0

ي اند كه به سوكساني از قرآن پند گرفته ـدر واقع  ـبگوييم: مراد اين است كه  (29 غافر:) «ماَ يتَذَكََّرُ إلِاَّ منَْ ينُيِبُ

 :ثلاً م ؛ستاسياق برخي ديگر از آيات در صدد بياني افزون بر اين برداشت  ،با وجود اين .اندخدا بازگشت كرده

. اين سياق، ظهور در اين دارد كه (99 ونس:ي) «يؤُمْنِوُنَ لاَ أنََّهمُْ فسَقَوُا الَّذِينَ علَرَ ربَِّكَ کلَمِةَُ  حقََّتْ  لكَِكذَ» -

آيه  ،ديگر برند. به عبارتخداوند نيز بهره نمية فاسقان، به هر مصداقي از فس  كه مرتكب باشند، حتي از هدايت اولي

ايمان مشروط به وجود بستر دوري از فس  است.  ،و در واقع ،ستظهور دارد در اينكه با وجود فس ، ايمان ممكن ني

چون فاس  بودند و  :گويدچون ايمان نياوردند فاس  شدند، بلكه مي :خواهد بگويدآيه نمي ،به عبارت ديگر

 داري نداشتند، ايمان نياوردند.خويشتن

 كلُِّ  علَرَ اللَّهُ عُيلَبَْ لكَِتاَهمُْ كبَرَُ مقَتْاً عنِدَْ اللَّهِ وَ عنِدَْ الَّذيِنَ آمنَُوا كذَالَّذيِنَ يجُاَدلِوُنَ فيِ آياَتِ اللَّهِ بغِيَرِْ سلُلْاَنٍ أَ » -

ن ا. در اين آيه نيز خداوند سرِ ديگري از اسرار ايمان را فاش كرده است و آن اينكه متكبر(91 غافر:) «جبََّارٍ  متُكََبِّرٍ قلَبِْ

هاي خداوند هاي آنها را چنان مهر زده است كه در مقابل نشانهخداوند دزو  ،ارندپذيرش ايمان را ند ةستمگر زمين

بايد ما اايمان به خداست،  ةتواضع در برابر خدا همان روي ديگر سك :شوند. هرچند ممكن است گفته شودفروتن نمي

سبت و تواضع و فروتني ن پس از حصوز اعتماد و اطمينان ـ در رتبهدست كم  ـتوجه داشت ايمان فرايندي است كه 

 شود.به خداوند، به انتخاب ايمان منجر مي

 إنَِّا الوُاقَ الَّذيِنَ آمنَوُا للَِّذيِنَ موَدََّةً أقَرْبَهَمُْ لتَجَدِنََّ وَ أشَرْكَوُا الَّذيِنَ وَ اليْهَوُدَ آمنَوُا للَِّذيِنَ عدَاَوةًَ النَّاسِ أشَدََّ لتَجَدِنََّ» -

خبر داده، از  (. در اين آيه، خداوند به پيامبر80 مائده:) «يسَتْكَبْرِوُنَ لاَ أنََّهمُْ وَ رهُبْاَناً وَ قسِِّيسيِنَ منِهْمُْ بِ نََّ لكَِذ نصَاَراَ

ه ايمان كنند. اينان بدان سبب بترند كه خودشان را نصارا معرفي ميغير مسلمانان، كساني به ايمان آورندگان نزديك

 تكبر ندارند. خداوند با بيان اين خبر، خبر ديگري نيز داده است: تواضع يكي از مقدمات ايمان است.نزديك هستند كه 

دِ لَ الرُّشْلاَ يؤُمْنِوُا بهِاَ وَ إنِْ يرََواْ سبَِي آيةٍَسَ صَرْفُِ عنَْ آيَاتيَِ الَّذيِنَ يتََكبََّروُنَ فيِ الْ رَضِْ بغِيَرِْ الحَْ ِّ وَ إنِْ يرَوَاْ كلَُّ » -
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. اين (241 أعراف:) «وَ كاَنُوا عنَهْاَ غاَفلِِينَ بآِياَتنِاَ كذََّبُوا بِ نََّهمُْ  لكَِلاَ يتََّخذُِوهُ سبَيِلاً وَ إنِْ يرَوَاْ سبَيِلَ الغيَِّ يتََّخذُِوهُ سبَيِلاً ذ

 د ندارند.هاي خداونهن اصلاً چشماني براي ديدن نشانادر بيان اين است كه متكبر ،چون آيه پيش گفتههمآيه نيز 

 يَ كْلُُ  لُكمُْمثِْ بشَرٌَ إلِاَّ ذاَه ماَ الدُّنيْاَ الحْيَاَةِ فيِ أتَرْفَنْاَهمُْ وَ الآْخرِةَِ بلِقِاَءِ كذََّبوُا وَ كفَرَوُا الَّذيِنَ قَومْهِِ منِْ المْلََ ُ قَازَ وَ» -

گونه كه خداوند خبر داده است، در همان دعوت ابتدايي . آن(99 مؤمنون:) «تشَرَْبوُنَ ممَِّا يشَرْبَُ وَ منِهُْ تَ كْلُوُنَ ممَِّا

اين آيه  ،ابكردند. با اين حسزدگان در دنيا، همواره اولين كساني بودند كه در مقابل پيامبران ايستادگي ميايمان، رفاه

 طلبد.ينيز در شمار آياتي است كه نازز شده تا نشان دهد: ايمان شرايلي دارد و بستري م

تب مرا ةتقوا حالتي است كه در هم، علامهمرحوم صفات مؤمنان است و به بيان  ةهم ةكه تقوا خلاص رواز آن -9

 :كه در چهار آيه از كتاب هدايت تكرار شده است رو( و از آن19، ص 2ج  ق،2427طباطبائي، ايمان دخيل است )

(، خواهد دارند اريگيزپرهآنان كه ايمان آوردند و همواره ( )19 ونس:ي) «نَالَّذيِنَ آمنَوُا وَ كاَنُوا يَتَّقوُ»سعادت نصيب 

 «كان»فعل مضارع همراه با فعل  ،ايمان آشكار است. در زبان عربي يهاي اخلاقي در بسترسازداشتنقش پيش ،شد

ود جود داشته باشد. با وجاي كه اثر آن تا زمان حاز وكند؛ آن هم به گونهبر استمرار عملي در زمان گذشته دلالت مي

معلوم  داري دارند،شوند كه از پيش خويشتنمند مياني از ايمان خود بهرهكسوقتي خداوند ت كيد كرده است:  ،اين

وَ »ناپذير است. در فرازي از اين آيات آمده است: داري در تحق  مراتب ايمان، شرطي تخلفشود اخلاق خويشتنمي

، اندكه داشته اريگمنظور آيه اين است كه اينان در اثر پرهيز .(17يوسف:) «للَِّذِينَ آمنَوُا وَ كاَنُوا يتََّقوُنَ لَ جَرُْ الآْخرِةَِ خيَرٌْ

 دانند؛ يعني تقوايشان در شناختشان مؤثر بوده است.آخرت را بهتر مي

تن به آن ا و دز نبسگسستگي انسان از دنيشكي در اين نيست كه رعايت بسياري از اصوز اخلاقي موجب دز -4

هاي دنيا رهايي يابد. قرآن اعلام كرده بستگيشود. مؤمن براي دز بستن به آنچه ماوراي عالم دنياست بايد از دزمي

آناني قلب سالم دارند كه به دنيا »فرمايند: مي ( و امام صادق97 ق:است: تنها براي آنان كه قلب دارند تذكر است )

 (.0 (. تقدم تزكيه بر تعليم نيز در قرآن بر همين اساس است )جمعه:21، ص0، ج2911، )كليني« اندزهد ورزيده

راه  ةكه نمادي از سالكان راه بود و در محضر قرآن رشد يافته بود، مقدم ،مرحوم ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي

اللهور نصف »شرح حديث كرد. همچنين ايشان در ميملاقات خداوند را قلع محبت دنيا، صبر، خوف و رجا اعلام 

سازي آن از اخلاق رذيله، و نيم ديگرش به آراسته تزكيه و پاك ة: نيم ايمان به طهارت دز به واسلتفگمي« الايمان

شود ساز طهارت قلبي مياخلاق فاضله زمينه .(01، ص2971شود )ملكي تبريزي، اخلاق خدايي كسب مي شدن به

: هداند، گفته شني كه هنوز ايمان نياوردهاخلاب به مخاطب ،در قرآنكه همين روست گيرد. از كه ايمان در آن جاي مي

پذيرش  ةدهد تا آمادسوزي و خيرخواهي، روح را صفا ميعواطف انساني، دز ؟كنيدچرا به محرومان رسيدگي نمي

لي روحي و عم و اگر جوژ ،روحي و عملي مساعدي لازم دارد خداشناسي جوژ :مرتضي ملهريشود. به بيان استاد شهيد 

شود كه اگر محيط همچون بذري كه در زميني افكنده مي ؛گردداصلي نيز خشك مي ةمساعدي نبود همان ريش

 .(271، ص2980رود )ملهري، گردد و از بين ميمناسب نباشد، فاسد مي

ساز اخلاق گرايش هاست.ها و توجهسازي اخلاق براي گرايشنقش ممتاز ديگر بسترسازي اخلاقي، زمينه -1

تواند ايمان را در كانون توجه و يا خارج از آن قرار دهد. براي وجودي كه رشد اخلاقي است و با نقشي كه دارد، مي
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 اوتي باي، كلامي و يا دعوقتي با نشانه ،روو ازاين ،ندست، مفاهيم جذابي ه«سعادت»و  «رشد»، «انسان»داشته باشد، 

 اس خواهد بود.شود، حساين امور مواجه مي

هايشان ا و گوشهاند، چشمآنان كه به اخلاق خاصي زينت يافته فقطكند كه سياقي از آيات قرآن ت ييد مي

هاي معرفتي، سلوكي و اخلاقي زمينه د. برخي از اين صفات در دستةشنوبيند و ميهاي خدا را در زمين مينشانه

كار گان توبهت، شكرپيشگان، تقواپيشگان، صبرپيشگانِ شاكرپيشه، بندبررسي شد. در آنجا گفته شد: تنها طالبان حقيق

 كنند. بين دارند و آيات خداوند را درك ميو آنان كه از عذاب آخرت ترسا هستند، چشمان آيه

دز اگر  كهاست  شود، اينزيستي زندگي، حتي در يك پژوهش علمي تجربه مي ةآنچه در تجرب افزون بر اين،

كند به نفع آن اطلاعاتش را تفسير كند. هر كس استدلاز اقامه شد، به آن تمايل دارد و سعي ميمجذوب چيزي با

ها و كند، بايد مراقب ت ثيرگذاري گرايشاي كلامي يا فلسفي اقامه ميدهد و يا ادلهكند، آزمايشي را ترتيب ميمي

 ةيصادق و ملاب  با واقع رهنمون شويم كه با تخلتوانيم به شناخت هاي دروني خود نيز باشد. ما در صورتي ميانگيزه

رور همچون تعصب، غ ،هاي نفساني ديگرها و گرايشناپذيري در برابر ح ، حب و بغضجان از عناد، لجاجت، تسليم

هايي كه راه را براي شناخت صحيح هموار كنيم. اين حكم به علوم عقلي اختصاص ندارد، بلكه در دانش ،ورزيو كينه

 حقي  آنها نقلي و يا حتي تجربي است نيز جاري است. ت ةشيو

، گونه كه تجربه شده استاست. همان« فراست اخلاقي»تجربة ديگري كه ت ييد كنندة اين نظر است، تجربة 

اي شود و ذهنشان در حل مسائل تيزبيني ويژهكنند، فراست خاصي در وجودشان پيدا ميها وقتي كمتر گناه ميانسان

ي اند، اما حقاي  بزرگي را به درستهايي كه تحصيلات خاصي نداشتهند. بسيار مشاهده شده است انسانكپيدا مي

كافي و بسنده  امام صادق« جنود عقل و جهل»اند. در شهادت به نقش اخلاق در فهم و درك ايمان، روايت فهميده

دهند. براي اينكه حكومت خلاقي آرايش ميشمارند، ارتشي از صفات ااست. ايشان وقتي سربازان عقل و جهل را مي

عقل و فهم بر مملكت نفس استيلا يابد، نفس بايد به اخلاق نيك تجهيز شود. به بيان امام، عقل براي اين آمادگي بايد 

گزاري، توكل، مهرباني، از سپاهيان خيرخواهي، طهارت از گناه، بخشندگي و سخاوت، اميدواري، رضا داشتن، سپاس

دار بودن و رفتاري، نيكي به پدر و مادر، شكيبايي، قناعت، امانت، پروا داشتن، تواضع و خضوع، آرامش، خوشدامنيپاك

گويي، انصاف، نظافت، وقار و حيا و پوشيدگي، بهره ببرد تا فهم و دركي درست داشته باشد. قابل توجه اينكه امام راست

 شود كه خداوند قلبشها تنها در مؤمني جمع مي: اين خصلتفرمايندپس از شمارش سربازان عقل و جهل، مي صادق

را براي ايمان آزموده باشد؛ و به بيان ديگر، ظرفيت ايمان را داشته باشند. اينها همه ت كيدي بر نقش اخلاق در فرايند 

و منلقي  ي نظريگردد: تعقل صرفاً فرايندشود، معلوم ميايمان است. از اين بيان در وصف عقلي كه به ايمان ختم مي

نيز ذيل آية  مجمع البيان(. در 09-02، ص2، ج2911نيست؛ تعقل فهم قوة فاهمة نفس در گرايش به ايمان است )كليني، 

 لكَِكذَ السَّماَءِ فيِ يصََّعَّدُ كَ نََّماَ حرَجَاً ضيَِّقاً صدَرْهَُ  يجَعْلَْ يضُلَِّهُ أنَْ يرُدِْ منَْ وَ للِإْسِلْامَِ صدَرْهَُ يشَرْحَْ يهَدْيِهَُ أنَْ اللَّهُ يرُدِِ فمَنَْ»

 ، نوري است«شرح صدر»كند: ( روايتي نقل شده است كه بيان مي201 أنعام:) «يؤُمْنِوُنَ لاَ  الَّذيِنَ  علَرَ الرِّجسَْ  اللَّهُ  يجَعْلَُ

 (.091، ص11ق، ج2424دهد )مجلسي، كه خداوند در قلب هر كس كه بخواهد قرار مي
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 ةان ارادشمارد: گناهميبر، آثار گناه را در تضعيف شناخت چنين ضعف ايمان و درمان آننيز در كتاب  زيابن قيم جو

ب وحشت سب ،دنبركنند، شرم را از بين ميشوند، عقل را فاسد ميكنند، موجب ذلت و خواري ميانسان را ضعيف مي

د، سبب اسارت نفس در شهوات و فراموشي خود كننبرند، بصيرت قلب را كور ميشوند، استقامت را از بين ميمي

 .(211-81، ص2989شوند )جوزي، اينها سبب نقصان عقل مي ةشوند و هممي

اين تجربة زيستي را در بياني فلسفي ارائه كرده است: نفس انساني با تكامل عقلي خود، در مرتبة قوة عاقله  ملاصدرا

 برايش فراهم گردد و تشبه به اللهنماي حقاي  هستي ميفعاز، آينة تمام رسد و با اتصاز به عقلبه مرتبة عقل بالفعل مي

هاي مرتكب رذايل گرچه اصللاحات علوم حصولي را در خزانة (. انسان040، ص9، ج2992شود )صدرالمت لهين، مي

پاك و  وسط نفستوانند داشته باشند، اما به سبب عدم تناسب جان و دز آنها با حقاي  عقلي، كه بايد تذهن خود مي

رو، دوري از شهوت و غضب يكي از شروط مهم درك حقاي  مانند. ازاينخالص دريافت شود، از درك آنها عاجز مي

 (.14، ص2984جهان ملكوت است. آن عقلي ادراك تام دارد كه منوژر به نور قدسي خداوند شده باشد )كرماني، 

لاوه نيز معتقد است: در فرايند تحصيل يك باور، ع ويليام جيمزد. شناس نيز به اين امر اعتراف دارندانشمندان روان

ها، انتظارات و گناه نيز اثرگذارند ها، ضميرناخودآگاه، خلُ چون عواطف، انگيزههمبر عوامل معرفتي، عواملي 

ه تي ما بگيرند. وقثير عوامل غير معرفتي شكل مي باورهاي انسان همواره تحت ت .(21-8، ص2987)آذربايجاني، 

و در اينكه چگونه و به  ،رويمدر پي برآورده ساختن نيازهاي خود مي ـدر واقع  ـزنيم، هاي علمي دست ميكوشش

ها، امياز، نيازها و بيم و اميدهاي خود هستيم. انسان حتي در كنيم مت ثر از خواستههايي از واقعيت توجه ميچه جنبه

-291، ص2981كند )پورسينا، شان عمل ميمتناسب با روحيات و شخصيت ،هاي مابعداللبيعي خودانتخاب ديدگاه

چنين دليل  ،كند و براي اين ادعاي خودترين منابع دين معرفي ميعواطف و احساسات را از ژرف جيمز .(022

شود. حالات ديني كيفيتي محسوس است و براي مؤمن بدون دخالت استنباط و تذكر آگاهانه حاصل مي آورد:مي

ن در دهد كه خاستگاه ديهاي ديني نيز نشان ميمت ثر از براهين عقلي نيستنند. آموزه ،داري خودردم غالباً در دينم

ديني نتواند اعتبار كافي براي عقايد فراهم كند، براهين عقلي احتمالاً قانع كننده  ةاحساسات و تجربه است. اگر تجرب

 .(9، ص2989نخواهند بود )آذربايجاني، 

ها، ها، نيازها، امياز، گرايشها، عش افزون بر اينكه بر مراحل معرفتي مبتني است، بر احساسات، علاقه ،باور

هاي شخصي نيز ابتنا دارد و همين رد و قبوز را بايد انعكاس شخصيت اخلاقي فرد دانست. آرزوها، مقاصد و خاسته

ر فهم ب «ايمان» ة، شرط لازم تحصيل معرفت است. آموزهاي انسانبخشي درست به علاي  و خواستهنظام ،روازاين

را بايد به همين معناي ت ثيرگذاري مثبت پيراستگي درون و آراستگي آن بر تحصيل معرفت،  آگوستينتقدم داردِ 

 .(018، ص2981دانست )پورسينا، 

انوي هاي ثها و ايمانهاي اخلاقي در هدايتاين بود كه تقوا و ديگر زمينه علامه طباطبائيهرچند بيان  -1

از بودن اخلاق سدهد ايشان نيز به زمينهمؤثرند، اما كلماتي نيز در تفسير برخي ديگر از آيات دارند كه نشان مي

 كنيم:براي ايمان نخستين اعتراف دارند. برخي از اين كلمات را مرور مي
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 باِللَّهِ  آمنََ منَْ البْرَِّ كنَِّا وجُوُهكَمُْ قبِلََ المْشَرْقِِ وَ المَْغرْبِِ وَ لليَسَْ الْبرَِّ أنَْ توُلَُّو»در تفسير آية  علامه طباطبائيالف. 

لِ وَ يبِوَ الكْتَِابِ وَ النَّبيِِّينَ وَ آترَ المَْازَ علَرَ حُبِّهِ ذوَيِ القْرُْبرَ وَ اليْتَاَمرَ وَ المْسَاَكيِنَ وَ ابنَْ السَّ المْلَائَكِةَِ ومِْ الآْخرِِ وَ الْيَ  وَ

وَ المْوُفوُنَ بعِهَدْهِمِْ إذِاَ عاَهدَوُا وَ الصَّابرِيِنَ فيِ البَْ سْاَءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حيِنَ  ةَ وَ آتىَ الزَّکَاةَالسَّائلِِينَ وَ فيِ الرِّقَابِ وَ أقَاَمَ الصَّلاَ 

معرفر نموده و « صدق»نويسد: آيه مؤمنان را به (، مي277 ه:)بقر «المْتَُّقوُنَ همُُ أوُلئكَِ وَ صدَقَُوا الَّذيِنَ ئكَِالبَْ سِْ أوُل

« عفت»گيرد. ممكن نيست كسر داراا صدق باشد و وصفر است كه تمام فضايل علم و عمل را دربر مي« صدق»

، چهار ريشة اخلاق فاضله را نداشته باشد؛ زيرا آدمر غير از اعتقاد و قوز و «عدالت»و « حكمت»و « شجاعت»و 

ر شود اين سه چيز را با هم ملاب  سازد؛ يعنز ديگرا ندارد، و وقتر بنا بگذارد كه جز راست نگويد، ناچار ميعمل، چي

ه شود، و در اين هنگام است كگويد، و نگويد مگر آنچه را كه معتقد است، وگرنه دچار دروغ مينكند، مگر آنچه را مي

-409، ص2ج ق،2427شود )طباطبائي، رايش فراهم ميايمان خالص و اخلاق فاضله و عمل صالح، همه با هم ب

زمينه را براي تحصيل ايمان، « مقام صدق»(. در اين جملة آخر، مرحوم علامه به صراحت اعلام كرده است كه 492

 كند.هاي حيات ديني فراهم مييا به عبارت ديگر همان غايت مللوب

وز و از مقدمات قب« خشيت»توضيح داده است، « أَوْ يَخْشرلَعلََّهُ يَتَذَكَّرُ »ب. حضرت علامه در ذيل تفسير 

ان نيز بيان كرده است كه كافر« وَ ما يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ»(. ايشان در تفسير 214، ص24ايمان است )همان، ج 

كنندگان بازگشت ها و استعداد تبعيت از ح  را ندارند، و در مقابل، اينو اهل انكار استعداد تذكر گرفتن از حجت

ه است. ، هدايت ابتدايي بود«هدايت يافتن كافران و منكران»گيرند. مراد از به سوي خداوند هستند كه تذكر مي

پذيرند كه داشتن روحية بازگشت به خدا، شرط شود كه مرحوم علامه ميبدين روي، به قرينة مقابله معلوم مي

 (.927، ص 27بهره بردن از هدايت ابتدايي است )همان، ج

نويسد: مي «فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قلُُوبِهِمْ مرََضٌ وَ الْقاسِيَةِ قلُُوبُهُمْلِيَجعَْلَ ما يُلقْيِ الشَّيْلانُ »ج. ايشان در بيان آية 

شود قوة شناخت عقل استقامت خود را از دست بدهد. قساوت قلب نيز، كه به خاطر از مريضي قلب موجب مي

گردد قلب در شناخت ح  كندي كند آيد، موجب ميرحمت و تواضع و محبت به وجود ميبين رفتن خشوع و 

(. ايشان در جاي ديگري نوشته است: انسان اگر از تقواي ديني بهره نداشته باشد و دين 990، ص24)همان، ج

 (.922، ص 1تواند به درستي عمل كند )همان، جاش نمياش فاسد شود، قوة ادراك نظريفلري

 گيريهجينت

سازهاي ايمان، نشان داد: فرايند تحصيل ايمان، نيازمند بسترهاي معرفتي، هاي اين بخش در نياز به زمينهبررسي

يز گيري و شكوفايي، بسترهاي ديگري ناخلاقي، ايمان و رفتاري است. ايمان افزون بر بستر معرفتي، براي شكل

ه، بيني ديني و در نتيجبخش، نقش قابل توجهي در ترسيم جهانهاي معرفتخواهد. در اين فرايند، هرچند گزارهمي

ها اي نيست. براي شكل گرفتن ايمان فراتر از نظر به گزارهدر توليد ايمان دارد، اما فرايند ايمان صرفاً به معرفت گزاره
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ت، آن قرار گرفو فهم آن، لازم است حالاتي تحصيل شود. وقتي قلب در وضعيت طهارت، خشيت، اطمينان و اعتماد 

 كند.وقت فرايند ايمان براي ارادة ايمان، تناسب پيدا مي

بخشي، دهد: هدف قرآن در معرفتآموزي و يا تشوي  به علم نيز نشان ميهاي امر به علمتوجه به متعل 

به  رگونه كه گذشت، مفاد بيشتر آيات دستوگيرد. همانسازي براي حالاتي است كه ايمان در آن شكل ميزمينه

ورزي نسبت به شناخت صفات خداست. واضح است كه هدف قرآن از تصويرگري خداوند با چنين صفاتي، ايجاد علم

 شوقِ ايمان و شورمنديِ اعتماد به خداست.

توان گفت: فهم كامل ، مي(79 )واقعه: «يمَسَُّهُ إلِاَّ المْلَُهَّروُنَ لاَ كتِاَبٍ مكَنْوُنٍ فيِ لقَرُآْنٌ كرَيِمٌ إِنَّهُ»با نظر به آيات 

ساز شود. ملاب  آياتي كه ايمان را زمينهها نيز پس از تحصيل مقدمات اخلاقي و سلوكي حاصل ميو صحيح گزاره

ساز پندپذيري و تذكرپذيري از قرآن، و يا كفر را سبب تكذيب و ترديد دانسته بود، درك آيات و شنيدن آن و يا زمينه

عني اين اي است؛ يتحصيل برخي از حالات و پالايش از برخي ديگر، براي فهم گزاره چه بسا گفته شود: مللوبيت

 كنند. اي قرآن را فراهم ميفهم گزاره اي زمينةهاي فراگزارهويژگي

 شوند ايمان فارغ از افزايشگونه كه بررسي شد، ايمان و اسلام و تبعيت از خدا و يا كفر و نفاق موجب ميهمان

سازي ايمان دارند. عمل ها، از جانب خداوند شدت يابند. اعماز صالح نيز چنين نقشي در زمينهم گزارهو كاهش فه

كند. ذكر و ياد خدا، احسان و انفاق، توجه شود و كارهاي ناپسند راه فهم انسان را ناهموار ميساز فهم ميصالح زمينه

بر نقش عمل در ايمان نيز همين ملاصدرا علت ت كيدهاي كنند و فهم را ساده. و نيكوكرداري، انسان را لليف مي

 ، اعماز صالح واسله در حصوز نور و قلع تعل  به دنيا هستند. ملا صدرااست. در بيان 

 يماند. احاصل شده باش يمعرفت يهاكه از ت مل در گزاره يستن ينظر يرمس يكصرفاً  يمانا يندفراحاصل آنكه 

ؤمن مصفات و رفتار  يمان،ا يرشدن وجود انسان است. در مس ينگوهر يرمس يمان،ا يندجانبه. فرااست همه يرشد

 يرلهت يدگاه با يد،در آ يجانموعظه شود و به ه يدمؤمن گاه با. شوداش ميكه خدا كانون توجه يابديچنان تحوز م

و  ،بخشد ياضتنفسش را ر يعت،به شر يدخو شود، گاه باتا نرم يدنما يثارا واحسان كند  يدشود و طهارت ورزد، گاه با

 . يدنما يمتنظ ياررا به اف  مع اشينيو جهان ب يدذهنش را از وسوسه بشو يدگاه با
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 ميرزا مهدی اصفهانی  ءا تأکيد بر آراب «تفکيک»بررسی و نقد رويکرد 

 «اعتبار و کارکردهای آن ةحقيقت عقل و حوز»در باب 

   mjafari125@gmail.comمؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ،كلام گروهدانشيار /  محمد جعفري
 مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ،دكتري كلام/  مهدي قاسمي فيروزآبادي mahdiqasemi@chmail.ir 

 02/21/2998ـ پذيرش:  29/22/2998دريافت: 

 دهچكي
در موضوع حقيقت عقل و دامنة اعتبار و كاركردهاي آن، با رويكرد مشهور « تفكيك»رويكرد موسوم به 

، عقل انسان در تغاير ذاتي با روح اوست. عقل قابل «تفكيك»شيعي اختلاف نظر دارد. بر اساس رويكرد 
كاركرد عقل را در استعمالات ديني، منحصر انسان همواره تاريك است. اين رويكرد تكامل است، ولي روح 

يقين  داند. ميرزا مهدي اصفهانيمي امور نظريدرك امور عملي، و كاركرد علِم را منحصر به درك به 
ر بمعت را يگونه استدلالداند، اما يقين حاصل از هرحاصل از حس و كتاب و سنژت را ملاب  با واقع مي

شده در دين را به براهين فلسفي تعميم داده، با هرگونه ، قياسِ نهي«تفكيك»پيروان رويكرد  .شمردنمي
« نيتعليم دي»ورزند. ميرزا مهدي اصفهاني ارجاع نظري به بديه را در مقابل روش تعقژل عمي  مخالفت مي

، در نقد اين باورها «دينيروند»داند كه صرفاً تذكر به فلرت است و نه استدلاز. با روش پژوهش مي
تواند با استدلالات متژكي به اي از روح اوست و ميگوييم: بر اساس آيات و روايات، عقل انسان مرتبهمي

مقدژمات روشن، به درك صحيحي از امور نظري و عملي برسد. در قرآن و روايات، به وفور، از استدلالات 
  تفاده شده است.عقلي، براي اثبات حقاي  نظري و عملي اس

 ، عقل، مبناگروي، قياس. «تفكيك»رويكرد  ها:كليد واژه

  

Ma'rifat-i Kalami ________________________________________ Vol.10. No.1, Spring & Summer 2019 

  



278    ، 2998 بهار و تابستان، 00، پياپي اوز، شماره دهمساز 

 همقدم

بايدها ها و نها، بايدها، نيستادراك هستة بر اساس يك ديدگاه، عقل از مراتب يا قواي نفس انساني است و وظيف

سبزواري،  اه فارابي، ر.ك:براي ملالعة ديدگ و ؛971، ص2، ج2918كاپلستون،  ي مشاهدة ديدگاه ارسلو، ر.ك:)برا

حائري،  ؛14، ص2972ملهژري،  ؛000، صق2421مظفژر،  ؛012، ص0، جق2992طباطبائي،  ؛922، ص2919

( و بنا 272و214، ص2، ج2970همو،  ؛47، ص2974مصباح يزدي،  ؛09، صق2429مظاهري،  ؛020، صق2912

طوسي،  ؛910، ص0، ج2971سينا، ابن رد )ر.ك:يك و تحذير را به عهده داآن، وظيفة تحربر بر قوز ديگر، علاوه 

؛ 922، ص2919سبزواري،  ؛سينا در اين بخش، ذيل سخن ابن2971رازي،  ؛سينا در اين بخش، ذيل سخن ابن2989

و 200، ص2، ج2971همو،  ؛047و  212، 207، ص2977همو،  ؛422و  097، 298، 288، ص2977جوادي آملي، 

عقل قادر است با استدلاز و ترتيب مقدژمات معتبر، حقاي ِ (. 71، ص2974همو،  ؛71و  97، 21، ص2971همو،  ؛219

 ند. كبا ارزشي در باب خداوند و انسان و جهان كسب 

بر اين باور است كه عقل انسان هيچ سنخيتي با نفس و روح او ندارد. عقل  «تفكيك»مقابل، رويكرد ة در نقل

لات عقلي توان اثبات حقاي  وجودي و از جمله، اثبات وجود و صفات فقط مدُركِ بايدها و نبايدها است و استدلا

داند، نزاع مشهور با اين ، خود را متعهژد و ملتزم به معارف ديني مي«تفكيك»كه رويكرد  روخداوند را ندارد. از آن

ا بررسي آن است كه بديني و تحليل آن قابل حل است. نوشتار حاضر در پي رويكرد، با مراجعه به متون و معارف درون

بار يا عدم اعتة لئعقل و روح انسان، كاركردهاي عقل، توان اثبات عقليِ حقاي ، و نيز مسة آيات و روايات، در باب رابل

 به داوري بپردازد. «تفكيك»اعتبار استدلالات عقلي، ميان رويكرد مشهور و رويكرد 

از مدرسة ، نيايارشاد است )مانند: منتشر شده هيتوج ، آثار قابل«تفكيك»نقد مكتب بررسي و البته تاكنون در 

 ميرزا دگاهدي از عقل حجژيژت و چيستي»مقالة ، محمژد جعفري؛ صراط مستقيم، حسن وكيليمحمژد  معارف تا مكتب تفكيك

دها قند اين است كه غالب نك، اما آنچه اين نوشتار را از مكتوبات ديگر ممتاز مي(94ش ،حكمت آيين ،«اصفهاني مهدي

برداري در اينجا، بر اساس تفحژصي كه در منابع درون ديني شده، مبتني بر نكات قرآني و روايي است و اين حد از بهره

حليل ، در برخي نقدها يك تبر آن شود. علاوه، در جايي ديگر مشاهده نمي«تفكيك»از متون ديني براي نقد رويكرد 

يمه شده است، و در برخي ديگر، با استفاده از نكات دقي  بزرگان در عقلي جديد و نو به دلايل قرآني و روايي ضم

دها، به ، در برخي ديگر از نقسرانجاممقاصد ديگر، با تفلژني جديد و نو، ايراد سخنان تفكيكي برملا شده است. و 

 تحليل و ردژ جديد عقلي پرداخته شده است.

 شهدم شهر در ،اخيرة سد در اصفهاني يرزا مهديم توسط كه است فكري يرويكرد ،«تفكيك»رويكرد  از مراد

شود. با اين حاز، ورزد و مخالف فلسفه و عرفان قلمداد ميت كيد مي شده و بر اكتفا به معارف اهل بيت گذاريپايه

رويكرد،  و ترقي  مدژعيات نخستين وابسته به اين «تفكيك»، از پيروان اين رويكرد، با گزينش نام محمژد رضا حكيمي

دژعاي اصلي آن را نه مخالفت ملل  با فلسفه و عرفان، بلكه لزوم جداسازي و تفكيك فهم كتاب و سنژت از فلسفه م

اين گروه  ةهاي علمي و تبليغاتي خلاف مشهور و در عين حاز، گستردداند. لازم به ذكر است كه فعاليتو عرفان مي



  279 ...يميرزا مهدي اصفهان ءبا ت كيد بر آرا «تفكيك»بررسي و نقد رويكرد مقاله پژوهشي: 

هاي ترين ديدگاهما را موظژف به رصد و نقد و بررسي مهم در ساليان اخير و شهرت نسِبيِ آن در برخي مجامع علمي،

ـ  كه ،مدرسه اينة گستر به توجه د. باسازخلاف مشهورِ اين گروه در ارتباط با مسائل مورد بحث در اين رساله مي

 و درسههاي اين متة شخصيهم به نوشتار اين در تواننمي است، يافته ادامه سنِژي و فكري نسل سه تاـ  كم دست

 ما در غالب مواضع اختلاف، بررسي و نقد رو،ازاين. پرداخت است، همراه تلوژر با هم زيادي حد تا كه آنها هايانديشه

ييم، و نمامي متمركز اين مدرسهة اولي مؤسژس و گذارپايهة مثاب ، بهمهدي اصفهاني ميرزا ءها و آراانديشه روي بر را

 كنيم.استناد مي يميمحمژد رضا حكنيز به سخنان آقاي ه گا

 رِ آن با نفس و روح انسانيا تغايقت عقل و اتحاد حقي. 2

ي آن در علوم رايج بشري تفاوت و حقيقتعقل در آيات و روايات  حقيقتميان كه ران مسلمان، متفك بر خلاف غالب

 حقيقتر با را مغاي هيعقل در علوم ال حقيقت، «معارفي خراسانة مدرس»يا  «تفكيك»پيروان رويكرد  ،ندل نيستيقا

 در اصللاح علوم الهي، نوري خارجي و عارض «عقل»اينان معتقدند  .دنداننظير فلسفه و كلام مي ،آن در علوم بشري

بشري،  علومهاي كاربرددر ، «عقل»مراد از  كهدرحالي ،است بر نفس انسان و قابل كم و زياد شدن و انقلاع و انفكاك

ر ذاتي با ، عقل انسان را در تغاي«تفكيك»ت. پيروان رويكرد نظريات از ضروريات اساستخراج  ت نفس باة فعليجنب

يابد، بر اين باورند كه هرچند عقل متصل انسان با كسب فيض از عقل منفصل نوري تكامل مي ،نفس و روح او دانسته

  اما نفس و روح انسان، كه ذاتاً ظلماني است، تا ابد در تاريكي باقي خواهد ماند.

 گويد: مي ميرزا مهدي اصفهاني
آن، حسُن و قبح افعاز براي انسان  لةوسيو به ،جدان آن ذاتاً ظاهر استنور است كه براي وا ،در اصللاح علوم الهي «عقل»

راج فعليت نفس با استخ :عبارت است از «عقل»گردد. اما در علوم بشري، آن معلوم مي لةوسيت نيز بهشود و جزئيژاظاهر مي

 .(10، صالف 2987صفهاني، ا) دانندمعقولات را محصور در كليات مي يات از ضروريات، و به همين سبب،نظر

 د: سوينباره مي، در اينمحمد رضا حكيمي
و در هر  است محض و جهل آدمي تاريكي است. نفس و عقل با علمذاتاً مغاير مجرد و  غير آدمي جوهري و روح نفس

 وريحض در علم و معقولات، حتي محسوسات ادراك در جريان انسان خواهد بود. نفس و عقل فاقد نور علم ،اشدب كه ايمرتبه

 سنف آنكه بدون ،يابدمي ارتباط ،دهستن دمجرژ  از حقاي  كه ،و عقل با نور علم شود كهمي و عاقل عالم خودش، زماني به

د و شومي آن و داخل عقل به زمتحوژ  نفس علم، نه حصوز د. هنگامگرد نفس يابد و از مراتب زتنزژ  شود يا عقل عقل داخل

 هاييتفعال شود. همچنينمي و علم عقل نفس، واجد و حامل بلكه ،شوندحد ميمتژ يا با آن كرده حلوز در نفس و عقل علم نه

 ارفل، معتفكر و ت مژ  دنباز به كه است بر آن لهيا تو سنژ عادت البته .د علممولژ  ، نههستند اتمعدژ در حدژ  و فكري علمي

 .(297، مدخل، ص2981)حكيمي،  كندمي افاضه نفس را به و عقلي علمي

 نقد و بررسي

اسبي به هيچ تن شود و نيازجاي اين سؤاز باقي است كه اگر علم از خارج، بدون دخالت وسايط، بر نفس افاضه مي

ام صدوري توان به مبناي قيچگونه مي ،بين نفس و علم نيست و نفس مادژي ظلماني پذيراي علم نوراني و مجرژد است
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ار است ماني بودن نفس ناسازگبا ماديت و ظل ،علم بر نفس معتقد گشت؟ صدور معلومات نوراني به هر معناي مفروض

 گر اينكه دست از مبناي قيام صدوري علم بر نفس بكشيم.م ،، فصل اوژز(تابينيا، ارشادي )ر.ك:

در قرآن و روايات، نيروها و مراتب گوناگون نفس و روح انسان، اعم از ادراك، احساس و اراده، به قلب نسبت داده 

بما كسبت  يؤاخذكم»(؛ 0)انفاز: « إذا ذكُر الله وجلت قلوبهم»(؛ 41)حج: « فتكون لهم قلوب يعقلون بها»شده است )مانند 

، در اصللاح قرآن و روايات، «قلب»(. پس 20، كتاب العقل و الجهل، ح2، ج2910كلينر،  :ر.ك(؛ 001)بقره: « قلوبكم

 422، ص2971عبارت است از: خودِ نفس و روح انسان، از آن نظر كه داراي ادراك، احساس و اراده است )مصباح يزدي، 

، محل و مسكن عقل دانسته شده «قلب»(. از سوي ديگر، در روايات، 014، ص2970همو،  ر.ك: ، با تصرژف نيز422و 

توان رو، مي(. ازاين028، ح292، ص8، ج2910كلينر، ؛ 044صالف،  -ق2429 مفيد، ؛98، ص2، جتابيصدوق، است )

و فلسفي  عقلي، مرتبه يا قوژة مدُركِة قلب يا همان نفس انساني است. البته در ت ملات «عقل»گفت: در قرآن و روايات، 

 (. 02و  02، فصل 2989نيز به اثبات رسيده كه عقل از قوا يا مراتب نفس و روح انساني است )ر.ك: عبوديت، 

اعم از متكلژم، فيلسوف، عارف، اخباري و اصولي همين  ،هاي مختلف فكريهمواره محلژ نزاع در ميان نحله

دهند و ارائه مي «عقل»وده، ولي تفكيكيان معناي ديگري از ب ،ادراك انساني استة كه قوژ  ،«عقل»معناي متداوز از 

هر دو  در «عقل»و حاز آنكه در روايات،  ،داننددر قرآن و روايات را همان معناي مدژ نظر خود مي «عقل»منظور از 

تون م در «عقل»ة به كار برده شده و برداشت تفكيكيان از واژ «ادراكي انسانة قوژ»و  «موجود مجرد»يعني  ،معنا

 .فصل اوز(تا، بينيا، ارشادي مام روايات همراه نبوده است )ر.ك:جانبه به تبا نگاه همه ،ديني

و  «قلونأفلا تع»در قرآن و روايات چيست؟ آيا عبارت  «عقل»پرسيد: معناي  «تفكيك»بايد از پيروان رويكرد 

داند يا تعقژل مي ،ل را فعل انسان بما هو انسانرسد، تعقژدر قرآن كريم مي نهمونكه به سيصد  ،ت كيداتي از اين دست

تاباند؟ خلاب اين ميـ ولو كافر ـ را فعل وجودي ماورايي و مجرژد كه اگر خدا خواست نور علم را بر قلب هر كسي 

به معناي مدژ نظر تفكيكيان باشد تحصيل حاصل است و  «عاقل»آيات آيا انسان عاقل است يا انسان غير عاقل؟ اگر 

گاه است و هيچ ها ح  بالذژاتزيرا آن عقل در نظر تفكيكي ؛ر انكار معنا ندارد و نيازي به بيان انبيا و اوليا هم نيستديگ

  .در او خلا راه ندارد و نيز اف  فهم او محدود نيست )همان(

عدادي تمراتب اس وزجنظير نور، كه توسژط خداوند  ،گرنيرويي است روشن «عقل»بر اساس آيات و روايات، 

م هُلَ)» دنكتواند در عين برخورداري از اين نيرو، از آن استفادة صحيح ننفس انسان قرار داده شده و انسان مي

معارف اسلامي از ((. 22 ء:انبيا« )أفلا تعقلون»(؛ 18)يس: « أفلا يعقلون»(؛ 279 :اعراف« )فقهون بهالا يَ لوبٌقُ

 ملع گاه تحت ت ثير شهوات، ضدژ عقل برخي از ايشان ند، هرچندمنداز عقل بهره بني آدمد كه آيمي به دست

 و فرشتگان، در را شهوت بدون عقل متعاز روايت شده است كه فرمودند: خداوند از امام صادقند. كنمي

 هوتشش بر عقلش انساني كه داده است. پس انسان قرار شهوت را در با عقل و حيوانات، در را عقل بدون شهوت

برسي، )ط است بدتر حيوانات از كند غلبه عقلش بر شهوتش انساني كه و بهتر است، فرشتگان از ،شود غالب

از اختياري در آيات و روايات، تقويت و تضعيف عقل، به اطاعت يا تمرژد  همچنين، (.192، ص2979
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عيف ه، تضنتيج هاي عقل و درالبته ممكن است كار سرپيچي از هدايت .هاي عقل منوط شده استروشنگري

؛ يفزايدكنندة آن بوسيله، بر ضلالت كفراند و بديننبه جايي برسد كه خداوند، خود، چراغ عقل را خاموش ك ،آن

: 7 :قرهب) است شدهبه اين فرايند نزولي در ادراك انساني اشاره  ،متعددي از قرآن كريم در آيات گونه كههمان

 «(.ارهم غشاوهختم اللهُ علي قلوبهم و علي سمعهم و علي أبص»

 . كاركردهاي عقل0

ميان كاربرد دينيِ عقل و علم تفاوت گذاشته و كاركرد عقل را در استعمالات ديني، منحصر  «معارفي خراسانة مدرس»

 گويد:مي ميرزا مهدي اصفهانيداند. مي امور نظريدرك امور عملي، و كاركرد علِم را منحصر به درك به 

 «عقل» آن،ة وسيليعني از حيث ظهور حسُن، قبح، لزوم و حرمت افعاز به ؛دركَ استد علم و عقل به تفاوت مُتعدژ

 ،10صالف،  2987همو،  ؛91و  7صتا، نسخه خلي، اصفهاني، بيت )اس «علم»است، و از حيث اظهار غير آن، 

 .(1و4، صب 2987همو، 

 باره چنين آورده است: ، در اينمحمژد رضا حكيمي
هاي ست. در عقل، بازدارندگي يا ترغيب و تشوي  به انجام كارآنها سب متعلَّ ، يعني معقوز و معلومتفاوت عقل و علم به ح

نين عنايتي فاقد چ ،«نقيضينو ارتفاع اجتماع ة استحال»ة مانند قاعد، راجح يا مرجوح، مورد عنايت است، ولي متعلژ  علم حقيقي

 .(299، ص2981)حكيمي،  است

 است: آمده «عارفي خراسانمة مدرس»در يك تقرير از 
 هابه معناي ادراك بايد «عقل»و  ،هابه معناي ادراك هست «علم» ،هرگاه عقل و علم در مقابل هم قرار گيرند ،در اين مدرسه

 (.2994برنجكار،  :ر.ك) روندميكار جاي هم بهاما گاهي به ؛هاستو نبايد

 نقد و بررسي

ا شده بر آن ر دهد، اما همچنان برخي از ايرادات واردنگرش رايج كاهش مي اين تقرير هرچند تفاوت اين نگرش را با

به معناي  «علم»گونه نيست كه در روايات، عقل و علم در مقابل هم قرار گرفته و اينمثاز،  ياربگذارد. پاسخ ميبي

يِ همانز روايات، دلالت بر ايناي ابلكه دسته ،ها و نبايدها آمده باشدبه معناي ادراك بايد «عقل»ها و ادراك هست

خل  العقل من نور مخزون مكنون في ساب  علمه ـ تبارك و تعالر ـ إن الله » :قاز رسوز الله .دعقل و علم دار

، 0، ج2429همو،  ؛929، ص2912ق، صدو)؛ «..فجعل العلم نفسه ،بمرسل و لا ملك مقرژ  لع عليه نبيژذي لم يلژالژ

هاي ، با نگاه به كاربردبر اين علاوه(. ، كتاب العلم2، ج2910كلينر،  :ر.كنيز  ؛140، صق2424طوسي،  ؛407ص

بر درك امور هاي آن خانوادههر كدام از اين دو واژه و همشود كه روشن مي ،مصداقيِ عقل و علم در آيات و روايات

ة ه قرينكند، بيه و تشوي  ميآيات و روايات فراواني كه عمل كردن به علم را توصاطلاق شده است. عملي نظري و 

، كتاب العلم(. 2، ج2910كليني،  د )ر.ك:موضوع، علم به امور عملي و حسُن و قبح افعاز را مدژ نظر دار مناسبت حكم و

با عقوز، خداوند »د: نفرمايمي امام عليدر باب كاركرد ادراك نظريِ عقل نيز آيات و روايات فراواني وجود دارد. 

به توانايي  همچنين در روايتي از امام صادق (.210، ص2، ج2978 همو، ؛42، ص2998صدوق، ) «دشوتصدي  مي
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عقل بر شناخت خال ، مدبژر و سرپرست پايدار، بي آغاز و بي انتهاي انسان، آسمان، زمين، خورشيد و ماه اشاره شده 

شناخت ح  و باطل ة عقل وسيل ست:آمده ا در روايتي ديگر (.91، كتاب العقل و الجهل، ح2، ج2910 كلينر،ت )اس

و تشخيص پيامبر راستين و سخنگوي صادق، از پيامبر دروغين و سخنگوي كاذب، و تصدي  اوژلي و تكذيب دومي 

 .(490، ص0، جق2429طبرسي،  ؛82، ص0، ج2978همو،  ؛202، ص2، جتابيصدوق،  ؛02، حت )هماناس

 .ها پيوند خورده استها و نيستها به درك هستها و نبايدداساساً بايد توجه داشت كه در ساحت عقل، درك باي

چه عقل مثلاً، چنان ؛گونه استعقلي نيز اينو ادراك كه در مقام ثبوت، عمل تابع نظر است، در مقام اثبات  گونههمان

 هانياصفي ميرزا مهد، خود بدين رويدركي از مفاسد واقعي دروغ نداشته باشد دركي از قبح آن نيز نخواهد داشت. 

ت كند وجودش از خودش نيسمثل اينكه درك مي ؛در موارد گوناگون تصريح كرده است كه عقل مدُركَاتي نظري دارد

 (.11، صالف 2987صفهاني، ا :ر.كت )و وجود امور ظلماني و صفات آنها نيز از خودشان نيس

   وجوديو اعتبار درك و اثبات عقليِ حقاي . قدرت9

 ،الهي مانند توحيد ،با پذيرش امكان اثبات عقلي حقايقي ،«معارفي خراسانة مدرس»، مؤسژس نيميرزا مهدي اصفها

 :دانددو ايراد را متوجه آن مي ،را انكار كردهاستدلالات برهاني إنژي بر وجود خداوند اعتبار 

ر محاز وژ بدون تصزيرا تصدي   ؛ر كنيدعلت سخن بگوييد بايد ذات آن را تصوژدربارة خواهيد شما وقتي مي .اوز

و  ،بگوييد كه معلوز بدون علت محاز است ر كنيد و بعداًرا هم تصوژ آنها ر كنيد و علتاست. بايد معلولات را تصوژ 

 ر علت كل، يعني خداوند، محاز است. حاز آنكه تصوژ 

يا معلوز ن اشگوييد كه ايخودش از علوم نظري است كه بايد اثبات شود. از كجا مي ،اصل معلوز بودن اشيا .دوم

واجب است و تغيير در ذات آن به اينجا منجر و  بوده «لا اوژز قبلهَ»اند كه هستند. شايد اينها از همان موجود اوز بوده

 (11ص، همان )ر.ك: دچار چنين مشكلي از راه معلولات هستيد ،شده است. پس براي اثبات خدا

داند، اما علم و يقين را حجژت و ملاب  با واقع مييقين حاصل از حس و كتاب و سنژت  ميرزا مهدي اصفهاني

 ي ناممهدي اصفهان ،اساساً ،ميرزا ،. بلكهكندواجد حجژيژت و اعتبار قلمداد نمي گونه استدلاز و قياسي راحاصل از هر

 «قيني»يا  «قلع»يا  «علم» ،نام آن ،چند در اصللاحات رايج در علوم بشريهر ،گذاردنمي «عقل»يا  «علم»را ن آ

 .(71ص ،: همانت )ر.كحجژت نيس ،فلسفي به علم هم منجر شودة نتيجه، اگر براهين پيچيد باشد. در

ر كند كه استدلالات مبتني بمعارفي خراسان، در موارد متعدژد تصريح مية ميرزا مهدي اصفهاني، مؤسژس مدرس

جژت و گيرد، عقلِ حمورد استناد قرار ميكنند و انواع اصللاحاتي كه مباني فلسفي كه مردم با عقل خود درك نمي

 (.10صب،  2987اصفهاني،  نيست )ر.ك:الهي  علومة معتبرِ مورد اشار

 نقد و بررسي

را در غير زي ؛وصف مشير اشكالي ندارد ار بتصوژ  ،داشتن مفهومي از خداوند متعاز محاز است :بر فرض هم كه بگوييم

 گفت.خداوند متعاز سخن  ودِامور معنوي و خرة ابردتوان نمي اين صورت،
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هم فرض امكان را، تا لازم نباشد وجود يك ممكن گيريم و آنبه جاي معلوز بودن، ممكن بودن را در نظر مي

 :ر.ك) رويمهاي واجب ميرا ثابت كنيم. اگر ممكني در عالم باشد واجب ثابت است. بعد از آن، سراغ اثبات ويژگي

 .(تابي جعفري،

هاي درونيِ پروردگار عالَم هاي بيروني، و عقوز حجژتحجژت سلامي، انبيا و امامان معصومرف ابر اساس معا

خلاب و معيار (. عقل انساني عامل تشخيص و درك حقيقت، 20، كتاب العقل و الجهل، ح2، ج2910هستند )كليني، 

 دا،تميمر آمِ ؛19، ص2ج ،ق2420 ديلمي،است )الهي  عقاب و پاداشخداوند و پيشوايان دين، مدار  هيامر و ن

قوز يافته و صاحبان عروي از بهترينِ آن را ويژگي بندگان هدايتقرآن كريم شنيدن سخنان و پي (.84، صق2422

با عقوز به دست و توسژل به او معرفت خداوند و تصدي  او  (.28و27: زمرت )ناب دانسته و به ايشان بشارت داده اس

فتژاز  ؛999، ص0، ج022، ص2، جق2429طبرسي،  ؛42و91، ص2998همو،  ؛210، ص2، ج2978صدوق، يد )آيم

، آفاقي و انفسي يهادهيآيات متعدژدي از قرآن كريم بر اين حقيقت دلالت دارد كه پد (.4، ص2ج، 2971 نيشابورا،

 :ر.كد )كننيم آشكار بر ذات و صفات و ربوبيژت تكوينيِ خداوند است و صاحبان عقل، اين حقيقت را درك ييهانشانه

بر شناخت خال ، بشر قادر عقل  (.04: روم؛ 4: رعد ؛17: غافر ؛214: بقره؛ 20، كتاب العقل و الجهل، ح2910كلينر، 

 تانتهاي انسان، آسمان، زمين، خورشيد و ماه و نيز تشخيص زشت و زيباسآغاز و بيمدبژر و سرپرست پايدار، بي

شناخت ح  و باطل و تشخيص پيامبر راستين ة عقل وسيل همچنين (.91ل، حكتاب العقل و الجه، 2ج، 2910كلينر، )

صدوق،  ؛02، ح)همان و سخنگوي صادق، از پيامبر دروغين و سخنگوي كاذب، و تصدي  اوژلي و تكذيب دومي است

  .(490، ص0، جق2429طبرسي،  ؛82، ص0، ج2978همو،  ؛202، ص2، جتابي

ند اهكساني بود ، مخاطب قرآن كريم و حضرات معصومت قرآني و رواييكه در بسياري از استدلالا رونآاز 

اند، حجژت ،كه عقلي هستندنظر  ها تنها از اينند، اين استدلازاهايمان و تعبژد نداشتالهي  كه به كلام خداوند و اولياي

ن ف، ذاتي و ملل  است. اييت عقل از منظر قرآن كريم و روايات شريبراين، حجاند. بنانه چون از معصوم صادر شده

، وناگونگو امثاز ايشان است كه به عناوين  «تفكيك»ديني به پيروان رويكرد حقيقت قرآني و روايي پاسخي درون

 شمرند.معتبر ميكارآمد و نااستدلالات عقلي منلقي را براي اثبات معارف اعتقادي نا

 اسقي .4

ا هرگونه تعقژل ب ،فلسفي تعميم دادهة را به براهين دقي  و پيچيدشده در دين قياسِ نهي «تفكيك»پيروان رويكرد 

ورزند. ايشان استدلالات برهاني را برآمده از عقلِ معتبر در دين ندانسته، بلكه، آن را مصداق قياسِ عمي  مخالفت مي

ه از قياس را اعم از كنند، روايات نهيميرزا مهدي اصفهانياند. از قياس تلقژي كردههي ممنوع، و مشموز روايات نا

يعني تمام معارف اگر با هر برهان عقلي به دست آيد مشموز  ؛داندتمثيل در احكام، و شامل برهان منلقي نيز مي

و صرفاً مرتبط با زمان امام است  و ساير اهل بيت را اين روايات از اميرالمؤمنينزي ؛شوددر روايات ميهي ن

 د: سوينمي ميرزا مهدي اصفهانيشود. نمي حنيفهابوو تقابل با قياس  صادق
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ات رواي ،عذاب براي كسي كه دينش را بر مبناي قياس قرار دهد يا در دين به قياس عمل كندة در باب قبح قياس و وعد

ت و برهان، كه بر علي :ترين قياس عبارت است ازريزي دين بر قياسات باطل است، و وجيهفراواني وارد شده است. پس پي

واجب با ممكن و نور با ظلمت استوار است، در حالي كه عليت از اساس، باطل است. پس  ليت بنا شده و آن نيز بر مقايسةلومع

قياس  قهاند در احَكام فو نفرموده «در دين قياس نكنيد» :اندست. اينكه در روايات فرمودهآنها ترينترين قياسات، قبيحوجيه

 .(19صب،  2987فهاني، صالاحي دارد، نه خصوص قياس فقهي )از تعقژل اصل نكنيد، ظهور در نهي

 نقد و بررسي

 صوصخزيرا بسياري از روايات مربوط به قياس در  ؛درست است ،اين مللب كه بللان قياس مخصوص احكام نيست

شود، يم مو بر آدم بود. اما اين مللب كه مراد از قياس شامل برهان ها، برتري شاقياسة كار شيلان است كه نتيج

مقايسه كنند و براي آن  يدر عرف اهل عرب اين است كه چيزي را با چيز ديگر «قياس»زيرا معناي  ؛ناتمام است

لكه از ب ؛ه ملرح نبودهليكه از اصللاحات منلقي است، در زمان روايات او «قياسِ برهان»و  ،چيز حكمي صادر كنند

كند حقيقي و شناختِ درست همراه باشد، به برهان بازگشت مي تآيد كه اگر قياس، با كشف علت ميروايات به دس

اس، فهميد كه در اين قيد: اگر شيلان درست شناخته بود، مينفرمايمي ابوحنيفهبه  و مورد ت ييد است. امام صادق

كرد ايسه ميمق كه بايد روح انساني را با روح شيلانيتر است. او خاك را با آتش مقايسه كرد، در حالياز انسان پايين

 (2991 جعفري، :كنيز ر. ؛87، ص2، جتابيصدوق،  :)ر.ك

اي كه مدژعيِ مماثلت موضوع اوز با موضوع دوم است، در همة جهاتِ اگر همة مقدژمات تمثيل، و از جمله، مقدژمه

كاملِ دو  ك مماثلتمربوط به حكم، صادق و ملاب  با واقع باشد، نتيجة تمثيل نيز صادق و معتبر خواهد بود، هرچند در

عقليِ دين، خارج از توان عقل بشري است. بدين روي، يا چند موضوع در همة جهاتِ مرتبط با حكم، به ويژه احكام فرا

هاي پيشوايان دين، چنانچه علژت و مناط حكمِ فراعقلي، منصوص از طرف شارع باشد، و يا اگر حكم، بر اساس رهنمود

ؤثژر در حكم توجژه كرده باشد، در اين دو صورت، نسبت و تعميم اين حكم عقلي به عقلي بوده، عقل به همة جهات م

موضوعات مماثل، و نيز آن قياس منصوص العلژه و نسبت آن حكم فراعقلي به همة مواردِ واجد علت و مناط منصوص، 

در برخي  و يا با صرِف مماثلت داراي اعتبار و حجيت ديني است. اما اگر علت احكامِ فراعقلي، توسط عقل استنباط گرديده

جهات، حكم يك موضوع به موضوع ديگر نسبت داده شده باشد، اين نسبت و آن قياس مستنبط العلژه، كه برآمده از ظنژ 

بدون پشتوانه است، مردود، نامعتبر و فاقد حجيت ديني خواهد بود. روايات فراوان، قياس نوع دوم، يعني قياس مستنبط 

و  كرده، آن را دروغ بر خداوند، اتژهام به صادقين در دين، ت ويل و تغيير كتاب خدا و سنژت رسوز خداالعلژه را مذمژت 

النژهي عن »، باب 49، ص2، ج2910كليني،  اند )ر.ك:موجب دوري از ح ، تحيژر در دين، لعنت الهي و هلاكت دانسته

؛ مفيد، «المقاييس و الرژأي»، باب 022، ص2، ج2972قي، ؛ بر«البدع و الرژأي و المقاييس»، باب 11و ص« القوز بغير علم

 (.217ق، ص2429؛ حميري، 10و  12، صب -ق2429

 . مبناگروي1

اً تذكژر داند كه صرفرا به صورت ملل ، در مقابل روش تعليم ديني ميهي ، ارجاع نظري به بديميرزا مهدي اصفهاني
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  گويد:باره ميبه فلرت است و نه استدلاز. وي در اين
تصوژرات و تصديقات نظري كه مبتني بر ضروريات شده تا بعد از اسقاط حدژ وسط در  :تعليم در علوم بشري عبارت است از

مصيب و ملاب  واقع است، و گاه، خلا و هي نتيجه، يقين و قلع به ثبوت محموز براي موضوع حاصل شود. اين قلع، گا

  .(11صـ الف،  2987صفهاني، مخالف واقع )ا

 ار خودشان خودشان يعني ؛است ذاتي آنها يتحج و بوده كشف عين علم و عقل ،اصفهاني مهدي ميرزا يدگاهد از

 كتاب و حس از لحاص يقين كند ومي بنديتقسيم را يقين ايشان .كندنمي آشكار را آنها ديگري چيز و كنندمي آشكار

 هرگونه از لحاص يقين كنيل ،كندمي احراز واقع با را اهيقين اين ملابقت عقل كه گويدمي و داندمي حجژت را سنژت و

پذيرد را مي، يقيني مهدي اصفهاني ميرزا(. 1صتا، نسخه خلي، اصفهاني، بيداند )نمي حجژت را قياسي و استدلاز

 ايشان همچنين. و روايات بر كمياب بودن آن دلالت دارداست كه اصابت آن به واقع با نور علم و عقل احراز شده 

داند. ايشان معتقد را معتبر مي يامبر و امامانيقين حاصل از حواس ظاهري و نيز يقين حاصل از اخبار خداوند و پ

 بلكه د،نباش طرق اين از يقين اگر ولي هستند، حجژت شده،احراز  واقع به آنها اصابت كه ،يقين نوع سه اين :است

 يقين تيحج ي حتيو نيست. حجژت يقين اين باشد، وعيموض براي محموز ثبوت به قلبي اطمينان و جزم صرفاً

 يتحج اتاثب به را آن پذيرش است، داده رخ يقين اين خود در كه بسياري خلاهاي به توجه با و نپذيرفته را منلقي

 نفي يقين نوع اين هم شريعت (. البته از نظر ايشان، در77-71ص ،ب 2987اصفهاني، داند )مي منوط شرع در آن

رو، ايشان، يقين منلقي را نه در اعتقادات دانست. از اين اعتماد قايل را آن تواننمي اساس، از بدين روي .است شده

 .(82 ص ،انمهپذيرد )موضوعات مية داند، بلكه فقط آن را در حوزو نه در احكام حجژت نمي

 نقد و بررسي

 يقيني معرفت اما است؛ اعتماد قابل كه يقيني هم آن ،نمايدمي تلقژي يقيني معرفتي را حسژي معرفت مهدي اصفهاني ميرزا

 عقلاني منش  اب يقيني معرفت احكام، در نه و اعتقادات در نه ايشان،. داندنمي اعتماد قابل عقلايي، منش  با حتي را، قلعي

 تيمعرف ارزش رايدا حسژي معرفت آيا كه اينجاست سؤاز حاز،. داندمي معتبر را آن موضوعات در صرفاً و پذيردنمي را

در  خلاست، ضمعر در عقُلايي منش  با يقيني معرفت كه اشكاز ايشان، آيا و است؟ عقلي معرفت به نسبت بيشتري

 ينيق اما حجيت كند،مي درك را حس از ناشي يقينِ عقل فلري حجيت چلور كند؟نمي حسژي ايجاد خدشه معرفت

  .است عقل منلقي به وابسته به هم حس حجيت اساساً آن، بر مضاف كند؟نمي درك را عقل منلقي از ناشي

 ذاته يف يتحج كرده، بيان كه يضوعمو سه آن در جز يقين و قلع :معتقد است ايشان كه است آن ديگر بحث

 يقين چه اآنه ببينيم و برويم سنژت و كتاب سراغ ،ضوعمو سه آن از ، غيرضوعاتمو ساير در بايد بدين روي، و ندارد

 روايات و اتآي در تفحژصي اندك كسي اگر ادژعا، اين قبوز فرض با كه اينجاست سؤاز. انددانسته حجژت را هاييقلع و

  يافت؟ نخواهد عقلي هاياستدلاز و عقل حجيت ت ييد بر بسياري دلايل و شواهد آيا باشد، داشته

 علوم از انيمبتو تا كنيم دنباز را مسيري چه بايد معرفت، و علم توليد براي اساساً  ما سؤاز ديگري ملرح است كه

 شود،مي ملرح مدرسه اين در بديهي و فلري عقل عنوان تحت آنچه قلعاً  كنيم؟ پيدا دست نظري علوم بديهي به
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 خنس حاز،. نداريم نظريات به بديهيات از معرفتي جهش جز ايچاره ما و باشد ما علمي نيازهاي گويپاسخ تواندنمي

 رايب بديهي و فلري روشي آن، اوز شكل و برهاني صورت ـ در كم ـ دست را قياسي روش نتوان چرا كه است اين

 و كِّرمذُ فقط معلژم، الهي، روش در كه است مدعي ميرزا مهدي اصفهانيدانست؟  واقع به اصابت احراز و استنباط اين

يرد كه گضروري صورت مي از نظري علوم استخراج بشري، علوم در است و نيازي به روش استدلالي ندارد، ولي منُبِّه

 ارجاع منلقي روش (. ايشان11و  14ـ الف، ص 2987اصفهاني،  نيست )ر.ك:است و گاهي  واقع با البته، گاهي ملاب 

 گيرد.نمايد كه اين كار از طري  اسقاط حدژ وسط صورت ميكند و حتي تصريح ميمي تخلئه را بديهيات به نظريات

 .است غلط شود،مي استفاده بشري علوم در كه روشي استمدژعي  و است روشي نايشا بحث روشن است كه

 يكي از محقژقان در مقابله با اين ديدگاه آورده است:
محاز است،  با واقع آنها مدژعي است كه يقينيات منلقي برخاسته از ظلمت و جهالت است و اثبات ملابقت «تفكيك»رويكرد 

راه ديگري پيموديد؟ مگر براي مدژعيات خود به استدلاز نپرداختيد و مقدژماتي را ترتيب  حاز، سؤاز اين است كه مگر شما

نمايي وجود ذهني روي آورديد. سؤاز اين است كه مگر شما از گزيني ارائه داديد؟ شما به سلب واقعنداديد؟ آيا شما طرح جاي

يدايش پ قةفهومي و هيچ تصوژر و تصديقي نداريد؟ ...طريچه طري  به عالم خارج علم پيدا كرديد؟ آيا شما در ذهنتان هيچ م

از  يكدهد؟ آيا عقل فلسفي در هيچتا چه اندازه حقيقت و واقعيت را به خود اختصاص مي «تفكيك»معرفت در رويكرد 

 هاناش به واقع نرسيده است؟ آيا سلوك طري  برهان حرمت عقلي و شرعي دارد؟ حرمت عقلي برهاي به دست آوردهگزاره

اند؟ از طري  قياس به استدلاز نپرداخته بيتبه چه معناست و خود با كدام دليل اثبات شده است؟ مگر خود قرآن و اهل

 است. چرا نتوان برهان تمانع «برهان»اين همان تعريف ـ كه هست ـ آيا مقدژمات قياسات قرآني يقيني نيست؟ اگر هست 

را دعوت به ملالبي كه قبوز ندارند و  آنها كنيد؟ اگردين و ايمان چگونه احتجاج مي ناميد؟ شما با مخالفان «برهان»قرآن را 

 با تصرژف( -، فصل اوژزتابينيا، ارشادي دله راه به جايي نخواهد برد )ر.ك:اين مجا ،كنيدمي ،منكر آن هستند

باط شكوك به امور مقلوع، و استنو ارجاع امور م ،بنا كردن نظريات بر بديهيات يا علوم حضوري :يعني «گرويمبنا»

هاي عقل، تنظيم قضاياي مقدژمي، و استدلاز و استنتاجِ مبتني ظهور از آن امور مقلوع. يكي از كاركردحكم هر امر نو

صحژت و اعتبار عقليِ اين فرايند، منوط به صحژت و اعتبار واقعيِ معلومات مقدژمي است. از نظر شرع و . بر آن است

لعيِ نقلي ر روشن و قارجاع امور مشكوك به امو :د استدلالي و استنتاجي صحيح و معتبر عبارت است ازدين نيز فراين

(. در زبان آيات و روايات، مقدژمات معتبر نقلي، كه 427، صق2424حرژاني،  ؛18، صق2429مفيد،  و عقلي )ر.ك:

امبر سنژت قاطع پي»و  «حجژت روشن قرآني»اعتبارِ آن، با براهين عقلي و شواهد سندي و دلالي به اثبات رسيده، 

ترين گرفته تا كوچك «توحيد»مانند  ،ترين اصوزامور دين و دنيا، از عالية هم ناميده شده است. امام كاظم« اكرم

حُجج آشكار قرآني، كه در  :اوز عبارت است ازة اند. دسترا داخل در چهار دسته دانسته «ارش خدش»فروع نظير 

و  ؛سوم قياس درست و متُقن عقلية دست ؛دوم سنژت روشن و قاطع پيامبر اكرمة لافي نيست. دستمعناي آن اخت

حل شبهات و پاسخ به امور مشكوك و مجهوز را  چهارم شبهات و امور مشكوك. در اين روايت، امام كاظمة دست

آن  ،هبرهان و حجژت بالغه، تعبير نمود اند. ايشان از اين سه دسته مقدژمه، بهنخست دانستهة در گرو مراجعه به سه دست
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، ق2429مفيد،  اند )ر.ك:( تلبي  كرده249 :)انعام «فلَوَْ شاءَ لهَدَاكمُْ أجَمْعَيِن هُالبْالِغَ  هُقلُْ فلَلَِّهِ الحْجَُّ »ة شريفة را بر آي

 .(427، صق2424حرژاني،  ؛18ص

 هاي كسب معرفت است و همان است كهترين روشتبرقلعِ حاصل از مبناگرايي و ارجاع نظريات به بديهيات، از مع

شود، و اگر از اين قلع دست برداشته شود، در حقيقت، احاله به مجهوز در اصوز فقه به عنوان كاشف ذاتي از آن ياد مي

د كرده يتا(. از اينجا، بللان سخن كساني كه در اعتبارِ مبناگروي تردجعفري، بي )ر.ك: گرايي رخ داده استو نوعي نسبي

ـ الف،  2987اصفهاني،  شود )ر.ك:دانند، روشن ميو قلعِ حاصل از آن را، گاهي ملاب  واقع و گاهي مخالفِ آن مي

گروي، كه در معارف دين ملرح شده، عبارت است از: تفريع فروع شريعت از اصوزِ آن. (. يكي از مصادي  مبنا11ص

اند: وظيفة ما بيان اصوز، و وظيفة شما تفريع از اين اصوز ش فرمودهخلاب به راويان و شاگردانِ خوي امامان معصوم

نقل شده  همچنين از امام رضا«. تفرژعوا أن عليكم و الأصوزَ، إليكم نلُقيِ أن علينا إنژما»فرمودند:  است. امام صادق

 (. در روايتي، امام صادق171، ص9ق، ج2422)حلژي، « التژفرژع عليكم و إليكم الأصوز إلقاء علينا» است كه فرمودند:

و تحصيل  پرسند، و او در جواب امام، به شيوة ت ليف و تلفي  اصوز م خوذ از امامرا از او مي هشامشيوة مباحثات كلاميِ 

 (.272، ص2، ج2910كنند )كليني، نيز اين شيوه را ت ييد مي كند. امامنتيجة جديد اشاره مي

 گيريجهينت

متصل  بر اين باورند كه هرچند عقل ،عقل انسان را در تغاير ذاتي با نفس و روح او دانسته «كتفكي»پيروان رويكرد 

يابد، اما نفس و روح انسان، كه ذاتاً ظلماني است، تا ابد در انسان با كسب فيض از عقل منفصل نوري تكامل مي

  تاريكي باقي خواهد ماند.

قلب يا همان نفس انساني است. البته اين ة مدُركِة مرتبه يا قوژ  شود كه عقلنقد: از قرآن و روايات استفاده مي

 ،روض، صدور معلومات نوراني به هر معناي مفبر آن حقيقت در ت مژلات عقلي و فلسفي نيز به اثبات رسيده است. علاوه

 با ماديت و ظلماني بودن نفس ناسازگار است. 

علم تفاوت گذاشته و كاركرد عقل را در استعمالات ديني، ميان كاربرد دينيِ عقل و  ،«معارفي خراسانة مدرس»

 داند. مي امور نظريدرك امور عملي، و كاركرد علِم را منحصر به درك منحصر به 

و  هابه معناي ادراك هست «علم»گونه نيست كه در روايات، عقل و علم در مقابل هم قرار گرفته و ايننقد: 

و ، دهمانيِ عقل و علم دلالت داراي از روايات بر اينبلكه دسته ،بايدها آمده باشدها و نبه معناي ادراك بايد «عقل»

 ت.علم را از اجزاي عقل و نه در مقابل آن دانسته اس گراي ديدسته

داند، اما علم و يقين يقين حاصل از حس و كتاب و سنژت را حجژت و ملاب  با واقع مي ميرزا مهدي اصفهاني

فلسفي به  ةنتيجه، اگر براهين پيچيد . دركندواجد حجيت و اعتبار قلمداد نمي تدلاز و قياسي راگونه اسحاصل از هر

 ت. حجت نيس ،علم هم منجر شود
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 رو كه در بسياري از استدلالات قرآني و روايي، مخاطب قرآن كريم و حضرات معصوميننقد: از آن

ظر كه ها تنها از اين ناند، اين استدلازن و تعبژد نداشتهاند كه به كلام خداوند و اولياي الهي ايماكساني بوده

اند. بنابراين، حجيت عقل از منظر قرآن كريم و روايات اند، نه چون از معصوم صادر شدهعقلي هستند، حجژت

 شريف، ذاتي و ملل  است. 

با هرگونه  ،هعميم دادفلسفي تة شده در دين را به براهين دقي  و پيچيد، قياسِ نهي«تفكيك»پيروان رويكرد 

 ورزند. تعقژل عمي  مخالفت مي

آيد كه اگر قياس با كشف علژت حقيقي و شناختِ درست همراه باشد، به برهان نقد: از روايات به دست مي

فهميد كه در فرمايند: اگر شيلان درست شناخته بود، ميمي كند و مورد ت ييد است. امام معصومبازگشت مي

لاني كه بايد روح انساني را با روح شيتر است. او خاك را با آتش مقايسه كرد، در حالينسان پاييناين قياس، از ا

 كرد. مقايسه مي

رفاً داند كه صرا به صورت ملل ، در مقابل روش تعليم ديني ميهي ارجاع نظري به بدي ميرزا مهدي اصفهاني

 تذكژر به فلرت است و نه استدلاز. 

 دست نظري لومع بديهي به علوم از بتوانيم تا كنيم دنباز را مسيري چه بايد معرفت، و علم توليد يبرا اساساً نقد: ما

 يازهاين پاسخگوي تواندنمي شود،مي ملرح مدرسه اين در بديهي و فلري عقل عنوان تحت آنچه قلعاً. كنيم پيدا

علاوه بر آن، از نظر شرع و دين نيز فرايند . داريمن نظريژات به بديهيژات از معرفتي جهش جز ايچاره ما و باشد ما علمي

 استدلالي و استنتاجي صحيح و معتبر عبارت است از: ارجاع امور مشكوك به امور روشن و قلعيِ نقلي و عقلي.
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Abstract 

The so-called "disconnection" approach to the question of the truth of reason and 

the scope of its validity and functions contradicts the famous Shiite approach. 

Based on this approach, human reason is inherently at odds with his spirit. The 

reason is evolvable, but the human spirit is always dark. This approach considers 

the function of reason in religious use limited to understanding practical matters, 

and the function of science limited to understanding theoretical matters. Mirza 

Mehdi Esfahani considers the certainty derived from sense, book, and tradition 

to be true, but does not validate the certainty which is derived from any argument. 

Followers of the “disconnection" approach generalize the forbidden analogy 

embedded in religion to philosophical arguments, and they oppose any deep 

rationalization. Mirza Mehdi Esfahani considers the theoretical reference to the 

method of "religious education" as merely a hint of the nature, not an argument. 

With the method of "inter-religious" research we criticize these beliefs: according 

to the verses and narrations, human reason is a level of his soul and can come to 

a correct understanding of theoretical and practical matters by reasoning with 

clear premises. In the Quran and traditions, rational reasoning has been widely 

used to prove theoretical and practical facts.  

Keywords: The “Disconnection” Approach, Reason, Foundationalism, 

Analogy.   



Ma'rifat-i Kalami ،Vol.10. No.1, Spring & Summer 2019  192 

 

 

 

Analyzing the Contexts of Faith from the Perspective of the Quran 
Hamed Hosseinian / Ph.D. of the Philosophy of Religion Safir.Shahed@Gmail.com 

Received: 10 March 2019 - Accepted: 5 September 2019 

 

Abstract  

Faith is a process that begins with backgrounds and underlying contexts, and at 

some point it leads to the determination of faith and after that, it intensifies. Since 

the explanation of the process of faith in the Quran is one of the essentials of the 

Quranic scholars and theologians, this article has attempted to study the faith 

builders’ contexts and their role. For this purpose, the verses of the Quran were 

carefully studied and everything that was mentioned in the Qur'an as a 

preparation to the faith was gathered. These preparations fall into the four 

domains of ethical, epistemic, religious, and behavioral. According to the 

findings of the study, faith in addition to knowledge requires ethical and 

behavioral contexts and not every character has the ground for accepting faith. 

Each stage of faith also plays a key role in furthering the next level of faith and 

is essential to attaining the desired faith.  

Keywords: Faith, Quran, Areas of Faith, Knowledge, Ethics, Deeds. 
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Abstract  

One of the most important issues in the relationship between science and religion 

is the type of interaction that the two areas of religion and experimental science 

have with each other. In order to better understand this interaction, it is necessary 

to evaluate the role of the concepts and teachings of religion in the process of 

science developments. This article seeks to talk about the teachings of religion 

that have had a positive role in the growth and movement of empirical science 

and inducing such themes in society encourages them to empirical science. 

Studying these religious doctrines and themes can also guide us to the science 

that is desirable to religion. These doctrines will be evaluated in both theoretical 

and practical areas. Theoretical teachings have been largely influenced by the 

metaphysical foundations of experimental science during the course of science, 

and practical teachings have largely contributed to the development of science in 

the form of motivational matters.  

Keywords: Islam, Experimental Science, Teaching, Ideal Capacity, Religious 

Science.  
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Abstract  

For Paul Tillich, "symbolic language" is the only appropriate means of 

expressing, analyzing, and examining religious subjects that transcends the 

ability and limitation of conventional worldly terms, as well as the conceptual 

language of philosophy. The purpose of the present study is to demonstrate the 

feasibility of analyzing issues such as "divine grace", "inductive virtues" and 

"delightful vision" in the philosophical theology of Thomas Aquinas with a 

symbolic language approach. The theory of "symbolic language", because of its 

contradictory and polar features, provides an understanding of the divine bliss, 

divine grace and inductive virtues in its context. It also views these issues as 

symbols that are appropriate answers to the fundamental and existential issues of 

human. On this basis, it can be said that God's grace is a response to the issue of 

"inherent sin" and the defects of human nature. Induced virtues are a response to 

insufficient acquired virtues to achieve supernatural happiness. The delightful 

vision is a response to one's desire to know the beginning and the origin of the 

existence. And true happiness in heaven is a response to man's natural desire for 

eternity with peace and goodness.  

Keywords: True Happiness, Grace, Inductive Virtues, Symbolic Language, 

Aquinas, Tillich.  
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Abstract  

The Immaculate concealed some of the facts from the audience due to their 

wisdom and the level of understanding of the audience. "Hiding the reality" 

damages the speech of the Immaculate in two ways: 1- If "Hiding the reality" is 

wise, one can claim: The reality is completely different from what has been said 

and not presented because of a lack of understanding. Some of the variants of this 

assumption require total falsehood of the Quran and rational propositions, so this 

possibility is rejected. 2- By putting together the "sayings" and the "untold", our 

current perception of reality may change completely and the words of the 

Immaculate will no longer be true. Some, however, have resorted to the principles 

of transcendent wisdom and lack of godliness by assuming that the "untold" is 

along with the "sayings"; but first, this is not the perfect answer. Second, the latter 

only distorts the truthfulness of the intertwined statements of the Immaculate, not 

all. Third, even in the intertwined doctrines, by “unconditionalizing" the 

statements, the minimal realism will still be preserved. Fourth, the instances of 

hiding the reality are mostly about the Imam’s dignity, formative guardianship, 

and subjects like that, whose limitations are clearly specified.  

Keywords: Hiding the Reality, Realizing, the Immaculate Speech (Religious 

Texts), Combination of Reality, Linear Reality, Recognizing the Guiding Reality.  

  



Ma'rifat-i Kalami ،Vol.10. No.1, Spring & Summer 2019  196 

 

 

 

Narrative Aspects of the Influence of the Interpreter's Interests in 

the Interpretation of the Quran 
Ali-Owsat Bagheri / Assistant Professor of the Department of Interpretation and Sciences of the 

Quran at the Imam Khomeini Education and Research Institute  bagheri@qabas.net 

Received: 10 March 2019 - Accepted: 7 August 2019 

 

Abstract 

The Quran interpreters have a variety of specialized, religious and other interests. 

The purpose of this study is to investigate the effect of these interests on the 

interpretation of the Quran using a descriptive-analytical method, and to show 

the narrative aspects of their effects. The criteria for evaluating these aspects are 

the common method of interpretation among Muslim commentators, the 

intention of the interpreter—which is the attainment of God's purposes—and 

prohibition of any imposition on the Quran. The interpreters’ interests are 

influential on the principle of choosing ijtihadic or non-ijtihadic method (pure 

narrative), as well as various interpretative tendencies, such as jurisprudential, 

literary, social, and theological. The punctuality of the interpreters' use of content 

that is consistent with their own interests is also one of the aspects of the influence 

of the interpreters' interests on interpretation. Also, the interpreter's interest is one 

of the factors involved in the selection of subjects under study in the Quran. The 

interpreter may, in accordance with his or her interests, present probabilities in 

the interpretation of the verses that do not conform to the appearance of the verses 

and there is no evidence to support them.  

Keywords: Interpretation of the Quran, Interpreters' Interests, Interpretive 

Methods, Interpretive Tendencies.  
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Abstract 

The divine or human nature of the text of the Holy Quran has attracted the 

attention of religious scholars. Each of them documents their view on a part of 

the verses of the Holy Quran. The present study seeks to discover the view of the 

Holy Quran itself and in this way, by using the analysis of the “meaning-making 

process" in a successful relationship, based on linguistic knowledge and 

considering the gradual decline of the Holy Quranic verses and its 

synchronization with the reaction of the audience from the creator of the text, it 

was found that the text of the Holy Quran is divine. The necessity of using the 

above method is that the proponents of either of these two views, whether divine 

or human being, have interpreted and somehow rejected the verses of the Holy 

Quran, which the opposing group has cited as their evidence, however, it seems 

that due to the interaction of the Holy Quran with the audience and “the meaning 

transition process analysis” method in linguistics in this study, the mentioned 

result can be attributed to the Holy Quran itself and not to the views of the 

scholars. 

Keywords: Divinity of the Quran, Humanity of the Quran, the Process of 

Transmitting Meaning, Quran and Semantics. 
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Abstract  

The system of the material world is part of the excellent system and its creation 

is supreme and the best possible. The existence of the least evil is necessary in 

this world. Man as part of this system, the structure of his creation is excellent 

and uppermost. For good to overcome evil in the material world, is it necessary 

to conquer evil in human beings too? i.e., just as in the material world in which 

the utmost good prevails over the least evil, is it necessary to have good as the 

majority and evil as a minority either? Some Islamic scholars, such as Ibn Sina 

and Mulla Sadra, hold that: In addition to the dominance of good over evil in the 

material world, in the human world, we have good as the majority and evil as a 

minority either. This study first explores the mentioned view, and then this claim 

has been disputed. According to the preferred view, in the human world, unlike 

the creatures of the natural world, the realization of the utmost evil is possible 

(universal possibility). The necessity of the existence of the utmost good and the 

least evil is related to the world of nature and also the structure of human creation. 

But in the human world, due to the man's will and desire, the abundance of good 

and the smallness of evil are unnecessary. Humans can, at their own discretion, 

perform actions and acts in which evil is the utmost and good is the least. 

Keywords: The Least Evil, The Utmost Good, Man, Ibn Sina, Mulla Sadra.  
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Abstract 

The “Process theology” considers the merely encouraging power of God as a 

barrier to getting caught in the trap of the problem of evil, and thereby, proclaims 

its ontological superiority over the theology of open God. But the Open theism 

knows the process God responsible for the evil of the world equally, and even 

offers solutions to the problem of evil by resorting to God's algebraic power. In 

this article, while explaining the power of the process God, we come to the 

conflict of two schools over the problem of evil. Then, by presenting an analysis 

of the positions of the two sides, we first address some of the shortcomings of the 

"Open theism" in criticizing the "theology of process" and answering the question 

of "evil". Secondly, we show that the theology of process can provide a sufficient 

answer to this problem that avoids the ambiguities and deficiencies embodied in 

the concept of the power of the process God. Although the theology of process 

offers a more appropriate answer to the problem of "evil", it has some ambiguities 

about the power of the process God that greatly undermine the value of this 

answer. 

Keywords: the Theology of Process, Open theism, the Power of God, the 

Problem of Evil, the Encouraging Power, the Algebraic Power.  
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Abstract  

Some theologians have resorted to the proof obtained from the verses concerning 

the witnesses of the nations to prove the prophets' all-pervading infallibility; i.e., 

all the prophets are righteous witnesses in the resurrection, and therefore must be 

free from error and inadmissibility for true testimony. The question that arises is 

whether the implication of this argument is true or not. The observation that is 

there is that the relevant verses only indicate that there is a witness in every 

nation; so there may be several prophets at one time, and only one of them will 

witness the actions of the nation. The author believes that this witness is the Imam 

of the nation. Thus, he is immune from error and inadvertence in observing the 

deeds of his servants. This article seeks to reject the public view of Shiite and 

Sunni commentators that martyrs are the same prophets, using the “descriptive-

analytical" method, and to prove that every community is witnessed by its Imam.  

Keywords: Chastity, Prophets, Imam, Witnesses of the Nations.  
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Abstract  

Due to the special status of the topic of "monotheism", the Imamiyyah 

theologians have always paid special attention to this issue. The breadth of 

monotheism, and the ongoing challenge of Imamiyyah with the rival’s religious 

and sectarian thoughts, has made the situation of this debate and its method of 

structuring very important. The purpose of the knowledge of discourse is 

summarized in two areas: "education" and "defense of beliefs". In these two 

areas, materiality has a special place in terms of comprehensiveness, impediment 

and observance of the logical division criteria. Therefore, in this paper, by means 

of "library" and "analytical" methods, the structure of a considerable number of 

theological works of Imamiyyah has been examined in two parts: "privative or 

intrinsic monotheism" and "degrees of monotheism". As a result of this research, 

it becomes clear that the term "monotheism" has several different meanings; the 

structure of monotheistic debates has always been evolving and various 

structures have been proposed. In these structures, some levels of monotheism 

are sometimes neglected and sometimes the rational requirements of division are 

not met. In the proposed structure, it has been tried to pay attention to the 

monotheistic and rational organization.  

Keywords: Structure, Imamiyyah Word, Monotheism, Theoretical Monotheism, 

Substantive, Privative, Degrees of Monotheism. 

 

  



Ma'rifat-i Kalami ،Vol.10. No.1, Spring & Summer 2019  202 

Abstracts 
 

 

A Critical Review of the Proof of the Necessity of Revelation by 

Reasoning on Secret Sciences and Techniques 
Hamed Shivapour / Assistant Professor of the Department of Theology at Mofid University  

Received: 26 February 2019 - Accepted: 27 July 2019 h_shivapoor@yahoo.com 

 

Abstract  

In some theological books, to prove the necessity of revelation, it is argued that 

on the one hand, there are the sciences and devices that are essential to 

humankind, and on the other hand, ordinary human reason and experience are 

not sufficient to obtain them. Thus, revelation must provide such knowledge for 

man. This argument can be both a priori and a posteriori, meaning that it can be 

a priori argued that because such sciences and devices are essential to humankind, 

then God must provide them through revelation, and it can also be said a 

posteriori: since human has already access to such sciences and devices 

practically, so there has been a revelation. In this article, it is argued that although 

it is true that some sciences and devices are not acquired through common sense 

and experience, merely this fact cannot prove the a priori or a posteriori necessity 

of revelation, and these sciences and devices may be revealed to humans in ways 

other than revelation.  

Keywords: Science and Religion, Necessity of Revelation, Epistemology of 

Revelation, Necessity of Grace, Teaching of the Secret Devices, Medicine. 
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